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 "پرستش يبرا نیقتریبه نام لا"

 سر نخواهد شد، اینخواهد عمر دن یوقت خدا

 به باران تر نخواهد شد، ییخشک صحرا يگلو

 ..افتد ینم یاز کاج ینخواهد برگ یتا وقت و

 از هجوم داس ها پر پر نخواهد شد، یباغ و

 کوچکتر از باران، ينخواهد دانه ا یوقت خدا

 ..نخواهد شد لوفریبالا رونده مثل ن یگل

 ...سخت یو کوه...بایز يپروانه ا...یکرم کوچک و

 ...و آیینه و مرمر نخواهد شد شهیو ش قیعق

 ...نخواهد نه یشود وقت یبخواهد م یوقت خدا

 ..طوفان غارتگر نخواهد شد ي چهیباز یگل

 ...شود ممکن یممکن م ریبخواهد غ یوقت خدا

 ...نخواهد شد گرینخواهد واقعا د یوقت یول

 تشکر از سراینده شعر سرکار خانم مریم سقلاطونی با

*** 

 اول فصل

 آخه مگه میشه، پس عمه رو چی کار کنم؟ -

 چه بلایی می خواي سر مامان من بیاري؟ -

مات و مبهوت به ارسلان خیره شد، تازه یادش آمده بود که به خاطر فکر و خیالاتی که از یک هفته  پرستش

پیش در سرش می چرخد، بلند بلند با خودش حرف می زده و ارسلان، پسر عمه شیطان و باهوشش هم 

 .ددار احرفهایش را شنیده و حالا به روش خاص خودش، قصد سر درآوردن از افکار و کارهایش ر

به سرش کشید تا مطمئن شود به خاطر سر به هوایی این چند روزه اش حداقل یادش نرفته باشد شال یا  دستی

روسري روي موهایش بیندازد که از تماس دستش با پارچه نرم و لطیف شال آبی رنگی که صورت گرد و گندم 

عمه ي نمکی ش انداخت و با  رپس نگاهی مهربان به. گونش را مهتابی کرده بود، لبخندي بر لبانش نقش بست

 :همان لبخند گفت
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 ..چطور می تونم عمه رو با تو تنها بزارم... با خودم فکر میکردم اگر یه روزي از این جا برم -

 18ارسلان که تازه به قول معروف پشت لبش سبز شده بود و پا به سن ...کلمه ي تو تاکید عجیبی کرد روي

تلویزیون آرام به سر پرستش زد و در حالیکه پشت به او می کرد تا به سمت مبل سالگی گذاشته بود، با کنترل 

 :برگردد و روي آن بنشیند و بقیه فوتبال را تماشا کند گفت

 ...فکر نمیکردي...تو داشتی با خودت حرف میزدي...اول اینکه -

 :مبل نشست، کنترل را توي هوا و به سمت دختر دایی اش چرخاند و ادامه داد روي

نترس با این وضعیتت تو رو .. یه ربعه داري با خودت حرف میزنی...از تو که بهترم.. مگه من چمه...دوم اینکه -

 ..نمونش آهان... همه که مثل من نیستن نگران حالت بشن..هر جا ببرن کادو پیچ برت میگردونن همینجا

 :تلویزیون اشاره کرد که به

 ...گلم نشد ..بیا...قید یه کرنر حیاتی رو زدم -

زیر چشمی نگاهی به پرستش انداخت و در حالیکه با دست بر سرش می کشید و اداي کار چند دقیقه  سپس

 :قبل دختر دایی اش را در می آورد، صدایش را نازك کرد و ادامه داد

 موهامو نبینه ارسلان ...حرف زدن با خودم هیچی..حالا دیوونه بازي هیچی...اي وااي -

به سمت آشپزخانه رفت، در یخچال قدیمی . از این حرکت ارسلان، پرستش هم به خنده افتاد...خندیدبلند بلند  و

با دستش شیشه هاي مختلف را کنار زد تا بتواند از بین آن خیل عظیم شیشه با ...را باز کرد و تا کمر خم شد

اي عمه گلبهار بود که شاهکاره خصوصاین یخچال م...درهاي رنگی، مرباي مورد علاقه اش را پیدا کند

پر بود از انواع مربا، ترشی، کیک و کلوچه و دسر که هر کدام با . ارسلان اسم آن را یخچال جادویی گذاشته بود

. سلیقه مخصوصی، در ظرف هاي زیبا گذاشته و به طرز زیباتري درون قفسه هاي یخچال چیده شده بودند

شاید بچه ها نمی دانستند این یخچال . ه هم ریخته نبودنامنظم و ب تهیچوقت خالی نمی شد انگار، هیچوق

نیست که جادویی است، گلبهار است که همیشه آن را پر و شلوغکاري آنها را مرتب می کند بدون آن که 

 40زنی . عمه گلبهار تمام دار و ندار پرستش بود، این را همیشه خود پرستش می گفت. اعتراضی داشته باشد

قبل . سالگی بزرگ کرده بود 4به تنهایی و با هنر خیاطی پرستش را از . ژي و خستگی ناپذیرپرانر خندان،ساله، 

 . از آنکه خودش بچه دار شود

از آنکه با تلاش بسیار، شیشه کوچک و زیباي مرباي به را بیرون کشید، درب طلایی رنگ آن را گشود و  پس

عمه گلبهار کشش نشان می داد و البته این روزها  همیشه به مرباهاي... انگشت کوچکش را به داخل شیشه برد
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بود که ارسلان از همان جایی که  ههنوز فرصت بیرون آوردن انگشتش را از ظرف مربا به دست نیاورد! بیشتر

 :نشسته بود، فریاد زد

میدونم چیه عوض این کارا اون مربایی رو که منم ... دستتو نکن تو شیشه...ما هم آدمیما...شازده خانم...ااهاي -

آفرین ... هم مربا بخوریم هم یه کم درد دل کنیم... و تو هم میدونی چقدر عاشقشم با دو تا قاشق وردار بیا اینجا

 ...بیا... دخترم

چند دقیقه قبل که بر لبان پرستش هنوز جا خشک کرده بود، با این حرف ارسلان پررنگتر شد و او را  لبخند

وقتی سینی را روي میز و روبروي ارسلان گذاشت، هنوز هم . ه اش گوش دهدوادار کرد به خواسته ي پسر عم

پرستش به پشتی . او عاشق فوتبال بود...ارسلان اما، تمام حواسش به صفحه تلویزیون بود. لبخند بر لب داشت

م کلام مبل تکیه داد و به پسر عمه ي سبزه رویش نگاه کرد، نسبت به سنش بزرگتر نشان می داد و اگر با او ه

از زمانی که به یاد می . سال از سن و سال واقعی اش بزرگتر است 5یا  4می شدي دیگر شک نمی کردي که 

می توانست یکی از دلایل فهمیده بودنش ...او و عمه اش بود وصیآورد ارسلان پاي ثابت حریم هاي خص

فقط با آن چشمهاي درشت ...بپردهر چند او عادت نداشت در کارشان دخالت کند یا وسط حرفشان ! همین باشد

او و عمه گلبهار و سپیده تنها دوستان . سیاه رنگش به آن ها خیره می شد و به حرف هایشان گوش می کرد

آدم هاي زیادي دو رو بر پرستش بودند، از دختران همسایه و همبازیهاي کودکی . دنیا بودند اینپرستش در 

اما او . ن هم سن و سالی که به طرق مختلف با آنها آشنایی داشتگرفته تا دوستان دانشگاهی و سایر دخترا

 . تربیت گلبهار بود رهرگز عادت نداشت کسی را جز آنها به حریم خصوصی اش راه دهد و این شاید به خاط

ارسلان بود که دستش را آرام جلوي . احساس حرکت چیزي در جلوي چشمانش از فکر و خیال خارج شد با

او را قاشق به دهان و هاج و واج در مقابل ...به پسر عمه اش چشم دوخت. پایین می برد صورت او بالا و

 :دلش می خواست بخندد اما سیاست وار اخم شیرینی کرد و گفت. خودش دید

 ...بپا قاشق و نخوري -

 :نگاه معناداري به او کرد و گفت ارسلان

 میگی قضیه رو یا نه؟ -

 چه قضیه اي؟ -

 شعر گفتم...فته است تو رو کرده این شکلیهمینی که یک ه -

 :پرستش سرش را به این سو و آن سو تکان داد و گفت...قاه قاه خندید و
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 چه شکلی؟ -

پس یه راست میرم سر اصل ...حوصله بازي هم ندارم...من نمیخوام ناراحتت کنم... ببین پرپري -

 میدونم تو چته؟...مطلب

 خوب بگو ببینم چمه؟ -

 :قاشق خودش را داخل ظرف مربا کرد و آن را به سمت پرستش گرفت و گفت ارسلان

انقدر آسمون ریسمون نمی .. به هوش و کمالاتت اضافه میشه...تازه نه که قاشق منه...اول کامتو شیرین کن -

 ...بافی

دایی اش از ارسلان که به خاطر حالت چند دقیقه قبل دختر ...قاشق را گرفت و آن را در دهان گذاشت پرستش

با همه علاقه اش به فوتبال، تلویزیون را ...مبل روبرویی به کنار او نقل مکان کرده بود باز به سر جایش برگشت

 :مستقیم به چشمان آسیایی و حنایی رنگ پرستش خیره شد و گفت...خاموش کرد

یه هفته ...پاي تلفن...نیدممن حرفاي تو رو با پوریا ش...سعی نکن با طفره رفتن همه چی رو ماست مالی کنی -

 پیش

که چشمانش از تعجب گرد شده بود، آخرین باقیمانده مربا در دهانش را به طرز خاصی فرو داد و  پرستش

 :پرسید

 تو چی کار کردي؟ -

موقع برگشتن درست تو راه پله ها متوجه ...همون روز که من و فرستادي داروخونه...من هیچ کاري نکردم -

تا گوشی رو برداشتم دیدم شما دو ...سریع اومدم تو خونه تا از تلفن خونه زنگ بزنم...رام نیستشدم موبایلم هم

حرف حرف ازدواج نبود فوري گوشی رو  رخودت که من و میشناسی، مسلما اگ...تا دارین با هم حرف می زنین

 ولی وسوسه شدم دیگه ... میذاشتم

ه جا شد و خواست حرفی بزند که ارسلان با دست اشاره کرد پرستش کمی جا ب...شکلکی زیبا از خود درآورد و

 :تا آرام باشد و ادامه داد

می خوام بدونی که من دوست دارم و ...از طرف من...یعنی هست اما نه از طرف تو...نیاز به توضیح نیست...نه -

طرف دیگه پر از از یه طرف پر از علامت سوالاي بدون جوابی از .. بدونی که می دونم داري چی می کشی

پر از نشاط و خنده اي اما  میشهفکر کردي نمی فهمم این دو ماهه داري نقش بازي می کنی، مثل ه...ترس 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ٧ 

وضعت همینه که هست، چه جوریشو منم ...درونت غوغاست؟ تو تا براي همه سوالات جواب پیدا نکنی

 ...ولی حلال کندیه لامصبمنم می گم هست ...به قول مامان گلی زمان حلال مشکلاته.. نمیدونم

 :ریز خندید و ادامه داد و

اما ...یعنی می دونی تعیین درست یا غلطش با من نیست...نمی دونم چرا داري چنین تصمیمی رو می گیري -

تو به یکی نیاز داري که ...بعدشم پوریا آدم خوبیه...تو هر تصمیمی که بگیري و می دونم که گرفتی، من پشتتم

 ...آرومت کنه

او در هنگام تلفن زدن ...که مدتی می شد همچنان مات و مبهوت سراپا گوش شده بود، لبخندي زد پرستش

می دانست ارسلان هر آنچه را شنیده گفته و می دانست که چیزي بیش ...کاملا مراقب حرف هایش با پوریا بود

 :آرام به ارسلان نگاه کرد و گفت...از آن نبوده

یعنی تا توي حس و حالش نباشی تا باهاش درگیر نباشی ...ا کلمات نمیشه بیانش کردب... نمی دونم چی بگم  -

 ...ولی من...شاید مقصرم... محاله بفهمیش

 :حرف دختر دایی اش را قطع کرد و با همان آرامش قبلی گفت ارسلان

چون می شناسمت و ...براي حمایت هم نمیگم ... اینا رو چون همه کس و کارمی نمیگم... نه تو مقصر نیستی -

 ...گذشت..اتفاقی بود که افتاد...حاضرم رو اسمت قسم بخورم میگم

 کی انقدر بزرگ شدي، هاا؟...خوبه که یکی هست که حتی به زبونم شده، آدمو میفهمه -

 :چشمان درشت و سیاهش را به روي چهره ي خوش فرم پرستش دوخت و گفت ارسلان

سن و سالم زیاد ...لی یه چادر سفید گلدارو برات دوخت و انداخت رو سرتسالم بود که مامان گ 5یا  4یادمه  -

شما دوتا دیگه عین ...نبود اما وقتی تو اون چادر دیدمت، حس کردم بین من و تو و مامان گلی یه فرقایی هست

مرد ...بودمانگار مرد خونه شده ...متوجه شدم ترهر روز که گذشت بیش...فرق داشتم...من ولی نه...هم شده بودین

 نیستم؟.. منم مرد خونم دیگه...خونه هر کاري می کنه براي آسایش خونه و خونوادش

 :خنده شیرینی کرد و گفت پرستش

 حالا چطوري به عمه گلبهار بگم؟...خوب مرد خونه... چه خودشیفته -

 ..مرد خونه تو کاراي اهل خونه دخالت نمیکنه -

 ...صبر کن ببینم چی؟ پس این همه شعار دادي واسه کی؟ -
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گفتن این حرف از روي مبل بلند شد تا به سمت ارسلان برود، ارسلان هم با خنده خیز برداشت و از روي  با

دستگیره در را گرفت و آن را گشود که با دیدن زنی خندان که . پشتی مبل پرید و به سمت در خانه فرار کرد

 :داد و گفتخنده اي سر ...دستش با یک کلید در هوا مانده بود

 چقدر حلال زاده اي قربونت بشم من ...پشت و پناهم رسید...بیا -

دست زن را گرفت و او را به داخل خانه دعوت کرد، در را بست و پشت او پناه گرفت، دستان مردانه اش را به  و

 ...یک سر و گردن از مادرش بلندتر بود...روي شانه هاي زن انداخت

 سلام دارو ندارم -

به زور خودش را از زیر دستان قدرتمند ارسلان رها کرد و چادرش را به سمت پرستش که بعد از سلام  گلبهار

 :نگاهی به هر دوي آنها انداخت و خندان گفت... دستانش را براي گرفتن وسایلش دراز کرده بود سپرد

 چتونه شماها؟ ...سلام مادر -

ارسلان ...و با نگاهی شیطنت بار به سمت بچه ها گرفت و از داخل کیف دستی اش دو بسته بیرون آورد خندید

 ...و پرستش همچون کودکانی خردسال به سمت گلبهار رفتند

گلبهار نگذاشته بود احساس کمبود کنند، چه ...سراسر آرامش و آسایش...در چنین خانه اي بزرگ شده بودند آنها

سال داشت و  21او که در زمان مرگ پدر و مادر پرستش بر اثر تصادف، تنها ...از نظر مادي و چه از نظر عاطفی

یک سال بعد ارسلان ...ادر و کس و کارش پرداختبر ابا جان و دل به مراقبت از دختر تنه...تازه اردواج کرده بود

همسرش که معمار بود از روي داربست ساختمان سقوط و ...به دنیا آمد و درست یک ماه پس از تولد ارسلان

سرمایه اي از برادر و همسرش به جا مانده بود که با کمک آن پول ...از آن پس او ماند و دو کودك...فوت کرد

وقتی خیالش از بابت ...خانه را به نام کودکانش کرد...خانه که اکنون ساکن آن بودند مینه...خانه اي خرید

دل به کار بست، تا قبل از فوت همسرش، اجازه نداشت براي کسی جز اهالی منزل لباس ...سرپناه راحت شد

پس از فوت او  اما...به قول خودش می خواست همسرش خانمی کند...صادق این اجازه را به او نمی داد... بدوزد

ابتدا در خانه خیاطی می کرد اما پس از چند سال که هم ...آنچه هنر داشت به کار گرفت...اوضاع فرق می کرد

ارسلان از آب و گل درآمده بود و هم پرستش توان مراقبت از این پسر شیطان سربه هوا را داشت و به تعداد 

و ... بان پایینتر از خانه اجاره کرد و در آن جا مشغول شدمشتریانش هم اضافه شده بود، کارگاه کوچکی چند خیا

حالا یک سالی بود که توانسته بود آخرین قسط خرید آن کارگاه را نیز بپردازد و آن جا را تمام و کمال از آن 
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 مهمیشه می خندید و پرنشاط بود و نگذاشته بود فرزندانش ه...با تمام سختی هایی که کشیده بود... خود کند

 ...حیه اي جز این داشته باشندرو

ظرف بلوري بزرگی را روي اپن آشپزخانه گذاشت و قبل از اینکه بچه ها فرصت کنند دو بسته را از  گلبهار

کاسه ي بلور پر شد از دانه هاي سفید و پف کرده ي ...دستانش بگیرند، محتویات آنها را درون ظرف خالی کرد

در حالیکه پرستش و ...ظرف دعوت کرد فبان همیشگی اش بچه ها را به طرگلبهار با لبخند مهر... ذرت بو داده

ارسلان هر کدام دانه دانه، ذرت ها را از کاسه بلور بر می داشتند و در دهان می گذاشتند، گلبهار آرام و باوقار 

ي از دستش ار سلان هرازگاهی دانه هایی را که پرستش بر می داشت، چون راهزنی حرفه ا. نظاره گر آنها بود

دهان می گذاشت و لبهاي خندان دختر دایی اش را به اعتراضی تصنعی باز می کرد و  درمی دزدید و با خنده 

همراه با خنده هاي آنها می خندید و با هر اعتراض ...گلبهار همچنان محو تماشاي شادي و شعف کودکانش بود

کرده بود و از  تکرارن که دوباره همان کار قبلی را ارسلا...پرستش، به گونه اي زیبا نام پسرش را ادا می کرد

حرص خوردن هاي پرستش غش غش می خندید، دانه ي ذرت ربوده شده را به سمت دهان مادرش گرفت و 

 :گفت

 خودت نمی خوري؟ -

دهانش را به سمت دستان پسرش نزدیک کرد و سعی کرد به گونه اي دانه را با لبانش بگیرد که بتواند  گلبهار

گاهی اوقات دلش براي در آغوش ...انگشتان مردانه ي یادگار تنها عشق زندگی اش را بوسه باران کندسر

امنش آغوش مادر و می  هبراي آن روزها که کوچک بود و پناهگا...کشیدن و بوسیدن پسرش تنگ می شد

ا نداشت از طرف خود اکنون اما چند سالی می شد که اجازه این کار ر...توانست بدون شکایت ببوید و ببوسدش

اجازه نداشت مگر در ...ارسلان که به قول خودش مرد شده بود و این رفتار مادرش را پسندیده نمی دانست

و او ... چونان کودکی خود را در آغوشش می انداخت مزاحمناسبت ها و مواقعی نادر که خود ارسلان براي 

 ...ان می کردفرصت را غنیمت می شمرد و سر و صورت فرزندش را گلبار

هر چه در مورد ارسلان بوسه هاي ...اما اینگونه نبود، دختر بود و نیازمند گرماي پرمهر آغوش مادر پرستش

پرستش هم از اعماق وجود ...قدیمی را مرور می کرد تا طعمشان فراموشش نشود، در مورد پرستش ابایی نداشت

حتی اگر بخشی از ...محبت و نوازش عمه اش قرار گیرد بی میل نبود که گاه و بیگاه، با دلیل و بی دلیل مورد

 !این نوازش ها و محبت ها سهم مصرف نشده ارسلان می بودند
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آیا واقعا این دختر از ... نگاهی به صورت شاد و پر نشاط یگانه برادرزاده اش انداخت و به فکر فرو رفت گلبهار

دختري به سن و تجربه ي او، نمی توانست انقدر اعماق وجودش شاد است؟ آنچه برایش اتفاق افتاده براي 

حتی نمی توانست تصور کند،  د؟راحت باشد پس چرا ذره اي تغییر در رفتار و سکناتش احساس نمی کر

پرستش، دختري که تاکنون هیچ راز پنهانی از وي نداشت، در حال نقش بازي کردن باشد؟ بارها این نوع سوال 

پرستش خوب با موضوع کنار آمده ...ر بار به یک جواب مشخص رسیده بود ها را از خودش پرسیده بود و ه

درست یک هفته پس از آن جریان مزید بر علت بود تا کار  وریاچون معجزه ي حضور ناگهانی و غیر منتظره پ

به جاهاي باریک نکشد و گرنه با آن همه علاقه و شور، امکان نداشت دختري به حساسیت و شکنندگی 

تمام دلخوشی گلبهار به همین حرفها بود، به فکر و خیال . نچنین بی دغدغه و پر نشاط باقی بماندپرستش، ای

 .از نظر او همیشه همه چیز مثبت و بی نهایت خوب بود.. به گونه اي دیگر فکر کند اشتدوست ند...هایش

 خوب پسر جون بگو ببینم چرا مامان حلال زاده است؟ -

صورت مادرش کرد و سپس با انگشت به کنار دستش اشاره نمود تا حواس مادرش را لبخند زیبایی نثار  ارسلان

گلبهار نگاه مشتاقش را روي صورت پرستش پاشید، روي صندلی نشست، دست ها را قفل . متوجه پرستش سازد

 :چانه کرد و پرسید

 ...من منتظرم... بفرمایید خانم ...خوب -

 :خودش نشده یود با تعجب نگاهی به عمه اش کرد و گفتکه اصلا متوجه اشاره ارسلان به  پرستش

 من بفرمایم؟ ...اون گفت حلالزاده اي  -

گره ...اصلا انگار یاد نگرفته بود اخم کند... گلبهار باز هم لبخند زد...او هم با انگشت به ارسلان اشاره کرد و

بر روي شانه هایش روسري اش را شل کرد، روسري روي موهاي لخت و رنگ کرده اش سر خورد و 

 :و با حالت اعتراض گفت اختاین بار نگاهی به هر دوي آنها اند... گیره پشت موهایش را باز کرد...افتاد

منم به این ور و اونور با انگشتاتون پاس ...زود باشین که صبرم خیلی نیستا... پس یه خبرایی بوده...آخ آخ آخ -

 ...ندین

اصلا حرفی براي گفتن نداشت، چیزي که هیچ ... نداشت حرف بزندساکت شده بود، انگار دوست  پرستش

جایگاهی در واقعیت نداشت را چگونه می توانست با آرامش و خونسردي براي کسی بازگو کند که توقع سخنی 

اما از درون ملتهبش  ونسردنگاه در ظاهر خ...آخرین دانه ي ذرت را در دهانش گذاشت...جز حقیقت از او نداشت
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می دانست که پرستش نمی تواند حرفی ... ارسلان لبها را به هم فشرد...تنها ناجی اي که داشت دوخترا به 

 :چشم ها را به سمت مادرش چرخاند و گفت...بزند، آرام سینه اش را صاف کرد

به ...ا پوریاآق...حالا داماد کیه...ازدواج کنن...که...تصمیم گرفتن...سوگلی شما...یعنی دختر دایی محترم من...این -

 ...همین سادگی

شوکه از این همه صراحت ارسلان، دانه ي نیمه جویده ذرت را قورت داد و همین امر باعث سرفه هاي  پرستش

گلبهار مضطرب از جا برخاست، به سرعت لیوانی را از شیر پر از آب کرد و به سمت ...شدید و پی در پی اش شد

ماساژ داد، از شدت سرفه هاي پرستش  راده اش سپرد و به آرامی پشتش لیوان را به دست برادرزا...پرستش دوید

 :که کم شد، ارسلان سرش را با حالتی خاص به چپ و راست تکان داد و با لحنی خاص تر گفت

 ...عروس خانم هل شدن -

 :لیوان را از دست پرستش گرفت و آن را روي اپن گذاشت، نگاهی به پسرش انداخت و گفت گلبهار

 ...مگه کنکور نداري بچه...پاشو برو تو اتاقت...لانارس -

کلا نخود سیاها ...اگه بچم پس کنکور چیه...تکلیف و معلوم کن مامان خانم، اگه کنکور دارم پس بچه نیستم -

 رو گذاشتی تو اتاق من دیگه؟

 :رد و گفتدستانش را روي شانه هاي پرستش گذاشت و آن ها را کمی ماساژ داد، خنده زیبایی ک گلبهار

 ...بزار من و این عروس خانم یه کم دخترونه اختلاط کنیم... پاشو برو مرد خونه -

 :از روي صندلی بلند شد، سلام نظامی نصفه نیمه اي داد و در حالیکه به سمت اتاقش می رفت گفت ارسلان

 ...مو کشیدن و جیغ و فریادم نداریم... فقط شلوغ نکنینا -

ه هنوز گرماي تن پسرش را داشت نشست، دستش را زیر چانه ي پرستش گذاشت و روي صندلی اي ک گلبهار

 :سر دختر برادرش را به سمت خودش چرخاند و با مهربانی پرسید

ها؟ دل دردونه ي من رفت؟ هر چند منتظر همچین خبري ... پس بلاخره شد آنچه باید می شد ... خوب -

خیلی به ...دوست دارم از زبون خودت بشنوم... یف کن ببینمحالا چرا انقدر خجالتی شدي یهو؟ تعر...بودم

 میدونی که؟ ... ارسلان نمیشه اعتماد کرد

 :با چشمکی ادامه داد و

 خوب خانم،پوریا هم مستقیم حرفشو زده دیگه؟ -

 :دست گلبهار را گرفت، مستقیم در چشمان عمه اش خیره شد و شمرده شمرده گفت پرستش
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 ...پوریا گفت که...آره...یعنی...نه  -

 که می خواد شاهزاده ي قصه هاي دختر من بشه؟ -

 نه دیگه به این رمانتیکی عمه جون -

 دقیقا کی گفته؟... رمانتیک یا غیر رمانتیک -

 یه هفته اي میشه -

 یه هفته میشه و من الان خبر دار شدم؟...به به  -

 خوب من داشتم سبک سنگین می کردم -

 حالا یعنی سبک سنگیناتو کردي؟! دلیل موجهی بود... بله -

 تقریبا -

 اینکه تقریبنت بشه دقیقا به چی مربوطه؟ -

 نظر شما -

 و اگه نظر من مثبت باشه؟ -

 مثبته؟ -

بوسه اي بر پیشانی برادرزاده اش زد، دستانش را دو طرف صورت پرستش گذاشت و آن چهره ي  گلبهار

بدون آنکه جلب توجه کند بغضی را که می رفت به قطره ي بلورین اشکی ...اب گرفتشرمگین از خجالت را ق

 :تبدیل شود، قورت داد و گفت

 ...اصلا بعد از...تو این مدت چیزي جز ادب و شخصیت ازش ندیدم -

ر د... اما حرفش را خورد...بعد از آن همه محبت که بی جواب گذاشته شد...خواست بگوید بعد از آن جریان می

هیچکس حرفش را نزده بود، نه ارسلان، نه او و نه حتی ... این دو ماه هرگز حرفش را جز با خودش نزده بود

که هیچ حرفی در مورد آن جریان  ودندانگار هر سه آنها قرارداد نانوشته اي را امضا کرده ب. خود پرستش

اجازه ي بله اي که براي صادر ...ار نشددر مورد جشنی که آن همه برایش زحمت کشیده شد و هرگز برگز...نزنند

جهیزیه اي که با عشق جمع شده بود و هرگز ...کردنش انتظاري شیرین می کشید و هرگز از او گرفته نشد

دردانه اش را در آغوش بگیرد و او را ... در تمامی این مدت بارها و بارها می خواست خون بگرید... استفاده نشد

تعجب از این همه ... تعجب از این همه صبر... مدتها بود در تعجب به سر می برد. ..هم وادار به گریستن کند

آن ... قهآن همه علا...پس از آن همه شیدایی...دختر پر مهر و محبتش...که دختر پرشور و نشاطش...سکوت
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او باز فقط یک هفته طول کشید تا ...چگونه دوام آورده بود و چون همیشه می گفت و می خندید...همه عشق

به راحتی شیطنت می کرد و به ...دخترك سبک بالی که به آسانی می خندید...بشود همان پرستش همیشگی

اوایل ...این را گلبهار مطمئن بود...پرستش حتی در خلوت هم نگریسته بود...زیبایی اعتراضاتش را عنوان می کرد

فه گریه اي را هم نشنیده بود و حالا هر شبش را پشت درب اتاق او به صبح رسانده بود و حتی هق هق خ

روانپزشکی که یکی از مشتریانش وقتی گلبهار دل به دریا زده و نگرانی خود را در هفته ي اول پس از آن ...پوریا

قصد داشت دردانه ... کرده بود، به او معرفی کرده و دخترش را ویزیت می کرد لامماجرا از سکوت پرستش اع

یلی خوب می دانست که اگر در شرایط عادي تري بودند هرگز به این سرعت رضایت خ...اش را عروس خود کند

 ...اوضاع بسیار متفاوت بود... همانطور که قبلا این کار را نکرده بود اما اکنون... نمی داد

 بعد از چی؟...عمه جون -

 :خیلی ماهرانه حرفش را عوض کرد که...به خود آمد  گلبهار

 ...مد و شدآ... بعد از این مدت -

 :چشمکی زد و ادامه داد و

البته ما ... با بهانه و بی بهانه سر زدن به ما...بردن و آوردن از دانشگاه...آژانش اختصاصی سرکار خانم شدن -

 ..به خاانم ...که بهانه ایم

 ...را با لحن زیبایی کشید خانم

از همون ...نه... ه که میگم جوابم مثبته ولی فکر نکنی از رو همین کاراش...مگه میشه توقعی جز این داشت -

در مورد این شاهزاده ي شما تحقیق کردم ...موقع که شاخکام تکون خورد که ممکنه علاقه اي تو کار باشه

 ...اساسی

 :خنده بلندي کرد و گفت پرستش

ستگاري تحقیق؟ حالا اگه همه این کاراش فقط از روي وظیفه پزشکیش بود چی؟ اگه نمی خواست بیاد خوا -

 ...زحمتتون واسه تحقیقات هدر می رفت که

 ...وقتی شاخکاي عمه خانمت می جنبه یعنی کار تمومه...گفتم که خانم خانما  -

پرستش خود را با لبخندي در آغوش ...با انگشتان اشاره ي هر دو دستش بالاي سر خودش دو شاخ گذاشت و

 :گلبهار رها کرد و آرام نجوا کرد

 من و ببخش.. وست دارمد... شاپرك من -
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عذرخواهی پرستش را به پاي تاخیر در اطلاع رسانی اش در مورد درخواست پوریا گذاشت و با گفتن  گلبهار

 ...پلک هایش را بر هم نهاد و به اشک هایش اجازه ي جاري شدن داد... "عیبی نداره عزیزم"

*** 

 دوم فصل

براي بار سوم بود که پوریا ...آرام و خونسرد روي مبل نشسته بود و به حرکات هم خانه اش نگاه می کرد مهرداد

دو ساعتی می شد که جلوي آینه خودش را با کت و شلوار دامادي برانداز ...کراواتش را باز می کرد و می بست

 ...دبو ردهمی کرد و دو بار پیراهنش را و یک بار هم کراواتش را تعویض ک

 ببینم تو مطمئنی این یه ازدواج مصلحتیه؟ -

آن را به طور کامل از یقه اش باز کرد و به سمت مهرداد گرفت و ...کلافه از باز و بسته نمودن کراوات پوریا

 :گفت

 که چی؟ -

شش سالی می شد که ...پوریا براي او فقط یک هم خانه نبود...بلند شد و روبروي دوستش ایستاد مهرداد

پوریا را مثل برادر دوست ...درست از زمانی که تصمیم گرفت مستقل زندگی کند...گر را می شناختندهمدی

گرفت و به دور گردن او  پوریاکراوات را از دست ...تمام راز و رمزهاي زندگی همدیگر را می دانستند...داشت

 :همانطور که مشغول گره زدن بود جواب داد...انداخت

 این همه به خودت میرسی یعنی چی؟ اگه مصلحتیه پس این قر و اداها براي چیه؟...که همین -

 این چه وضع حرف زدنه اونم براي یه آدم تحصیلکرده؟ قر و ادا چیه؟... اولا که درست حرف بزن -

 ...اگه بلدي گره کراواتتو بزن...خبه خبه آکادمی فرهنگ و زبان نمیخواد بشی واسه من -

پوریا با لبخندي دستان او را پس ...گره کراوات پوریا را محکم به سمت گردنش بالا کشید...گفتن کلمه گره با و

 :زد و ادامه حرفش را از سر گرفت

 ...دوما -

 ثانیا آقاي دکتر -

 ...یه جنتلمن...اصلا هر چی تو اسمشو میخواي بزار...صوري..مصلحتی...حالا -

 ...خودش اشاره کرد به

 و تحت هر شرایطی شیک و باوقاره همیشه -
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حق با پوریا ...که دست به سینه روبروي دوست و هم خانه اش ایستاده بود، به دقت او را ورانداز کرد مهرداد

براي هر مکان و موقعیتی پوشش مخصوص به خودش ...او همیشه و تحت هر شرایطی تمیز و آراسته بود...بود

دوست داشت حتی در مراسم هاي رسمی هم راحت و اسپرت لباس که ...درست بر خلاف خودش...را داشت

همیشه بهترین عکس العمل ها و مفیدترین ...پوریا از نظر او یک انسان کامل و بی عیب و نقص بود...بپوشد

شرایط کنونی را سعی کرده بود هضم کند هر چند هنوز هم کاملا به جواب ...راهنماییها را از او دیده بود

بدون فکر و اندیشه کاري را انجام نمی دهد و این را  هرگزسیده بود اما می دانست که دوستش سوالهایش نر

هم خوب می دانست که وقتی تصمیم به انجام کاري بگیرد هیچ کس را یاراي مقابله و تلاش براي منصرف 

او همیشه به ... اداز وقتی خبر ازدواجش را شنیده بود فقط سکوت کرده بود و چون همیشه اعتم...کردنش نیست

شش سال زندگی با او کم نبود تا به شناخت کاملی برسد و بداند چه وقت باید در کارهاي ...داشتپوریا اعتماد 

 ...دوستش دخالت و چه وقت سکوت اختیار کند

 :براي آخرین بار خودش را در آینه قدي اتاقش ورانداز کرد، سپس با اشاره به گره کراواتش گفت پوریا

 ...نظرت صافهبه  -

وقتی بلاخره خیال مهرداد راحت ...دستان او را کشید و از اتاق خارج شدند "لا اله الا االله"با گفتن یک  مهرداد

 ...شد که دوستش را درون ماشین کنار دست خودش دید و خودش را در خیابان در حال رانندگی

 خوشگله؟ -

 :شان خیره شد، کمی آن را ورانداز کرد و گفترد نگاه مهرداد را گرفت و به ماشین روبروي  پوریا

 تو همون مایه هاییه که تو دوست داري؟...آره -

 :بلند خندید و گفت مهرداد

 پس ملکه زیباییه؟...ا -

 ...باید بگی عروسک -

عینک آفتابیش را کمی از روي دماغش پایین کشید و ...سرش را به سمت پوریا چرخاند...مهرداد بلندتر شد خنده

 :در حالیکه دوباره جلو را نگاه می کرد پرسید بعد

 تو اینارو از کجا یاد گرفتی پاستوریزه من؟ -

در حالیکه مراقب بود چین و چروکی به کت مشکی براقش نیفتد، دستش را به پشتی صندلی مهرداد تکیه  پوریا

 :داد و با لبخند زیبایی جواب داد
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 قصد خرید داري؟...از خودت -

 ...آقا هنوز هیچی نشده چه بلبل زبونم شده...من می گم یه چیزیت هست...به -

 چه ربطی داره مهرداد؟ -

پررو ...حالا...ربطش به اینه که تو تا دیروز می خواستی چشاي من و از کاسه درآري وقتی از این حرفا میزدم  -

 دختر مردم می گی عروسک؟پررو تو همین چشایی که نقشه ها براشون کشیدي نگاه می کنی و به 

که تازه منظور سوال یک کلمه اي مهرداد را درك کرده بود، با همان دستی که تکیه بر پشتی صندلی  پوریا

 :داشت، آرام به پشت گردن مهرداد زد و گفت

 من فکر می کردم ماشینه رو می گی؟ ...توي این موقعیتم آدم نمیشی مهرداد...واقعا که  -

 ...نوز در مقابل آنها در حال حرکت بود اشاره کردبه ماشینی که ه و

 :دستش را آرام روي فرمان کویید و گفت...باز هم خندید مهرداد

خوب حالا که ...نگو هنوز همون پوریاي پاستوریزه خودمی...فکر کردم بلا ملایی سرت اومده...خدا رو شکر  -

 رو بدید؟می شه لطف بفرمایید و جواب سوال بنده ...دوزاریت افتاده

 معمولیه -

 این تیرم که به سنگ خورد...خوب پس -

 چطور؟ -

 ...آخه گفتم شاید دختره یه مزایایی از لحاظ ظاهري داشته که تو اینجوري شدي -

 مزایا از نظر ظاهري؟ چه لفظ قلم -

 که فوري آتیشی میشی که...مامانی...خوشگلی...بگم برورو...پس چی بگم -

 ...مهرداد -

تو اون همه حور و پري که من بهت معرفی کردمو پس زدي که بري یه دختر ...بی خیال داداش من...نگفتم -

 معمولی رو بگیري؟

 اون حور و پریا به درد خودت می خوردن -

 ...اونا همشون... در این که شکی نیست -

 :د و گفتانگشت اشاره اش را به نشانه ي سکوت روي لبان مهرداد گذاشت، به جلو اشاره کر پوریا

 یه کلمه دیگه حرف زدي نزدیا ...رانندگیتو بکن -
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شاید اگر در ...خواننده آهنگ آرام و زیبایی را زمزمه می کرد...صداي ضبط را بلندتر کرد و به صندلی تکیه داد و

شرایط دیگري بود، دوست داشت همچون تمامی تازه دامادها خودش پشت فرمان بنشیند و به دنبال عروسش 

آهنگ آرام هم زیادي برایش شاد جلوه  ناما در این شرایط همی...شادترین آهنگهاي دنیا را گوش دهد برود و

 ...می کرد

 شمیتو فقط آروم م کنار

 گهید ياز دلشوره ام هر جا پر

 شک يلحظه ا یب یمن ریتقد تو

 گهیبهم هر لحظه م نویا چشات

دوران زیبایی را با هم سپري ...را از جان عزیزتر می داشتاو ...به مهرداد که غرق در رانندگی بود انداخت نگاهی

مهرداد چند ماهی کوچکتر بود و شاید به همین دلیل بود که با ...هر دو تقریبا هم سن و سال بودند...کرده بودند

و ...بزرگتر به حرف هایش گوش می سپرد ريهمه رك گویی و شیطنتش از او حساب می برد و چون براد

دختري که ...شب به بعد او باید از هم خانگی مهرداد انصراف می داد و با یک دختر زندگی می کرداز ام...حالا

دختري که خاله ي مهرداد معرفش بود و او به احترام این ...تقریبا دو ماه پیش پاي به درون مطبش گذاشته بود

یمارش نشسته بود و وقتی چون پزشکی پاي صحبت ب...درمانش را قبول کرده بود به،زن مهربان اما پرجذ

و اکنون میرفت تا آن دختر را به همسري ! دردهایش را شنیده بود، مطمئن شده بود که باید او را می پذیرفته

گیج و  اهیبه دوستش حق می داد که گ...همه چیز این ماجرا عجیب بود...حق با مهرداد بود...خود درآورد

اما مهرداد نمی دانست و نمی فهمید دردي را که او در ...خواندمبهوت به او چشم بدوزد و او را طلسم شده ب

یعنی ...پوریا تصمیمش را گرفته بود و راه برگشت هم نداشت...چشمان پرستش دیده بود و درك کرده بود

چنان احساس گرما و آرامش می کرد که  وددر همین خلسه اي که فرو رفته ب...خودش نمی خواست که برگردد

 !داشت به قسمش عمل میکرد...به نکرده بودتا به حال تجر

 داري صدامو؟... الو -

 :با لبخندي به صورت مهرداد خیره شد، مهرداد شکلکی برایش درآورد و پرسید پوریا

 ...عنایت بفرمایید به سوال این حقیر هم جواب بدید...اگه از فکر و خیال سرکار خانم معمولی دراومدین -

 سوالتو بپرس...مزه نریز...مهرداد -
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کسی هم از خانواده عروس خانم از ...براي بار سوم عرض می کنم جناب آقاي پوریا حقانی! بپرس؟...هه -

 مصلحتی بودن این ازدواج خبر داره

 مصلحتی کجا بود؟...واقعیه..ازدواجه...بعدشم انقدر نگو مصلحتی...پسر عمش -

 :صحبتهاي پوریا گفتبی توجه به بخش دوم  مهرداد

 درصد کل خانواده 50این یعنی  -

 یعنی چی؟ -

درصد خانواده می  50خوب پسر عمه که بدونه یعنی ...مگه نگفتی دختره فقط یه عمه داره و یه پسر عمه -

 دونن دیگه

 نشنوم دیگه اینجوري صداش کنی...این دختره دختره که میگی، اسم داره ها -

 میگم سرکار خانم معمولی...باشه...نه بابا...اوه -

 ..مهرداد -

غلط کردي رفتی زن ...اسمم از زبونت نمیفته...اصلا تو که این همه دوسم داري...زهرمار و مهرداد -

 ...خیانتکار...گرفتی

مهرداد ...ي آخر را با چنان صداي نازك گوشخراشی ادا کرد که پوریا نتوانست جلوي خنده اش را بگیرد کلمه

 :فتهم خندید و گ

 گفتی اسمش چی بود؟...لازم شد این پسر عمه زا  -

 ...نگفتم -

 ...خوب حالا می گی -

 ارسلان -

 احساس می کنم وجه تشابهات زیادي داریم...این آقاي ارسلان رو ببینیم ما...آره -

 نکات منفی مشترکی از سر و کول جفتتون بالا میره...اون که بله -

 حالا چند سالش هست؟...تو که همینشم نداري...نفی و مثبت ندارهم...نکته نکته است آقاي دکتر -

 کی؟ -

 پسر عمه زا دیگه؟ -

 سالشه 18...انقدر رو مردم اسم نزار...مهرداد -
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اصلا باید یه گروه تشکیل ... دوستاي خوبی میشیم...چیزي نیست...فقط یازده سال اختلاف سنی...خوبه -

 من و ارسلان...سرکار خانم معمولی...عذر تقصیر..اوه! تو و دختره...بدیم

 مهرداد -

دست برد و از جیب پیراهن مردانه اش که به زور پوریا پوشیده بود، شکلاتی در آورد و به ...قاه قاه خندید مهرداد

 :سمت دوستش گرفت و گفت

بیا اینو ...پوستت خراب میشه...ولی حرص نخور...آخ که چقدر لذت میبرم وقتی حرص می خوري -

 ...شوکولاته داداش...وربخ

به  زيیشکلات را از دست مهرداد گرفت، آن را از لاي کاغذ در آورد و در دهان گذاشت و انگار که چ پوریا

 :دیآمده باشد رو به مهرداد پرس ادشی

 اد؟یب تونهیسام نگفت چرا نم یراست -

 :دیکرد و پرس یاخم ایپور...تکان داد "آري"خنده بلندي کرد و سرش را به نشانه  مهرداد

 خوب چرا؟ -

 :جواب داد دیخند یکه همچنان م مهرداد

 دهییگاوش زا -

 ؟یچ -

 ..بزاد خادیم..دهییهنوز نزا یعنی -

 مهرداد؟ یگیم یچ -

 بمونم گاوداري دیگفت با..از گاواش وقت وضع حملشه یکی -

 :گفت کوتاه یسرش را به چپ و راست تکان داد و پس از مکث ایپور...دیباز هم خند و

 خندي؟ یتو چرا م..خوب حق داره -

 ادیب ایخواد به دن یسالش با تو رو فروخته به گوساله اي که م نیآخه رفاقت چند -

 ...که سام چقدر بامعرفته یدون یخودت خوب م -

 و گاو و گوساله دوست -

 :هم لبخندي زد و گفت ایپور...دیباز خند و
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دوست داشتم هر جفتتون تو ...اي ندارم گهید قیسام تو تهران رفمن که به جز تو و ...شد فیبه هر حال ح -

 ..دیباش میعروس

 ...سام رو میرسم نیبه وقتش حساب ا...فعلا که فقط منو داري -

آن روز ترافیک سنگینی هم ...چیزي نمانده بود که برسند...به لبخندي محو بسنده کرد و به روبرو خیره شد پوریا

از زمانی که ...انگار همه چیز دست در دست هم داده بودند تا این جریان به خوبی تمام شود...در شهر نبود

ب او و رضایت عمه و کارهایی مثل جوا ات..پیشنهاد خودش را به طور جدي با پرستش در میان گذاشته بود

دو هفته ...مراسم خواستگاري که با حضور او و خانواده پرستش برگزار شده بود و کارهاي مرسوم قبل از ازدواج

در هر دو طرف کوچه ...مهرداد وارد کوچه زیبایی شد و انتهاي کوچه ایستاد...دقیقا دوازده روز...هم نمی گذشت

هوا هم انگار ... خبري از زمستان نبود...اي مطبوع اسفند ماه خودنمایی می کردندهو آندرختان سرو زیبا در 

 !قصد مداخله نداشت

مهرداد هم پیاده شد و کنار پوریا ...کمر بندش را باز و از اتومبیل پیاده شد...خود را از افکارش رها کرد پوریا

 :نگاه دیگري به کوچه انداخت و زیر گوش پوریا گفت...ایستاد

 !ندیدم بودم تا حالا...چقدر خوشگله اینجا -

 :با تعجب به مهرداد خیره شد و گفت پوریا

 ...خواست گلبهار خانم بود...تو یعنی همه جاي این شهر رفتی که میگی ندیده بودم تا حالا؟ -

 :به ساختمان کنارشان کرد و ادامه داد اشاره

می خواست من و پرستش هم .. ضر عقد کردنمی گه مادر و پدر پرستش و خودش و شوهرش تو این مح -

 همینجا مراسممون برگزار بشه

 خدا به خیر کنه پس -

 چطور؟ -

 مطمئنی محضره پوریا؟...برا همین میگم...نه که پایان خوشی در انتظار این عشاق اسطوره اي بوده -

 ...مسخره نشو مهرداد -

 :دست پوریا را کشید و گفت مهرداد

 گهخو ب بریم داخل دی -

 بزار بیان باهم بریم...پرستش پیام داد که پنج دقیقه دیگه می رسن...نه صبر کن -
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چند ماشین مستقیم ...کمی از پوریا فاصله گرفت و به اول کوچه چشم دوخت...شانه هایش را بالا انداخت مهرداد

مهرداد رو به پوریا که به صفحه موبایلش خیره شده ...بلاخره یکی از آنها به داخل پیچید...از سر کوچه رد شدند

 :خنده اش را خورد و پرسید...بود کرد

 اینا نیستن؟ -

 نه -

 ه کن بعد بگو نهنگا -

 :به صفحه نمایش آن اشاره کرد و گفت... موبایلش را بالا آورد پوریا

 پس اینا نیستند ...داره می گه پشت چراغ قرمز چهار راه بالایی ان تازه -

 ...با تعجب به وانتی که از جلوي آنها گذشت اشاره کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد و

 عجب پیشرفته بابا ...موبایلت می گه -

 :مهرداد دستانش را درون جیب شلوارش کرد و ادامه داد...خندید و

 باید آستین کوتاه می پوشیدم به خدا...بوي بهار می آد...هواي خوبیه ها -

 اومدن...باید کت و شلوار می پوشیدي...همینم که پوشیدي باعث خجالته -

که چراغ مخصوص آژانس روي سقف آن خودنمایی ماشینی ..سرش را به سمت ابتداي کوچه چرخاند مهرداد

مهرداد که دوباره خودش ...آن سمت کوچه و روبروي ماشین آنها پارك کرد...می کرد، نزدیک و نزدیکتر می شد

 :زمزمه کرد پوریاباز زیر گوش ...را به کنار پوریا رسانده بود، همزمان با پیاده شدن گلبهار 

 اینه؟ -

 عمه پرستش...نایشون گلبهار خانم هست -

مانتوي صورتی کم رنگ زیبایی به تن و روسري ...از گلبهار، پرستش از درب عقب ماشین پیاده شد بعد

کیف کوچکش را در دستش جا به جا کرد و به جلو خیره ...خوشرنگ صورتی اما پررنگتر از مانتواش به سر داشت

 ...شد

 خاك تو سر کورت کنن -

 :گاه از روبرو برداشت و پرسیدمتعجب از حرف مهرداد، ن پوریا

 با منی تو؟ -

 ...اگه این معمولیه که اون حور و پریا باید برن بمیرن خوب! تو به این می گی معمولی؟...په نه په -
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 :آرامتر ادامه داد...با نزدیک شدن آنها و

 واقعا قابل پرستشه...چشمم کف پاش...بابا فتبارك االله -

 :د و به گونه اي که لب هایش کمترین حرکت را داشته باشد اعتراض کرددندان ها را به هم فشر پوریا

 ...مهرداد -

 ...به چشم برادري بابا -

با لبخندي زیبا به استقبال خانواده پرستش رفت و خودش را به آنها معرفی نمود و با تک تکشان آشنا  مهرداد

 ...شد و احوالپرسی کرد و ارسلان را برادرانه در آغوش گرفت

با نگاهی کوتاه به پرستش و لبخندي بر لب جواب سلام او را داد و همگی به سمت ...نیز به وي ملحق شد وریاپ

حتی محضر هم خلوت و آرام ...سکوت کوچه در داخل ساختمان هم جریان داشت...ساختمان به راه افتادند

برخورد محل، فقط به اصرار و  وشخالبته پوریا نمی دانست که آن روز حاج فتوحی، محضر دار قدیمی و ...بود

حاج فتوحی به گرمی ...البته احترام گلبهار و آشنایی دیرینه اي که با پدر او داشته است برنامه مراسم را گذاشته

چند سالی می شد که امور مربوط به محضر را به پسر ...به استقبال مهمانانش آمد و آن ها را به اتاقی دعوت کرد

آن روز اما قرار بود خودش خطبه عقد را ...قولی خودش را بازنشست کرده بود هببزرگش سپرده بود و 

با آن سالها تفاوت زیادي ...گلبهار سرتاسر دفتر خانه قدیمی را پیش از ورود به اتاق از نظر گذرانده بود...بخواند

همراه پدر و مادر  هذهنش به روزي پر کشید که ب...اما هنوز هم بوي صداقت و روراستی می داد...کرده بود

چقدر جاي خالی پدر و مادرش ...پرستش و خود او و خانواده صادق براي امضاي تعهد زندگیش به اینجا آمده بود

آن روز او چقدر مغرور بود از داشتن برادري که مردانه پشتش ایستاده بود و همسري که ...را حس می کرد

همان روز که بله گفته بود و ...هم پر کشید به همان روز زوارد اتاق که شد ذهنش با...عاشقانه دوستش داشت

همان روز که گردن بند یادگار مادرش را از دستان همسر برادرش که چون خواهري ...بوسه باران شده بود

اتاق به ...دوستش داشت دریافت کرده بود و امروز می خواست آن را با دستان خودش به گردن پرستش بیاویزد

و دقتی که در لحظه ي ورود توجه هر کسی را به خود جلب می کرد آراسته شده  رافتظسادگی اما با 

دسته گل هایی که هم خوانی خوبی با فضاي اتاق داشتند ...سفره اي زیبا و مزین به خنچه هاي متعدد عقد...بود

حاج فتوحی ...و توري صورتی هم رنگ با فضاي اتاق، بالاي سر دو صندلی در صدر مجلس خودنمایی می کرد

نورهاي کمرنگ صورتی را به فضاي اتاق و چشمان مشتاق ...چراغ اتاق را که روشن کرد دو لوستر کوچک زیبا

 ...مهمانان پاشیدند
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 :نگاهی به پرستش کرد و با لبخند گفت ارسلان

 ...قرارداد بستی؟ رنگ مورد علاقه شما همه جا خودنمایی می کنه که -

پوریا که کنار پرستش ایستاده بود و او هم لبخند ...این حرف ارسلان تقریبا بر لب همه لبخندي نقش بست با

 :سرش را خم کرد و زیر گوش او زمزمه وار پرسید! میزد اما پررنگتر از بقیه

 واقعا رنگ مورد علاقه تو صورتیه؟ -

 ...بله -

 :دستش را روي شانه پوریا گذاشت و بلند گفت مهرداد

 بالاي مجلس لطفا...آقاي داماد...عروس خانم ...بفرمایید...بفرمایید...خوب دیگه از این بهتر نمیشه -

دستانش را به نشانه احترام و باز کردن راه براي پرستش به جلو دراز کرد و سپس پشت سر وي به سمت  پوریا

نستند راحت تر مکانی را براي ایستادن وقتی هر دو بر روي صندلی نشستند بقیه هم توا...صندلی ها راه افتاد

حاج آقا ...پرستش و مهرداد کنار پوریا کنارارسلان ...گلبهار پشت سر عروس و داماد قرار گرفت...انتخاب کنند

 :فتوحی نگاهی به پسرش مرتضی که دفتر بزرگی را در دستانش حمل می کرد انداخت و گفت

که اگر اجازه بفرمایید به حساب ...مرتضی و البته نوه هاي من این اتاق سلیقه عروسمه یعنی خانم این آقا -

 آشنایی دیرینه، خیلی دوست دارن توي این مراسم حضور داشته باشن

 :لبخندي زد و گفت گلبهار

 باعث افتخار ماست...اجازه ما هم دست شماست...خواهش می کنم حاج آقا -

و با تشکر از اتاق خارج شد تا به خانه که در طبقه بالاي  با این حرف گلبهار، دفتر را به دست پدر سپرد مرتضی

 .همان ساختمان بود زنگ بزند و همسر و دخترانش را به مراسم فرا بخواند

ابتدا چادر سیاه خودش را از سر درآورد، آن را به دقت ..از داخل کیفش دو عدد چادر سفید زیبا خارج کرد گلبهار

در نهایت چادر دیگر را روي سر پرستش ...یکی از چادرها را پوشیدتا نمود و داخل کیف گذاشت و سپس 

در همان حین ناگهان ...نمود رتبپرستش با نگاهی از گلبهار تشکر کرد و چادر را روي سرش م...انداخت

 پوریا در طی این مدت از او و نوع رفتارش براي...کم و بیش از او شنیده بود... نگاهش با نگاه مهرداد تلاقی کرد

شاید اگر موقعیت کنونی را نداشت به جاي دزدیدن نگاه، لبخندي به صورتش می ...پرستش تعریف کرده بود

اما در شرایط حاضر، بهترین گزینه از نظر ...اش از وي تشکر می کرد دوستانهپاشید و به خاطر رفتار گرم و 

 !پرستش، آرام سر فرود آوردن و به زمین نگاه دوختن بود
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اده ي حاج فتوحی و دیده بوسی و تبریک، دو نوه ي وي که دوقولوهاي سرزنده و با نشاطی بودند حضور خانو با

حاج فتوحی با صدایی رسا شروع به ...به سن و سال ارسلان، مشغول سابیدن قند بالاي سر عروس و داماد شدند

ر عروس را روانه آوردن گل اول گلبها ارب...گرفتن وکالت خواست "بله"دو بار از پرستش براي ...خواندن کرد

حاج فتوحی لبخند بر لب و ..کرده بود و بار دوم همسر پسرش وظیفه گلاب آوردن را به پرستش سپرده بود

 :صبور و مطلع از رسم و رسوم براي بار سوم تکرار کرد

دواج دائم جناب دوشیزه مکرمه سرکار خانم پرستش جاودان، آیا وکالت دارم شما را با مهریه معلوم به عقد و از -

 آقاي پوریا حقانی در آورم؟ 

او باید کسب اجازه می کرد و چون همه نوعروسان، خرسند و ...پرستش را این بار کسی به سراغ کاري نفرستاد و

درد ...درد طرد شدن...درد نخواستن...اما در قلبش درد عجیبی داشت...را می گفت "بله"با رضایت کامل 

صداي حاج فتوحی ...محرم اسرارش شدت ها فقط خدایش از آن خبر داشت و بعد پوریا دردي که تا مد...رسوایی

درد عجیب حالا تا نواحی شکمش ...دوشیزه مکرمه...دوشیزه مکرمه سرکار خانم...همچنان در سرش می چرخید

آرامشی در کار ...دست راستش را از زیر قرآنی که با هر دو دست گرفته بود در آورد و بر شکم کشید...رسیده بود

از هیچکس نیاموخته بود اما خوب بلد بود ...این کار را خوب بلد بود...بود اهرآنچه می کرد فقط حفظ ظ...نبود

 ...چگونه نقاب بر چهره بزند و آتش و فغان درونش را از دید دیگران مخفی کند

 ...با توکل به خدا و با اجازه ي  -

 :ادامه داد...گلبهار دیگر اینجا عمه اش نبود...بگوید عمه اما زبانش نچرخید میخواست

 بله...مادرم  -

گلبهار و عروس حاج آقا ...دوقولوهاي حاج فتوحی با خنده و شادي دست می زدند...و شادي بلند شد هلهله

گلبهار سریع رویش را از پرستش ...فتوحی، همدیگر را بوسیدند و سپس صورت پرستش را گلباران بوسه کردند

یا از اینکه براي یگانه برادرزاده اش  درد؟از خوشحالی بود این اشکها یا از ...د تا او شاهد اشکهایش نباشدبرگردان

به هر حال ...اینچنین مختصر و مفید جشن به پا کرده بود؟ مگر چه کرده بود؟ اما نه این اصرار خود پرستش بود

 ...اهد اشکهایش باشدفقط می دانست که دوست نداشت پرستش ش...خودش هم نمی دانست

و بعد با مهربانی به پرستش نیز ... هم ابتدا به پوریا تبریک گفت و وي را بوسید و سپس ارسلان را مهرداد

تبریک گفت و پاکت رنگارنگ کوچکی از جیب لباسش بیرون آورد و آن را با احترام به پرستش تقدیم 

گلبهار گردن بند میراث ...کرد کرپرستش بی آنکه به او نگاه کند، با انگشتان ظریفش جعبه را گرفت و تش...کرد
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مهرداد نگاهی به ...حاج فتوحی و عروسش نیز هدایایی به پرستش دادند...خانوادگیشان را بر گردن پرستش بست

 :پوریا انداخت و گفت

 کادوي عروس خانمو نمیدي؟...خوب آقا داماد -

او به راستی ...ا انگار اینبار دیگر واقعی بودمهرداد بارها او را اینگونه صدا کرده بود ام! آقاي داماد...لبخند زد پوریا

پرستش با ...از جیب داخلی کتش بسته اي زیبا و صورتی رنگ درآورد و آن را به پرستش داد...داماد شده بود

 !منظور سوال پوریا را درك کرد که با تعجب از رنگ مورد علاقه اش پرسیده بود. دیدن بسته لبخندي زد

 :فتخنده اي کرد و گ ارسلان

 خوب حالا این کادو براي کدوم مناسبت هست؟ -

در ...که خودش استاد مزاح و شوخی بود، می دانست که پشت این لحن ارسلان ماجرایی نهفته است مهرداد

یک دستش را در ...حالیکه جعبه شیرینی را از روي صندلی بر می داشت ، لبخند زنان به سمت ارسلان رفت

 :بلند پرسیدگردن وي انداخت و با صداي 

 این کادو به کدوم مناسبته؟...آره دیگه  -

 ...انقدر دامادمو اذیت نکنین... بسه پسرا...اا -

بود که به دفاع از پوریا برخاسته بود و به مهرداد فرصت داده بود تا اصل جریان را از زیر زبان ارسلان  گلبهار

ا باز کرد و ارسلان را به پذیرایی از خودش دعوت مهرداد با لبخندي پیروزمندانه درب جعبه شیرینی ر...بکشد

که با صداي ...حتی با دوقولوها شوخی هم کرد وسپس جعبه را جلوي تک تک افراد حاضر در اتاق گرفت ...کرد

خم شد تا او بتواند ...وقتی به پرستش رسید! سرفه هاي پوریا متوجه شد نباید اینجا همان مهرداد همیشگی باشد

اما مهرداد آرام و مهربان و به گونه اي که ...هر چند که پرستش دستش را رد کرد...نی را برداردبه راحتی شیری

 :می شنیدند گفت وریافقط او و پ

 ...می دونم چه حالی داري...بردار عروس خانم -

د نکند پوریا بر سر عهد و پیمانی که خودش بسته بو...پرستش ناگهان خشک شد، منظور مهرداد چه بود گلوي

 نمانده و جریان را براي او تعریف کرده بود؟ مگر که بود و چه حقی داشت؟ به او چه ربطی پیدا می کرد؟ 

حالا مهم ...اصلا مگه میشه آدم هم تو روز عروسیش هم تولدش شیرینی نخوره؟...بردار دیگه خسته شدم -

 ...نیست که داماد

 :گفتن کلمه داماد به پوریا اشاره کرد و ادامه داد با
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به خدا ...من شش سال باهاش زندگی کردم...خودم بعدا حسابشو می رسم...یادش رفته باشه که تولد عروسشه -

دیگه بله رو گفتی و باید یه عمر با این موجود بی ...ولی چاره چیه...درکت می کنم...تولد منم یادش میرفت

 ...می فهمم چه حالی داري...ه بسوزي و بسازياحساس بی عاطف

 ...شیطنت آمیز و در حالیکه به قیافه متعجب پوریا چشم دوخته بود خندید و

خود را سرزنش کرد که چرا اینگونه ...آنچه کینه در قلب پرستش جمع شده بود به همان سرعت از بین رفت هر

همیشه یک ...نی بود که پوریا برایش تعریف کرده بودلبخندي نثار مهرداد کرد، او درست هما..فکر کرده است

نتیجه اش هم چیزي ...جک بود یا مزاح یابه قول مهرداد و قول هاي مهرداد :پاي مثال هاي پوریا این جمله بود

خود مهرداد بود که لبخند ...این بار اما قول مهرداد در کار نبود...نمی شد جز باز شدن گل لبخند بر لبان پرستش

لبخندي که هرگاه بر چهره گندم گونش نقش می بست، ...ي همیشگی را بر لبان پرستش جاري ساختزیبا

چالی زیبا بر روي لپ هایش می انداخت و گونه هاي برجسته اش را وادار به خودنمایی می نمود و او را زیباتر 

 ...زیبایی که از چشمان تیزبین مهرداد دور نماند...می ساخت

نه از اینکه موفق شده بود در این شرایط، این دختر در خود فرورفته را کمی سرحال بیاورد پیروزمندا مهرداد

 :جعبه ي شیرینی را به سمت او گرفت و گفت...لبخندي زد و به پوریا چشم دوخت

 ...اي کم هوش و حواس...تولدشم تبریک بگو...هم برا خودت بردار هم عروس خانم -

سر را نزدیک گوش او برد و آرام تولدش را ...یکی را به دست پرستش سپرد دو عدد شیرینی برداشت و پوریا

چقدر ... نفس عمیقی کشید...عطر خوشبویی که گلبهار به چادر پرستش زده بود مشامش را پر کرد...تبریک گفت

بوي آغوش ...بوي چادر نماز عزیز خانم...مثل بوي یاس و گلاب...یاد گذشته ها افتاد...این بو برایش آشنا بود

همیشه دلتنگ آن چشمهاي درشت تیله اي می ...پانته آ...مهربانش وقتی او و پانته آ را در آن جاي می داد

به ...دلیلی که هنوز براي خودش حفظ کرده بود... دلیل اصلی داخل شدنش به این ماجرا نیز پانته آ بود...شد

 :ي حاج فتوحی که دست می زدند و می خواندندبا سر و صداي دوقولوها...هیچکس حتی پرستش هم نگفته بود

 ...عروس و ببوس یاالله...داماد عروس و ببوس یاالله -

 :با لبخند به پرستش گفت...خود آمد به

 اینا چه توقعایی دارن اونوقت؟...من شوهریم که تاریخ تولد خانمشو نمیدونه -

این نام در او هیچ ...محو و محوتر شد...ه بودشنیدن نام شوهر، لبخند کمرنگی که بر لبان پرستش باقی ماند با

هر که نمی شناخت و نمی دانست، او را در زیر آن تور با آن ...این مجلس، این شادي...احساسی بر نمی انگیخت
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تر می کرد، شاد و سرخوش تصور می  هچادر زیبا و روسري خوشرنگی که آرایش کمرنگ صورتش را پر جلو

قرار ...نبود...یعنی این آن جشنی بود که قرار بود برگزار شد؟ نه...رونش خبر نداشتاما کسی از غوغاي د...نمود

بهترین ...بهترین باغ..قرار بود از هر چیز، بهترینش انتخاب شود...بود با شکوه تر و مجلل تر از این حرف ها باشد

نه او حتی ...نگاهی به پوریا انداخت...او مرد رویاهایش را یافته بود...بهترین آرایشگاه و نفیس ترین لباس...آتلیه

و باز به ...خوش برخورد...خوش سخن...جذاب...متمول...خوش پوش...بلند بالا...از آنچه تصور می کرد سرتر بود

جشنی که ...به یک جشن خودمانی در قدیمی ترین دفترخانه شهر...چه شد که به اینجا رسید...پوریا چشم دوخت

هنوز هم این واژه از نظر پرستش ! ده نفر؟ همین...فه عروس و داماد می شدند ده نفرتعداد مهمان هایش به اضا

پرستش هم چون ...او فرشته ي نجاتش بود...از پوریا چیزي جز متانت و مهربانی ندیده بود...لایق او بود و بس

و کاملا مثبت بودند و منتها با این تفاوت که نام هاي برگزیده ا..اسم بگذارد دیگرانمهرداد عادت داشت روي 

بی آنکه نوه هاي حاج فتوحی به ...جشن کوچک آن ها بعد از تقریبا دو ساعت به پایان رسید! زیبا اما مهرداد

شیشه ...اش نمود هلبخندي نثار صورت گریان عم...پرستش که در ماشین پوریا جاي گرفت! خواسته خود برسند

 :را پایین کشید و اعتراض کرد

شب تو رستوران همدیگرو می ...فکر نکن تو محضر چیزي نفهمیدم عمه خانم...گریه می کنی باز که داري -

 ...بینیم

او را آنقدر مشغول دید که حرفش ...نگاهی به ارسلان که در حال حرف زدن و خندیدن با مهرداد بود انداخت و

روبروي گلبهار که ...خداحافظی کردپوریا با مهرداد و ارسلان ...را که چیزي جز سفارش حال گلبهار نبود، خورد

اشک هاي ...گلبهار با تشکري دستمال را گرفت...ردایستاد، دستمالی از جیبش در آورد و آن را به گلبهار تقدیم ک

 :نگاهی به چشمان پوریا انداخت و گفت...مانده بر صورتش را پاك کرد

 :اتمام گذاشت و بعد از مکثی کوتاه ادامه دادو جمله اش را ن... خوب می دونی که ...مراقبش باش پوریا جان -

 ...فقط باهاش مهربون باش -

 :لبخندي زد و گفت پوریا

 ...خیالتون راحت...چشم عمه جان -

 :قبل از سوار شدن نگاهی به بقیه انداخت و پرسید...درب را باز کرد...پس از خداحافظی به سمت ماشین رفت و

 بیاین شمارو برسونم...بازم می گم -

 شما بفرما به زندگیت برس...من هستم...لازم نیست -
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ثانیه اي بعد، اتومبیل از ...با این حرف مهرداد دستش را به نشانه تشکر بالا برد و بی هیچ سخنی سوار شد پوریا

 ...انتهاي کوچه وارد خیابان اصلی و از نگاه سه بدرقه کننده اش دور شده بود

*** 

 سوم فصل

له اي که محضر در آن قرار داشت بدون نگرانی در مورد ترافیک، بیست دقیقه اي راه بود و منزل پوریا تا مح از

پرستش به پشتی صندلی تکیه داده و دست راستش تکیه گاه ...پنج دقیقه از آن در سکوت مطلق گذشته بود

بار آن هم به پوریا براي اولین  نچانه اش بود و بیرون را تماشا می کرد و دست چپش که ساعتی پیش دستا

خاطر انداختن حلقه در انگشتش، لمس کرده بود روي کیف کوچک سفید رنگش که روي زانوانش آرمیده بود، 

سی دي اي از آن ...پوریا نگاهش را از حلقه برداشت و دست برد و دکمه ي ضبط ماشین را زد...قرار داشت

را خالی از آن تعداد سی دي اي دید که همیشه  اما با تعجب آنجا یدنورگیر بالاي سرش را پایین کش...خارج شد

پرستش کمی خودش را ...دوباره نورگیر را به جاي قبلیش برگرداند و اینبار داشبورد را باز کرد..حضور داشتند

 ...پوریا از فتح داشبورد نیز دست خالی برگشت و با گفتن یک عجب به جلو خیره شد...عقب کشید

 چیزي شده؟ -

 ...و می دونم کار کیه...داشتم اینجا که حالا نیستن چندتایی سی دي -

 :به سی دي اي که نیمی از آن خارج از ضبط قرار داشت اشاره کرد و گفت پرستش

 خوب همینو بزارید -

 چاره ایم نیست انگار -

پس از چند ثانیه آهنگی آشنا شروع به پخش کرد و صدایی زیبا، ...سی دي را دوباره به داخل ضبط هل داد و

 ...کلماتی آشناتر را خواند

 شمیتو فقط آروم م کنار

 گهید ياز دلشوره ام هر جا پر

 شک يلحظه ا یب یمن ریتقد تو

 گهیبهم هر لحظه م نویا چشات

 :کرد و صداي خنده آرام پرستش را به گوش او رساند و کنجکاوش کرد که بپرسدلبان پوریا را به لبخند باز  که

 دلیل خنده، بانو؟ -
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تمامی بیمارانش را زیبا ...به این خاطر که اکنون همسرش بود، او را از همان ابتداي آشنایی اینگونه می نامید نه

 ...و به جا صدا می کرد

تا ...راننده انگار خیلی هم طرفدارش بود...سوار آژانس هم که بودیم همین آهنگ پخش می شد تو ماشین -

بار آخر که باز می خواست بزنه اول آهنگ، ارسلان بهش ...برسیم هر بار که تمام می شد، دوباره می زد از اول

 هی داري از روش تکرار می زنی؟...خودتو جریمه کردي:گفت

ي بلندي کرد و بی آنکه اشاره کند خودشان هم در راه رفتن به محضر همین آهنگ را گوش می  خنده پوریا

 :داده اند گفت

حالا تو از اینکه آهنگا عین هم در اومدن خندت گرفت یا از ..حاضر جواب و بداهه گو...از دست این ارسلان -

 یادآوري حرف ارسلان؟

 ن افتادمبعدش یاد حرف ارسلا...اول از شنیدن آهنگ -

 :پوریا بار دیگر خنده اي کرد و گفت...شنیدن نام ارسلان با

 ...مهرداد به توان دو...ارسلان نه -

حس اعتماد و امنیت عجیبی ...کمی جا به جا شد و به نیمرخ پوریا چشم دوخت..هم لبخند بر لب داشت پرستش

پرستش هیچ کس را یاراي ...یدان بودگاهی اوقات به مقایسه می نشست و هر بار دل پیروز م...با او داشت

که پیش در آمدي شد براي رقم  يذهنش را به آن روز هدایت کرد، روز... مقایسه و مقابله با او نمی دانست

از صبح مطمئن شده بود و بعد از ظهر ...حالش هیچ خوب نبود...محال بود آن روز را فراموش کند! خوردن امروز

اصلا ...خانه خارج شده تا از در و دیوار خانه که بر سرش می کوبیدند خلاص شود آن روز را به بهانه ي خرید از

احتیاج به همصحبت داشت ...در خیابانها از جلوي مطب پوریا سر درآورده بود زدننمی دانست چرا در حال پرسه 

با کسی قسمت انگار رفته بود آنجا تا به یقین رسیدن شکش را ...و هیچ کس جز پوریا از شک او خبر نداشت

 ...کند و یا دردش را

می دانست که یاد و خاطره ي پانته آ برایش ...همانطور آرام به جلو نگاه می کرد و مشغول رانندگی بود پوریا

اما نمی دانست چرا اینقدر ...می دانست اگر اینجاست به خاطر قسمی است که خورده است...دوباره پررنگ شده

فشار داد و آهنگ را به ابتداي آن  ادکمه ضبط ر...در حال پخش شدن بود درست مثل شعري که...آرام است

 :لبخندي زد، به چهره ي پرستش نگاهی کرد و پرسید...برگرداند

 بانو؟...می شه منم خودمو جریمه کنم -
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چشمانش را بست و به موسیقی و ...اما هیچ نگفت، جز لبخندي محو که شاید حتی پوریا متوجه هم نشد پرستش

 ...م زیباي آهنگ گوش سپردکلا

جلو حرکت می کرد و هر چند ثانیه یک بار به پشت سرش نیم نگاهی می انداخت تا پرستش را که فقط  پوریا

وقتی به جلوي درب خانه اش رسید، ایستاد تا پرستش هم به وي ملحق ...دو پله با او اختلاف داشت، ببیند

 :گفت همانطور که کلید را در قفل می انداخت...شود

 ...ببخشید دیگه آپارتمان دو طبقه آسانسور نداره -

پرستش ...سپس خودش داخل شد و در را پشت سرش بست...را گشود و پرستش را به داخل خانه هدایت کرد در

هر چه بود فضاي خانه برایش ...نمی دانست آیا به این خانه تعلق دارد یا خیر...همچنان بی حرکت ایستاده بود

وسایل با سلیقه زیبایی چیده شده ...یدتراز خانه ي خودشان بزرگتر بود و البته با اثاثیه اي جد...سنگین نبود

به یاد مطب ...رنگ ها که بیشتر آنها در مایه هاي کرم و قهوه اي بودند هم خوانی زیبایی با هم داشتند...بودند

ندیشید شاید هر دو را به دست یک طراح دکور با خود ا... آنجا هم با همین ظرافت طراحی شده بود...پوریا افتاد

آن موقع ها ...خودش هم چند باري به عمه گلبهار پیشنهاد داده بود...هر حال این روزها مد بود هب...سپرده است

 ...که دوست داشت همه چیز نو و شیک باشد در مقابل چشمان او

 راحت باش...چرا نمی شینی -

اصلا انگار آنچه او را مشتاق کرده تا براي ...ن همیشه برایش پر مفهوم بودگرم و پر از آرامش پوریا چو صداي

رازي که حتی ...اولین بار در زندگی اش رازهاي دل را به کسی جز عمه گلبهارش بگوید، همین صداي آرام بود

 ...عمه هم نمی دانست

 می شه کمی اینجا رو ببینم؟ -

 :که داخل آشپزخانه می رفت گفت پوریا

 ه، چرا که نهالبت -

اگر پنجره هاي چوبی قهوه اي رنگ آن را بر می داشتی به تمام فضاي هال می ...کاملا پوشیده بود آشپزخانه

و ...عدد پله قرار داشت که به طرز زیبایی با گچ بري تزیین شده بودند 5در انتهاي هال ...توانستی مشرف باشی

اولین در را که ...ها را یکی یکی طی کرد لهپرستش پ...اشتبالاي پله ها در فضایی ایوانی شکل سه در وجود د

 :باز کرد قبل از آنکه سیماي اتاق را ببیند، صدایی از پشت سرش شنید

 ...بیا بخور...اینجا کتابخونه و اتاق کار منه -
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دود از آن بلند می شد و عطر خوشبوي شیر و ...لیوان سرامیکی دسته داري را به سمت پرستش گرفت پوریا

پوریا می دانست او عاشق شکلات و ...تمام وجودش گرم شد...لیوان را گرفت و جرعه اي از آن نوشید...شکلات

اق را قفسه هاي زیباي قهوه اي رنگ ات وراو را به اتاق دعوت کرد، دور تا د... این را فهمیده بود...کاکائو است

و یک میز تحریر به همان رنگ که ...گویی دیواري در کار نبود و تمام آنها پر بودند از کتاب...فرا گرفته بودند

با خود فکر کرد یعنی پوریا بیشتر ...یک کاناپه تخت خواب شو...آراسته بود به کامپیوتر، پرینتر و سایر وسایل کار

 ...اتاق می گذراند؟ توضیحات خود پوریا شک او را به یقین تبدیل کرد این روقتش را د

این کتابا تمام گنجینه هاي بی جانی ...من تقریبا بیشتر وقتم رو زمانی که خونه هستم تو این اتاق می گذرونم -

هم مادي و ...قدیمی و باارزش...بیشترشون میراث خانوادگین...خیلیاشون رو چند بار خوندم...هستند که من دارم

هر وقت دوست داشتی می تونی بیاي و کتابی رو که ...البته بعد معنویشون براي من یعنی ارزش...هم معنوي

شاید حتی تونستی چیزي که به درد پایان نامت هم بخوره ...فکر میکنی به دردت می خوره، برداري و بخونی

 و تا اتاق دیگه رو هم ببینحالا بیا بریم اون د...باید کارتو شروع کنیا...پیدا کنی

و او را به بیرون از اتاق ! بدون آنکه آن را لمس کند...دستش را با فاصله، نزدیک کمر پرستش گذاشت پوریا

دیوار روبروي درب ورودي اتاق، کاملا شیشه اي بود ...اتاق وسطی بسیار بزرگتر بود و البته مجهزتر...هدایت کرد

میز و صندلی و چتري آفتابی ساکنان آن بالکن زیبا بودند و البته چندین ...داشت که به بالکن بزرگ و دلبازي راه

میز توالتی زیبا با آیینه اي بزرگ و قدي شبیه آیینه قدي اتاق پوریا در ...تختخوابی دو نفره...گلدان شمعدانی زیبا

ک گوشه از اتاق درب ی...یک راحتی کرم رنگ با کوسن هاي زیباي قهوه اي وسایل اتاق بودند...کنار آن

فضاي اتاق زیبا و گرم ...گرفته بود که از روي شکل نصب شده بر روي آن متوجه شد حمام است راردیگري ق

می دانست که زیبا هستند اما احساسی را در ...و پرستش همه این زیباییها را می دید...درست مثل کل خانه...بود

پوریا رد نگاه او را ...نداشت ساسیتخت دونفره خیره ماند هم اححتی وقتی چشمانش روي ...او بر نمی انگیختند

 :نگاه او را ترس و شاید دلهره تلقی کرد که گفت...گرفت

مهرداد ... من که تو اتاق کارم می خوابیدم...این اتاق تمام این سالها استفاده خاصی براي من یا مهرداد نداشت -

 ...من طبق معمول... ما خوب الان اینجا اتاق توئها...هم توي همین اتاق کناري که الان خالیه

 :با گفتن یک ببخشید حرفش را نیمه کاره رها کرد تا تلفن را جواب دهد...صداي زنگ موبایلش بلند شد که

شب سر وقت بیا ...خیله خوب...عجب...کجا؟...آره خونه ایم...ممنون ما هم خوبیم...سلام مهرداد جان -

 به سلامت ...باشه حتما...قربانت...له هات یادت نرهخاله و دختر خا...لطفا
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نگاهی به پرستش انداخت که آرام آرام محتویات لیوان را می نوشید، چیزي را روي یکی از ...تلفن را قطع کرد و

 :طبقه هاي پله پله اي که به دیوار اتاق نصب شده بود گذاشت و گفت

 یعنی ببخشید خونه عمه شما...ونه ي شمادوست محترم من خودشون رو ناهار دعوت کردند خ -

 مهرداد و ارسلان با هم می تونند حال و احوال عمه رو حسابی عوض کنند...بدم نیست -

 خوب جاي دیگه اي هم هست که بخواي ببینی؟ -

 فقط یه سوال؟...نه دیگه -

 بپرس -

 طراحی اینجا کار شماست؟ -

 ...قه مهردادههم طراحی ساختمون و هم طراحی داخل سلی...نه -

 مهرداد؟ -

 :با نگاهی گذرا به چشمان متعجب پرستش گفت پوریا

زمین این خونه ...تو کارش جدي و منحصر به فرده...نگفته بودم که مهرداد آرشیتکته؟ به شیطنتاش نگاه نکن -

خونه رو که من تا قبل از فوتش اونجا با خودش زندگی می کردم هم ...رو عزیز خانم به من بخشید

یکی دو ماه بعد از ...بود یشتقریبا هفت سال پ...منتها من ترجیح دادم وقف بشه براي پرورشگاه...همینطور

فقط یه سري تعمیرات جزیی می خواست و یه سري تغییرات و طراحی که به واسطه یکی از دوستان، ...فوتش

وقتی هم که ماجراي ساخت زمین ...پایه هاي آشنایی ما هم از همون روزا ریخته شد...مهرداد به من معرفی شد

 ي بالا  قهطب...همین خونه مطرح شد، با هم شریک شدیم

 :اشاره به سقف کرد و ادامه داد و

ایشون البته به بنده زیادي لطف داشتن و عین این شش سال رو که ...تقریبا شکل همین پایینه...مال مهرداده -

 ...در جوار من به سر بردند...خونه ساخته شد

پرستش بار دیگر نگاهی به اتاق خوابش انداخت و آرام از کنار ! مهرداد را باز هم می دید آن هم به دفعات سپ

 .در حال خارج شدن از درب اتاق سوال دیگري به ذهنش رسید...پوریا گذشت

 چرا تقریبا؟ -

 :هم که راه خود را به بیرون از اتاق می پیمود جواب داد پوریا

 ...من چندان موافق آشپزخونه مدرن نیستم...نوع رنگ آمیزي ها وجود داره و آشپزخونهیه تغییراتی توي  -
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اصلا به اصرار پرستش بود که چند سال ...او اما عاشق آشپزخانه مدرن بود...نگاهی به آشپزخانه انداخت پرستش

اما وقتی کار تمام ... داد اوایل رضایت نمی...پیش عمه گلبهار دل به دریا زده و دکور آشزخانه را عوض کرده بود

بارها به این خاطر از پرستش ...بخش است ذتشد و احساس کرد چقدر بودن در چنین آشپزخانه اي برایش ل

 ...تشکر کرده بود

 به هر حال سلیقه ها متفاوته...البته پنجره ها تاشو هستن -

پوریا کی خودش را به آشپزخانه رسانده  اصلا نفهمیده بود که...به روبرو نگاه کرد...از افکارش خارج شد پرستش

بزرگ ...فضاي آشپزخانه به سرعت جلوي چشمان پرستش نمایان شد...او یکی یکی پنجره ها را پایین داد...است

 ...رفت هبا هیجان از پله ها پایین آمد و به داخل آشپزخان...و جادار 

 چقدر خوشگله...وااي، مثل این حجره هاي قدیمی -

هر فکري که می کند ...هر اتفاقی می افتد غافلگیرش می کند...دیشید که امروز روز غافلگیري اوستبا خود ان و

 ..و لبخند زد! خوشحالی و لبخند او...انتهاي هر مسئله به یک چیز می رسد...ثانیه اي بعد اشتباه از آب در می آید

 :نگاهی به او کرد و گفت پوریا

 ...چقدر زود به شوق می آي...متعلق به شماست سرکار خانم -

پرستش همانطور که روي صندلی می نشست به گفته ...صندلی اي را براي نشستن پرستش به او تعارف کرد و

به همین ...چیزهاي کوچکی باعث خوشحالیش می شدند...این را یاد گرفته بود...حق با پوریا بود...ي او فکر کرد

تا خوردن خوراکی هاي مورد علاقه  نیاز یک تماس تلف...یبا هیچ روزي را یکنواخت سپري نکرده بوددلیل تقر

همه و همه جزیی از ...حتی حرص خوردن از دست شوخیهاي بی حساب و کتاب ارسلان...حرف زدن...اش

ین جرعه هاي باقی آخر...هیجانات ریز و درشتی بودند که می توانستند روزش را شیرین و به یاد ماندنی کنند

به پوریا که تکیه بر یخچال داشت نگاهی کرد و ...بود؛ نوشید راییدهمانده در لیوانش را که دیگر رو به سري گ

 :پرسید

 ..شما حتی باید من رو شخصیت شناسی هم بکنید...این چیزا دیگه تو تشخیص شماست آقاي دکتر -

 واقعا می خواي این کارو بکنم؟ -

 می تونید؟ -

 :پرستش اینگونه ادامه داد که. فقط سرش را تکان داد...هیچ نگفت یاپور

 خیلی دوست دارم بدونم چه فکري در مورد من می کنید؟ -
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 :از یخچال فاصله گرفت، روي صندلی آن سوي میز و درست روبروي پرستش نشست و گفت پوریا

فقط ...باشه قول میدم برات بگم...تهحس عاري از قضاو...احساس بهتره...فکر شاید واژه ي مناسبی نباشه -

 تو گرسنه نیستی؟...اینکه

از صبح که براي نماز بیدار شده بود، به جز ...ظهر گذشته بود 12کمی از ...نگاهی به ساعتش انداخت پرستش

یک عدد شیرینی که به لطف مهرداد نصیبش شده بود و یک لیوان ...لقمه اي نان و پنیر آن هم به زور گلبهار

که احساس گرسنگی شدیدي هم  دعجیب بو...کاکائوي اهدایی از طرف پوریا چیز دیگري نخورده بودشیر 

 :به اطرافش نگاه کرد و گفت...نداشت

 ...خوب یه چیزي درست می کنم -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

فه آشپزي فوق العاده رو هم به حسناي مهرداد اضا... منظورم این نبود که تو چیزي درست کنی -

من ...تا تو یه آبی به سر و صورتت بزنی و لباساتو عوض کنی...دستپختش الان تو یخچال منتظر ماست...کن

موقع ناهار شخصیتتو ...گلبهار خانم همشون رو مرتب چیده توي کمد...همه وسایلات تو کمده...گرمش می کنم

 ...برات تحلیل می کنم

می خواست لیوان را ...نوز با خودش جا به جا می کرد، برداشتکیفش را که ه...از روي صندلی بلند شد پرستش

پوریا ...با لبخندي راهش را به سمت اتاق کج کرد...هم بردارد تا آن را بشوید که پوریا از این کار منعش کرد

چشمش به بلوز و شلوار راحتی اي ...مشغول وارسی شد...کمد پر بود از لباسهاي قدیمی اش...درست می گفت

با ...با خود فکر کرد شاید گلبهار برایش چند دست لباس جدید گرفته است...که می دانست از آن او نیستند افتاد

رنگش را ...به هر حال همان بلوز و شلوار را برداشت...اما چیز جدید دیگري نیافت...این فکر شروع به گشتن کرد

لبه آستین ها و کل کلاه مشکی رنگ ...بلوز آستین بلند بود و کلاه دار...طوسی و مشکی...دوست داشت

خوشحال بود که از شر ...نفس عمیقی کشید...آن ها را پوشید...شلوار هم جیب ها و دم پاهاي مشکی داشت...بود

را به جز  وسایلش...انگار راه نفس کشیدن را بر او بسته بود...آن شلوار سفید رسمی و راسته خلاص شده است

کنار آینه ي قدي اما ...قت بسیار درون کمد جاي داد و به سمت درب اتاق رفتگوشی همراه وروسري اش با د

لباس ...از پوشش خودش راضی بود...چندین بار به جلو و عقب رفت...خودش را برانداز نمود...توقف کوتاهی کرد

هایش را باز را روي میز توالت گذاشت و گیره پشت مو بایلروسري و مو...به طرز زیبایی بر اندامش نشسته بود
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موج :صدایی در سرش پیچید...آبشاري نرم و خرمایی از موهاي موج دار و درخشانش بر کمرش پاشید...کرد

 موهاي تو غرق شدن هم داره

 خدانگهدارتون...تماس میگیرم...شما بفرمایید تا بعد از سیزده...کل آخر هفته...آره...نه خانم کبیري جان -

اتاق شده بود و بی توجه به پرستش که روبروي آینه ایستاده بود، داشت چیزي  پوریا که بی دغدغه وارد حضور

را از روي قفسه هاي کوچک پله پله اتاقش بر می داشت، او را سریع به عکس العمل وا داشت تا روسري اش را 

خنده اش را ...پوریا که تازه متوجه حضور سرزده خودش در اتاق و البته ظاهر پرستش شده بود...بر سر بیندازد

 :فرو داد، به آنچه در دستش بود اشاره کرد و گفت

 ...سوئیچو جا گذاشته بودم -

 :بعد موبایلش را نشان داد که و

 اون چیه رو سرت؟...اصلا یادم رفت اومدي اینجا...خانم کبیري زنگ زد در مورد پرونده اي که تو ماشینه -

 روسري -

 چرا سرته؟...میدونم روسریه -

 پس کجا باشه؟ -

 ..تو کمد -

 چرا تو کمد؟ -

روسري را از سرش برداشت به موهاي بلندش اشاره کرد و ...سرش را تکان داد به سمت پرستش رفت پوریا

 :سپس به روسري و گفت

براي همین ...بهتره که نندازي..اگر قرار باشه این یه ذره پارچه رو برعکس بندازي رو سرت و با موهاي باز -

 جاش تو کمده میگم 

 :به کمد اشاره کرد و ادامه داد...روسري را با دقت تا کرد، آن را به پرستش سپرد و

یه سر میرم همون پرونده رو که ... بعدم بیزحمت بیا تو آشپزخونه مراقب باش غذا ته نگیره...برو بزار سر جاش -

 گفتم از تو ماشین بیارم بالا 

 :ه رسید انگار چیزي را از قلم انداخته باشد برگشت و ادامه دادبه چهارچوب در ک...به سمت در رفت و
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قانونا و شرعا به هم ...به هر عنوان که اینجاییم...با رضایت کامل اون دفترو امضا کردیم..من و تو...در ضمن -

آسایش و راحتیمون هم ...قول و قرارمون سر جاش...اول اینکه به خودت سخت نگیر... محرمیم

 ...بهت میاد..متوجه شدي دختر خانم؟ خوشحالم که اندازته...سرجاش

در ...در تمام این مدت... لحن عامرانه پوریا برایش کاملا آشنا بود...منتظر جواب پرستش باشد رفتبی آنکه  و

شاید به همین دلیل بود ...فقط و فقط اینگونه و با همین لحن او را دیده بود...طول تمامی جلسات روان درمانی

بار دیگر ...بلند پوریا برایش ناآشنا بودلبخند و گاهی اوقات خنده هاي ...که امروز را روز غافلگیري می نامید

روسري را طبق گفته ي پوریا درون ! پس آنچه بر تن داشت سلیقه ي پوریا بود...خودش را در آینه ورانداز کرد

 :روي تخت دراز کشید و نوشت...از داخل کیفش دفتري را بیرون آورد...کمد گذاشت

 /...12/25:جمعه...عروس شدم و متولد امروز

دفتر را روي شکم و دستانش را روي دفتر گذاشت و انگار که با ...غلتی زد و به روي کمر خوابید...ر را بستدفت و

 :کسی حرف می زند گفت

این که مجبور نیستم این دفتر و از دست فضولیاي ارسلان صد ...اینجا یه حسن بزرگ داره...می دونی چیه؟ -

 ...جا قایمش کنم

آن را در همان اولین روز ...هنوز هم در حال لمس جلد روغنی و نرم دفتر بوددستانش ...چشمانش را بست و

پوریا از او می خواست در فواصل بین جلسات، به سوالاتی که در دفتر ...دیدار با پوریا از وي دریافت کرده بود

 ...می داداو در آن مطب را نشان  ضورجلسه ح 17و حالا او دفتري داشت که دقیقا ...می نویسد پاسخ دهد

پوریا یک قاشق غذا می ...که بنا به گفته ي پوریا دست پخت مهرداد بود، داشت در سکوت صرف می شد ناهار

پرستش ناهارش را کامل ...خورد و چند دقیقه با پرونده اي که از داخل ماشین به خانه آورده بود ور می رفت

صبر کرد تا شاید پوریا هم غذایش تمام شود اما چند دقیقه اي ...دستپخت مهرداد واقعا خوشمزه بود...خورد

دست به بشقاب برد و خواست از ...بلاخره حوصله اش سر رفت...بشقاب نیمه پر او انگار خیال خالی شدن نداشت

 :جا برخیزد که صداي پوریا بلند شد

 تو برو یه کم استراحت کن ...من خودم جمع می کنم...نمی خواد -

 :ی اش انداخت و ادامه دادبعد نگاهی به ساعت مچ و

 پنج، شش ساعتی وقت هست هنوز -

 شما همیشه اینجوري هستید؟ -
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 :که هنوز نگاهش به پرونده بود، پرسید پوریا

 چه جوري؟ -

 سر میز غذا کار می کنید؟ -

از همان لبخندهایی که پرستش نمی شناخت ...به پرستش چشم دوخت...نگاهش را از روي پرونده برداشت پوریا

 :بشقاب را به سمت خودش کشید و گفت...پرونده را بست...دز

 حالا خیلی بهت برخورد؟...نه -

 چی؟ -

 اینکه تنهایی ناهار خوردي -

 تنها نبودم -

گاهی وقتا کسی یا کسانی رو کنارت داري اما ...تنهایی فقط این نیست که کسی کنارت حضور نداشته باشه -

 احساس تنهایی نکردي یعنی؟...تنهایی

گزیده گویی ...حرف هایش..به عکس العمل هاي پوریا..داشت با خود می اندیشید...هیچ نگفت پرستش

پوریا ابروهایش را کمی بالا ...همیشه، همه چیز سر جاي خودش بود...انتخاب جملات و کلماتش...هایش

 :انداخت، به بشقاب روبروي پرستش اشاره کرد و گفت

 دوست داشتی؟می بینم که دستپخت مهرداد رو  -

 اوهوم -

 :دستانش را زیر چانه اش قرار داد و گفت...قاشق و چنگال را درون بشقاب گذاشت پوریا

یعنی بهتره بگم من قوانین خاصی دارم که تو تقریبا ازشون ..این خونه قوانین خاصی داره...ببین دختر خانم -

ینش اینه که من می خوام هر جفتمون اولین و مهمتر...مطلعی و توي این خونه هم تا حدي اعمال میشن

سوالی باید جواب کاملی داشته  هربراي :دوم...چون برات لازمه...به خصوص تو...احساس راحتی و آسایش کنیم

 خوب؟...سکوت و اوهوم جواب من نیست...باشی

حرف هایش یک بار در مطب وقتی پوریا بعد از ...بود، پرستش این اخلاق پوریا را به خوبی می شناخت درست

 :اینگونه جواب گرفته بود که...پرسیده بود خوب؟ و او سرش را تکان داده بود

 زبونتو تکون بده...با حرکات سر و گردن، کار من و تو تا قیامت طول می کشه -

 :داد جواب
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 خوب -

 :کمی آن را جوید و گفت...خورشت فسنجان را روي برنج ریخت و قاشقی در دهان گذاشت پوریا

... سوم این که هر موقع هر چیزي اومد سر زبونت و احساس کردي باید عنوانش کنی...این قدم اوله...آفرین -

مثل این نیم ساعتی که سر میز ناهار نشستی و منتظري من حواسم رو از روي این پرونده بردارم و به ...بگو

 الان می خواي بشنوي؟..حرفی که زدم عمل کنم

 م رو؟تحلیل شما از شخصیت -

 قرار بود چیز دیگه اي سر نهار برات توضیح بدم؟ -

 نه -

 ...چهارم -

 :قاشق را چند باري آرام به سمت پرستش تکان داد و گفت پوریا

 ...چیزي که جوابش رو می دونی، نپرس -

 :به صندلی تکیه داد و گفت...جرعه اي آب نوشید...را داخل بشقاب گذاشت قاشق

نوعی بردباري عجیب و البته ذوق و شوق باورنکردنی ...ریک بین و دقیق هم هستیاما با...تو کمی عجولی -

سخت رویایی و خیالبافی ولی قدرت خاصی هم داري که همیشه این امکان رو برات به وجود می آره که ...داري

با  نوع برخوردهایی که...بديبتونی توي مخمصه هاي زندگیت با یه مانور سریع و ظریف، خودت رو نجات 

 خوب تا اینجا حرفی نداري؟...حتی در برخورد اول...اطرافیانت برقرار می کنی، منحصر به فرد و قابل تامله

 آدم رو وادار می کنند به تایید...بیشتر این هایی که گفتین نکات مثبتی بودند -

 :بلند خندید و گفت پوریا

هر چیز مثبتی هم ممکنه لایه هایی از مثبت  یادت باشه،...همچین مثبت مثبت هم نبودند...نه دختر خانم -

 نبودن رو درون خودش داشته باشه

 مثلا؟ -

 پاشو...تو الان پاشو برو یه دوش آب گرم بگیر و یه کم استراحت کن...اون دیگه باشه براي بعد -

 نمیخواین کمک کنم تا ظرفارو بشورید؟ -

 ...نه -
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دلش ...محکم پوریا جاي اصرار ندارد "نه"می دانست این ...با تشکري برخاست و به سمت اتاقش رفت پرستش

تصمیم گرفت به جاي ...به سمت تخت رفت که به خاطر آورد هنوز نماز نخوانده است...می خواست دراز بکشد

به راز و نیاز با معبودش  شدوش گرفت و با آرام...دراز کشیدن، مسواك بزند و به توصیه پوریا عمل کند

 ...ف ها داشتبا او حر...پرداخت

*** 

 چهارم فصل

 پرستش پاشو...پرستش...پرستش -

چشمانش را که به ...سر بلند کرد و ابتدا او را روبروي خودش دید...با صداي آرامی از رویایش جدا شد پرستش

خمیازه اي ...طور کامل باز کرد پوریا را کنارش دید که بر روي زمین نشسته بود و دستش بر شانه ي او بود

لبخندي زد و ...سپیدش را به دست گرفت زپوریا دستش را از روي شانه او برداشت و گوشه ي چادر نما...کشید

 :گفت

 حالا هر دوتاشو خوندي و خوابیدي؟  -

 :کش و قوسی به بدنش داد و گفت پرستش

 یادم میاد که خوندم...بله -

 خوب پس پاشو برو رو تخت دراز بکش -

دلش می خواست باز هم بخوابد شاید رویاي شیرینی که می دید، ...ی کردهنوز هم احساس خستگی م پرستش

 ...نیم خیز شد که سجاده اش را جمع کند! تکرار می شد و یا مثل سریالی ادامه اش از سر گرفته می شد

 بزار باشه منم نمازمو بخونم -

روي سجاده اش ایستاد و قامت پوریا بر ...آرام دراز کشید...چادر به سر بلند شد و به سمت تخت رفت پرستش

و ...شوخی و مزاح...خنده هاي بلند...لبخند...امروز چیزهایی از او دیده بود که تصورش را هم نمی کرد...بست

امروز ...اما باز هم اشتباه...نمی دانست چرا فکر می کرد او هم نباید اهل ارتباط با خدا باشد...حالا نماز خواندن

با خود اندیشید چقدر ...روز اشتباه...روز غافلگیري...روز عروسی...روز تولد...روز اشتباهاتش هم بود

بر صفحه اي که ساعتی پیش، نوشته ...آن را برداشت و بازش کرد...دفترش هنوز هم روي تخت بود...مناسبت

 ...دست خط آشنایی به چشم می خورد با همان روان نویس سبز خوش رنگ...اي حک کرده بود

 تولدت هم ...بانو مبارك
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حاشیه ...آن رنگ سبز در همه جاي دفترش حضور داشت...دفتر را ورق زد...بر لبانش نقش بست لبخندي

علامت سوالی ...گاهی براي حرفی شکلکی درآورده بود...گاهی زیر کلمات را خط کشیده بود...بالاي صفحه...ها

می رفت اولین چیزي که از  مطبهر وقت به ...می زدپوریا اینگونه با او حرف ...گذاشته بود یا علامت تعجب

همانطور که او روي مبل نشسته بود و چاي یا شیرکاکائوش را می نوشید ...وي درخواست میشد همین دفتر بود

پوریا به حرف هایش گوش می سپرد و دفترش را میخواند و با روان نویسش چیزهایی در ...و مطالبی می گفت

دیگر فهمیده بود اگر ...تاکسی یا مترو آن نوشته ها را می خواند رد...هنگام ترك مطب و پرستش...آن می نوشت

اگر علامت سوال گذاشته یعنی باید بیشتر برایش ...پوریا زیر کلمه اي را خط کشیده برایش اهمیت داشته

روانپزشک شده  خودش هم یک پا...علامت تعجب یعنی پوریا انتظار چنین حرفی را از وي نداشته...توضیح دهد

 :دفتر را باز کرد و نوشت...بلند شد و نشست! بود

تو که می دونی بنده ي خوبی برات نبودم اما باز هم به حرفام ...بعد از حرف زدن با تو...قشنگی دیدم رویاي

روي سجاده عبادت تو به خواب رفتم و تو من رو از جایی با ...صبورانه گوش میدي و من رو دلخوش میکنی

دستام ...عاشق و آرام و مهربان...هم بود سیک...تنها نبودم...و به دریا رسوندي يهاي سرسبز و زیبا عبور داددرخت

 !اما آشنا بود انگار...ندیدمش...صدام می کرد...توي دستاش بود

این اولین باري بود که جایی جز سجاده ي ...و جوهر را پخش کرد...قطره اشکی روي آخرین جمله چکیده شد و

 :نوشت...نمازش اشک می ریخت

 ...و این هم تا الان آخرینش...خیلی زیاد...غافلگیر شدم امروز

... دفتر را بست و دراز کشید. فلشی کشید و نوك آن را به محل پخش شدن جوهر روان نویسش نشانه رفت و

ی کشد و بالاي آن می دانست که پوریا حتما به سراغ دفترش خواهد رفت و حتما زیر کلمه غافلگیر را خط م

کند، اما اکنون تمایلی به  اضافهبا وجود آنکه می دانست باید توضیحاتی ...یک یا چند علامت سوال می گذارد

نماز پوریا که تمام شد، با دقت تمام ...پلک هایش راغب به بسته شدن بودند و او همین کار را کرد...آن نداشت

بالاي سر پرستش ایستاد و به صورتش خیره ...سمت تخت رفتبه ...سجاده را جمع کرد و درون کمد گذاشت

می خواست چند دست لباس راحتی .. اما تکه اي از لباسش مشخص بود...وداو خود را درون چادر پیچیده ب...شد

برایش جالب بود که پرستش بین ...برایش بگیرد اما چون از اندازه ها مطمئن نبود به یک دست اکتفا کرده بود

س هاي خودش این بلوز و شلوار نا آشنا را انتخاب کرده و حتی نپرسیده بود چه کسی برایش تمام لبا

روان ...پوریا دفتر را از روي تخت برداشت و صفحه اي را که خودکار لاي آن بود، باز کرد و خواند...دهخری
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سپس دور قطرات ...نویسش را از جیب لباسش در آورد و درست همان کاري را کرد که پرستش انتظار داشت

 ...دفتر را با خود به بیرون از اتاق برد...اشک خشک شده بر کاغذ یک گل کشید

 این اینجا چی کار می کنه؟ -

 من داشتم می خوندمش -

 :دفتر را درون کیفش گذاشت و به پوریا که داشت یقه لباسش را مرتب می کرد نگاهی کرد و گفت پرستش

 ...یه نخ روي کتتونه -

خودش را ورانداز کرد و ...پوریا که روبروي آینه قدي کنار در ورودي خانه ایستاده بود... او حرکت کرد به سمت و

 :گفت

 ...من که چیزي نمیبینم -

 براي اینکه پشت کت آویزون بود  -

 پوریا اول به پرستش و سپس به نخ بلند سفید نگاه کرد، سر آویزان آن را...نخ را روبروي صورت پوریا گرفت و

 :در دست گرفت و گفت

 ...نداشتیم به این بزرگی -

با این حرف پوریا صداي چرخاندن کلید در قفل در بلند شد و سپس صداي مهرداد که زودتر از خودش  همزمان

 :وارد خانه شد

 چی بزرگه؟ -

و پرستش در حالیکه هر کدام یک سر نخ را در دست داشتند، با تعجب به مهرداد که سرزده وارد خانه شده  پوریا

مهرداد با دیدن آن دو در آن وضعیت و به خصوص تعجب مشهود در چشمانشان خنده بلندي ...بود نگاه انداختند

 :کرد و در حالیکه به نخ اشاره می کرد گفت

 !دورا...آخه هر کدومتونو به گوشه اي دور پرتاب می کنه...مراقب باشین پاره نشهفقط ...طناب کشیه؟ خوبه -

پرستش یک سر نخ را رها کرد و هر دو دست را جلوي دهانش گرفت تا کنترل بهتري بر روي ...بلندتر خندید و

 :نخ را دور انگشتش پیچید و خیلی جدي گفت...پوریا اما سرفه اي کرد...خنده اش داشته باشد

 تو اینجا چی کار میکنی؟  -

 :خنده اش را خورد و با حالتی غمبار گفت...همانجا به در تکیه داد...اما خودش را از تک و تا نینداخت مهرداد

 اومدم الوداع؟ -
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 با کی؟ -

 بگو با چی؟ با خونه اي که سالها توش زندگی کردم  -

 ...با انگشت اشاره دایره اي روي هوا کشید و

 باید سرزده بیاي تو دیگه؟ بعد اونوقت  -

 :دست دراز کرد و با همان لحن جدي ادامه داد و

 کلید مهرداد -

به پرستش که هنوز لبخند بر لب داشت نگاه ...گامی به جلو برداشت و کلید را در کف دست پوریا گذاشت مهرداد

 :چشمکی زد و گفت...کرد

تو هم ...اگه من تونستم دووم بیارم...این اخلاقاشو خیلی جدي نگیریا...سلام عرض شد سرکار خانم معمولی -

فقط یادم بنداز بشینم کلا خصوصیاتشو برات لیست کنم بدونی باید چه جور باهاش رفتار ...میتونی

 ...داده حبتاموببین بعد یه عمر زندگی چه طور جواب م...نمیخوام به درد من دچار بشی...کنی

 جاودان -

 چی؟ -

 فامیلیم...جاودان هستم آقا مهرداد -

 :خنده اي کرد و جواب داد مهرداد

 بله می دونم -

 ..ولی شما گفتین معمولی -

 اون جریان داره -

 جریان؟ -

 ...من از پوریا پرسیدم که... آره دیگه  -

 تو اصلا چرا رستوران نیستی؟...مهرداد -

مهرداد به کت و شلوار خاکستري رنگی که ...لاف اعتقاداتش، حرف مهرداد را قطع می کردبود که بر خ پوریا

 :پوشیده بود اشاره کرد و جواب داد

 میدونی که... خاله جان هم داره میاد دیگه...براي اینکه اومدم لباس عوض کنم -
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اده اي؟ تو خودت میري یعنی الان دیگه کلا آم...خدا رو شکر حداقل یکی هست که تو ازش حساب ببري -

 دیگه؟

 نکنه صبحونه دعوتیم؟...خودم برم؟ صبح میرسم که -

مهرداد با لحنی زیبا و پر از ...خنده هایش کمی بلندتر شده بودند...دیگر نتوانست خودش را کنترل کند پرستش

با خود فکر کرد پوریا ...آنقدر که حتی جملات جدي اش هم لبخند را بر لب می نشاندند...مزاح صحبت می کرد

را مهمان قلب دخترکی کرده که او در  شاديچقدر مهرداد بی شیله و پیله و آسان خنده هاي بلند و سرشار از 

پوریا، پرستش و ...و لبخندي کمرنگ زد! طی دو ماه درمانش به زور توانسته بود یک لبخند محو بر لبانش ببیند

در ...از ابتداي خروج از خانه...پشت سر آنها به راه افتادسپس مهرداد را به خارج خانه دعوت کرد و خودش 

نظاره گر شوخیهاي مهرداد و ...هنگام پایین آمدن از پله ها و تا کنار درب خودرو، پوریا ساکت بود و نظاره گر

تا به مقصد برسند مهرداد که به خواهش پرستش جلو نشسته بود تقریبا متکلم وحده بود و ...خنده هاي پرستش

کوتاه از دوران  طرهچند خا...ریا در سکوت و گاهی با لبخند و پرستش با خنده او را همراهی می کردندپو

 ...سربازیش گفت و اولین ماجراي عاشق شدنش را

آدم آخه می آد بره عاشق بچه به دنیا نیومده ي دختر همسایه بشه ...بچه جون..خلاصه یکی نبود به ما بگه -

 دید که پسره تا یه عمر بشه سوژه فک و فامیل؟ که وقتی به دنیا اومد و

کمی ...مهرداد پسري صادق و راستگو بود...هر چند بارها این داستان را شنیده بود...پوریا هم می خندید اینبار

دمدمی مزاج و تا حدي هم در عشق کم اعتنا، دختران زیادي را می شناخت که براي به دام انداختن دوستش، 

هر چند پوریا می دانست دلیل ... بود ديمهرداد اما خواهان آزادي و بی قی...شده بودند دست به دامان او

 :پوریا ماشین را به درون پارکینگ هدایت کرد و خطاب به مهرداد گفت... نخواستنهاي صوري مهرداد چیست

 ...خوب آخرین حرفاتم بزن که دیگه دوران سخت سکوت فرا رسید -

 ي؟من و مسخره می کنی پور -

چند بار بگم دوست ندارم اسممو مخفف کنی؟ و دوم اینکه مسخره ...اول اینکه اسم ها رو درست ادا کن -

هست دیگه نیست؟ آدمی به بلبل زبونی تو در کنار خاله و دختر خاله هاش مثل یه بچه مظلوم، آروم و ساکت 

 ...بشه یهو

 ...من از اونا هیچ تر...پاي دختراشو وسط نکش...اول اینکه فقط خاله فخرالسادات -

 :و ادامه داد...حرفش را با خنده خورد و
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 ...ببین چه جوري داري آبروي ما رو میبریا -

مهرداد دستش را ...پرستش لبخندي زد و مهرداد هم ...کمی گردنش را چرخاند و به پرستش نگاه کرد  مهرداد

 :بود زد و گفت به شانه پوریا که جاي پارك مناسبی پیدا کرده و در حال پارك

 ...اینو بعضیا با ترس اشتباه گرفتن...در واقع بهش احترام میزارم... من از خاله ام نه که بترسم -

او هیچگونه فکري در مورد شخصیت یا ...نمی دانست چرا این توضیحات باید برایش داده شود پرستش

هر جمعی می توانست براي عوض شدن به نظر او بودن افرادي چون مهرداد در ...احساسات مهرداد نمی کرد

 ...حالا با هر خصوصیت و شخصیتی...روحیه افراد مفید باشد

مهرداد زودتر خودش را به میزي که ...وارد رستوران شدند، پرستش شانه به شانه پوریا در حال حرکت بود وقتی

و ارسلان براي پرستش دست  گلبهار.. شام آن شب هدیه عروسی مهرداد به دوستش بود... رزرو کرده بود رساند

خود را در آغوش عمه اش ... باشدشان دیدهانگار سالها باشد که ن...دلش برایشان تنگ شده بود...تکان دادند

 :ارسلان با مزاح گفت...انداخت

 خودتو لوس نکن پرپري -

و ...پوریا با اخمی خاص با ارسلان دست داد و او را در آغوش کشید...لبخندش را به صورت او پاشید پرستش

پرستش نشنید اما می توانست با رجوع به اعتراض چند دقیقه قبل او به مهرداد ...چیزي در گوشش زمزمه کرد

 ...مه او چه بوده استزمز عدر مورد مخفف کردن اسمش و گفتن چشمی بلند از طرف ارسلان بفهمد موضو

 فندق...و این ته تغاري هم ...فیروزه...فرشته...و دختر خاله هاي بنده...پرستش خانم، خاله فخر السادات هستند -

که می رفت تعجبش را نشان دهد با اعتراض دختر خاله کوچک مهرداد که به نظر هم سن و سال  پرستش

با مهمان ها خوش و بشی ...او فریبا نام داشت...کرده است ارسلان می رسید متوجه شد باز هم مهرداد شوخی

فخر ...پوریا هم کنار او جاي گرفت... کرد و روي صندلی که باز به دست پوریا به او تعارف شده بود نشست

السادات از مشتري هاي قدیمی گلبهار و معرف پوریا به او براي درمان پرستش، زنی بود چهار شانه و قد بلند 

مهرداد از بین ...فریبا اما ریز نقش و بسیار ظریف بود...میراث را به دو دختر بزرگش هم بخشیده بودکه این 

و فریبا هم بر خلاف دو دختر دیگر و ...او احساس صمیمت می کرد ااعضاي خانواده خاله اش، فقط گویی ب

 ...به جان می خریدمی خندید و اخمهاي دیگران را هم ...فخرالسادات به شوخیهاي او اخم نمی کرد

با اخم و تخمهاي ...با شوخیهاي مناسب و هرازگاهی نامناسب مهرداد و ارسلان...به خوبی به پایان رسید شب

شدید فخرالسادات که گاهی به مزاح هاي مهرداد بود و گاهی به خنده هاي بی پروا و از سر شادي فریبا و 
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گاه و بیگاه او که با در آمدن صداي  يو لبخندها...وبایلشگاهی هم به توجه بیش از اندازه فیروزه به گوشی م

قربان صدقه هاي ...با سکوت فرشته...زنگ پیام موبایل بر لبانش نقش می بست و از دید پرستش دور نمی ماند

به نظرش ...آنکه در آن بین خود را نمی شناخت پرستش بود انگار... عمه گلبهار و با توجه و مهربانی هاي پوریا

مهربانی هایش از سر ...حتی پوریا...و آنچه را انجام میداد از سر میل بود و رغبت ودکه به کاري مشغول بهر 

فقط او بود ...قول و قرارش بود و نگرانی نهفته در ذاتش که هنوز مفهوم آن براي پرستش به درستی روشن نبود

 ...م در نقشش فرو رفته بوداو بود که نقاب بر چهره داشت و چه زیبا ه...که نقش بازي می کرد

فخرالسادات موقع ...و هر کسی آماده رفتن به خانه خود بود...و دیگر مهمانان از رستوران خارج شدند پرستش

خداحافظی پرستش را بوسید و جعبه اي از داخل کیفش درآورد و به عنوان هدیه عروسی به او تقدیم 

شاید ...و پر از احساس می آمد گرمقط بوسه هاي فریبا به نظرش در این بین ف...دخترها هم او را بوسیدند...کرد

با این فکر لبخند ...هر چه بود امروز تمام حدس هایش اشتباه از آب در آمده بودند...هم اشتباه می کرد

پرستش اصرار داشت که عمه گلبهار و ارسلان را برسانند اما فخرالسادات مسئولیت این کار را به عهده ...زد

 :گلبهار را در آغوش کشید و با لبخندي که در آن چند ساعت به ندرت بر لبانش نشسته بود گفت...گرفت

 ...من گلبهار و ارسلان رو میرسونم...ما دوستاي قدیمی کلی حرف داریم با هم -

 :باز جدي شد که و

 ...فیروزه سوئیچ ماشینت رو بده به مهرداد...دخترا رو هم مهرداد -

شاید از اینکه می توانست اوقات بیشتري را با ...شی سوئیچش را به سمت مهرداد گرفتفیروزه با سرخو و

 :مهرداد با لبخند سوئیچ را از فیروزه گرفت و گفت! موبایلش سرگرم باشد خوشحال بود

ببخشید دیگه دوستان، این خاله خانم من بس که می دونه من ابر قهرمانم، دختراشو می سپاره ...خوشحالیا -

 ...مندست 

 امشب به اندازه کافی شوخی کردي...بسه مهرداد -

آخه کی میاد محل زندگیش شمال باشه، ییلاقش ...شوخی بزرگ رو که شما داري با ما می کنی خاله جان -

 تهران؟

و باز هم پرستش ...با خداحافظی هر کس راهی را در پیش گرفت...این بار لبخندي زد و هیچ نگفت فخرالسادات

چند سالی می شد گواهی نامه گرفته بود اما ...خیابانها خلوت بودند...ل پوریا و کنار دست او نشسته بوددر اتومبی

چقدر ...رانندگی را دوست داشت...نزده بود مانجز چند بار که پشت ماشین پدر سپیده، نشسته بود دست به فر
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بی مقدمه ...بت بهتر از روزهاي قبلهوا خوب بود و او هم حالش به نس...دلش می خواست آن شب رانندگی کند

 :پرسید

 میزارین من رانندگی کنم؟  -

 :با اخمی ساختگی به او نیم نگاهی انداخت و گفت پوریا

 چه یه دفعه؟ -

 درسته؟...شما گفتین هر چیزي به ذهنم رسید بگم -

 یه سري مسایل به مقدمه چینی نیاز داره دختر جون...ولی نه همه چیز...بله -

 گی کردن به چه مقدمه چینی اي نیاز داره؟رانند -

بعد بگی چقدر خوب میشد ...از حال خوشی که داري..مثلا میتونستی اول یه کم با مهربونی از خوبی هوا بگی -

 اونوقت من میزدم کنار ...حال خوبم با یه رانندگی تکمیل می شد

 :ماشین را به سمت کنار جاده هدایت کرد و ادامه داد و

 ...خاموش میکردمماشینو  -

 ...همین کار را کرد و

 ... سوئیچ و در میاوردم -

 ...باز هر چه گفت انجام داد و

 ...و دو دستی تقدیم می کردم -

 :پوریا گفت...خندید و سوئیچ را گرفت پرستش

 پس منم میتونم عامل خندیدن تو باشم خانم کوچولو؟ -

همانجا درون ...پرستش یک لحظه با خود فکر کرد که خارج شود اما این کار را نکرد...از ماشین پیاده شد و

که باعث شد پوریا که در حال رد شدن از جلوي اتومبیل بود و نگاهش به درون ...اتومبیل جایش را عوض کرد

سوار که شد باز ...و راست تکان دهد پچبایستد و سرزنش وار نگاهش کند و سرش را به نشانه نفی به ... ماشین

 :نگاه سرزنش باري به پرستش انداخت و در حالیکه که کمربند را می بست گفت

 ...چون روز تولدته چیزي بهت نمیگم ولی این کارت اصلا درست نبود -

 :موزیانه ادامه داد و

 حالا بلدي روشنش کنی؟ -
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نگاه ...ماشین بلافاصله خاموش شد...و گاز داد...دش را بستکمربن..دنده را یک کرد...سوئیچ را چرخاند پرستش

 :پوریا ابروانش را بالا انداخت و گفت...معصومانه اش را به چهره ي پوریا سپرد

پاتو آروم از رو کلاچ ...دنده یک...حالا روشن...دنده خلاص...پا رو کلاچ...از اول...پاتو زود ورداشتی -

 ...حالا برو دو...پا رو کلاچ...برو...گازآفرین ...یواش گاز بده...بردار

گاهی که به چپ ...نیم ساعتی می گذشت که پرستش در حال رانندگی بود...پرستش مو به مو اطاعت می کرد و

یا راست متمایل می شد پوریا که دست چپش به پشتی صندلی پرستش بود و دست راستش به فرمان، او را به 

پرستش به یاد اولین ...می داد اونسردي توضیحات لازم را در هنگام اشتباهات مسیر اصلی بر میگرداند و با خو

با هر ...مربیش مردي جدي و بداخلاق بود...سال پیش بود 3تقریبا ...باري که پشت فرمان نشسته بود افتاد

رم و خونسردي و صداي گ...مقایسه کار درستی نبود اما پرستش به مقایسه نشست...اشتباه، سرزنشش می کرد

 ...ها کجا نشمهربان پوریا کجا و آن دستورها و سرز

 جلوتر روبروي اون مغازه نگه دار تا پارکتو ببینم -

آرام با دستورات پوریا ماشین را به کنار جدول هدایت و بعد گوشه اي پارك ...باز هم گوش کرد پرستش

 :پوریا دستی به شانه ي پرستش زد و گفت...کرد

 ول عالی بود حالا جایزت آفرین براي جلسه ا -

بستنی فروشی ...بدون اینکه به پرستش اجازه دهد چیزي بپرسد پیاده شد و به سمت مغازه داخل پیاده رو رفت و

 :پرستش می خواست با شادمانی داد بزند که...بود

 ...من شکلاتی می خورم...شکلاتی -

دخترها و ...تمامی میزها پر بودند...ه می شداز آن بیرون داخل مغازه کاملا دید...خودش را کنترل کرد اما

هر کدام گوشه اي را انتخاب کرده و نشسته ...همسران با فرزندانشان و حتی تک و توك مشتریان تنها...پسرها

بلند ...از دور هم برازندگیش به چشم می آمد...شدبه او خیره ...پوریا روبروي پیشخوان سفارش ایستاده بود...بودند

کاملا صاف ...وقتی می ایستاد به چپ یا راست خودش را کج نمی کرد! کمی هم شکم داشت...انهقد و چهارش

با ...با طمانینه کارهایش را انجام می داد...حتی نگاهش هم به این طرف و آن طرف دو دو نمی زد...می ایستاد

ز آن هم در مواقعی بسیار نادر، هرگ...با طمانینه نگاه می کرد و با طمانینه گوش می سپرد...طمانینه حرف می زد

آن چشمان رنگی که گاهی به نظرش خاکستري می ...جدي بود اما چشمانش...ندیده بود حرفش را قطع کند

باز هم  ردوقتی هم که شوخی می ک...همیشه مهربان نشانش می داد! آمدند، گاهی قهوه اي خیلی کمرنگ
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با خود ...او که خودش را آماده اعتماد دیگري نمی دید...ودبه چشمانش اعتماد کرده ب...حالت چشمانش همان بود

اما او با این همه ...یکی این همه مثبت و دیگري...اندیشید چقدر بین آدم ها می تواند تفاوت وجود داشته باشد

پوریا با یک سینی در دست به سمت !...رسیده بود انگار شبه پاي پرست...تفاوت هنوز عاشقانه دوستش داشت

با دیدن سینی و محتویات آن در ...پرستش شیشه را پایین کشید... به طرف درب راننده رفت...ماشین می آمد

 :حالیکه دست می برد و هر دو لیوان آب هویج را بر میداشت گفت

 فکر کردم رفتین بستنی بخرین؟ -

 :ي پس دادن سینی برگردد جواب دادکه می خواست برا پوریا

آب هویج بخورین بهتره ...در ضمن تو این هوا براي شما بستنی خوب نیست...اینجا فقط بستنی نمیفروشن -

 نیست؟...که

او !...اما اکنون...از همان روز اول ورود به مطب او همیشه تو بود و پرستش...هرگز با او رسمی حرف نمیزد پوریا

پوریا سریع رفت و برگشت و در ماشین نشست و مشغول نوشیدن آب ...خوب می دانستالبته دلیلش را 

 :پرستش پرسید...هویجش شد

 شما به ارسلان گفتین که اسم من و مخفف نکنه؟ -

 شکایتمو کرده؟  -

 لبخند زد و

 ...نه -

 چرا برات مهم بود؟...گفتم وقتی خودتون هستین اینجوري صداش کن...این شکلی نگفتم -

 فقط همین..خوب میخواستم بدونم تا چه حد حدسم درست بوده -

 :خودش جاي داد و گفت وانیپرستش را از دستش گرفت آن را درون ل یخال وانیل ایپور

و البته ...رو بندازم تو سطل آشغال، شما هم جاتو عوض کن وانایل نیخوب حرفمون فراموش نشه تا من برم ا -

 لطفا  یقانون

 شیشد و سر جاي قبل ادهیپ نیاز ماش... عمل کرد ایپرستش به گفته پور...شد ادهیپ نیشو از ما دیخند و

دست برد و آن را برداشت ...بلند شد ایپور لیننشسته بود که صداي زنگ موبا یهنوز کاملا روي صندل...نشست

اما منصرف شد جواب دهد  خواست یم...نقش بسته بود "سام"بر روي صفحه نام ... و به صفحه اش نگاه کرد

که برگشت کتش  ایپور...گذاشت شیرا تا قطع شدن زنگ در دستانش نگه داشت و دوباره آن را سر جا یو گوش
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 یگذاشت و با اشاره به گوش شیرا درآورد و آن را به دستان پرستش سپرد و سوار شد و او هم کت را روي پاها

 :گفت

 زنگ خورد؟  تونیگوش -

 :دیرا بردارد پرس یبرد تاگوش یکه دست م کهیدر حال ایپور

 چرا جواب ندادي؟  -

 نه؟ ایدونستم که اجازه دارم  ینم -

 :لبخندي زد و گفت ایپور

 ...زنگ خورد حتما جواب بده میبه بعد من نبودم و گوش نیاجازه چرا؟ از ا -

 :رو به پرستش گفت...انداخت و با همان لبخند لشیاي به صفحه موبا اشاره

 ... دوستاي من نیاز بهتر یکی...سامه -

 –دوستتونه  نیکردم مهرداد بهتر یفکر م -

 رستانهیمن و سام مال دوران دب یاما دوست...اونم هست -

را به پرستش داد چون سام  یمکالمه گوش انیپس از پا...شماره سام را گرفت و مشغول صحبت با او شد و

را روشن کرد و به راه  نیماش ایپور...ل صحبت شدپرستش که مشغو...دیبگو کیتبر زیخواسته بود به او ن

 :به سخن آمد ك ایسکوت پور یمکالمه و کم انیپس از پا...افتاد

 ...اشتباهت بگو اتیخوب از حدس -

در مورد حرف مهرداد در ...لبخندي زد و در مورد اتفاقات کوچکی که آن روز افتاده بود گفت پرستش

لیوان خالی پرستش را از دستش گرفت آن را درون لیوان خودش جاي داد  پوریا...نوع و طرح آشپزخانه...محضر

 :و گفت

 میدونستی؟... این یه نوع تمرینه که تو انجام دادي -

 تمرین؟ -

و البته قانونی ...فعلا تو تا من میرم این لیوانا رو بندازم تو سطل آشغال، جاتو عوض کن... بهت می گم...بله -

 لطفا 
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از ماشین پیاده شد و سر جاي قبلیش ... پرستش به گفته پوریا عمل کرد...ین پیاده شدخندید و از ماش و

پوریا که برگشت کتش را درآورد و آن را به دستان پرستش سپرد و سوار شد و او هم کت را روي ...نشست

 :شد تماشین از جا کنده شد و به جلو حرکت کرد و پوریا مشغول صحب...پاهایش گذاشت

 ...زمببین عزی -

 ...قبلا هم پرستش را عزیزم خطاب کرده بود او

اما همین که صبر ...تو می گی از حرف مهرداد برداشت خاص خودت رو کردي و خیلی هم ناراحت شدي -

این یعنی تو صبر رو ...کردي تا سوء تفاهم، خودش با ادامه حرف مهرداد برطرف بشه یعنی تمرین تحمل و صبر

 ...بلدي

 ...جا جواب نمیدهولی صبر همه  -

 از کجا میدونی؟ -

 یعنی توي این موقعیت عجیب من جواب میده؟ -

تو باید یاد بگیري که تنها ...تو توي هیچ موقعیت عجیب و غریب و منحصر به فردي نیستی...کدوم موقعیت -

نه در شرایط هزاران یا حتی میلیون ها نفر، همین لحظه ممک...آدم این کره خاکی نیستی که چنین وضعی داره

کنی که ممکنه صبرت بی جواب  یتو هنوز به انتهاش نرسیدي که حکم صادر م...تو باشند و یا حتی بدتر

 ...بمونه

 که این دلم آروم بگیره...یه خبر...یه امید...آخه یه نشونه -

یخ  پرستش...مستقیم به چشمان پرستش خیره شد و بعد دست پرستش را گرفت...گوشه اي پارك کرد پوریا

 :پوریا کف دست پرستش را روي شکمش گذاشت و گفت... اولین باري بود که پوریا لمسش می کرد...کرد

منتها تو نه می بینیش نه بهش توجه ...همون نشونه...همون امیدي که منتظرشی...این همونیه که می خواي -

هر نوع بی ... ه هر چی شده رو منتظر چی هستی؟ که برگرده و باز برات حرفاي عاشقانه بزنه؟ ک... می کنی

که غرق نگاه کردنش می  نیهمو...حرمتی که بهت کرده رو فراموش کنی و باز بشی همون عاشق همیشگی

 که پلک نمیزدي نکنه یه لحظه با اون بودن رو از دست بدي؟...شدي

 !ها را خود پرستش در دفترش نوشته بود این

سالها درد و رنج و میخواي تحمل ...ق بی وفا به سزاي اعمالش رسیدو معشو...این چطوره...یا نه منتظر خبري -

من نمی دونم چی میشه اما ...کنه؟ یا یه بلایی سرش بیاد که همیشه و هر لحظه ي زندگیش آرزوي مرگ کنه؟
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و همه ما ...بر مدار عدالت می چرخه ماین رو خوب میدونم که دنیایی که من و تو داریم توش زندگی می کنی

مسلما چه باخبر بشیم و چه نشیم، اون ك باعث درداي ماست روزهاي ...ه رو که کاشتیم درو می کنیماونچ

مجازاتش رو می بینه چون وقتی تو دلی رو به درد بیاري و سبب ریختن اشک کسی بشی دیگه با اون طرف 

مام زندگیت پر نشه از فقط امیدوارم ت...تو دل و ذهنت می گذره ینمی دونم چ...با خداي اون طرفی...نیستی

اون چه که ...چون اون که نفرت می کاره قرار نیست آرامش و خوشبختی درو کنه...حس نفرت و دیدن انتقام

تو لایق ...اما اونچه مربوط به خودته رو از خودت دریغ کردي... مربوط به منه خیلی وقته دارم انجام می دم

لایق همون پرستشی شدن که توي دفترت برام توصیفش ...یلایق زندگ...لایق خندیدن...دختر خانم مشیآرا

حالا اگه یه آدم اشتباهی توي یه موقعیت اشتباهی وارد زندگیت شده و بعد تو رو بی هیچ توضیحی رها ...کردي

اما مطعنم گذر زمان ...می کنه رکرده رفته و می دونم که این موضوع علامتاي سوال ذهن تو رو بیشتر و بیشت

و می دونم که با همه محبت و عاطفه اي که داشتی و داري چقدر این موضوع ...بهت نشون می دهدلیلش رو 

موهبتی که نصیب هر کسی ...اما همه اینا دلیل نمیشه به اونی که داري فکر نکنی...می تونه سخت باشه

 تو حتی لایق مادر شدنی...نمیشه

و پوریا بود که در آن شب ...فوران کرد...را نداشت بغض فرو خورده پرستش دیگر توان زیر خاکستر ماندن آتش

 ...آرام و ساکت دستانش به دور پرستش حلقه بست

 :در دفترش نوشت...شب براي پرستش شب خوبی بود آن

خدایا چرا با من انقدر خوبی؟ من پر از ...خیلی سبکم الان...انگار نیاز داشتم...از مدتها بلند گریه کردم بعد

 ...پر از بخشش من...اشتباهم و تو 

دلش می خواست بخوابد اما یادش آمد جواب آن جوهر سبزرنگ را نداده ...را بست و چشمهایش را دفتر

چراغ ...جواب سوال پوریا را داد و از روي تخت پایین آمد...برخاست و روي تخت نشست و دفتر راباز کرد...است

تقه اي به در زد و وارد ...ته بودچند دقیقه اي از دوازده شب گذش...ساعتش را نگاه کرد...اتاق پوریا روشن بود

آنقدر گرم کار بود که حتی متوجه ضربه در هم نشده ...در چهارچوب در ایستاد و به پوریا چشم دوخت...شد

 :عینکش را کمی جا به جا کرد و با لبخند گفت...پوریا سرش را بالا آورد...پرستش تک سرفه اي کرد...بود

 ...نخوابیدي ؟ بیا تو -

پرستش دفتر را به ...ابتدا به پرستش تعارف کرد و سپس روي راحتی کنار او نشست...یز بلند شداز پشت م و

 :سمت او گرفت و گفت
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 ...آوردم بخونیدش -

 :دفتر را گرفت و گفت پوریا

 چیز جدیدي نوشتی مگه؟ -

 ...جواب سوالاي شما رو هم دادم...بله -

و با همان روان نویس سبز رنگ چیزهایی هم یادداشت ...دبه پشتی راحتی تکیه داد و مشغول خواندن ش پوریا

کمی به کتابها چشم دو خت و ...پرستش از روي مبل بلند شد و به سمت قفسه هاي روبرویی رفت. می کرد

و پسر و دختري در  ودپیرزنی مرتب و شیک پوش بر روي صندلی نشسته ب...چشمش به یک قاب عکس افتاد

قاب عکس را برداشت تا آن را از نزدیک ...ه پوریا نگاه کرد، او مشغول نوشتن بودب...دو طرف او قرار داشتند

اما طرز نگاه و ...سال نشان نمی داد 15یا  14بیشتر از ...با کمی دقت احتمال داد پسرك پوریا باشد...ببیند

نداشت صبر کند، انگار طاقت ...هنوز رنگ درستش را نفهمیده بود هو آن چشم ها ک...لبخندش مثل پوریا بود

 :پرسید

 این شمایین؟ -

 :سرش را بالا آورد و گفت پوریا

 ...سال پیشه این عکس 15تقریبا مال ...بله -

 این خانم کیه؟ -

 :بدون نگاه به پرستش پرسید...باز در حال نوشتن بود پوریا

 دو تا خانم تو این عکسه، کدومشون؟ -

 ...هر دوتاشون -

 ...پانته آ...اون یکی هم ...هاون که مسن تره عزیز خانم -

 :کوتاهی کشید که بیشتر به آه شبیه بود و ادامه داد نفس

 خواهرم -

 :با قاب عکس به سمت پوریا آمد و کنار او روي مبل نشست و با تعجب پرسید پرستش

 شما خواهر دارین؟ -

 داشتم عزیزم -

 داشتید؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ٥٣ 

قاب را از دست پرستش گرفت و ...و آن را گوشه اي گذاشت...که دیگر کارش تمام شده بود، دفتر را بست  پوریا

 :جواب داد

 ...چند روزي بعد از گرفتن این عکس فوت کرد...بله -

 با دست به صورت خندان پانته آ در پشت شیشه قاب دست کشید و

 ...واقعا متاسفم -

 ...ممنونم -

 میشه بدونم چند سالش بود؟ -

مادر و پدرم براي عزیز ...قبل از به دنیا اومدن من بر اثر سکته فوت کرد...من هرگز پدرم رو ندیدم...سالش 21 -

 ... خانم کار می کردند

  ...به پیرزن شیک پوش عکس اشاره کرد و

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

عزیز خانم و شوهرش که ما بهش می گفتیم جناب سرهنگ براي من ...بعد از فوت پدر هم ما همونجا موندیم -

عزیز خانم یه زن مهربون و با ایمان بود و بسیار ...و پانته آ و مادرم حکم کارفرما و یا ارباب رو نداشتن

ي کس و کار من و پانته آ، عزیز  همهدیگه ...هنوز مدرسه نمی رفتم که مادرم رو هم از دست دادم...متمول

و البته این مشکل از خودش نبود اما ...بچه نداشت...خودش دوست داشت این جوري صداش کنیم...خانم بود

ما شدیم ...سرهنگ هم یکی دو سال بعد از فوت مادرم از دنیا رفت...اون عاشقانه به پاي سرهنگ نشسته بود

زن سخت گیري نبود اما منضبط ...عادت کرده بود و دوستمون داشت به ما... همه دار و ندار عزیز خانم

شبا با قصه هاي مختلفی که از آشناییش با جناب سرهنگ و ازدواجش تعریف می کرد و ...اوضاع خوب بود...بود

این عکس رو هم پسر ...همیشه حرفی و داستانی براي گفتن داشت...همینطور از پدر و مادرمون می خوابیدیم

که کاش هیچوقت نمیومد و آتیش نمینداخت ...تازه از آلمان برگشته بود...دوستاي قدیمیش ازمون گرفت زیکی ا

 ...به این زندگی

می خواست بداند چه ...پرستش اما تشنه شنیدن شده بود...قاب عکس را به سینه فشرد و به فکر فرو رفت پوریا

 :پرسید...شده
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 چرا؟ چی شد مگه؟ -

برایش مرتب ..شالی را که پرستش موقع خروج از اتاقش روي دوشش انداخته بود...ت او سپردقاب را به دس پوریا

 :به چشمان او چشم دوخت و گفت...کرد

مثل ...چشماي اون سیاه بود...فقط رنگش فرق داره...حتی نوع نگاه کردنت...حالت چشمات مثل پانته آست -

 ...مثل رنگ موهاش...شب

پوریا انگار که متوجه شده باشد پرستش ...ستش بود که پرستش نگاهش را دزدیدمحو تماشاي چشمان پر هنوز

 :را معذب کرده سریع بلند شد و پشت میزش نشست و گفت

از اون روز به بعد مدام ...اون روز که اومد به دیدن عزیز خانم، اصرار کرد که با دوربینش ازمون عکس بگیره -

پانی ...اونم انگار فهمیده بود...هیچ خوشم نمیومد ازش...به پانته آ شدم متوجه نگاههاي عجیبش...به ما سر میزد

حتی یکبار که با هم بحث کردیم عزیز خانم هم از  هیادم...اما نظر من رو نداشت و من رو شماتت هم میکرد 

و البته خیلی ...وقتی برگشت به آلمان خیالم راحت شد...و به من تذکر داد مراقب رفتارم باشم...پانته آ دفاع کرد

فکر ...چند باري صداي گریه ش رو شنیدم...تو خودش بود...پانته آ رفتارش عوض شد...بی خبر هم برگشت

چون خوشحال ...خیلی جدي نگرفتم...اینه که دل بسته شده و حالا جاي خالیش اذیتش میکنه طرمیکردم به خا

حتی ...چیز دیگه اي برام مهم نبود...آرومم می کردخوشحال از اینکه از دست یه مزاحم راحت شدم و این ...بودم

یعنی بود فقط ...پانته آ نبود...یه روز صبح که از خواب بیدار شدم...خودمو پیروز می دیدم...حال و روز خواهرم

 ...با یه نامه که خبر از یه اتفاق شوم می داد...خودش رو حلق آویز کرده بود...جسم بی جونش

 :دستش گرفت و ادامه داد سرش را میان دو پوریا

 ...پسره نامرد یه روز که من و عزیز خانم خونه نبودیم میاد عمارت و -

 ...پرستش این را از صدایش می فهمید...بغض کرده بود پوریا

سرخوش راحت شدن از دست یه مزاحم بودم و غم و سرخوردگی خواهرم ...من موندم و یه دنیا حسرت -

ماه امتحانات ...یه شب بود توي خرداد...از اون ماجرا بود که پانته آ خودکشی کرد دو هفته بعد...فراموشم شد

ممتاز بشم برام یه دوچرخه  دخودمو درگیر درسام کرده بودم چون عزیز خانم قول داده بود اگر شاگر...من

ن روزها حال یادمه عزیز خانم هم او...رسیدن به دوچرخه شده بود همه هدفم و از خواهرم غافل شدم...بخره

از اوضاع و احوال خونه می پرسید و اینکه چرا پانته آ خیلی بهش سر ...مدام تو رختخواب بود...خوشی نداشت

هر گز در مورد تغییر رفتار پانته آ و گریه هاش ..و من که کوچکترین مسئله اي رو بهش می گفتم... نمیزنه
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ل پانته آ که فکر می کردم عاشق شده متوسل به می ترسیدم عزیز خانم براي آروم کردن د...چیزي نگفتم

در حالیکه نمی دونستم خواهر مظلوم من دلش پیش کس دیگه ایه ...برگردوندن کسی بشه که من ازش متنفرم

 ...و این راز رو فقط عزیز خانم می دونست

ت به میز کنار صندلی اش و پش...پرستش برخاست و به سمت او آمد...آه بلندي کشید و ساکت شد پوریا

نمی دانست چیزي بگوید یا نه؟ اصلا او که ماهها بود محرم اسراش شده بود و برایش درد دل می گفت ...ایستاد

بلند ...خواست حرفی بزند اما پوریا پیشدستی کرد...به یاد خودش افتاد و داستانش...را می توانست دلداري دهد؟

خودش جاي قبلی پرستش ایستاد و دستش را روي ...شد و دست پرستش را گرفت و او را روي صندلی نشاند

 ...دسته هاي صندلی گذاشت و به جلو خم شد

همونجا ...سن و سالی نداشتم اما باید بیشتر به فکر می بودم...من هیچوقت خودم رو نبخشیدم و نمی بخشم -

و دست روزگار ...قسم خوردم اگر روزي روزگاري دختري با این شرایط دیدم هر کاري براي کمک بهش بکنم

 ...می دونم...هر چند شرایط تو با پانته آ خیلی متفاوته..سال تو رو سر راه من قرار داده 15بعد از 

این مرد استوار و محکم هم ...گرم پوریا با هر کلمه اي که ادا می کرد بر صورت پرستش فرود می آمد نفس

قسم که پوریا وقتی از او دلیل کارش را پرسیده بود  پس آن...غمی در سینه داشت و چه بسا از غم او سنگین تر

و درست ...او زیبا بود...چشمان پانته آ بهپرستش دوباره به قاب عکس خیره شد و !...این بود...از آن یاد کرد

چشمانی که ...درست به حالت چشمان خودش...چشمانی آسیایی داشت...حالت چشمان او مثل خودش بود...بود

پوریا با دست راستش چانه پرستش را ...لان به خاطر داشتنشان او را دخترك کره اي نامیده بودگاهی اوقات ارس

 :و با لبخندي که به نظر پرستش از همیشه زیباتر می آمد گفت زدبالا آورد، به چشمانش زل 

 ...اجازه هست...ودماین حرفا رو حتی به مهرداد هم نزده ب...این بار کوزه گر تو کوزه افتاد...خوب خانم کوچولو -

 :دوباره نگاهی به چشمان پرستش کرد و آرام گفت...دست برد و قاب را از پرستش گرفت و

 ...دیگه برو بخواب -

 ...به سمت قفسه ها رفت تا قاب را سر جایش بگذارد... نگاهش را از او برداشت و

*** 

 پنجم فصل

 مقلب القلوب و الابصار یا

 مدبر الیل و النهار یا
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 حول الحول و الاحوالم یا

 حالنا الی احسن الحال حول

تقریبا یک هفته از ..ملکوتی، دعاي تحویل سال را خواند و بعد گوینده حلول سال نو را تبریک گفت صدایی

را تحت نظر  گریازدواج پوریا و پرستش می گذشت و در طول این یک هفته هم پوریا و هم پرستش رفتار همد

در دفتر ختم نمی  وشتنحرف هاي پرستش دیگر به ن...بکی بیشتري می کردندهر دو احساس س...داشتند

کاري که در طی این دو ماه به ...اشک ریخته بود ایحتی جز شب اول، چند بار دیگر بی دغدغه در مقابل پور..شد

درون مطبش  ریو سختگ يآن پزشک جد گریپوریا هم از نظر پرستش د...جز در خفا انجامش نداده بود

به  ایدانست که پور یم...کننده بود یپرستش راض ياخاص خودش را داشت اما بر نیخانه اش هم قوان...دنبو

 یداستان زندگ نکهیاز ا...روز عید را به خودش مرخصی داده  13خاطر او تمام طول هفته ي پایانی سال و تمام 

 ...داشت یکند، احساس خوب یحد درکش م نیبود او چرا تا ا دهیفهم نکهیدانست و از ا یرا م ایپور

چون هر سال پرستش وظیفه آراستن سفره را بر عهده ...تحویل سال در منزل گلبهار برگزار می شد مراسم

و جون همیشه ...آیینه و شمعدان قدیمی و نقره اي رنگ گلبهار در بالاي سفره ترمه خودنمایی می کرد...داشت

تبریک و دیده بوسی به ...شدندان اصلی سفره اش محسوب می عکس پدر و مادر و شوهر خاله اش نیز جزء ارک

پرستش و پوریا به دست دادن با همدیگر اکتفا کردند که گلبهار با اعتراض ...مناسبت شروع سال جدید انجام شد

 :و در حالیکه ارسلان را در آغوش داشت گفت

 ...یعنی چی؟ تا همدیگرو نبوسین از عیدي خبري نیستا -

 :را دور گردن مادرش انداخت و به حمایت از او گفتدستش  ارسلان

 ...هر چند تهدید مامان گلی براي سن و سال شما کمی پیچیده بود اما عیب نداره، عیدیاتونو خودم بر میدارم -

به ...برایش سخت نبود اما از احساسات پرستش می ترسید...به پوریا و او هم به پرستش چشم دوخت پرستش

اما اجرا نکردن این خواسته براي ...آن هم در این برهه از زمان...هر حال او یک دختر بود و مملو از احساسات

پس ...ع رفتار او به همراه داشتنو برپرستش گران تر تمام می شد و حتما کنجکاویهاي عمه گلبهار را مبنی 

بوسه اي نرم و ...او را کمی به سمت خود کشید و سرش را خم کرد...دستانش را آرام دور کمر پرستش انداخت

انگار این آغوش را ...پرستش هر دو دستش بر روي سینه فراخ و مردانه پوریا قرار داشت...آرام از پیشانیش گرفت

اولین بوسه ...چشمانش را بست و به یاد آورد...و کاست در آن جاي گرفته بودکم  یب...براي او ساخته بودند

اولین هاي او با ...چقدر سرد شده بود...و او چقدر ترسیده بود...نه بر پیشانی اش که بر لبانش نقش بسته بود...او
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روز اول قرار او با  از همان...پوریا همیشه جانب احتیاط را رعایت می کرد...پوریا زمین تا آسمان فرق داشت

به او گفته بود که به حکم شرع آنها همسر همدیگر و به هم محرم می باشند اما نباید ...پرستش همین بود

به او گوشزد کرده بود که این کار را براي رفاه حال او و ...توقعی جز یک رابطه دوستانه از هم داشته باشند

به او حتی این را هم گفته بود که به هم ...ا پیش خورده بودامنیت و محافظتش انجام داده و قسمی که ساله

گفته بود ...گفته بود قصد ندارد رهایش کند...براي شاید دوست داشتن...فرصتی براي شناخت...فرصت می دهند

گفته بود ...تا آن زمان که پرستش بخواهد همسرش می ماند و تا آن زمان که پرستش نگوید به او دل نمی بندد

اهل ...پوریا اهل ریا نبود...گفته بود به هیچکس نخواهد گفت فرزند آنها نیست...فرزندش پدري می کند براي

اینها را فهمیده بود که به پیشنهادش بله گفت ...و اهل بازي کردن با احساسات پاك و صادقانه اش...دروغ نبود

باري تماس دست پوریا با  چند يسهم او از یک هفته همسر...همسري که هم سر نبود...و همسرش شد

از ...اما اینها براي پرستش زیاد هم بود...دستانش بود و یک بار در آغوش او اشک ریختن و اکنون یک بوسه

اگر پوریا را زودتر از آن ...از آن همه شور و هیجان خبري نبود انگار...از آن همه حس...خودش در عجب بود

کل رفتار می کرد ؟ اصلا او چه داشت که پوریا ندارد؟ هر چه به ش مینعشق نافرجام دیده بود باز هم به ه

اما عقل پرستش هم انگار همراه با ...مقایسه می نشست شباهت کمتري می یافت و نمره پوریا بیشتر بود

با همه ...هنوز جدال او جدال با دل بود و هنوز او در راس...احساسات دخترانه اش از جسمش رخت بر بسته بود

هنوز او در راس ...با همه ضربه اي که به او و شخصیتش زده بود...فتی اي که در حقش کرده بودمعر یب

حتی آرامش زندگی با پوریا هم انگار ...حتی نفرینهاي عمه گلبهار هم نمی توانست نظر او را عوض کند...بود

 ...فقط مسکنی بود که حالش را کمی بهتر می کرد...برایش دواي درد نبود

او بود که سپر ...وجود این گوهر گرانبها را مدیون پوریا بود...ا از سینه پوریا جدا کرد و بر شکم کشیدر دستش

جاي خالی کس ...او بود که آماده می شد براي پدر بودن...او بود که نگرانی هایش را پایان داد...بلایش شد

پوریا سر پرستش را به سینه چسباند و آرام ...شکشو حالا پرستش بود و آغوش پز...دیگري را پوریا پر کرده بود

 :زیر گوشش زمزمه کرد

 قصد جدا شدن نداري؟ عمه و ارسلان رفتن دیگه -

او به کس دیگري در ...آنجا بود که پرستش به خاطر آورد چطور خودش را در آغوش پوریا رها کرده است تازه

اما پوریا که این را نمی ...ردحس بدي نسبت به خودش پیدا ک...آغوش فرشته نجاتش فکر می کرد

او با خودش چه فکري  الاح...خجالت می کشید به چشمان پوریا نگاه کند...سریع از آغوش او خارج شد...دانست
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تمام شد؟ او را دختري می دانست که به ...آن همه شیدایی آن همه علاقه...می کرد؟ هنوز یک هفته نشده

هر نوعی احساساتش را محک بزند؟ دوست نداشت در مورد پوریا از  راحتی دل می بندد و می گذارد هر کس به

اما دوست هم نداشت دختر متزلزل و بدون ...نیست ونهمی دانست که اینگ...کلمه بازي کردن استفاده کند

او بارها عنوان کرده بود دلش لبریز از مهر و عشق اولین یار است و او را آخرینش هم می ...انعطافی جلوه کند

او و ...با این کاري که ناخواسته انجام شده بود، نکند فکر پوریا او را چیز دیگري تعبیر کند... حالا اما...یدنام

گفت و بدون نگاه به او به سمت ...خودش هم نفهمید چرا این جمله بر زبانش جاري شد...را احساساتش

 ...آشپزخانه رفت

 ببخشید...اصلا حواسم و فکرم پیش شما نبود -

پوریا دوباره بر سر سفره ...آنقدر به سرعت از کنارش عبور کرد که حتی به او فرصت حرف زدن نداد شپرست

دلش کمی ...آیه او را به صبر و استقامت دعوت می کرد...قرآن را باز کرد و چند آیه اي را با معنی خواند...نشست

 :د، به خود گفتکر ردوباره به حرف پرستش فک...از حرف پرستش رنجیده خاطر شده بود

 ...چرا باید برنجم؟ این که خواسته خود من بوده -

گلبهار با سینی شربت از آشپزخانه خارج شد و در حالیکه سر سفره می نشست، پرستش و ...قرآن را بست و

هر سال رسم بر این بود ...گلبهار قرآن را برداشت...آن ها که کنار سفره جاي گرفتند...ارسلان را هم صدا کرد

که درست در زمان تحویل سال به کودکانش عیدي می داد اما امسال کمی به تاخیر افتاد چون او و ارسلان 

چند آیه اي خواند و صفحه دیگري را باز ...ترجیح دادند عروس و داماد را کمی به حال خودشان بگذارند

به هر کدام اسکناسی  گلبهار...چند برگ اسکناس نو، خود را براي قسمت شدن آماده می دیدند...کرد

و سپس کادوي ...اي خارج کرد و آن را به گلبهار تقدیم نمود جعبهپرستش از درون کیفش و با اشاره پوریا ...داد

ارسلان به سمت میزي که تلفن بر ...گلبهار در حال تشکر از پوریا بود که تلفن منزل زنگ خورد...ارسلان را داد

را  ودشو خ زدیر با اعتراض گلبهار همراه بود مبنی بر اینکه چرا بر نمی خروي آن قرار داشت خم شد که این کا

 ..ارسلان با خنده گوشی را برداشت...اینگونه دچار تنبلی و کاهلی می کند

 عیدتون مبارك بفرمایید -

 :و ارسلان ادامه داد...خندید پوریا

 ...سالی که با تو شروع بشه سال منه...به به ...به به -

 :را پایین آود کهصدایش  و
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 چطوري عزیزم؟  -

پرستش متعجب به گلبهار خیره شد و سرش را به علامت پرسش تکان ...شروع کرد به پچ پچ کردن و

 :گلبهار لبخندي زد و گفت...داد

 ...از این خبرا نبود...نمیدونم واالله -

 :صدایش را بلندتر کرد و

 بزار رو آیفن ببینم کیه؟ -

 :گوشی را روي آیفن گذاشت و گفت...ارسلان بلند شد خنده

 ...همه میخان باهات آشنا شن...سلام کن عزیزم -

از آن سمت خط صداي پرانرژي و آشنایی به گوش رسید که تک تک اسم می برد و سال نو را تبریک  و

 :گوشی را از او گرفت...گلبهار بلند شد و به سمت ارسلان رفت...میگفت

خاله جان خوب ...جاي شما خیلی خالیه...بله...ال نو شما هم مبارك عزیزمس... سلام مهرداد جان خوبی؟ -

 ...گوشی...فعلا خدانگهدارت...زمیباشه عز...خوب خوب...خوش بگذره...هستند؟ دختر خاله ها؟ تبریک بگو

پوریا برخاست و او هم چند کلمه اي با دوستش حرف زد و عید را تبریک ...گوشی را به سمت پوریا گرفت و

 .و در نهایت نوبت پرستش بود...فتگ

سادگی و صداقت بی ...مهرداد عجیب بر دلش نشسته بود...که گوشی را گذاشت هنوز هم می خندید پرستش

از دو روز بعد از ...سرشار از انرژي و همیشه حاضر جواب...درست مثل ارسلان بود...اندازه اش را دوست داشت

احساس کرد دلش برایش ...اه خانواده خاله اش در شمال به سر می بردچون به همر...عروسیش او را ندیده بود

البته با دستپخت ...براي ناهار و شام به خانه پوریا می آمد...در آن دو روز اول او را مدام می دید...تنگ شده

هم  بعد از رفتن مهرداد...پرستش هنوز وقت نکرده بود در طول این یک هفته براي پوریا آشپزي کن...خوبش

پرستش اما تصمیم گرفته بود ...چند باري براي ناهار و شام به رستوران رفته یا در منزل گلبهار مهمان بودند

اولین باري ...آن جا را خانه ي خودش نمی دانست!...خانه ي پوریا...دیگر خودش کارهاي خانه پوریا را انجام دهد

این کلمه را  درا شنید سرزنشش کرد که هرگز نبای که این کلمه از دهانش خارج شده بود و عمه گلبهار آن

حتی خانه ما را هم ...و از آن روز پرستش دیگر جز با خودش این کلمه را نگفته بود...باید بگوید خانه ما...بگوید

 ...نمی دانست "ما"و پرستش پوریا و خودش را ... ما یعنی او و پوریا...به کار نمی برد
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بوي خوب آن در تمام خانه پیچیده ...د براي ناهار سبزي پلو با ماهی درست کرده بودمثل هر سال روز عی گلبهار

پوریا و ارسلان در حال بازي شطرنج بودند و پرستش هم کنار پوریا نشسته بود و گاهی او را و گاهی ...بود

 :خیره شد و با اعتراض گفت تشارسلان را حمایت می کرد ارسلان اسبش را حرکت داد به چهره پرس

 ...طرف یکیمون باش پرپري...تکلیفت معلوم نیستا -

 :به پوریا چشم دوخت و ادامه داد و

 ...با اجازه استاد البته -

دستش را پشت کمر پرستش گذاشت و کمرش را که خم کرده بود راست نمود و پشتش را به پشتی تکیه  پوریا

 :داد و گفت

 ...اینجوري هم می تونی ببینی -

 :ادامه داد و

 ...از هرکی دوست داره می تونه حمایت کنه...میل خودشه -

یعنی شانس ...الانم که داماد...تا اینجا بود مامان ما هواشو داشت...این دختر خاله من مهره مار داره...اي خدا -

 ر حال پرسه زدنهدور و بر خانم د...ایناهاش ...که دیگه شاخ و دم نداره که

 ...خندید پوریا

 ...کیش مات آقا ارسلان -

 :با چشمان گرد به صفحه شطرنج چشم دوخت و گفت ارسلان

موندم تو این همه سال زندگی، چرا به ...تو هم الان شانس و با خودت داري...این از کجا اومد؟ نگفتم...اي بابا -

 ...من هیچ شانسی ندادي تو

 :آهی کشید و آرام گفت...پرستش اما خود را خوش شانس نمی دانست...پزخانه رفتبلند شد و به سمت آش و

 کدوم شانس؟  -

 ...پوریا هم به حلقه اش نگاه کرد...به حلقه اي که پوریا در انگشتش انداخته بود دست کشید و

 ...این کار تو خود ناشکریه...باز شروع نکن پرستش -

 ببخشید -

 ...از من عذر نخواه -
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ذهنش به روز اول دیدارش با پرستش پر ...می دانست چرا...انگار پوریا هم دلش به درد آمده بود اما

با خانم کبیري مثل ...کس دیگري در سالن نبود...دختري موقر و آرام روي مبل اتاق انتظار نشسته بود...کشید

است که فخر السادات به او  همیشه سلام و علیک گرمی کرد و از زبان او شنید که آن دختر مغموم همان کسی

دقیقه دیگر او را  10با گفتن تا ...پرستش اما حتی با شنیدن نامش هم سر بلند نکرد تا او را ببیند...معرفی کرده

از این موارد خیلی ...از همان دیدار اول به غم بزرگ او پی برده بود...به اتاق من بفرستید، پرستش بیمار او شد

اما در جلسه ...با این گونه کیس ها آشنا بود...را از دست داده حالا به هر نحوي شعشوقدختري که م...داشت

او درد دیگري هم ...او فقط درگیر از دست دادن یار نبود...سوم دریافت که جریان پرستش متفاوت است

هر جلسه سوالی ...دپس او را تشویق به نوشتن کر...می فهمید حرفهایی دارد که نمی تواند به زبان بگوید...داشت

او را دختر محکمی شناخته ...برایش در دفتر می نوشت و جلسه بعد آن را می خواند و درد پرستش را فهمیده بود

می دانست اگر پاي این مسئله در میان نبود به راحتی می توانست بعد از گذشتن چند دوره درمان با ...بود

فقط احساس نبود که ...اما پرستش فقط دل نداده بود...کند موشخودش کنار بیاید و رفته رفته این عشق را فرا

و جدي تر شد ...خواهر دردانه اش...بیشتر به یاد پانته آ افتاد...رفته رفته که با او بیشتر آشنا شد...خرج شده بود

از  بعدوقتی حرفهاي پرستش و شکش به بارداري را خوانده بود، نگرانتر شد و وقتی آن ...براي کمک به پرستش

او را مستاصل و درمانده دید و هر آنچه را ...مطمئن شد نگرانیش بی دلیل نبوده...ظهر او را در دفتر کارش دید

چاره اي نداشت و نه می خواست که داشته باشد جز ...به کار بسته بود براي درمان روح و ذهنش، بر باد رفته

اما اکنون می دانست ...ید اوایل چنین تصوري داشتشا ؟به خاطر پانته آ؟ وجدان کاري...پذیرفتن بار مسئولیت

 يآمد روز یم ادشی...داشته تیاهم شیاز اول هم برا دیشا...این دختر با غرور شکسته برایش اهمیت دارد

 ...بود و او فقط لبخند زده بود دهینگاه پرس کیمهرداد از او در مود عشق در 

لبش را نزدیک گوش او ...گشتان ظریفش را نوازش کردسر ان...آرامی دستش را روي دست پرستش گذاشت به

 :آورد و آرام زمزمه کرد

اونم ...حواست هست داري چی کار می کنی؟ این همه ناراحتی نه براي تو خوبه نه براي این فرشته کوچولو -

 ...اینجا

 نیتوانست به ا یچرا نم...دیشد و عطر تن او را نفس کش رهیبر دستانش خ ایبه لغزش آرام دست پور پرستش

اما ...حرف زده بود شیبرا...بود دهیبار در آغوشش لغز نیچند یپر جذبه فکر کند؟ به راحت یموجود دوست داشتن

بود اما  لیقا یاحترام فراوان شیشگیفرشته نجاتش به حکم ذات پاك و ادب هم يدل هم داده بود؟ برا ایدل؟ آ
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خانه را پر کرده بود  يگلبهار که تمام فضا يغذا يبو نباریا...دیباز نفس کش...چیه...نه...دیشیبا خود اند!...علاقه

بلند شد و به  عیسر...انگار در وجودش به حرکت برخاست يزیچ...کرد کیاش را به ناگهان تحر ییایحس بو

 ...رفت ییسمت دستشو

 زم؟یشده عز یچ -

و ارسلان هم به او ملحق شده  ایپور...گرفت یتش را مسراغ پرس یزد و با نگران یبود که تند تند به در م گلبهار

حرکتش بود  نیکه مسبب ا يآرام با موجود... دیدست بر شکم کش...آرامتر شده بود یپرستش که کم...بودند

 :حرف زد

 ...يخودتو نشون بد يزود نیقرار نبود به ا...آروم باش کوچولو -

گلبهار دستانش را گرفت ...خانه قرار گرفت ينگران اعضا يهادر را باز کرد و مقابل چهره ...بر صورتش زد یآب

هم  يهم با و ایپرستش آب قند درست کند که پور يبه ارسلان امر کرد برا...کرد تیو او را به سمت مبل هدا

داد  یبرادرزاده اش را ماساژ م يشانه ها امآر کهیگلبهار در حال... قدم شد و هر دو به سمت آشپزخانه رفتند

 :گفت

 گلم؟ هویتو  يشد یچ -

 عمه جون دونمینم -

دست بر دهان گرفت ...درون پرستش به حرکت درآمد يزیباز چ...عمه به مشامش خورد یشگیهم يشامپو يبو

ي  نهیبا صورت به س... اش قرار دارد یآب قند در دو قدم وانیبا ل ایحواسش نبود که پور...مبل بلند شد يو از رو

دست راستش  وان،یل اتیمحتو ختنینر يکه برا ایپور...ها داد هیو باز عطر تن او را به ر...مردانه اش برخورد کرد

گرفت و  يدر آغوشش جا شتریپرستش ب...را بالا نگه داشته بود با دست چپش کمر پرستش را محکم فشار داد

کشاند  یم ییدرونش که او را دوباره به سمت دستشواز آشوب ...احساس کرد آرام گرفته است...دییاو را بو شتریب

 کیمشامش را تحر یکوچک يکرد که هر بو یاز صبح که به خانه عمه گلبهار آمده بود احساس م...نبود يخبر

 ...شد یحالش با هر نفس بهتر م...دیبلندتر نفس کش...شد یهم م شتریو هر لحظه ب...کند یم

 شده بانو؟ یچ -

خوشحال بود از ...کرد گوش سپرده بود یکه دردانه اش را در مقابل چشم او نوازش م ایام پورگلبهار به لحن آر و

سو و  نیارسلان به چهره آرام مادرش چشم دوخت و فقط سرش را آرام به ا...و از آرامش پرستش ایبودن پور

 ياز همان روز که صحبتها...نبود یآسانبه سن و سال او کار  يپسر يبرا هیقض نیهضم ا...آن سو تکان داد
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شد؟ چه  نطوریچرا ا...موضوع فکر کرده بود نیبود تا به اکنون بارها به ا دهیشن یرا به طور اتفاق ایپرستش و پور

اسمش را بر زبان نرانده  گرید چکسیاز آن ماجرا به بعد ه...خود او, مادرش, مقصر بود؟ پرستش یکس

 دیرا که پرستش با ییدردها...از او متنفر بود...کرد یا با خودش هم تکرار نمر سمشا یکس گریآنقدر که د...بود

که  یانتخاب...ختیر یرا که در خود م ییحرفها...شکست یرا که نم یسکوت...دانست یاو م ریتقص کردیتحمل م

ش از خود رتنف یحت یو گاه...مادرش را يهایخوش باور...که اکنون در آن قرار داشت یاوضاع...کرده بود

او را دوست داشت اما نمی ...فقط خوشحال بود از بودن پوریا...دانست یاو م ریرا تقص زیهمه چ...تشیجنس

 ...دانست آیا پرستش هم به حکم علاقه پا به خانه او گذاشته یا براي فرار از دردش؟ نمی خواست هم بپرسد

مختلف به همان حالت دچار  يبا استنشاق بوها گریبار د نیسر سفره هم چند یپرستش حت...صرف شد ناهار

 دهییو عطر تنش را بو کیکه کنار دستش نشسته بود نزد ایخاص به پور یخودش را با کلک ياما فور...شد

 !ایاز بوها حساس است جز عطر تن پور یلیمطمئن شده بود که به خ گریحالا د...بود

کردن شب در  يسپر يگلبهار برا ياصرار ها رغمیعل ایآفتاب کم کم در حال غروب بود که پرستش و پور

شد که  یرا به عهده پرستش گذاشته بود و پرستش باورش نم میتصم ایپور...شدند ایخانه پور یمنزل، راه

 ییجا نیرا داشت و اول ترکشبود که قصد  ییجا نیآخر شهیکه هم يخانه ا...بخواهد هر چه زودتر از آنجا برود

فرار از آنجا فقط  يپرستش برا لیدل...انواع مختلف بوها او را آزرده کرده بودند...ردیه بگخواست در آن پنا یکه م

 دهیبوس یخداحافظ يعطر عمه که برا يبو...دیکش یقینفس عم...گرفت يدرون ماشین جا یوقت...بود نیهم

حالش را دوباره دگرگون کرده ...شده بود کیبه او نزد یباش کم خودتگفتن مراقب  يبودش و ارسلان که برا

با تعجب به  ایپور...داد یرا م ایپور يبو نیماش يتمام فضا...دیکش یبلند بلند نفس م نیبود و حالا او درون ماش

 :دیشد و پرس رهیپرستش خ

 حالت خوبه تو؟...بابا يا -

 :گفت گرید قینفس عم کی دنیدستش را تکان داد و بعد از کش پرستش

 مردم یداشتم م...الان خوبم...آره -

 يحساس شد... گهید هیعیطب...خدا نکنه -

و  دیفهم یرا زودتر م زیچقدر خوب بود که او همه چ...بود چشم دوخت یکه در آرامش مشغول رانندگ ایپور به

 ...نداشت يدغدغه ا چیشد ه یم ایبه پور زهایاز چ یلیفهماندن و گفتن خ يبرا...کرد یدرك م

 شما رو با خودم ببرم يدست از لباسا هی رمیبه بعد هر جا م نیاز ا دیفکر کنم با -
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 :دیدر هم گره کرد و پرس یابروانش را کم ایپور

 چطور؟ -

 حساسم جز شما ییبه هر بو دمیفهم -

 :کرد گفت یم کیپرستش نزد ینیکف دستش را به ب یشوخ يبرا کهیو در حال دیبلند خند ایپور

 کنم؟ یواقعا کار م نیامتحان کن بب هگیبار د هی -

با دو سه نفس ...اندك بود اما همان هم حساب شده و به جا بود ایپور يهایتعداد شوخ...دیهم بلند خند پرستش

 :و گفت دیباز هم با خنده دستش را عقب کش ایپور...را بو کرد ایکف دست پور قیعم

 ...شمیتموم م...جا استفاده نکن هیهمشو  -

 کیاش نزد ینیزد که به ب ایشده بود به پشت همان دست پور دتریشد یخنده اش کم کهیآرام و در حال پرستش

 :کرده بود و گفت

 ...مانیشب عروس دیبگو خواستینم...يدیکه همون شب برام خر یاز همون...خواد یم جیدلم آب هو...لوس -

 :تچال افتاده پرستش گرفت و گف ياز گونه ها یآرام شگونین ایپور

 چشم...یخودم يدختر کوچولو -

خودش را لوس ...شوخی می کرد...شب پرستش مثل دختربچه هاي شاد و سبکبال می گفت و می خندید آن

همانی که براي پوریا تعریف کرده بود و در طول این دو ماه او به چشم ...شده بود پرستش همیشگی...می کرد

آخرین جرعه هاي نوشیدنی  کهپوریا نگاهی به پرستش ... بودندپشت چراغ قرمز ایستاده ...ندیده بود جز امشب

اش را سعی می کرد با نی بنوشد انداخت و سپس به شال کرم رنگش که آرام در حال سر خوردن از روي سرش 

دلش براي راضی ...همه چیز این دختر برایش مهم بود...دست برد و شال را روي سر پرستش مرتب کرد...بود

با خود اندیشید چرا تا کنون به این موضوع فکر نکرده است که ...حاضر بود دست به هر کاري بزندنگه داشتن او 

جنسش ...دوست داشتنی که از جنس دوست داشتن هاي معمولی نیست...او به نوعی این دختر را دوست دارد

چیزي در قلبش احساس همان موقع که پرستش بله را گفته بود و او ...یاد یک هفته پیش افتاد...متفاوت بود

آن روز این حس را ناشی از سر و صدا و شادمانی بیش از حد ...یک تعلق خاطر...مثل یک پیوند چیزي...کرده بود

نه، خوب که فکر می کرد او از خیلی وقت پیش اینگونه ...نوه هاي دوقلوي حاج آقاي محضر دار دانست و اکنون

آن ...آن روز هم چیزي در قلبش حس کرده بود...اولین بار دیده بوداز همان روز که پرستش را براي ...شده بود

چرا همه چیز را به ...پس چرا هرگز به این موضوع نیندیشیده بود... روز هم حسش را گذاشته بود به پاي ترحم
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! زیبا بودچقدر ...پاي وظیفه کاري گذاشته بود یا قسمی که بعد از فوت پانته آ خورده بود؟ دوباره به او نگاه کرد

باز ...آن چشمهاي نه چندان درشت قهوه اي رنگ...و براق، آن پوست گندم گون مواجآن موهاي خرمایی رنگ 

مثل ...درست مثل همان حسی که روز اول با دیدن پرستش به سراغش آمده بود...هم چیزي در قلبش حس کرد

آري، ...ري بود و نه از پایکوبی و شیطنت کسیاما اینبار نه از ترحم خب...حس بعد از بله گرفتن از او در محضر

پرستش هنوز در حال ...و احساس کرد که چقدر دیر فهمیده است...او پرستش را دوست داشت...دوستش داشت

دست برد و لیوان را از دست پرستش گرفت و با اعتراضی ...پوریا لبخند زد...بازي با نی آب میوه اش بود

 :ساختگی گفت

 خاي برگردم یکی دیگه برات بگیرم؟می...سوراخ شد -

پوریا انگار می خواست همچنان ...با لبخندي نگاهش را به سمت پوریا چرخاند و با سر جواب منفی داد پرستش

اولین بار بود که دلش می ...که صداي بوق ماشین عقبی او را متوجه سبز شدن چراغ کرد...به نگاهش ادامه دهد

 ...اندخواست رنگ جراغ همیشه قرمز بم

 می خواي تا بیرونیم، شام هم بخوریم؟ -

 :نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت پرستش

 زود نیست؟ -

 :با نگاه به ساعت روي نمایشگر ماشین جواب داد پوریا

 خوب نظرت چیه؟...نه خیلی -

 ..خوبه گرسنمم هست -

 فقط خودت؟ -

 :لبخند محوي زد و جواب داد پرستش

 ...فکر نکنم -

پرستش کمی به ...کمی به سرعت ماشین اضافه کرد و به سمت یکی از رستورانهاي سنتی شهر رفت پوریا

از هر جایی که رد می شد قبلا ...او هر وقت به شهر می آمد به یادش می افتاد...سمت شیشه ماشین متمایل شد

به هر بهانه ...یرون رفتن بودو ب یاهل خوش گذران...لحظه به لحظه با او بودن را حس می کرد...با او رفته بود

اي دوست داشت از خانه بیرون بزند و پرستش را هم همراه خود می کرد تا جایی که گلبهار لب به شکایت 

گلبهار بود که با اشاره به ... گشوده بود که صلاح نیست دختر و پسر نامحرم اینقدر با هم در ملا عام دیده شوند
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 غهیخواندن ص گران،یاز حرف درآوردن د یمعاشرت و نگران نگونهیدن انبو تها و درس هیپرس و سوال همسا

اما آنقدر گلبهار ...که پرستش با آن موافق نبود يامر...دانست یرابطه م نیدانستن ا ریرا ختم به خ تیمحرم

خواست به حرف عمه اش گوش  یکرد دلش م یحالا که فکر م...آن رشینبود جز پذ يگفت و گفت تا چاره ا

گرفت و پرستش  یهم شدت نم شیهایاو و پافشار يبود خواسته ها فتادهیاتفاق ن نیاگر ا دیشا...ادد ینم

 ...آمد یافتاد دلش به درد م یآن روز که م ادی...اکنون

گارسن که ...پر بودند زهایدر حال پخش بود و اکثر م یموسیقی اي سنت...داشت یگرم و مطبوع يفضا رستوران،

 تیشده بود هدا نییترمه تز يکه با پارچه ا یچوب يزیتن داشت، آن دو را به سمت م بر زیو تم کیش یلباس

گارسن منو ...و سپس خودش نشست...دینشستن پرستش عقب کش يرا برا یصندل یشگیبه رسم هم ایپور...کرد

 :را به دست آنها داد و با گفتن

 ...گردم یبر م -

به منو انداخت و بعد به  یپرستش نگاه...منو تنها گذاشت ستیمشورت در مورد ل دیانتخاب و شا يرا برا آنها

به پرستش چشم دوخت ..کرد ینگاه او را بر خود احساس م ینیسنگ ییکه گو ایپور...چشم دوخت ایصورت پور

 :و گفت

 ؟يانتخاب کرد -

 اوهوم -

 اوهوم؟ -

 ...بله انتخاب کردم -

 د؟ییخوب بفرما -

 من شماره سه رو انتخاب کردم  -

 ...و کامل ادا کرد یبه عمد جمله اش را طولان و

 :زد و گفت يلبخند ایپور

 ...هیانتخاب خوب -

را سفارش داد که پرستش  ییبا اشاره به گارسن او را به سمت خودشان دعوت کرد و خودش هم همان غذا و

 يو دوباره روبرو برگشت یوقت...رفت یبلند شد و به سمت زیاز پشت م یعذرخواه کیبا  ایپور...بود دهیپسند

 :پرستش نشست به دستان او اشاره کرد و گفت
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 ؟يدستاتو بشور يخوایتو نم -

پرستش آراسته ...کرد یرفتن او را دنبال م ایپور...بلند شد زیو از سر م دیرا پرس یبهداشت سیمکان سرو پرستش

دانست که اکثر  یرا م نیا ایپور...دیرس یبه نظر م کیش یسادگ نیدر ع...دیپوش یو البته ساده لباس م بایو ز

گرفت و با  ایچشمان پور يرا روبرو شیهاپرستش که برگشت دست...پرستش هنر دست گلبهار هستند يلباسها

 :گفت ینیحالت دلنش

 دکتر؟  يشدن آقا زیتم -

 :جواب داد يجد يا افهیهر دو دست پرستش را در دست گرفت، به دقت به آنها نگاه کرد و با ق ایپور

 ...!که حلقت محو شده شونیانقدر شست...زیتم زیتم...بله بانو -

 ینگاه...نشسته بود ایپور يبعد فاتحانه روبرو يا قهیدق...برگشت ییبه سمت دستشو يوا کیبا گفتن  پرستش

 :آن را لمس کرد و گفت...به حلقه اش انداخت

 حواسم نبود...دیببخش -

 از من عذر نخواه -

 عذر بخوام؟ یاز ک دیکردم که به شما مربوطه با یکار اشتباه یخوب وقت -

 ...چکسیاز ه -

 ؟یچ یعنی -

 ...يعذر بخوا ینکن که مجبور بش يهرگز کار نکهیا یعنی -

 ...کنم یم یسع -

 يریگ میخواد و تمرکز و تصم یآرامش م یکم... نداره ازین یبه سع -

 روزا نیندارم ا چکدومشویکه من ه -

 ياریدرشون ب رایم ریاز اون ز يخوایمنتها نم... يدار -

 ؟یچ ریم ریز -

  یمیخاطرات قد -

 ستنین یمیهم قد یلیدر من شدن خ يریگ میکه باعث نداشتن آرامش و تمرکز و قدرت تصم یاون خاطرات -

 !دکتر يآقا

 شنیبلاخره که م -
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 نه اگر من نخوام -

پرستش گذاشت و  يو دوباره آن را روبرو دیسالاد در آن کش یپرستش را برداشت، کم يظرف روبرو ایپور

 :گفت

 کنه یبه خواستن م لیاز نخواستنها رو تبد یلیزمان خ -

 :کاهو کرد و زیر لب گفت يبا برگها يچنگال را برداشت و شروع به باز پرستش

 ...بیزارم از هر مسئله اي که قراره با گذر زمان حل بشه -

از جوابات  يسر کیدر مقابل  ای...بزنم يتکرار يبرگردم و حرفا دیوست ندارم روز اول عد...بخور...نکن يباز -

با تمام ...یمتفاوت یلیتو خ...یکن یم دمیناام یکه به کل یزنیم ییحرفا ییوقتا هیاما قبول کن ...رمیگارد بگ

 یحوصله شوخ...يدار دنیحوصله خند زهنو...يدار ییبالا تیهنوز خلاق يکه از سر گذروند یمشکلات

از خودم ...نتونستم برات بکنم يکار چیکنم من ه یکه حس م یزن یحرف م ياوقات جور یگاه یول...کردن

 شمیم دیناام

 :زد و گفت يلبخند...دیاز کاهو را در دهان گذاشت و جو یبرگ پرستش

 خودتون؟ ای نیدیشما از من نا ام -

 اوقات هر دو یگاه -

و ...شما نشسته حاصل صبر و درمان شماست يپرستش که الان روبرو نیچون ا...دیاز خودتون که اصلا نباش -

 تونیالبته از خودگذشتگ

 ...ينکرده بود فیتا حالا از من تعر -

 خوب حالا کردم -

 ن؟یهم -

 ادیوقت برده تا به زبونم ب یکل نشمیهم...دایمتوقع یلیشما خ -

 یم یچند وقت...غذا خوردنش را ینگاهش را و حت...بودن پرستش را دوست داشت حیرك و صر...دیخند ایپور

پرستش هم با ...برد یلذت م شتریکرد ب یدقت م شتریو هر چه ب...کرد یم يشتریاو دقت ب زیشد به همه چ

و صبر و ...بود یاش مثال زدن عادهادب و نزاکت فوق ال...بود دهیند چکسیآرامش او را در ه...دیخند ایخنده پور

 ایکه به پور یتنها حس...خود را و کودکش را...دانست یاو م ونیپرستش خود را مد...تحملش در مقابل پرستش

 ...خبر یب ایو از قلب پور...در قلبش نسبت به او نداشت يگرید زیچ چیه...یحس قدردان...بود نیداشت هم
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 يهفته روز کی نیدر طول ا...کرد یپرستش نگاه م مرخیراننده گذاشته بود و به ن یدستش را پشت صندل ایپور

و او را  ندیتوانست کنارش بنش یم یحیتوض چیکرده بود و اکنون بدون ه یدو تا سه ساعت با او تمرین رانندگ

که نوع  دیرس یم جهینت نیرفت به ا یجلو م شتریکرد و ب یفکر م شتریهر چه ب...تماشا کند یدر حال رانندگ

هم متوجه بوده  دیشا ایاز اول هم متفاوت بوده و او انگار متوجه نشده ...ستش متفاوت استنگاه و حسش به پر

حرف مهرداد و دعوت  ادیبا ...خواست سکوت را بشکند یدلش م...اوردیخودش ب يخواسته آن را به رو یاما نم

 :تلفنی او، گفت

 شمال؟ میمهرداد ازمون دعوت کرده که بر یراست -

 ...آره بهم گفت -

 پس؟ ینگفت يزیچرا چ -

 نیمنم منتظر بودم شما بگ...نجایا نیایخواستم ب ایآخه مهرداد فقط گفت من از پور -

است که نام کوچک خودش را از  يبار نیاول نیهمانطور که به پرستش چشم دوخته بود با خود فکر کرد ا ایپور

 يبود برا یمدت کاف نیا...دانست چه شده یخودش هم نم...بود بیو احساسش عج...شنود یدهان پرستش م

رنگ  ییخرما يشاخه مو ندچ...دانست یخودش را نم ازیبود؟ نوع ن یچه نوع دل بستن نیدل بستن؟ اصلا ا

برجسته اش رسانده بودند او را وسوسه کرد که دست  يشالش سر خورده و خود را به گونه ها ریپرستش که از ز

 هیخودش تک یصندل یخورد و به پشت یتکان یبه آرام...کند تیشال هدا ریاز به زآنها را ب یببرد و به آرام شیپ

 :دیداد و پرس

 م؟یبانو؟ بر هیخوب نظرت چ -

 ...خوبه -

 میفتیباشه فردا راه م -

 فردا؟ -

 زوده؟ -

 هستم یاوک...باشه ...که ندارم يکار...دونم ینم یعنی...نه -

 بانو  یباش یاوک شهیهم -

حرفها با , آن صورت گرد گندم گون...شد یچقدر جذاب م دیخند یم یوقت...دیلبخند پرستش را هم د...دیخند و

 ...او داشت
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******** 

 ششم فصل

 !کنم یخواهش م -

 ...بحث نکن پرستش...نه یعنیگم نه  یم یوقت -

 ؟یچ يآخه برا -

 ست؟ین یکاف نایا...من ینگران..تو طیشرا..خطرش يبرا -

 ...نیبود یشما که ازم راض...ندارم یمن که مشکل -

 ..نجاینه ا یالانشم هستم ول -

 !و ضوابط داره طیبودن شما شرا یپس راض -

 دیشا -

 لطفا نیجواب منو ند يکلمه ا هی -

 نکن دختر لجباز ادهیمتد خودمو رو خودم پ -

 نیبد یلیشما خ...ستمیمن لجباز ن -

 ...يدیتازه کجاشو د...مهیثان هیبد؟ بد مال  -

را به نظاره  رونیمناظر ب نیماش شهیکه از لحن قاطع و جدي پوریا خوشش نیامده بود برگشت و از ش پرستش

 يآن هم جاده ا...کردن در جاده بود یرانندگ يبرا ایشد که در حال بحث با پور یم یساعت مین بایتقر...نشست

در  مرخشیبه پرستش که به زور ن ینگاه ایورپ...بار نرفته بود ریز ایاما پور...جاده شمال يو سرسبز ییبایبه ز

 :او قرار داشت کرد و با اخم گفت ررسیت

 ...ینیجاده پشت فرمون بش نیتو ا نجایا زارمیمن نم یتا خود مقصد هم قهر باش...دهیکلکا جواب نم نیا -

 :بخورد گفت یآنکه تکان یب پرستش

 ستمیمن قهر ن -

 دنیرو نشون م يا گهید زیشواهد که چ -

 برمیلذت م رونیدارم از منظره ب -

 یلذت بردن من رو گرفت يو جلو -

 نیشما خودتون بغل دستتون پنجره دار -
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 ؟یدوست داشته باشم چ شتریاگر منظره سمت راستمو ب -

را بالا  شیشانه ها...آن ور هم درست مثل اینور بود...شد رهیبه پنجره روبرو خ میبرگشت و مستق پرستش

 :و گفت دیکش رهیدا کیبا انگشت اشاره دستش، دور صورت پرستش  ایپور...انداخت

 ...منتها با لبخند...گم یم نویا -

شد با هر  یم یقلب چند وقت نیچرا ا...ایوقفه قلب پور یو همان تپش ب بایباز همان چال ز...دیخند پرستش

 ...انگار قصد رسوا کردنش را داشت د؟یکوب یاش م نهیس واریلبخند پرستش با صدا بر در و د

 ن؟یخوریم يچا -

 و پرسش خانم پرستش؟ یکین -

چرب  شیبرا...دیخر ینازش را م یطیاو تحت هر شرا...کرد یبود و به او فکر م يچا ختنیدر حال ر پرستش

اما ...شدیاجرا م شهیهم شیخواسته ها...زد یحرف نم شیحرفها يرو...کرد یم فیاز او تعر...کرد یم یزبان

سرشار از ...بود کنواختی شهیهم ایپور...ایبر خلاف پور...داشت یمتنوع تیشخص...آرام و مهربان نبود شهیهم

رك و ...کرد ینم یچرب زبان ایپور...استرس نداشت...با او نگران نبود...کرد یکه او را هم آرام م یستودن یآرامش

شک  ینوع...در دلش شک داشت شهیآمد در مورد او هم یم ادشی...حرف دلش بود زدیکه م یحرف...راست بود

 یکه حرف م ایاما پور...دیگو یاز آنچه م نانیمثل عدم اطم! بود مثل شک يزیچ...شک نبود هیهم شب یلیکه خ

شنود فقط در حد حرف  یم ایقبولاند که آنچه از زبان پور یبه او م يزیچ...زند یدانست فقط حرف نم یزد، م

 عاشقراست گفته اند  دیشیچه شده بود که آنگونه دل باخته بود؟ با خود اند یپس به راست...ماند ینم یباق

 ...بسته است قیحقا يچشمش به رو

 به من؟ شیخوب که سرد شد، بد يبزار يخوایم -

همان جمله معروف  ادیخواست عذر بخواهد که  یم...را به او تعارف کرد يکرد و چا ایبه پور ینگاه پرستش

را گرفت و جرعه جرعه  وانیل يبا تشکر ایپور...فتاد و منصرف شد و به تکان دادن سرش بسنده کردا ایپور

 :کرد دنیشروع به نوش

 م؟یرس یم یک -

 ؟يخسته شد...گهید میان شاالله سه تا سه ساعت و ن...هنوز مونده -

 ...کم گرسنمه هی -
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هم  یکل...نیصبحانه هم که نخورد...نیداد لیکه تحو نیفرموده بود لیم شبید یهر چ...پرنسس نیحق دار -

 شما؟ نیکم گرسنه ا هیموندم چرا فقط ...نیکه غر زد

*** 

خورد  یکه به مشامش م یخاص يبه بوها تشیحساس لیچون در خانه گلبهار و به دل...افتاد شبید ادی پرستش

که حالش آن  ییود و ار آنجااش را در رستوران درآورده ب یتلاف...بخورد يزیچ ینتوانسته بود درست و حساب

دو  نیهمان تهوع معروف ا اذان،اما صبح زود درست بعد از ...شب خوب بود در خوردن امساك هم نکرده بود

بخواهد متوجه شود و خودش را به او برساند کار از کار گذشته و او کاملا  ایتا پور...سه روزه به سراغش آمده بود

 یعیو حالا بعد از گذشت چند ساعت طب...صبحانه هم نتوانست بخورد...کرده بود نیرا مز ییروشو ایبه قول پور

بخش کشور هم بود که حال و احوالش عوض  نیا ریدلپذ يهوا لیبه دل دیشا...دبکن یبود که احساس گرسنگ

 يوابگوتا مجبور نشود ج دیاینوع تهوع به سراغش ن نیکرد در طول اقامتشان در شمال ا یفقط دعا م...شده بود

 ...کنجکاو فخرالسادات و دخترانش باشد يچشمها

از سراشیبی گوشه اي از جاده که منظره بسیار زیبایی هم داشت، ماشین را به سمت پایین هدایت  پوریا

چشمانش از خوشحالی برق ...پس از اولین پیچ فضایی باز و دلنشین جلوي چشمان پرستش ظاهر شد..کرد

پوریا با احتیاط گوشه اي پارك کرد و پرستش ...دگی او را حسابی به وجد آورده بودآن همه سرسبزي و سرزن...زد

چند خانواده دیگر هم که معلوم بود در حال مسافرت دسته جمعی ...را هم به پیاده شدن از ماشین دعوت کرد

یکی در ...بودندچند نفري مشغول برپایی دو چادر مسافرتی ...هستند ایستاده و هر کدام به کاري مشغول بودند

کمی دستانش را کشید و ..پرستش از ماشین پیاده شد...و سر و صدا يحال درست کردن آتش و بقیه در حال باز

دوباره اطرافش را ورانداز کرد و بعد به سمت پوریا که کنار صندوق عقب ماشین ...به بدنش کش و قوس داد

دش همان دیشب جمع کرده بود و پرستش حتی خبردار هم پوریا تمام وسایل مورد نیاز را خو...ایستاده بود رفت

او فقط چمدان خودش را بسته بود که اکنون درست کنار چمدان پوریا و درون صندوق عقب قرار ...بود دهنش

محتویات آن از داخل سوراخهاي ریزش تقریبا معلوم ...چشمش به سبد مسافرتی صورتی رنگی افتاد...داشت

که دستان مردانه پوریا  رددست برد تا آن را بردا...را در آن به وضوح تشخیص دادحداقل فلاسک چاي ...بود

 :زودتر از او دسته هاي سبد را به دست گرفت و با گفتن

 ...شما بفرمایید فرش رو پهن کنید پرنسس...دیگه چی -

 ...را بلند کرد و از داخل صندوق بیرون آورد آن
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 مسخرم می کنید؟! پرنسس -

 :ش را هم برداشته بود و با چشم دنبال جایی می گشت تا وسایل را آنجا مستقر کند گفتکه فر پوریا

 چطور همچین فکري به سرت زده؟...نخیر جانم -

 :نگاه دیگري به صندوق عقب انداخت و به در باز آن اشاره کرد و گفت پرستش

 اینو که اجازه دارم ببندم؟ -

 ... شما صاحب اجازه اید -

پوریا سبد را زمین گذاشته بود و در حال باز ...درب صندوق را بست و به دنبال پوریا راه افتاد پرستش...رفت و

 :پرستش خودش را با دو گام بلند به او رساند و یک سر فرش را گرفت و گفت...کردن تاي فرش بود

 از عهده این یکی کارم بر میام -

 می دونم -

درب سبد را پوریا باز کرد و محتویات آن را یکی یکی ...نشستند پوریا و پرستش هم روي آن...که پهن شد فرش

می دانست که پوریا ...چاي، میوه، کته مرغ، بوي خوبی که از ظرف می آمد به مشام پرستش رسید...بیرون آورد

او هنوز در آن خانه جز براي صرف غذا ...کمی از خودش خجالت کشید...همان اوایل صبح آن را درست کرده

بلافاصله به سراغ ...پوریا که می دانست پرستش گرسنه است معطل نکرد...درون آشپزخانه نگذاشته بود پاي به

کته مرغی رفت که خودش آن را پخته بود و ابتدا براي پرستش کشید و ظرفی را هم برایش پر از ماست 

از ...خصوص ماست بود که پرستش عاشق لبنیات است و به همیدهدر طول همین یک هفته به خوبی ف...کرد

شخصیت پرستش در طول جلسات درمانی چیزهاي زیادي دستگیرش شده بود اما به عادات و سلایقش خیلی 

جذابیت جز همان ویژگیهایی بود که او رفته رفته به آن ... وارد نبود و سعی داشت رفته رفته آنها را نیز بشناسد

از کمد لباسش و نوع پوشش و ...روانپزشک بودن نداشت دست یافته بود که البته پی بردن به آن هم نیازي به

انتخابش در فرم و شکل لباس، فهمیده بود که پرستش در یکایک دقایق زندگی، لحظه اي با ظرافت ها و 

کسی که بتواند آن ...ردمی دانست که او صبر و حوصله زیادي هم دا...جذابیت هاي زنانه، فاصله پیدا نمی کند

ف مردي که قصد داشته رویاهایش را با او به حقیقت پیوند دهد، تحمل کرده و هنوز هم او همه غرور را از طر

کم کم داشت پی می برد ...را مقصر نداند و دل به خوبیهایش خوش کند، نمی توانست از نظر پوریا صبور نباشد

منحصر به فرد همه صبوري به اضافه گرمی و ذوق و شوق  آن...چرا این دختر اینگونه مورد توجه اوست

خواسته اي که همیشه داشت از کسی که می خواست روزي ...پرستش، برایش جذاب بود و البته خواستنی
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گاهی احساس می کرد چقدر او را شناخته ...پرستش برایش هم حل شده بود هم نبود...شریک زندگانی اش باشد

این زیبایی و رمز و اسرار وجود پرستش او شیفته ... و راز می دید و کشف ناشده زو گاهی او را پر از رم

مدتی می شد که از یک طرف برایش تبدیل شده بود به سمبل ...پرستش براي پوریا دیگر یک بیمار نبود...بود

خوست  نرممی دانست چرا با او مهربان و ... زیبایی و لطافت و از سوي دیگر به سمبل نرمش و ظرافت است

چون فهمیده بود که او خیلی بیش از زن هاي دیگر حساس است و اگر . ..حتی اگر خطایی از پرستش ببیند

رفتارش بیش از حد تند و خشن باشد، نظام دلپذیري را که طبیعت در نهاد وي به ودیعه گذاشته است، به هم 

و باطل می گرداند که دیگر نخواهد  لخواهد زد و آن وقت است که او را تبدیل به موجودي بی هدف و عاط

پوریا به این یافته هاي خودش فکر می کرد و در عین حال حواسش بود که در نظر ...با او چه باید بکند دانست

پرستش که با هر لقمه اي که بر دهان می گذاشت، مستقیم در چشمان او خیره می شد، زیاد متفکر جلوه 

 ...نکند

**** 

 ...واي خیلی خوشمزه است -

 نوش جان -

 شما هم دستپختتون خوبه ها -

 ...بر عکس مهرداد ...من آشپزي بلدم ولی راستشو بخواي خیلی اهلش نیستم -

 هیچ کاري نکردم براتون...منم انگار تو این مدت فقط بلد بودم بخورم -

رف را او آرام آرام ماست هاي درون ظ...به گونه اي زیبا به پرستش که در حال خوردن ماست بود خیره شد پوریا

می خورد بدون آنکه حتی فکر کند چقدر با این حرفش دل پوریا را صورتی رنگ کرده است درست به رنگ 

 :بر خود مسلط شد و گفت یپوریا کم...شالی که بر سر کرده بود و پوریا آن را بسیار دوست می داشت

 یعنی میخواي بگی آشپزي بلدي؟ -

 ...بله که بلدم -

 به خوبی عمه گلبهار؟ -

 اما بلدم...نه اونقدر پیشرفته -

 خوب پس لازم شد یه بار مهمونم کنی -

 فقط یه بار؟ -
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 بیشترم میشه یعنی؟ -

 ..بستگی داره -

 به چی؟ -

 که همون یه بار بهتون بسازه -

 :خندید و گفت پوریا

 زیتو بکنتو با خیال راحت آشپ...من اون روز به همه اماکن مورد نیاز زنگ میزنم...تو که گفتی بلدي -

پوریا حتی در حرف هایش هم چه شوخی و چه جدي همیشه او را در اولویت قرار میداد و ...هم خندید پرستش

پوریا لیوان آبی را به سمت ...این همه سنجیدگی در انتخاب واژگان را در دل تحسین کرد...تاییدش می کرد

 :پرستش گرفت و گفت

 یه خواهشی دارم ازت -

 :ن را گرفت و پرسیدبا تشکر لیوا پرستش

 چه خواهشی؟ -

 ...اونجا که میریم انقدر با من رسمی حرف نزن -

و او ...سرش را تکان داد و یاد روزي افتاد که عمه گلبهار هم دلیل رسمی حرف زدنش را پرسیده بود پرستش

نست چرا، اما نمی نمی دا...دیگر سعی می کرد تا جایی که امکان دارد در حضور گلبهار با پوریا هم کلام نشود

 ...توانست به چشمان پوریا نگاه کند و رسمی نباشد

**** 

آهنگ آرام و بدون کلامی که در حال ...سرش را به پشتی صندلی تکیه داده و چشمانش را بسته بود پرستش

 پخش شدن بود، بوي خوب عطر پوریا که تمام فضاي ماشین را پر کرده بود، احساس بودن در فضایی سبز و پر

حتی وقتی پوریا ماشین را . اشتندنشاط و رانندگی آرام و بی شتاب پوریا، همه و همه برایش حکم لالایی را د

متوقف کرد هم دلش نمی خواست چشمانش را باز کند، سعی کرد با حواسش دلیل توقف ماشین را متوجه شود 

چیزي او را از ...نزین تمام مشامش را پر کردبا پیاده شدن پوریا از ماشین بوي ب...و خیلی زود هم این اتفاق افتد

هنوز چند قدمی فاصله نگرفته بود که ...پیاده شد و به سمتی حرکت کرد بیلاز اتوم...خوابیدن منصرف کرد

 :صداي پوریا به گوشش رسید

 خوبی؟  -
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 :و به او که درب باك را باز می کرد نگاهی انداخت و با لبخند گفت برگشت

 دارم میرم...بله -

 ...به سمت سرویس بهداشتی اشاره کرد و

 صبر کن با هم بریم -

 :به طرف پوریا رفت و خیلی آرام گفت پرستش

 نمیشه -

 :هم به تقلید از پرستش و با تن صدایی آرام پرسید پوریا

 چرا؟ -

 چون در مورد شما اونوره  -

 ...به سمت مخالف سرویس بهداشتی بانوان اشاره کرد و

 فعلا برو تو ماشین بشین تا بگم میشه یا نه -

ماشین را از جایگاه خارج و آن را در گوشه اي پارك کرد و از پرستش خواست پیاده ...که کارش تمام شد پوریا

پوریا مستقیم به سمت ساختمانی رفت که در گوشه اي از ...پرستش پیاده شدو دوشادوش پوریا به راه افتاد...شود

پیرمرد با دیدن پوریا او را سخت در ...در زد و پس از چند دقیقه اي پیرمردي در را گشود...ر داشتپمپ بنزین قرا

 و پوریا هم...آغوش کشید

 بیا داخل...چه عجب، خوش آمدي...پسرم -

 ...ممنون میرزا، مزاحمتون نمی شم، اگر اجازه بدید خانم من از سرویس استفاده کنن -

 :وشه اي ایستاده بود کرد و با خنده گفتنگاهی به پرستش که گ پیرمرد

 بیاین داخل...یه نیم ساعتی که وقت دارید با من سر کنید...بفرمایید داخل...خوش آمدي دخترم...مبارکه...به به -

پرستش را به داخل راهنمایی کرد و . پوریا نمی توانست دعوت صمیمانه این پیرمرد دوست داشتنی را رد کند و

 ...ن ساختمان رفتسپس خودش به درو

پوریا بالشت پشت سرش را ...جعبه دستمال کاغذي را به سمت پرستش گرفت تا دستش را خشک کند میرزا

و سپس استکان چایی را که در فاصله غیبت پرستش، میرزا ...برداشت و آن را حایل میان پرستش و دیوار کرد

پوریا همیشه حواسش به ...رستش عادي شده بوداین رفتار، دیگر براي پ...برایش ریخته بود روبرویش گذاشت

 ...همه چیز بود
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*********** 

 ...به پاي هم پیر شین بابا...ماشاالله ماشاالله...خوب پس تو این چهار ماه که ندیدمت عیالوار شدي -

 اوضاع خوبه؟...بهترین...از خودتون بگین...ممنون میرزا، لطف دارین شما -

 خیر و برکت همیشه نصیبت...پیر شی بابا...راضی شکر خدا پسرم، هم خوبم هم -

 دیگه وقتشه یه آستینی هم برا شما بالا بزنم -

 :خنده بلندي کرد و گفت میرزا

 ستیجان عاشق من شوق جدا شدن ن در

 ستیرها شدن ن لیقفس را م نیکرده ا خو

 رمیبا تمام جانم پر بسته و اس من

 رمیتو بم يکه با تو باشم در پا دیبا

 ستین یکه با تو بستم هرگز شکستن يعهد

 ستین یعشق تا دم مرگ هرگز گسستن نیا

به عکسی از یک زن محجبه که در قاب شیشه اي کهنه اي چشم بر او دوخته بود اشاره  "تو"با گفتن هر  میرزا

 :پرستش که نگاه از قاب بر نمیداشت با نجواي آرام پوریا در گوشش به خود آمد که...می کرد

 یرزاست، همسر م -

 :نگاهی به پرستش انداخت و گفت میرزا

خوب تو خوبی بابا؟ کم حرفی یا هنوز غریبی می کنی دخترم؟ بزار بشنوم انتخاب این شاه پسرم چه صدایی  -

 ...داره

 :لبخندي زد و جواب داد پرستش

 ...لطف دارین بابا -

هرگز کسی در زندگیش نبود که او ...این کلمه بر زبانش جاري شد، این کلمه براي پرستش بیگانه بود ناخودآگاه

گلبهار جاي خالی مادر را و نامیدن و بر زبان راندن این واژه را برایش پر کرده بود اما ...را به این نام صدا بزند

این نام تمام تنش را پر از حرارت  کسی به دنحس خوب نامی...هیچکس نبود که برایش پدري کرده باشد

نمی دانست چه نسبتی ...خانه میرزا کوچک بود و پر از حس خوبی که پرستش را مجذوب خود کرده بود...کرد

حرفهاي پیرمرد را دوست داشت و ...اما از بودن در آنجا راضی بود...با پوریا دارد و چرا اینقدر پوریا را دوست دارد
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ایی که گاهی اوقات در جواب او یا پوریا می خواند نشان از دانش هنري اش شعره...رالهجه زیبایش 

این پا و آن پا می ...پوریا نگاهی به ساعت مچی اش انداخت...نیم ساعتی می شد که مهمان او بودند...داشتند

اوقات  بماند و لکرد که برخیزد، اما انگار خود او هم بی میل نبود که بیشتر در جوار این پیرمرد اهل د

میرزا پیش از برخاستن مهمان هایش کمی از آنها مهلت ...ولی بیش از این هم مجال ماندن نبود...بگذراند

خواست و بلند شد و به سمت صندوقچه گوشه اتاق رفت و چیزي از درون آن بیرون کشید و بعد به طرف پوریا 

پرستش ...می اي را به سمت پرستش گرفتو پرستش که حالا دیگر برخاسته بودند آمد و جعبه خاتم کاري قدی

نگین ...آن را گرفت و به دقت دربش را باز کرد، یک جفت گوشواره انگوري شکل در آن خودنمایی می کرد

پوریا به میرزا نگاهی ...پرستش به پوریا و پوریا به میرزا نگاه کرد...هاي سبز رنگ آن به زیبایی می درخشیدند

 :کرد و گفت

 ...راینا که یادگا -

 :حرف پوریا را قطع کرد و گفت میرزا

کی بهتر از عشق تو ...حالا که نه خودش هست و نه دختري...اون خدا بیامرز آرزو داشت اینارو بده به دخترش -

 ...قبول کن تحفه پدرتو که مطمئنم دل سیده خانم هم راضیه به این کار...که هم پسرمی و هم عزیز

 :مهربان به میرزا انداخت و گفتبا تایید پوریا، نگاهی  پرستش

 ...مثل چشام ازشون مراقبت می کنم...ممنون بابا -

به اصرارهاي پوریا و پرستش گوش نداد و آنها را تا کنار ماشین همراهی کرد و در جواب خداحافظی  میرزا

 :پرستش گفت

 قدر این آقا پوریا رو بدون که گوهر نابی نصیبت شده...خدا به همراهت دخترم -

*********** 

طول راه پرستش چند باري می خواست در مورد میرزا و نوع آشناییش با او از پوریا سوالاتی بپرسد اما هر بار  در

از وقتی از میرزا جدا شده بودند کلمه اي حرف بین آنها ...اصلا نمی دانست از کجا شروع کند...منصرف شده بود

 :شکست بلاخره پوریا سکوت را...رد و بدل نشده بود

 موافقی راجع به مسئله دیگه اي سکوت کنیم؟ -

 :خندید و گفت پرستش

 فکر کردم سکوت و آرامش و دوست دارین -
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 ...نه هر سکوتی...اما در مورد سکوت...کیه که اصلا دوست نداشته باشه...آرامش رو بله -

 یعنی چی؟ -

 ...شان دهنده مناسب بودن شرایط نیستهر سکوتی ن...یعنی اینکه دوست داشتن هر سکوتی عاقلانه نیست -

 دلم اهل شکایت نیست؟...سکوتم از رضایت نیست -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

خوب بگو ببینم پرنسس ...با شعر جواب میدي...یک ساعت همنشینی با میرزا خوب تو رو تحت تاثیر قرار داده -

 خانم از چی راضی نیستی و از چی شاکی؟

 گی پرنسس؟ شما چرا به من می -

 !می خواست رسمی نبودن را از الان تمرین کند اما هر چه کرد دلش راضی نشد به جاي شما بگوید تو پرستش

 خوب چون پرنسسی دیگه -

 یعنی چی؟ -

 یعنی من دوست دارم این شکلی صدات کنم -

 چرا؟ -

 قشنگه، بهت میاد -

من حس می کنم چون خیلی دیگه همه چی این چند وقته به کاممه، دست به سیاه سفید نمیزنم، کاري نمی  -

 کنم این کلمه رو میگی

 ...چه حس اشتباهی -

حس کرد او را رنجانده است اما پوریا ...به چهره ي درهم فرورفته ي پوریا بعد از این جمله نگاه کرد پرستش

نگفته بود او همانی است ...ود چون پرستش را دوست دارد او را لایق این کلمه می دانداو نگفته ب...نرنجیده بود

بود از خودش که نمی توانست در مقابل او حس  بو این برایش عجیب بود، در تعج...که همیشه به دنبالش بوده

از خودش ...او که همیشه همه را به صراحت و گفتن حرفهاي دلشان ترغیب می کرد...واقعیش را نشان دهد

صداي آرام پرستش افکارش را متمرکز ...خود را بسان کوزه گري میدید که در کوزه افتاده...خنده اش میگرفت

 کرد

 رو از کجا میشناسی؟ راستی شما آقا میرزا -

 بگو تو، تا بهت بگم -
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 من بگم؟ -

 "تو"بگو ...نه -

 خوب تو...آها -

 جملتو از اول بگو...نشد دیگه -

 :به پوریا نگاهی انداخت و گفت...که در حال نوازش گوشواره هاي اهدایی میرزا بود خنده اي کرد پرستش

 تو آقا میرزا رو از کجا می شناسی؟ -

براي یه همایش مقاله اي نوشته ...تقریبا چهار سال پیش بود فکر کنم...از یه سفر کاري...زمخیلی وقته عزی -

وقتی برام ...توي سالن مسئول پذیرایی از مهمونا بود...اونجا باهاش آشنا شدم...بودم که ازم دعوت شد برم آلمان

بعدها که ازش پرسیدم ...ارسی حرف زدنشروع کرد به ف ،نوشیدنی آورد نمیدونم از کجا اما فهمیده بود ایرانی ام

... همون چند روزي که اونجا بودم خیلی باهاش ارتباط خوبی برقرار کردم... گفت نگاهت نگاه یه مرد ایرانی بود

نه میتونست هزینشو بده و نه جایی یا کسی رو ...اما نه میدونست چطوري..خیلی دلش میخواست برگرده

پیشنهاد کردم بیاد مطب اونو هم رد ...استم بیارمش پیش خودم قبول نکردمیخو...همین..دمکمکش کر...داشت

بلاخره توي همین پمپ بنزینی که دیدي به عنوان ...می گفت میخواد نزدیک شهر و دیار خودش باشه...کرد

اونقدر ...رمدوسش دا...منم هر چند وقت یه بار بهش سر میزنم...خودش راضیه...نگهبان مشغول به کار شد

 ...پر از هنر و مهربونیه...ت داشتنی و با گذشته که حد ندارهدوس

او بیشتر از آنکه از خودش و کارهایی که براي میرزا ...آرام و بی صدا به لب هاي پوریا چشم دوخته بود پرستش

از گشاده ...از لذتی که حرف زدن با او دارد..کرده بگوید از میرزا و خوبی هایش می گفت، از طبع هنرمندش

 ...رویی و صبرش

 چرا رفته بود آلمان اصلا؟ -

اونا هم بعد از ...پسراش به بهانه اینکه تنها نباشه آورده بودنش آلمان و ازش خواسته بودند املاکشو بفروشه -

 تقسیم مایملک پیرمرد، رهاش کرده بودن 

 ...چه بیرحم -

 خیلی بیرحمانه است...بله خانم -

 بچه ندارهمن فکر کردم آقا میرزا اصلا  -

 ...هیچوقت ندیدم ازشون بد بگه...عروساش هر دو آلمانین...و سه تا نوه...دو تا پسر داره...چرا -
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 :لحن صحبتش را تغییر داد و با حالت شوخی گفت پوریا

 حالا هم که یه گوهر نایاب پسرشه -

 :خندید و او هم وارد بازي شد و پرسید پرستش

 کی؟...اا -

 سس خانم قدرشو بدونه؟همونی که قراره پرن -

 ولی طلا دوست دارم...من گوهر شناس نیستم -

 حالا چه طوري میخواي قدرمو بدونی؟ نقشه اي داري؟...میخرم برات -

 ...خیلی سکرته -

 ...خندید و

*********** 

 ...یه زنگی به مهرداد میزنی بانو؟ بگو دقیقا آدرس بده -

دکمه تماس را فشار داد و ...گوشی را گرفت و در لیست تماس هاي پوریا به دنبال اسم مهرداد گشت پرستش

 :بعد از سه بوق، صدایی شاد و پرانرژي به گوشش رسید

 ...اي بابا..چطوري یا بهتري؟ زنده اي هنوز...سلاام آقاي داماد -

کرد شاید مهرداد همچنان به صحبت ادامه  با خنده اي خودش را معرفی کرد که اگر این کار را نمی پرستش

 :مهرداد خودش را نباخت، شادتر جواب داد...می داد

 ...خوبی؟ هنوز هیچی نشده گوشی پوریا افتاد دستت...عروس خاانم..به به -

 :پرستش به پوریا که سرش را با لبخندي به چپ و راست تکان می داد، نگاهی انداخت و گفت...بلند خندید و

 ...زنگ زدم آدرس دقیق بگیرم...ما دیگه رسیدیم...خوبیم...مممنون -

تقریبا یک ربع بعد آنها روبروي ویلاي بزرگ و ...آدرس را داد و پرستش مو به مو براي پوریا بازگو کرد مهرداد

یامده در این مدتی که او با مهرداد دوست بود هرگز به آنجا ن...ویلا متعلق به فخر السادات بود...زیبایی بودند

بود مزاحم کسی نشود ولی ایندفعه فرق می  ادهچند باري از او دعوت شده بود اما خودش ترجیح د...بود

 ...آنها را فخرالسادات به عنوان پاگشا دعوت کرده و شایسته نبود این دعوت را رد کند...کرد
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ه در حال دویدن دیده ي جنگلی ویلا از لاي مسله هاي دروازه کاملا مشخص بود و کسی در طول جاد جاده

پوریا چرخشی به فرمان داد تا روبروي درب ویلا ...مهرداد بود که با سر و صدا به سمت آنها می آمد...می شد

 :قرار بگیرد و گفت

 فکر نکنم بتونه بی سر و صدا کاري انجام بده  -

کنار مهرداد و در آستانه در ایستاد ...تمهرداد دروازه میله اي را باز کرد و پوریا به داخل رف...به روبرو اشاره کرد و

مهرداد هر دو ساعد دستش را به شیشه اي که در حال پایین آمدن بود، تکیه داد و خیلی ...و شیشه را پایین داد

 :کمی به داخل اتومبیل خم کرد و بعد از احوالپرسی گفت راسرش ...نرم و فانتزي به همراه شیشه پایین آمد

این گاو و گوسفندایی که گرفتیم جلو پاتون سر ببریم همشون تلف شدن از چشم ...خیلی خوش اومدین -

 ...انتظاري

 مهرداد میخواي دعوتمون کنیم بریم تو یا دوست داري همینجور نطق کنی؟ در و ببند بیا سوار شو -

 ...چشم فرمانده -

ان به گل نشسته بودند و شکوفه درختانی که بعضیهایش...ي جنگلی ویلا زیبا بود و پر از درختان مختلف جاده

اگر میخواستی پیاده ...جاده نسبتا طولانی بود...هاي صورتی و سفیدشان زیبایی آن جاده را دو چندان کرده بود

شاخ و برگهاي آخرین درخت جاده که پرستش  سو در پ...آن را بپیمایی تقریبا ده دقیقه اي وقتت را می گرفت

ساختمانی سفید رنگ و بسیار اعیانی خود را نشان داد و ! ه انتظار داده بودهمان لحظه در دل به آن نام جاد

 ...انتظار پایان گرفت

 *********** 

 هفتم فصل

پرستش بیشتر وقتش را کنار دریا ...روز از آمدن پوریا و پرستش به شمال و ویلاي فخرالسادات می گذشت چهار

مهرداد و پوریا هم ...ل نسبت به آنها شناخت داشت می گذراندو با دختر خاله هاي مهرداد که حالا بیشتر از قب

مشغول گپ و گفت مردانه می  تنهاییگاه گاهی آنها را همراهی می کردند و گاهی خودشان دو نفر به 

پوریا و مهرداد ...آن روز هم دخترها طبق هر صبح پیاده روي کنار دریا را در برنامه روزانه خود داشتند...شدند

ن بزرگ ویلا که مشرف به باغ بود نشسته بودند که دخترها یکی یکی از کنار آنها رد شده و روي ایوا

 :پوریا از روي صندلی حصیري بلند شد و گفت...رفتندخداحافظی کنان از پله ها پایین 

 یه لحظه وایسا...پرستش جان -
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ریا شنل بافتنی سفید رنگ پرستش پو...که دستان فریبا را در دست داشت ایستاد و به پوریا چشم دوخت پرستش

 :را که شب گذشته در ایوان جا گذاشته بود، روي دوشش انداخت و با لبخند گفت

 ...کنار دریا یه کم سرد میشه -

 ممنون -

 برید به سلامت -

ا را مهرداد که زیر چشمی پوریا را که هنوز با نگاه دختره...رفتن دخترها، پوریا و مهرداد بار دیگر تنها شدند با

 :سرفه اي کرد و گفت...تعقیب می کرد، می پایید

 هی...بسوزي -

 :به او که چایش را می نوشید نگاه کرد و با آرامش گفت...برگشت پوریا

 رك حرف بزن مهرداد -

دوسش داري ..رکش اینه که معلومه ازدواجه مصلحتی نبودا...غافلگیر نشی...خواستم مقدمه چینی کنم -

 مگه نه؟...بدجور

 من نمی فهمم تو چه اصراري به مصلحتی بودن ازدواج من داري؟ -

 ..ولی...حالا دیگه ندارم -

 :کمی رو صندلیش جا به جا شد و ادامه داد مهرداد

 ...ازدواج یهویی و بدون ساز و دهل و مراسم هر کسی رو به شک میندازه...قبول کن دیگه رفیق -

 چه شکی؟ -

چه میدونم از همین ...یا مثلا حس انسان دوستیت گل کرده...خوب من فکر کردم شاید دلت براش سوخته -

 مسائل

 پس دلسوزي نبوده...من قبلا هم از این جور موارد داشتم -

 از رفتارات معلومه دیگه...برا همین دارم می گم دوسش داري...آره خوب -

 :رد و گفتمهرداد نگاهی به او ک...هیچ نگفت پوریا

من نباشم ...تو از همه جیک و پوك زندگی من باخبري...با ما هم آره داداش؟ من و تو که نداریم...اي بابا -

 یعنی؟

 این فرق ماست...من وقتی حرف میزنم که خودم بخوام...تو زیاد حرف میزنی خودتو لو میدي -
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 یعنی الان نمی خواي؟ -

 به نظرت می خوام؟ -

 :موشکافانه به چهره ي آرام پوریا خیره شد و گفت...را روي میز گذاشتفنجان چاي  مهرداد

 حرف بزن...تو بهش نیاز داري...داد میزنه که می خواد...آره -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

 اگه گذاشتی از این هوا و این آرامش لذت ببریم...لا اله الا االله -

دیگه نمیتونی ...دیگه این ولوله ها سروکلشون پیدا میشهتا یک ساعت ...هم لذت ببر...خوب هم حرف بزن  -

 حالا خود دانی...بگیا

 ...تو هم که از خدات نیست برگردن؟ به خصوص یکیشون که طاقت دوریشو نداري -

 :دستش را روي دماغش گذاشت و با ادا و اصول خاصی گفت مهرداد

 خودتو سبک کن...بیا و حرف بزن...می خواي نابودم کنی؟ حالا که دردشو می فهمی...اا!هیس -

 من راحتم مهرداد -

 می فهمم...می دونم...من خودم زخم خورده ام...د نیستی دیگه -

 هم عاشق خواهانه و هم معشوق...از نظر من تو روزگارت کاملا بر وفق مرادته...آقاي زخم خورده -

دیگرش را به راهی که دخترها از همزمان با جمله آخرش یک دستش را به سمت مهرداد گرفت و دست  پوریا

مهرداد هم اداي پوریا را درآورد و با انگشت شصت هر دو دستش به ساختمان پشت سر اشاره ...آن گذشته بودند

 :کرد و گفت

 ...ولی مامان معشوق نه -

ري تو از کجا میدونی؟ لب باز کردي اصلا؟ از چی می ترسی مهرداد؟ مشکلت چیه واقعا؟ به جاي بازي تکرا -

 رك بشین با خالت حرف بزن..موش و گربه

که می دانست بار دیگر در بازي حرف با پوریا شکست خورده و او با زیرکی موضوع را به جاي دیگري  مهرداد

 :لبخندي زد و گفت...کشانده

 شاهزاده خاله خانم...د مشکل همینه دیگه -

یعنی میخواي همینجوري ...می گی نه..خودت بگومی گم ...گفتم من برم بهش بگم گفتی نه...من موندم با تو -

 ادامه بدي؟
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 *********** 

 خوب هر دومون از عکس العملش می ترسیم...ولی مامانم...قصد هر دوتامون جدیه...معلومه که نه -

 به خاطر فرشته؟ -

اما من فکر کنم مامان بیشتر به خاطر سن و سال من و اینکه از همشون کوچکترم، مخالف ... هم آره هم نه -

هر چند من خودمم دلم براش ...خوب این وسط علاقه فرشته هم مشکلیه دیگه؛ البته بازم فکر کنم...باشن

 فکر کنم عنیی...اون واقعا مهرداد و دوست داره...اگه بفهمه خیلی بد میشه...میسوزه

 چقدر فکر؟ یعنی تو از هیچ کدوم از این مسایلی که تو و مهرداد رو وادار به سکوت کرده مطمئن نیستی -

 نمیدونم...یعنی نه...آره -

 :خنده اي کرد و گفت پرستش

 سالگی سن بدي نیست برا ازدواج 17...ولی تو خیلی هم کم سن و سال نیستی...حالا بگذریم -

ظورم بیشتر به اینه که مامان خیلی راضی نیستن با بودن فرشته و فیروزه من حرف ازدواج و من...آره شاید -

 می دونی که؟...روي موضوع فیروزه هم برا همین سخت گیري میکنن...بزنم

 ...اوهوم -

هر دو با خنده و شادي و با پاهاي برهنه روي ماسه ها ...دست پرستش را گرفت و به سمت ساحل کشید فریبا

افکاري که آن شب ...در این مدت پرستش، توانسته بود به خوبی با این خانواده رابطه برقرار کند...ه می رفتندرا

از نظر او فخرالسادات یک زن خشک و  دیگرحالا ...در رستوران در موردشان داشت به کلی رخت بربسته بودند

ن مدت رفتار مادرانه او را دیده بود اما رفتاري در ای...حاکم نبود که دلش بخواهد بر هر چیزي نظارت داشته باشد

از شوخیهاي مهرداد لذت می برد و براي ...او با دخترانش می گفت و می خندید...توام با جذبه و دیسیپلین

او فقط ..فرشته هم دیگر برایش آن دختر مغروري نبود که فکر می کرد...و صمیمی بود گرممهمانانش میزبانی 

و این چیزي بود که در وهله اول ممکن بود هر کسی را به اشتباه ...درون گراساکت بود و بسیار 

 روزيپرستش از حرفهاي دو دختر دیگر فهیمده بود که فرشته دلباخته مهرداد است و منتظر که ...بیندازد

رستوران  فیروزه هم مثل آن شب...قفل از دهان بگشاید و ابراز عشق کند...شاهزاده اش سوار بر اسب سپید بیاید

برخلاف فرشته که حرف نمی ...حتی وقتی با دخترها به پیاده روي می آمد...مدام با تلفن همراهش سرگرم بود

و هر دو همدیگر را دوست دارند و منتظرند تا ...زد او خودش به پرستش گفته بود که کسی در زندگیش است

چندین بار شاهد مکالمه تلفنی فخر السادات با پرستش در این چهار روز ...فخرالسادات اجازه خواستگاري بدهد
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مرد مورد نظر فیروزه بود و او هر بار به بهانه اي درخواست پسر را به روز دیگري موکول کرده بود و برخلاف 

پرستش ...بار با رویی گشاده به مادر لبخند زده بود و مردش را به صبوري دعوت کرده بود رانتظارش فیروزه ه

ز کاملا متوجه شده بود که رابطه فخرالسادات با فرشته بسیار خوب است و در واقع او با فرشته در همین چند رو

او شخصیتی ...نکرده بود اهفریبا اما تنها کسی بود که در موردش خیلی اشتب...می توانست راحتتر حرف بزند

 ...شوخ، پرجنب و جوش، خندان و البته خونسرد...داشت همانند مهرداد

*********** 

با یادآوري تحلیل هایش در مورد اعضاي خانواده میزبانش به یاد دیشب افتاد که آنها را براي پوریا  پرستش

پرستش به یاد ...دیشب آن دو تا دیر وقت در ایوان نشسته بودند و او براي پوریا حرف میزد...بازگو کرده بود

 :به او نگاهی انداخته و پرسیده بود مهربانو  حرف پوریا افتاد که بعد از اتمام صحبتهایش چون همیشه آرام

 به نظرت کمی صبر و شناخت افراد بهتر نیست از تصمیم گیري در لحظه؟...خوب  -

اکنون که خوب به شب گذشته فکر می کرد، بهتر ...پرستش آن شب فقط به حرف هاي پوریا گوش داده بود و

قات با یک نظر قضاوت کرده بود و پوریا این را خوب او خیلی از او..مفهوم حرف هاي پوریا را درك می کرد

حرف ها و حرکات پرستش و نه  ا،از روي هیچ کدام از نوشته ه...او پزشک دقیق و تیزبینی بود...فهمیده بود

همیشه قبل از اینکه بیمارش چیزي را ...حتی پرستش، هیچ کدام از بیمارانش، سرسري و بی دقت رد نمی شد

پرستش چه آن روزها که بیمار پوریا بود و چه این چند روزي که ...و آمادگی شنیدنش را داشتبرایش بازگو کند ا

او حتی در مورد پزشکش هم کمی زود ...موضوع را به خوبی دریافته بود ینبا او زیر یک سقف زندگی می کرد، ا

جربه هیچ گونه سختی و آن روزها او را فقط یک پزشک متعهد می دانست و انسانی بدون ت...قضاوت کرده بود

 رااو مرد خود ساخته اي بود که سختی هاي زیادي ...اما اکنون پوریا برایش مفهوم دیگري داشت...درد و رنج

پرستش هم پدر و مادر نداشت و ...مرگ پدر، مادر، سرپرست و از همه بدتر خودکشی خواهر..تجربه کرده بود

اما اکنون به هیچ وجه شرایط خودش را لایق ..وضوع براي خدایشخیلی وقت ها شده بود که نالیده بود از این م

داده بود، آنقدر کوچک بود که دردش را  دستاو اگر پدر و مادرش را از ...مقایسه با شرایط پوریا نمی دانست

و  او تحت سرپرستی یکی از افراد خانواده قرار گرفته که شاید حتی جاي خالی پدر...اما پوریا چرا...نچشیده بود

اما پوریا ..او تا این اواخر دیگر درد و غمی در زندگی نچشیده بود...نه..مادر را برایش کاملا پر کرده بود اما پوریا

او در هر دوره از زندگیش به گونه اي باور نکردنی ...جوانی، پیکر بی جان خواهر را بر دوش کشیده بود اوجدر 

همیشه و در ...اما پوریا...ودند لحظه اي پشتش را خالی کنندتحت حمایت افرادي قرار گرفته بود که حاضر نب
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پسر آرام و مهربان، خود را تکیه گاهش  نهمه حال به تنهایی بار مشکلاتش را به دوش کشیده بود و اکنون ای

 ...ساخته بود و پرستش این موضوع را به خصوص این اواخر بهتر و شفاف تر درك می کرد

او را چه می شد که جز حس احترامی وافر به این موجود دوست داشتنی مهربان، هیچ نوع محبتی در دل  پس

این را بارها از خود پرسیده بود اما هر بار جوابش عکس کوچکی بود که در قاب ...نسبت به او احساس نمی کرد

 ...مخفی گردن بندش قرار داشت و پوریا و هر کس دیگري از آن بی خبر

 ...این فکر بی اختیار دست برد و پشت قاب گردن بندش را لمس کرد با

 نمی یاي بریم پرستش جون؟ -

به فریبا که خم شده بود و دم پایی هاي او را روي زمین می گذاشت چشم دوخت و اعتراض کنان  پرستش

 :گفت

 این چه کاریه دختر؟ -

 ..بپوش بریم...مگه چیه -

نه تشکر در دست گرفت و فشرد، دم پایی هایش را پوشید و گذاشت موج دست ظریف فریبا را به نشا پرستش

 ...دریا، ماسه هاي نشسته بر پایش را بشوید و سپس دست فریبا را کشید و به راه افتادند

 شما دوتا خوب با هم گرم گرفته بودینا -

 ...این به اون در..ما با همدیگه...شما با موبایلت گرم می گیري -

فیروزه که حالا دیگر خودش را به آن دو رسانده بود با گوشه موبایلش تقه اي آرام ...گفت و خندید این را فریبا

 :به سر فریبا زد و با ذوق گفت

 ...مامان اجازه دادن فردا شب میثاق بیاد -

و  این را هم فهمیده بود که دخترها حتی در به کار بردن افعال در غیاب فخر السادات هم، نهایت ادب پرستش

 ...رسمی بودن را رعایت می کنند

*********** 

 :لبخند پررنگی زد و گفت پرستش

 خیلی خوشحال شدم...چه خبر خوبی...وااي -

یه چند دقیقه پیش که داشتم باهاش حرف می زدم گفت امروز صبحی دوباره ...آره خودمم باورم نمی شد -

 زنگ زده و بلاخره مجوز و گرفته
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 خوب خدا رو شکر، بلاخره ما این میثاق خان شما رو به صورت کاملا زنده زیارت می کنیم -

فرشته هم که روي تخته سنگی نشسته بود با نزدیک شدن دخترها به آن ...به این حرف فریبا خندیدند دخترها

 ...ها پیوست و در جریان امور قرار گرفت و با لبخندي محو هم پاي خنده هاي آنها شد

پس از اینکه داستان رضایت فخر السادات را با آب و تاب و همانگونه که میثاق برایش گفته بود، تعریف  فیروزه

 :بازوي پرستش را آرام فشرد و گفت...کرد

 ...واي یعنی میشه...خدا کنه رابطه من و میثاق بشه مثل رابطه تو و پوریا -

 :زد نگاهی انداخت و پرسیدبا تعجب به او که همچنان با ذوق لبخند می  پرستش

 مگه رابطه ما چه شکلیه؟ -

 یه جور خوشگلی قشنگه -

 ..باز تو دوباره از اون کلمات قصارت گفتی بچه جون -

 ...بعد تو نوبت منه...من بچه نیستم -

 :فیروزه خنده اي کرد و گفت...با شیطنت، چشمکی به پرستش زد فریبا

 ...فعلا که منم خارج از نوبتم -

براي اینکه جوي را که می ...که حواسش به عکس العمل فرشته بود، حس کرد او به نوعی معذب است پرستش

 :دانست براي فرشته سنگین است عوض کند پرسید

 رابطه ما چه شکلیه؟  یخوب بلاخره نگفت -

 :فیروزه جواب داد! شاید پرستش نمی دانست که این سوال جو را براي فرشته سنگینتر هم می کند ولی

پوریا که بهت نگاه می کنه آدم تا اون ته نگاهش می تونه ...یه جورایی خاصه و قشنگ...ته تغاري گفت که -

 ...عشق و علاقه رو ببینه

از نظر او ...درست بود...با این حرف فیروزه سعی کرد نوع نگاه کردن پوریا را براي خودش تجسم کند پرستش

اما هر چه کنکاش کرد نتوانست تفاوتی ...مق وجود انسان رسوخ می کردتا ع...هم نگاههاي پوریا پر بود از حس

از نظر او پوریا همیشه اینگونه ...بیابد ندر نوع نگاه کردن پوریا به خودش از روز نخست آشنایی تا به اکنو

 ...نگاهش کرده بود
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دتی که پوریا و مهرداد با هم تو این م...خیلی به هم میاین..کلا شما دو تا برا هم ساخته شدین...آره...آره  -

دوستن، من همیشه فکر می کردم پوریا ممکنه از چه جور دختري خوشش بیاد؟ آخه اصلا مثل بقیه مردا 

 ..میدونی... نیست

 :دستانش را دور کمر او حلقه کرد و گفت..جایش را عوض کرد و به سمت فریبا رفت فیروزه

سالت بیشتر  11..10تو وقتی پوریا و مهرداد با هم آشنا شدن که آخه جوجو ...الهی قربون مادربزرگم بشم من -

 ...نبود

 :بوسه اي بر گونه فریبا که با خنده تقلا می کرد خودش را از دست او رها کند زد و اداي او را درآورد و

 تو این مدتی که پوریا و مهرداد با هم دوستن -

 مگه تو ده یازده سالگی آدم نمی فهمه؟...نکن -

 نه...ولی تو ..م چراآد -

فیروزه با خنده پا به ...با عصبانیتی ساختگی دستان فیروزه را از دور کمرش باز کرد و به سمت او یورش برد فریبا

حالا دیگر پرستش مانده بود و فرشته و آرامش ...آن دو با سرعت و خنده به سمت ویلا می دویدند...فرار گذاشت

فرشته آرام و بی صدا با یک کتاب ...می کردند اناین آرامش را دو چند فرشته و سکوتش هم...اول صبح ساحل

چند دقیقه اي که گذشت، پرستش براي اینکه سکوت را بشکند ...در دست پا به پاي پرستش حرکت می کرد

 :انگشت اشاره اش را به کتاب در دست فرشته کشید و پرسید

 چی می خونی؟ -

پرستش کتاب را گرفت ...گزیده اشعار...یاقوت و انارستان...رستش گرفتبه جاي جواب کتاب را به سمت پ فرشته

آرام و زیر لب شروع به ...او عاشق شعر بود..شعري جلوي چشمانش خودنمایی کرد...و صفحه اي را باز کرد

 ...شعر با روح و احساسش بازي می کرد...خواندن کرد

*********** 

 :گفت فرشته

 :میشه بلندتر بخونی؟ و پرستش از ابتدا و با صدایی بلندتر خواند -

 بود و خدا، حرف عاشقانه نبود فرشته

 نبود انهیدر م داریو د یمهربان و

 ...مصرع دوم به بعد فرشته هم آرام و از حفظ شروع کرد به خواندن از
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 فروغ نداشت نیمشعل مهتاب، ا هنوز

 جاودانه نبود د،یخلوت خورش چراغ

 رفت یسال ها سفر م ،يمثل پر بهار

 جوانه نبود ي شهیباغچه در ش میشم

 مرد یم ،یبود و صدا با ترنم سکوت

 در غزل و شور در ترانه نبود بیشک

 زد پر ینم يشعر، دل شاعر يبرا

 ساختن و سوختن، بهانه نبود يبرا

 دو نگاه یمثل شرار از تلاق دیدم

 که در زمانه نبود یعشق يشعله  شعاع

 نیزتریعز يزن، ا يا يشد دهیآفر تو

 نبود نگاه تو ، خانه خانه نبود اگر

 دیبال شتنیرا که ساخت خدا هم به خو تو

 فسانه نبود يکه عشق به افسونگر چرا

 همه لب بسته اند و خاموش اند پرندگان

 نبود انهیتو امشب در آش الیخ گل

 افتی نیتکو اتیکه جمال ح يآمد تو

 عاشقانه نبودبود و خدا ،حرف  فرشته

دوست ...احساس می کرد پس از چهار روز، امروز جرقه دوستی او و فرشته زده شده...حس خوبی داشت پرستش

 ...داشت این دختر آرام و مغموم را بیشتر بشناسد

*********** 

و صبحانه را طبق معمول هر صبح، دخترها با سر و صدا و انرژي پس از یک پیاده روي فرح بخش چیدند  میز

و باز هم مثل ..مثل روزهاي قبل هر کس بر روي صندلی اي نشست که از روز اول براي خود در نظر گرفته بود

این ...هر روز این پوریا بود که صندلی را براي پرستش با یک لبخند عقب کشید و سپس خودش کنارش نشست
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و مثل ...بار فریبا و فیروزه به همدیگر بار اما پرستش بیشتر حواسش به رفتار پوریا بود و همینطور نگاه شیطنت

 :هر روز مهرداد کنار پوریا جاي گرفت و آهسته و به گونه اي که فقط پوریا و پرستش شنیدند، گفت

 ...عشق اول صبحتون من و کشته -

پرستش آن روز صبح ...و پرستش با لبخندي او را به سکوت دعوت کردند "بس کن مهرداد"با گفتن یک  پوریا

اما هر چه فکر می کرد نوع نگاه و نوع رفتار پوریا را دلیلی بر ...دازه کافی از اینگونه حرف ها شنیده بودبه ان

خودش هم فقط همین حس را نسبت به او  نچو...اما احترام چرا...علاقه و یا حتی دوست داشتن نمی دانست

از همان ...ز که با او در مطبش روبرو شداز همان رو... انگار از همان اول هم این حس احترام را داشت...داشت

روز که او حرف زد و پوریا به عنوان اولین نفر، آرام و صبور به حرف هاي دل یا نه، دردهاي دلش و رازش 

حتی ذره اي به دوست ...روزها به دیده ي احترام به پوریا نگریسته بود تا به اکنون ناز هما... گوش سپرده بود

از ...همه از رابطه زیبا و عاشقانه آنها می گفتند...و امروز...داشته شدن هم فکر نکرده بودداشتن و یا حتی دوست 

 ...حتی مهرداد هم انگار نوع کلامش عوض شده بود...محبت پوریا به او

فخرالسادات ...ناهار و شام هم همیشه همینگونه صرف می شد...مثل هر روز در سکوت صرف شد صبحانه

فقط گاهی مهرداد و فریبا قانون شکنی می کردند و به شوخی ...میز حرف بزنددوست نداشت کسی سر 

با تذکر ساکت می  د،که با چشم غره ها و اگر افاقه نمی کر...حرفهایی می زدند و یا سر به سر هم می گذاشتند

زدن به کنار  پرستش همان روز اول که پا به ویلا گذاشته بود به پیشنهاد فریبا و همراه او براي قدم...شدند

ساحل رفت و همانجا بود که فریبا از علاقه بین خودش و مهرداد گفت و این را هم گفت که تنها کسی که از 

آورد که چطور آن روز وقتی در اتاقشان با پوریا تنها شده بود  رپرستش به خاط...این راز خبر دارد پوریا است

کرده بود که چرا به او چیزي از علاقه مهرداد به فریبا نگفته براي شوخی با مشت آرام به سینه او زده و اعتراض 

بود  هو از یادآوري اینکه پوریا چگونه مثل یک بچه کوچک او را در آغوش کشیده و با خنده به او گفت...است

یادش آمد که روز اول وقتی اتاق خصوصی او و پوریا را نشانشان دادند ...گونه هایش سرخ شد "رازداریم دیگه"

او و پوریا در یک اتاق؟ و اینکه چقدر پوریا همه چیز را زود می فهمید و همه چیز را ...چقدر خجالت می کشید

و تا پرستش براي خواب آماده نمیشد ...روي تخت شاو شبها روي زمین می خوابید و پرست...زود درست می کرد

یادش آمد چقدر همه چیز تا اکنون بر وفق مرادش پیش ...و به رختخواب نمیرفت پا به درون اتاق نمی گذاشت

با داشتن سرویس بهداشتی ...او که از حالات بارداري اوایل صبحش در خانه یک غریبه بیمناك بود...رفته
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و این چند روز هیچکس جز پوریا از این حالش خبردار ...احساس بهتري پیدا کرده بوداختصاصی در اتاقش چقدر 

 .نشده بود

یک روز پس از حضورشان در ویلا، فیروزه هم حرفهاي دلش را برایش گفته و اظهار کرده بود که او  درست

و پرستش این موضوع را به خوبی در مورد ... جاذبه اي دارد که انسانها را وادار به حرف زدن و درد دل می کند

در تمامی مقاطع تحصیلی  شستاندو...او همیشه محرم اسرار و سنگ صبور دیگران بود...خودش می دانست

اما هرگز جز گلبهار و سپیده و گاهی اوقات ارسلان نتوانسته بود، محرم ...همه به این موضوع اعتراف کرده بودند

یعنی هیچکس آنگونه که دلش می خواست سنگ صبور و گوش شنواي حرفهایش نشده ...اسراري بیابد

او که اولین عشق زندگی اش بود و ...را نثارش کرده بودکه تمام احساس و عشق و عاطفه اش ...حتی او...بود

و از ...این پرستش بود که همیشه گوش سپرده بود...به یاد که می آورد او هم گوش خوبی نبود...باورش داشت

یادش می آمد بارهایی را که سپیده او را از ...فرط دوست داشتن فراموش کرده بود که خودش هم نیازهایی دارد

به او گفته بود هیچکس آنقدر ارزش ندارد که تو به خاطرش ...حبت بی چون و چرا بر حذر داشته بودم مهاین ه

یاد ...چون آن یک نفر روزي تنهایت می گذارد و میماند یک توي بی ارزش...از ارزش هاي خودت بگذري

ی سوخت و از سپیده م مهدلش براي عمه بیشتر از ه...نصایح دوستش که می افتاد دلش بیشتر به درد می آمد

هر دو فکر می کردند همه چیز تمام شده اما در واقع از آنچه در حال شکل گیري بود خبر ..خجالت می کشید

 ...نمی توانست... نه اینکه نمی خواست...چون پرستش این بار آنها را به سنگ صبوري بر نگزیده بود...نداشتند

آن روز صبح، فیروزه هم که همیشه ...ردن بود و یادآوريحین خوردن صبحانه، پرستش فقط در حال فکرک در

یک پاي رعایت قوانین فخرالسادات بود، از فرط خوشحالی در قانون شکنی هاي مهرداد و فریبا شراکت داشت 

پوریا اما تمام حواسش معطوف ...فرشته هم چون همیشه ساکت بود...و چشم غره هاي مادر را به جان می خرید

 !مثل همیشه...بود به پرستش

*********** 

پرستش آرام روي تخت نشست و ...از صرف صبحانه، پوریا پرستش را به اتاق به اصطلاح مشترکشان برد پس

پوریا اما ...در این یک ساعت فقط و فقط تمرکزش را بر روي رفتار پوریا گذاشته بود...به پوریا چشم دوخت

اي را که کنار میز آرایش قرار  پایهچهار...پرستش را درك نکندکه نوع رفتار ...باهوشتر از این بود که نفهمد

 :داشت جلو کشید و روبروي پرستش و برروي آن نشست و گفت

 ...خوب -
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 :پوریا اخمی کرد و گفت...کمرش را خم کرد و دستش را زیر چانه اش قرار داد و باز به پوریا خیره شد پرستش

 صاف بشین دختر خانم -

پوریا سرش را به چپ و ...کرد و دستش را ستون بدن قرار داد و باز هم هیچ نگفت کمرش را صاف پرستش

 :راست تکان داد و دوباره گفت

 !خوب -

 خوب چی آخه؟ -

 چی شده که از وقتی از پیاده روي برگشتی مدام به من زل زدي؟ -

 به حرف بچه ها فکر میکردم -

 بچه ها؟ -

 فریبا و فیروزه -

 :و پرسید خنده آرامی کرد پوریا

 حالا چی هست این حرف؟ -

 :به حلقه دست پوریا چشم دوخت و گفت...دستانش را روي پاهایش گذاشت و حلقه اش را لمس کرد پرستش

م که فیروزه و فریبا فکر می کنند رفتار من و شما پر از ...داشتم به این فکر می کردم که چی کار کردي -

 عشق و علاقه است؟

اما هنوز هم او را شما ..ر روز و به خواهش پوریا، سعی کرده بود خیلی رسمی نباشددر طول آن چها پرستش

 :آرام لبخندي زد و گفت...شده بود "کردیم"پوریا دقیقا متوجه نوع استفاده پرستش از کلمه ...خطاب می کرد

چیزي بود  همین باعث شده که سنگینی نگاهت از صبح که برگشتی تا همین الان روي من باشه؟ خوب این -

 ...که مجبور نباشی نگاه پرسشگر و شاید هم سوالات مستقیمی رو در این رابطه تحمل کنی...که توافق کردیم

 :خیلی دلش میخواست بپرسد پرستش

 ؟...تو به من علاقه داري؟ اونطوري که فیروزه میگه نگاهت پر از دوست داشتن منه -

دلش می خواست دستش را دراز کند و ...پوریا برخاست...یدسوالاتش را فرو خورد و فقط خند...نپرسید اما

اما این میل را سرکوب ...پرستش را هم تشویق کند به اینکه با تکیه بر دستان او از روي تخت بر خیزد

 :موبایلش را به سمت پرستش گرفت و گفت...کرد

 ...بیا تماس بگیر باهاشون...گلبهار خانم زنگ زده بودن -
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مثل وقتهایی که خودش ...صدایش ارتعاش داشت...صداي پوریا تغییري به وجود آمده حس کرد در پرستش

افکارش را جمع و جور کرد و ...او محکم بود و مردانه...پوریا و بغض؟ محال بود...میخواست با بغض حرف بزند

 :گفت

 با موبایل خودم می گیرم -

 ...فکر نکنم بتونی -

 چطور؟...اا -

یه ...صبحی که اومدم شنلتو از رو صندلی بردارم...یوون بودیم رو شنلت جا گذاشتیشانگار دیشب که تو ا -

 موبایلت بود متاسفانه...چیزي محکم خورد زمین

آن گوشی از جمله یادگاریهاي او بود که یک سال پیش به مناسبت تولدش، برایش ...از نهاد پرستش بلند شد آه

 :مثل برق گرفته ها بلند شد و پرسید...خریده بود

 خیلی داغون شده؟ -

 :به میز آرایش اشاره کرد و گفت پوریا

 ...شتري می کردممن اگر میدونستم روي شنلته دقت بی...معذرت می خوام...فکر کنم -

آن گوشی مشکی ...بدون توجه به پوریا به سمت میز آرایش رفت و به بقایاي گوشی اش چشم دوخت پرستش

حتی او هم که چیزي از تعمیرات موبایل ...و حالا هیچ چیز از آن باقی نمانده بود...کشویی را بسیار دوست داشت

 ...ندارددرست شدنش وجود  سر در نمی آورد می توانست مطمئن باشد که راهی براي

*********** 

 .ببخشید عزیزم -

آن هم بابت کاري که اصلا مقصر ...متوجه شد که این بار دوم است که پوریا از او عذر می خواهد پرستش

به خصوص که احساس می کرد چند دقیقه قبل با حرفش ...نمی توانست و نمی خواست بی تفاوت باشد...نیست

بود واقعا چه رنگی  همیدهآن چشمان که هنوز هم نف..برگشت و به چشمان او خیره شد...او را رنجانده است

پوریا اگر ذره اي نور و کشش در چشمان حنایی رنگ ...و واقعا هم داشتند...انگار با او حرف ها داشتند! هستند

ک نفس عمیق پرستش ی! پرستش به خود می دید ، مهر از لب بر می داشت و می گفت که چقدر می خواهدش

چقدر بر سرش غر ...غیر عمد برخی وسایلش را خراب کرده بود یایاد روزهایی افتاد که ارسلان به عمد ...کشید

او را چندین بار به خاطر بی اجازه دست زدن به وسایلش توبیخ کرده ...و او...دوستانش...حتی گلبهار..می زد
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 نشنایی تا کنون در آن گوشی نگه داشته بود و هر شب نگاهشاپرستش هنوز تمام پیامهاي او را از ابتداي آ...بود

چقدر از ...یادش آمد چند بار قصد کرده بود تمام آنها را یادداشت کند...حالا چه داشت براي خاطراتش؟...می کرد

 !خودش شاکی بود که این کار را انجام نداده

 خوبی عزیزم؟ -

دل پرستش راضی نمی شد به ناراحت کردن ...و غر زدن نداشت لیاقت توبیخ...این ادب...این لحن..این صدا نه

 :لبخند گرمی زد و با مهربانی و اشاره به گوشی قدیمی اش گفت...فرشته نجاتش

 ...آره...اگه یه شیک ترشو برام بخري -

 :خنده ي بلندي کرد و گفت پوریا

 ...آماده شو بریم...چشم -

 :امه دادموبایل خودش را به سمت پرستش گرفت و اد و

 البته بعد از اینکه به عمه خانم زنگ زدي -

نوك انگشتان ظریفش با دستان مردانه پوریا برخورد کرد و دل پوریا ...دست دراز کرد و گوشی را گرفت پرستش

 ...را لرزاند

 بابت اون حرفم از دست من دلخوري؟ -

 من بیرون منتظرم...حالا زنگتو بزن...محاله... دلخور؟ -

او خرید کردن با پوریا را بسیار دوست ...از تماس با گلبهار حاضر شد و به همراه پوریا بیرون رفت پس پرستش

پوریا سریع می پسندید و می خرید ...این چند بار هم هر چند که کم، اما برایش جالب و خاطره انگیز بود...داشت

آنقدر از این مغازه به آن مغازه ...د شده بودخری راهیامان از وقتی که او با عمه گلبهار ...درست مثل خود پرستش

رفته بودند و آنقدر عمه چانه زده بود و اجناس را با هم مقایسه کرده بود که پرستش سرگیجه می گرفت و هر 

اما با ! بار به خودش قول می داد بار آخري باشد که با گلبهار به خرید می رود و هر بار هم زیر قولش می زد

پس از نیم ساعتی رانندگی، پوریا روبروي یک ...می دانست خسته شدنی در کار نیست...ت بودراح یالشپوریا خ

انتخاب گوشی و صحبت در مورد کارایی و خرید موبایل مورد نظر ...موبایل فروشی ایستاد و هر دو پیاده شدند

کرده و آن را پس از  انتخاب ااو این بار یک گوشی سفید زیباي لمسی ر...پرستش بیست دقیقه هم طول نکشید

پوریا سیم کارت پرستش را داخل گوشی قرار داد و آن را روشن ...به تایید پوریا رساندن از آن خود کرده بود
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گوشی را به سمت پرستش ...پوریا خنده اي کرد...هنوز مدتی نگذشته بود که زنگ پیام به گوش رسید...کرد

 :گرفت و گفت

 ...افتتاح شد -

پوریا هم انگار مثل همیشه عمق نگاه او را خوانده ...ی به گوشی و سپس به پوریا کردابتدا نگاه پرستش

بر آن نهاده بود و چند باري در دفترش  "جادوي تو "از آن لبخندهایی که پرستش نام ...لبخند زیبایی زد...باشد

ي آن گذاشته بود پرستش هم از آن نام برده بود و هر بار که پوریا با آن روان نویس سبز، علامت سوالی بالا

وقتی سوار ماشین شدند ...پوریا از فروشنده تشکر کرد و با پرستش از مغازه خارج شد..."راز من "جواب داده بود 

او پیش از حرکت کمی از کاراییهاي اولیه گوشی را براي پرستش توضیح داد و سپس گوشی را به سمت او 

 ...گرفت

*********** 

او چون ...ک کردن صندوق پیامهایش بود و نام ارسلان لبخند لبانش را پررنگتر کردکاري که کرد چ اولین

 :پوریا در حالیکه استارت می زد گفت...آن را خواند و خندید...همیشه مطلب طنزي برایش فرستاده بود

 برا من نمیخونیش؟ -

 :فرستاده...از ارسلانه -

 ما کسی را دوست داریم و او نمی فهمد گاهی

 سی ما را دوست دارد و ما نمی فهمیمک گاهی

 :پایین که میاي نوشته...کلی نقطه گذاشته بعد

 ..تشکیل اجتماع دادیم...یه مشت نفهم دور هم جمع شدیم خلاصه

 :بلند خندید و گفت پوریا

 میدونی...من رو هم بی نصیب نمی ذاره -

 اینو برا شما هم فرستاده؟..اا -

 بگیر پیام اول صبحشو بخون..بیا ...اینو نه -

اما حتی یک بار هم دست به گوشی ...اولین باري نبود که پوریا گوشی اش را در اختیار پرستش می گذاشت این

حتی وقتی کسی زنگ می زد یا پیام می داد و گوشی در دسترس پوریا بود بدون نگاه کردن به ...او نزده بود

نام ..پیام ها را باز کرد صفحهپرستش گوشی را گرفت و ...ه دست صاحبش می سپردصفحه مانیتور آن را ب
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خنده اش بسیار بلندتر از زمانی بود که پیام خودش را خوانده ...باز کرد و خواند..ارسلان در صدر پیام ها بود

ش بگذارد که پوریا پرستش می خواست هر دو گوشی را روي زانوان...پوریا از خنده هاي او به وجد می آمد...بود

 :او گرفت و درون محفظه ي کنار دنده ي اتومبیل گذاشت و گفت زدست دراز کرد و هر دو را ا

 ...اشعه اش میگن خوب نیست -

 !شما حواست به همه چیز هست...خیلی هم فکر نکنم زیاد باشه -

 حالا کجا بریم؟...بله بانو...حالا ما فرض می کنیم زیاده -

 یلا؟بر نمیگردیم و -

 دوست داري بر می گردیم -

 یعنی نمی دونم...نه -

 بلاخره نه یا نمی دونی؟ -

 خوب برنگردیم فعلا -

 رابطت با دخترا چطوره؟ -

امروز یه کم تنها ...اما هنوز با فرشته خیلی انس نگرفتم..فیروزه و فریبا که خوب ارتباط برقرار می کنند...خوبه -

 یه شعر و با هم خوندیم...شدیم

تو در ارتباط ...دیشبم بهت گفتم...با اونم میشه ارتباط برقرار کرد..فرشته خانم یه دختر کاملا درونگراست -

 برقرار کردن با دیگران بی نظیري

 اینارم گفتی...فقط کمی عجولم و زود قضاوت می کنم -

 ...آره و یادم رفت بگم فوق العاده هم حافظه ي خوبی داري -

 ...و باز به مقایسه نشست...ندیدپرستش هم خ...خندید و

*********** 

همیشه و تحت هر شرایطی اول نکات مثبت رفتاري او را می دید و از سایر خصوصیاتش به عنوان  پوریا

و ابتدا همیشه نقدش می ...زبان چربی داشت...اما او...خصیصه هاي پرورش نیافته یاد می کرد نه نکات منفی

همیشه سعی می کرد خودش را ...ندحتی اگر منطقی نبود..بخند نقدها را می پذیرفتاما پرستش همیشه با ل...کرد

از خیلی از ویژگیهاي ذاتی خودش دست کشیده بود چون او دوست ...همانگونه کند که او می خواست

همه را با جان و دل انجام می ... برایش این روزها عجیب بود که آن زمان ذره اي شکایت نمی کرد...نداشت
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و از ...نداشت کسی به وسایل شخصی اش دست بزند دوستمثلا هرگز ! او که همیشه دختر مستقلی بود..ادد

می ...همه چیز را می دید...اما او این کار را می کرد...اینکه کسی گوشی اش را وارسی کند نفرت داشت

ت خودش می شد به تندي با او را منع می کرد از تماس و ارتباط با هر که دوست نداشت و وقتی نوب...خواند

چیزي شبیه به ...چیزي شبیه به فرو ریختن...به ناگاه در دلش چیزي حس کرد...پرستش برخورد می کرد

دلش نمی خواست به نقطه اي برسد که ...انگار نمی خواست باور کند...از خودش یا او؟ به خود نهیب زد..انزجار

دست  دآرام دست برد و به پشت قاب گردن بن...تش داشتچون هنوز دوس...او را دیگر دوست نداشته باشد

آن روز ...چشم ها را بست و یاد آن روزي افتاد که او این گردن بند و عکسش را به پرستش بخشیده بود...کشید

آنها در اولین روز یک کلاس آموزشی با هم آشنا شده ...سه ماه از آشناییشان می گذشت.. برایش ارزشمند بود

دیدارها از محیط آموزشگاه ...دلبسته شده بود...از او و ظاهرش خوشش می آمد...ستش دوستش داشتپر...بودند

فراتر رفت و پس از سه ماه پرستش کاملا جدي و به پیشنهاد عمه گلبهار که از ابتدا در جریان امور بود از او 

در جشن کوچک خانوادگی اشان ...ولدشدرست روز ت...و او آمد...خواسته بود به خانه اشان بیاید و عمه را ببیند

در اولین روز عید وقتی پرستش را به رستورانی زیبا ...آن گوشی را برایش به ارمغان آورده بود وشرکت داشت 

و عکسش را درون قابش گذاشته ...دعوت کرده بود آن گردن بند را هم به مناسبت عیدي تقدیمش کرده بود

 ...بود

 "...خیلی برنامه ها دارم که می خوام فقط براي تو انجام بدم...ام به پات بریزمخیلی چیزا دارم که می خو "

همه ...همه چیز از خاطرش رفت...یادآوري حرف هاي زیبایی که شنیده بود انگار آرامش مضاعف یافت با

 ...و باز تمام ذهن و قلبش پر شد از او... مقایسه ها که همیشه پوریا را پیروز میدان رقابت می کردند

*********** 

که ...حرف دلش بود انگار...شد سکوت گوش سپرد به دکلمه ي زیبایی که از رادیوي ماشین پخش می در

 ...نتوانست به قطره اشک کوچک محبوس در چشمش اجازه جاري شدن ندهد

 می دیدم چیست، کاش

 !از چشم تو تا عمق وجودم جاریست آنچه

 وقتی که تو لبخند نگاهت را می تابانی آه،

 مژگان بلندت را می خوابانی بال

 آه،
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 که تو چشمانت وقتی

 جام لبالب از جاندارو را آن

 این تشنه ي جانسوخته می گردانی سوي

 موسیقی عشق موج

 روح گلرنگ شراب...دلم می گذرد از

 تنم میگردد در

 ویرانگر شوق دست

 می کند، پرپرم

 !پرپر! غنچه ي رنگین اي

 در آن لحظه، که چشم تو به من می نگرد من،

 خشکیده ي ایمان رادر پنجه ي باد  برگ

 !انی خواهش را در آتش سبزشیط رقص

 پنهانی بخشش را نور

 چشمه ي مهر در

 ابدیت را می بینم اهتزاز

 از این، بیش

 نگاهت، نتوانم نگریست سوي

 ابدیت را یاراي تماشایم نیست اهتزاز

 می گفتی چیست کاش

 ...!از چشم تو تا عمق وجودم جاریست آنچه

 روز خویش را من

 آفتاب روي تو با

 یده ستمشرق خیال دم کز

 می کنم آغاز

 با تو می نویسم و می خوانم من
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 با تو راه می روم و حرف می زنم من

 که دستم به دست توست - شوق این محال وز

 ...!جاي راه رفتن پرواز می کنم من

 لحظه ها که مات آن

 انزواي خویش یا در میان جمع  در

 :می نشینم خاموش

 نگاه تو را گوش می کنم موسیقی

 میان مردم، ازدحام شهر غیر از تو گاهی

 چه هست فراموش می کنم هر

 :این و آن به هم، آهسته گویند

 و هان؟ هان

 !را ببینید دیوانه

 !، چو کودکان،لبخند می زند بیخود

 !خود، چگونه گرم سخن گفتن است؟ با

 من، دور ازین ملامت بیگاه، آه،

 سرمست، همچنان،

 فضاي پریخانه هاي راز در

 از شکوه طالع و بخت موافقم شاد

 :چگونه بانگ برآرم که آخر،

 دیوانه نیستم،! عاقلان

 !خدا سخت عاشقم به

و این چیزي نبود که ...اما او معشوق را در کنار داشت و معشوق فارغ از او بود...پرستش را پوریا هم داشت حال

 !ی بیرون کشید و به سمتش دراز کرددید که دستمال...او حتی اشک پرستش را دید...پوریا نداند و نفهمد

*********** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ١٠١ 

جایی که خودش بسیار دوست ..از خرید موبایل، پوریا پرستش را به سمت جنگلهاي سرسبز و زیبا برد بعد

در جنگل قدم زدند و چه زیبا و ...با هم قایق سواري کردند...به خصوص آن دریاچه زیباي افسونگرش را..داشت

به قایق یا هنگام پیاده روي  شدنا زمانی که پرستش از ترس لیز خوردن هنگام سوار ماندگار بود براي پوری

پرستش برایش ...روي خاك خیس جنگل، او را تکیه گاهش کرده و همراه با جیغی کوتاه نامش را صدا می کرد

چقدر از ...کند چقدر در ویلا احساس آرامش می...از اینکه چقدر این هوا و این فضا را دوست دارد...حرف می زد

چقدر دلش می خواهد مسئله او و فریبا هر چه ...فردش لذت می برد هشوخیهاي مهرداد و اخلاق منحصر ب

چقدر دلش براي ...چقدر براي فردا شب و دیدن مرد زندگی فیروزه لحظه شماري می کند...زودتر حل شود

و در میان آن چقدرها دنبال ردپایی از چقدر ...پوریا با لبخند گوش سپرده بود...گلبهار و ارسلان تنگ شده است

خانه اي که ...اما هر چه جلوتر میرفتند نه حرفی از پوریا بود و نه حتی دلتنگی براي آن خانه...می گشت دشخو

خانه ي :پوریا دیگر آنجا را تنها خانه خودش نمی دانست و پرستش هنوز هم در حرف هایش می گفت

او منتظر ...می کرد انتظار بود ربهتنها حسی که این روزها تج...رفت و نه ناراحت شدپوریا اما نه دلش گ...پوریا

او خوب می دانست که منتظر ...یک ابراز علاقه هر چند کوچک...یک لبخند با معنا...منتظر یک حرکت...بود

یک اشاره از ...قدرش را خوب خواهد دانست...است و خوب می دانست اگر آنچه را انتظار دارد به دست آورد

 :این شعر گردد داقسوي پرستش کافی خواهد بود تا او مص

 تو به یک اشاره از من به سر دویدن از

را در یک رستوران زیبا صرف کردند و باز پوریا سراپا گوش بود و مشتاق براي شنیدن حرف هاي  ناهار

درست مثل همان دکلمه اي که با ...هر کلمه اي که از زبان او می شنید برایش حکم جاندارو را داشت...پرستش

هم در ماشین گوش کرده بودند و او نمی دانست چرا واژه به واژه آن را به این سرعت به خاطر سپرده 

و آن فرصت تا عصر برایش ...دنبال فرصتی می گشت که آن را بر کاغذ آورد تا براي همیشه حفظش کند...بود

آنقدر آرام بود که حتی ...تش آرام و بی صدا با موبایلش ور می رفتدر هنگام برگشت به ویلا، پرس...میسر نشد

 ...دلش صدایش را می خواست...پوریا هم نمیتوانست او را با پرستش صبح تا کنون، مقایسه کند

*********** 

 امروز چطور بود؟ -

 :بی آنکه سر بلند کند جواب داد پرستش

 ممنون...عاالی -
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 میشه بدونم چی کار می کنی؟ -

 دارم خودمو با گوشیم آشنا می کنم -

 :خنده کوتاهی کرد و گفت پوریا

 حالا تا کجا پیش رفتی؟..عجب -

 ایشون نمیخواد...هیچی من میخوام آشنا بشم -

 :ي پوریا بلندتر شد خنده

 چرا آخه؟ -

 ...خوب راه نمیاد با من -

پرستش که اصلا فکر نمی کرد حرف خنده داري زده باشد، سرش را بلند کرد و به ...پوریا این بار بلندتر خندید و

 :پوریا دستش را به سمت گوشی پرستش برد و با همان خنده اما بسیار جدي پرسید...پوریا چشم دوخت

 ...خوب حالا مارو با هم آشنا نمی کنی؟ شاید با من راه بیاد ایشون -

 :با چهار انگشت دستش به پشت دست پوریا زد و گفت رستشپ

 من واقعا با این مشکل دارم..لوس نشو -

 ...من لوسم یا تو بانو؟ که به موبایلت می گی ایشون -

 خندید و

 ...حالا -

 بدش ببینم ایشونو -

 ..پوریا -

 ...جاانم -

 نکن دیگه -

 ...فقط میخام ایش...من چی کارت دارم -

 منو مسخره می کنی...دیدي دیدي -

 من؟ تورو؟ امکان نداره...محاله -

 پس چی؟ -

 من فقط دارم اذیتت می کنم  -
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پرستش گوشی اش را درون دست پوریا که هم چنان روبروي صورتش قرار داشت گذاشت و با ...باز هم خندید و

 :قهري تصنعی گفت

 ...من نمیخامش..اصلا مال خودت -

 :ز داخل محفظه ي کنار دنده برداشت و آن را در هوا تکان داد و گفتبا شیطنت گوشی پوریا را ا و

 ...کار کردن باهاشم خوب بلدم...این مال من -

 :گوشی پرستش را سر جاي خالی موبایل خودش گذاشت و پیروزمندانه گفت پوریا

 مبارکه...معامله خوبی بود خانم -

 مرسی -

پوریا نیم نگاهی به او کرد و براي اینکه باز هم او را وادر به حرف زدن کند ...شروع کرد به وارسی گوشی و

 :گفت

 ...هنوز سندش به نامتون نخورده ها بانو -

 ..بلاخره که میخوره -

گی من هنوز دارم توش زندگی می کنم بیاي ب..ولی عین این میمونه که شما از من خونه بخري...صد در صد -

 منم اومدم وسایلامو بزارم

 قیاس جالبی نبودا -

 ...حالا -

 :خندید و گفت پرستش

 اداي من؟ -

 ...برو تو گالري  -

 ...قبلا رفتم -

 رو باز کن 25پوشه شماره  -

 ...اي بعد صداي جیغ کوتاه پرستش در ماشین پیچید لحظه

 وااي اینارو کی گرفتی؟ -

 ...ن دست مهرداد بوداونروز تو محضر گوشی م..من نگرفتم -

 ...آخی -
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 حالا نظرت چیه؟ -

تازه اونموقع یادم افتاد اصلا ما عکسی نگرفته ...اتفاقا دیروز بچه ها سراغ عکسامونو میگرفتن..عالیه -

 دستش درد نکنه...چقدر مهرداد خوب کاري کرد...بودیم

 ...آره -

دلش یادگاري آن روز ...با موبایلش عکس بگیرد خودش از مهرداد خواسته بود...این را گفت و سکوت کرد پوریا

هیچکس حتی صحبتی ...مراسم آنها در نهایت سادگی برگزار شده بود...پرستش راست می گفت...را می خواست

آورده که از مهمترین روز  اطرپرستش هم به گفته خودش تازه دیروز به خ...از گرفتن عکس هم نکرده بود

ک آن با خود اندیشید اگر او هم بود باز پرستش آنقدر راحت از کنار موضوع می ی...زندگی اش هیچ عکسی ندارد

اینگونه حالات و ..به سرعت افکارش را متمرکز کرد...در دلش چیزي خروشیدن گرفت...حتما نه...نه...گذشت

ش و سکوت بقیه مسیر در آرام...فکر کردن به آنها پر و بال می داد باپس نباید ...احساسات جز ذات او نبود

  ...گذشت

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

*********** 

به ویلا رسیدند پرستش پس از مدتی گپ و گفت، به همراه دخترها به سمت باغ رفت تا عکسها را  وقتی

کارش که تمام شد نگاهی به تخت ...و پوریا در اتاق مشترکشان مشغول نوشتن شد...نشانشان دهد

نگاهش از ...دپرستش میزبان کس دیگري نشده بوتخت دو نفره اي که این چهار روز جز گرماي تن ...انداخت

پوریا از روي ...بخشی از دفتر پرستش از زیر آن نمایان بود...پایین تخت سر خورد و به سمت بالشت رفت

خواست برگردد و براي خواندن آن ...دفتر را از زیر بالشت بیرون کشید...صندلی بلند شد و به سمت آن رفت

این تخت، ..شد و آرام روي آن دست کشید مخ..او را به سمت خود می خواند روي صندلی بنشیند اما تخت

گوشه ي بالشت را ... عطر تن پرستش در سرتاسر آن پخش بود...بر رویش دراز کشید...خوابگاه محبوبش بود

دکتر پوریا ...از خودش خنده اش گرفته بود...و لبخندي بر لبانش نقش بست... بالا آورد و آن را بویید

به حال یک سوتی نداده بود و رفتاري خارج از عرف و مقررات مخصوص به  اکسی که به قول مهرداد ت...قانیح

با این فکر باز هم لبخند ! واي که اگر مهرداد او را می دید و از حس و حالش باخبر می شد...خودش نداشت
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ه بود نوشته هاي پرستش را در این چهار روز فرصت نکرد...دفتر را جلوي صورتش گرفت و ورق زد...زد

به انتهاي نوشته ها که رسید آنچه دید ...دوست داشت بداند با چه چیز جدیدي قرار است مواجه شود...ندبخوا

و ...آخرین نوشته پرستش دقیقا مربوط می شد به شب قبل از حرکتشان به سمت شمال...کمی متعجبش کرد

شاید حرف خاصی نبوده و  دبا خود فکر کر!دفترش نرفته بوداین یعنی پرستش در طول این چهار روز به سراغ 

یادش آمد روزي که این دفتر را به پرستش داده بود به او گفته بود که این یک دفتر ...نداشته که بنویسد

آنچه را به فهم پوریا و کمک به او در بهبود حالش ...که هر چه بر او می گذرد را در آن بنویسد..خاطرات نیست

پلک هایش در ...دفتر را در آغوش گرفت...یادآوري احساس آرامش کرد ایناز ...ی شود باید در آن بنگاردمنجر م

 ...آرام چشم هایش را بست و خوابید...اختیار خودش نبودند

*********** 

 ...پوریا -

دوست نداشت پلک هایش را باز ...طنین صداي زنگ دار و مخملی پرستش را در گوشش حس کرد پوریا

پرستش که نامیدن او را علاج بیدار کردنش ندید، با ...می خواست او همچنان به صدا کردنش ادامه دهد...کند

سینه ي او  ويتعجب از خواب عمیق او به سمت تخت رفت، بر روي لبه تخت نشست و آرام دستش را ر

میقی بودند، پیش می رفت و هر وقت عمه گلبهار یا ارسلان در خواب ع...این عادت را از بچگی داشت...گذاشت

 ...دست بر سینه اشان می گذاشت تا از تنفسشان مطمئن شود

 خوبی؟..بیدار شو...پوریا -

دلش می خواست به ...در عمق صداي پرستش یک نگرانی حس می کرد...اما انگار داشت لذت می برد پوریا

پلک ...شرایط جسمی پرستش نتوانست اما با یادآوري...بازي اش ادامه دهد و حتی کمی بیشتر هم جلو برود

 ...هایش را به آرامی گشود و با لبخند به صورت پرستش خیره شد

 خیلی وقته بیدارم..سلام بانو -

پرست سرش ...خواست دستش را از روي سینه پوریا بردارد که پوریا کف دستش را بر روي آن قرار داد پرستش

 :را به عقب و جلو تکان داد و گفت

 تعجب کردم...آخه شما خوابت سنگین نیست اصلا...یت می کردي پسمن و اذ -

 آفرین...اطلاعاتت در مورد من روز به روز داره بیشتر میشه -

 لوس نشو -
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 :نرم و آرام و با نوك انگشتانش پشت دست پرستش را چند باري نوازش کرد و با لبخند گفت پوریا

 فکر نمی کنی یه وقتایی لازم باشه؟ -

 چی؟ -

 لوس شدن مردا -

هر ...مژگانش چون پرده اي زیبا بر روي آن ها قرار داشتند...به چشمان خوشرنگ و خمار پوریا خیره شد پرستش

به نظرش ظاهر پوریا و به خصوص صورتش ...روز که می گذشت در آن چهره زیبایی جدیدي کشف می کرد

بدن پرستش ...ا پشت کمر پرستش گذاشتپوریا در همان لحظه دست دیگرش ر...هیچ عیب و ایرادي نداشت

پرستش ...دیگر هرم نفس هاي پوریا به صورتش می خورد...کمی به سمت پایین و صورت پوریا متمایل شد

دستش را ...ناگهان به یاد حرفهاي صبح دخترها افتاد و دستش ناخودآگاه پشت قاب گردن بندش را لمس کرد

احساس کرد ...پوریا هم بلند شد و نشست...واستاز روي تخت برخ به آرامی از زیر دست پوریا بیرون کشید و

پشت ...پرستش اما نفس عمیقی کشید...منتظر عکس العملی از جانب پرستش بود...کمی زیاده روي کرده است

 :به پوریا کرد و در حالیکه به سمت درب اتاق می رفت آرام گفت

 ...شما هم بیاین...من میرم...دو ساعتی میشه...بیدینشما از وقتی برگشتیم خوا...همه براي شام منتظرن -

خودش را دیگر آن پوریاي ...پوریا آرام نفس می کشید...لحنش باز هم رسمی شده بود...از اتاق خارج شد و

در مقابل پرستش، او پوریاي سابق نبود و نه اینکه از این موضوع ناراحت ...محکم و با اراده گذشته نمی دید

لبخند کمرنگی بر لب نشاند و از ...دتک تک اعضاي بدنش از بودن در این حس و حال راضی بودن...نه...باشد

لباسش را تعویض کرد و از اتاق خارج ...روبروي آینه ایستاد و دستی به موهایش کشید...روي تخت بلند شد

و صورتش را شست و دست ...همه دور میز شام نشسته بودند و مثل همیشه صندلی کنار پرستش خالی بود...شد

سرش را نزدیک گوش او برد و چیزي در ...سلام و علیکی کرد و آرام کنار پرستش نشست...به سمت میز رفت

 ...پرستش لبخند زد و سرش را تکان داد...گوشش گفت

*********** 

 اینجا حرف در گوشی نداریما -

 زن و شوهر همیشه و هر جا می تونن حرف در گوشی بزنن -

 ...ی گهراست م -

 بود که به حمایت از فیروزه حرف میزد فریبا
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 درب کاخ ملوکانه ...فیروزه جان شما کبکت خروس می خونه...دختر خاله هاي مارو...اوهههه -

 :با طنز به سمت فخرالسادات اشاره کرد و ادامه داد مهرداد

 ی می گی ؟ تو چ...به روي شاه داماد قصه هاتون باز شده و اجازه نزول اجلال گرفتن -

پرستش به چهره ي هر دوي آنها نگاه کرد و در آن ...فریبا لبخند ملیحی زد...با چشمکی به فریبا نگاه کرد و

براي فیروزه هم خوشحال ...لحظه از ته دل خواست که بتوانند این علاقه را با فخرالسادات در میان بگذارند

حتی اگر خودش مشابه ..لذت می برد یگرانوب و شادي داو هیچوقت دختر حسودي نبود و از موقعیتهاي خ...بود

 ...آن شادي را خواسته و به آن نرسیده بود

همه به جز فخرالسادات و فرشته که روز به روز در نظر پرستش گوشه گیرتر و مغمومتر جلوه ...از صرف شام پس

ع را به فردا شب و مراسم موضو...میکرد، درون ایوان جمع شده بودند و چون همیشه مهرداد نقل مجلس بود

حرفهایش ذینفع قرار می داد تا به  رونخواستگاري فیروزه رسانده و با او شوخی می کرد و گاهی هم فریبا را د

در آن ویلا فقط پوریا و پرستش بودند که از نوع احساس فریبا ...این بهانه مجالی براي شنیدن صدایش پیدا کند

و مهرداد به هم خبر داشتند و پرستش به راحتی میتوانست درك کند که مهرداد در حرف زدن هایش با فریبا 

شدن صداي زنگ موبایل فیرزوه او به سرعت برخواست و با یک عذرخواهی و  دبلنبا ...چقدر مراعات می کند

 :مهرداد دستانش را به سوي آسمان گرفت و گفت..لبخندي از ته دل از جمع دور شد

 یه کم ما رو با یار تنها گذاشتی ...خدایا شکرت -

 :نگاهی مرموزانه به پوریا و پرستش کرد و گفت و

 به این سعادت کمک بیشتري کنید و البته مارو تنهاتر؟ شما دو تا چی؟ نمیخواین -

 نه -

 ا، چرا؟ -

 ...چون ما راحتیم -

این عاشق دلخسته ام که الان رفت ایشاالله تا شارژ ..عمه فخرالسادات و فرشته که تو ایوون نیستن...جان من -

 ؟شماها حرف ندارین برا زدن...پاشین برین خوب...موبایلش تموم نشه بر نمیگرده

 من و تو مثلا چی میخوایم بگیم که به تنهایی نیاز داشته باشیم آخه؟...اذیتشون نکن...مهرداد -

 ولی خوب صلاحم نیست که حرفامونو همه بشنون ...هیچی -

 :با دست به پوریا و پرستش اشاره کرد و به فریبا خیره شد و با لحن جالبی ادامه داد و
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 خوب دیگه چطوري عزیز دلم؟ -

گذاشته ...هر دو خونسرد و خوش بودند...از نوع ارتباط آن دو لذت می برد...پرستش هم همینطور...خندید فریبا

بودند زمانه آنطور که می خواهد مسائلشان را حل کند و از داشتن همدیگر و بود و نبودهاي کنار هم راضی 

در مکالمه سه نفره آنها ...مجله می خواند و بودزیر چشمی نگاهی به پوریا انداخت که آرام و متین نشسته ...بودند

در دل از پوریا متشکر ...یک آن به یاد آن لحظه درون اتاق افتاد و معذرت خواهی او سر میز شام...وارد نشده بود

کامل و بی ...او را کامل می دید...احترامی که برایش قائل می شد...براي محبتی که نثارش می کرد..شد

به راستی چرا نگذاشته بود پیش !...اما آن شب...اشت کسی از حالات درونیش باخبر شودگذ میاو حتی ن...عیب

برود؟ مگر او چه می خواست؟ مگر پوریا همسرش نبود؟ مگر او را با تمام شرایطش نپذیرفته بود؟ مگر ظاهري 

همه چیز به همان  بود هزیبا و آراسته نداشت؟ و باطنی مهربان و باگذشت؟ به راستی چه می خواست که نگذاشت

سمتی پیش برود که پوریا می خواست؟ چرا پوریا باید از او عذر خواهی می کرد؟ بابت انجام چه خطایی؟ اصلا 

چرا باید بی مهري هایش را تحمل می کرد؟ چرا باید با او مهربان می بود؟ همان لحظه تمامی این سوالات به 

یادگاري دیگري از ...اب گردن بندش را لمس نمودق پشتذهنش خطور کرد و باز هم دستش بی اختیار 

برایش عجیب بود که یادگارهاي نه چندان زیاد او با آمدن پوریا به زندگیش یکی یکی به طرق مختلف از ...او

یک لیوان دسته دار که عکس پرستش بر روي آن نقش بسته بود و ارسلان آن را در اولین روز ...بین رفته بودند

خانه اشان و پس از آشنایی دو هفته اي، شکست که البته به خاطر علاقه پوریا براي دیدن آن در  ادیدار پوری

یادش ...لیوان که درون کابینت شیشه اي آشپزخانه قرار داشت و ارسلان قصد آوردنش را داشت این اتفاق افتاد

آن را با آب جوش پر و  شتمی آمد که چند روز بعد در مطب، پوریا لیوان مشکی دسته داري روبرویش گذا

چقدر آن روز ذوق ...سیاهی لیوان آرام آرام رنگ باخت و عکس زیبایی از پرستش در زیر آن پدیدار شد...کرد

قربانی ...کرده بود و یادش می آمد که اولین بار پس از آن اتفاق بود که او آنگونه از ته دل خوشحال شده بود

م پاسخ دادن به تلفن پوریا آنقدر سرگرم شده بود که یادش رفته بعدي مانتوي قهوه اي رنگی بود که در هنگا

و جایگزین آن مانتو قهوه اي رنگ همان مانتوي زیبایی بود که گلبهار برایش ! بود اتو را روي آن قرار داده

از  پارچهدوخته بود و روز عقد وقتی به او کادو داد تا براي رفتن به محضر بپوشد گفته بود که انتخاب و خرید 

و امروز هم موبایلش که باز پوریا در از بین رفتن آن نقش داشت و مثل دفعات قبل ...طرف پوریا بوده است

و آنچه در گردنش خودنمایی می کرد تنها یادگار باقیمانده از او ...جایگزین زیباتر و بهتري برایش تهیه دیده بود
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و از این فکر بچه گانه خودش لبخندي بر لب  این رو چطوري میخواي نابود کنی؟:با خود اندیشید...بود

 ...به نیمرخ او چشم دوخت...پوریا یک لحظه متوجه لبخند پرستش شد...نشاند

*********** 

مهرداد انگار فرصتی گیر آورده باشد بلند شد و از او خواست ...به بهانه قدم زدن از جا برخاست پرستش

پوریا که با لبخند همیشگی اش به او خیره شده بود، نگاه  پرستش نمی دانست چرا اما به...همراهیش کند

تمام آن را به صورت پوریا ...ته دل زلبخندي واقعی و ا...او نیز بی اختیار لبانش به لبخندي گرم باز شد...کرد

 :مهرداد انگشت اشاره اش را به سمت فریبا گرفت و با مزاح گفت... پاشید 

اصلا عشق در یک نگاه بیداد میکنه ...یادت باشه این شکلیه ها...گرفتمی بینی چطوري از شوهرش اجازه  -

 اینجا

خندید و دو عدد سیب به سمت مهرداد پرتاب کرد که مهرداد هر دو را ماهرانه گرفت و یکی را به دست  فریبا

 ...پرستش داد و هر دو به سمت باغ رفتند

 ...شما دوتا واقعا به هم میاین...بهتون تبریک می گم...پرستش جون خیلی دوست داشتنیه -

 ممنونم عزیزم -

 آقا پوریا؟ -

 بله -

 من نگرانم؟ -

 نگران چی؟ -

چون می دونم خودشم اونطوري که ظاهرش ...می دونید دوست ندارم جلوي مهرداد این نگرانی رو بروز بدم -

 ما باید چی کار کنیم؟...به نظر شما...داره نشون میده، آروم نیست

 :ی به چشمان زیباي فریبا که جلوه ي اسمش را دو چندان می کرد انداخت و با مهربانی گفتنگاه پوریا

 به عنوان یک روانپزشک جواب این سوالتو بدم یا یه دوست؟ -

 :خنده اي کرد و گفت فریبا

 هر کدومش که کلید حل این معما باشه؟ -

 ...اتش را براي فریبا اعلام کردهم خندید و به قول خودش در مقام یک دوست روانپزشک نظر پوریا

*********** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ١١٠ 

 هشتم فصل

اما ...دوري از گلبهار و ارسلان براي پرستش دیگر سخت شده بود...یکی پس از دیگري سپري می شدند روزها

بلاخره زور دلتنگی هایش چربید و یک شب لب به سخن گشود و از ...بودن در آن فضاي زیبا را دوست داشت

دلیل پرستش براي رفتن که دوري از  هریا هم با او هم عقیده بود منتها فقط در مورد رفتن و نپو...رفتن حرف زد

همان شب تصمیم رفتن ...دلیل پوریا مزاحمت ایجاد نکردن بیش از حد براي اعضاي ویلا بود...خانواده اش بود

دقیقا یک ...رده و راهی شدندرا اعلام کرده و علیرغم اصرار اهالی ویلا، صبح روز بعد این تصمیم را عملی ک

روزهایی پر از اتفاقات زیبا و خوشایند براي پرستش در آن ویلا سپري ...گذشت یهفته از حضورشان در ویلا م

فرشته پس از شب ...آشنایی بیشتر با خانواده خاله مهرداد و دوستی با فریبا و فیروزه و کمی هم فرشته...شده بود

روز عزیمت پوریا و  درفخر السادات به خانه ي یکی از دوستان قدیمی اش رفته و خواستگاري فیروزه و به گفته 

و پرستش هر چند نتوانسته بود با او صمیمیت زیادي احساس کند اما او را هم ...پرستش در ویلا حضور نداشت

آن شب و ..شب خواستگاري فیروزه را جز بهترین بخش این سفر می دانست...چون فریبا و فیرزوه دوست داشت

فخر السادات را برخلاف تصور اولین ...برایش زنده بودند همچشمان براق فیروزه و لبخند شرمگین میثاق هنوز 

روز دیدارشان، زن مقتدر و با اراده اي می دانست که دلش براي تک تک فرزندانش و همچنین مهرداد می تپد 

د و فریبا هم همان مادر مهربان و پر جذبه باقی و این را احساس می کرد که او حتی با فهمیدن علاقه مهردا

به نظر پرستش تنها نگرانی فخرالسادات ...و هرگز سعی در به هم زدن روابط آن دو نخواهد داشت اندخواهد م

گویی دوست نداشت با دادن مجوز ازدواج دختران کوچکتر، قلب این دختر تودار خجالتی را ...وجود فرشته بود

هر کس به کاري ...که رفتند انهامهم...رستش به ناگهان یاد لحظات پس از خواستگاري افتادپ...جریحه دار کند

در فضاي آرام و ساکت خانه صداي فرشته را شنیده بود ...او از اتاق خارج شده بود تا مسواك بزند..مشغول بود

 :که گویی با بغضی در گلو در جواب سوالی که مادرش از او پرسیده بود می گفت

 سخت شده به خدا ...دیگه نمی تونم بمونم...رم بهتره مامان جونب -

فرداي آن روز با رفتن فرشته و بهانه ي فخرالسادات که او به دیدار یکی از دوستان قدیمی اش رفته، پی برد  و

خوب ... که موضوع گفتگوي دیشب آن ها که او به طرز ناخواسته بخش کوچکی از آن را شنیده، چه بوده است

از یک طرف خواهر کوچکتر آماده می شد تا به خانه بخت برود ...ستش به زعم خویش به فرشته حق می دادپر

آن روز چقدر دلش براي فرشته ...و از طرفی او از آنکه دوستش می داشت هیچگونه توجه و عاطفه اي نمی دید

 !و فریبا هم اطلاع پیدا کندو چقدر در دل ناراحت زمانی شده بود که او از علاقه مهرداد ...سوخته بود
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می شد که پوریا و پرستش از ویلا حرکت کرده بودند و پرستش در مرور خاطرات هفته ي گذشته غوطه  ساعتی

آنچه سکوت ماشین را می شکست، آهنگهایی بودند که نواخته می شدند و به ...ور بود و کلامی حرف نزده بود

 ...گوش و دل می نشستند

 فهمم چی ذهن خانم ما رو به خودش مشغول کرده؟واي که اگر من ب -

 :چشمکی زد و دوباره به جلو خیره شد و گفت...پوریا هم نیم نگاهی به او کرد...به پوریا چشم دوخت پرستش

 خوب؟ -

 ...داشتم خاطرات این چند روز رو مرور می کردم -

 به منم رسیدي؟ -

 ...داشتم می رسیدم -

به ...دو ساعت سکوت سرکار خانم همه رو در ذهنشون به مرور انداخته جز اینجانب رو...خوب خدا رو شکر -

 جاي مبهمی هم رسیدي؟

 نه خیلی -

 و اون نه خیلی چی هست آیا؟ -

 چون نمیخوام به قول شما قضاوت کنم، خیلی بهشون پر و بال ندادم -

رو به خودش درگیر می کنه یا باید براي رسیدن به جواب اون چیزاي مبهمی که ذهن ما آدما ...آفرین -

در غیر اینصورت با هر کس دیگه اي و ...درستش صبر کنیم یا از کسی بپرسیم که طرف اصلی قضیه است

تونه باشه  میخودمون هم در موردش حرف بزنیم یا به قول تو بهش پر و بال بدیم چیزي جز قضاوت ن

 ...اسمش

 م دیگهیاد گرفت...بله بله -

 صد آفرین -

 کی میشه هزار آفرین؟ -

 خوبه؟...اصلا میلیون ها بار آفرین..خوب هزار آفرین -

 :چند لحظه بعد پرسید...خنده اي کرد و با سر تایید نمود پرستش

 شما چطوري تونستی این شکلی بشی؟ -

 چه شکلی خانم؟ -
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 ...نهمین که خیلی کنجکاویا رو ندارین یا خیلی حرفها رو نمیزنی -

منتها میشه با ...دوم منم مثل همه آدما عیب و ایراد دارم...اول اینکه خیلی این لحن رسمی راضیم نمیکنه -

 کمی دقت و تمرکز به سمت پرورش یافته اي هدایشتشون کرد و ازشون حسن ساخت

 اوهوم -

 اولی یا دومی؟...این اوهوم مربوط به کدوم بود -

 ...هر دو -

 ...ین آن دو حکمفرما شدلحظه اي سکوت ب باز

*********** 

 پوریا؟ -

 !جانم -

 چرا؟...از اون شب هیچ چیزي نپرسیدي -

 همون شب که تقریبا دو ساعتی با مهرداد توي باغ قدم میزدین؟ -

 چرا؟...بله -

پس اون سوال به این سوال مربوط می ...می بینم که مقدمه چینی هاي زیرکانه رو فرا گرفتی...خوبه خوبه -

بیخود نبود پیش پیش یک میلیون آفرینتو تقدیمت ...یعنی در واقع راهی بود براي رسیدن به این سوال...شد

 کردم

دستش را به پشتی صندلی پوریا تکیه داد و با این ...و کمی خودش را روي صندلی جا به جا کرد...خندید پرستش

 :اه اجمالی به او به جاده چشم دوخت و گفتپوریا باز هم بعد از یک نگ..کار کمی به سمت او متمایلتر شد

خوب میدونم که اگر مسئله و یا حرف مهمی پیش اومده باشه که به من هم مربوط می شده خودت بهم می  -

 غیر از اینه؟...گفتی

 ...آره -

آرام ماشین را به سمت پایین جاده هدایت کرد و کنار نهر آب کوچکی که درختان زیبایی در اطرافش  پوریا

او آن جاده را خوب می شناخت و همیشه بهترین مکانها را براي استراحت انتخاب ...خودنمایی می کردند ایستاد

 ...می کرد

 جاي قشنگیه -
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 ز ماشین باشیبعد از دو ساعت نشستن برات بهتره کمی خارج ا -

 :پوریا پرسید...هر دو کنار هم شروع به قدم زدن کردند...پوریا هم همچنین...با تشکر از ماشین پیاده شد پرستش

 خوب پس که آره؟  -

 چی آره؟ -

 ..همین که میگم اگه حرف مهمی پیش اومده باشه که به من هم مربوط می شده خودت بهم می گفتی -

 خوب آره دیگه -

 را می گی آره؟خوب پس چ -

 باید می گفتم نه؟ -

 آره -

 برا چی آره؟...اوا -

 چون سوال من با غیر از اینه تمام شد بانو -

 ...پوریا...اا -

 جان پوریا -

 چرا انقدر از من اشتباه می گیري؟ -

 :بلند خندید و روبروي او ایستاد و دستانش را روي سینه گذاشت و تعظیم کوتاهی کرد و گفت پوریا

 ... برزخ نشوید لطفا...و بفرمایید بانوعف -

پرستش خنده اي کرد و در حالیکه که دستش را درون ...دستش را به کمر زد و آن را به پرستش نشان داد و

 :حلقه ایجاد شده توسط دست پوریا می انداخت گفت

 اگر کلاهم داشتی دیگه کاملا یه جنتلمن واقعی بودي؟ -

 ..کلاهم میخرم..چشم -

 شما همینجوریشم جنتلمنی...هولی ن -

 و -

 و مهربون -

 و -

 و با درك و شعور -
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 و -

 و با اراده -

 و -

 ...اا -

 ...اا چه نوع تعریفیه -

 تعریف نیست اعتراضه -

 و چرا اونوقت آیا؟ -

 !پوریا -

 ...جان پوریا -

 :خندید و ادامه داد و

 ...خوب خوشم اومده بده؟ هر کسی دوست داره ازش تعریف بشه -

 میشه بشینیم؟ -

بدون کوچکترین حرفی به پرستش کمک کرد تا از سراشیبی کوچکی پایین برود و هر دو روي تخته  پوریا

هنوز ...پرستش دستانش را از دستان پوریا رها کرده و روي زانوانش گذاشته بود...سنگی کنار نهر زلال نشستند

فشار دست مردانه او را حس میکرد وقتی محکم دستش را گرفته بود و به او براي پایین آمدن و نشستن کمک 

رفتارهایش عادي تر شده بود و دیگر شرم قبل ...در این مدت احساس صمیمیت بیشتري با او می کرد...می کرد

کمی خم شد، بند کفشهاي اسپرت خاکستري ..پوریا انگار نمی خواست حرفی بزند و یا سوالی بپرسد...را نداشت

پاچه هاي شلوارش را کمی بالا زد و هر دو ...آورد و سپس جورابهایش را دررنگش را باز کرد و آنها را از پایش 

چشمانش را بست و چند نفس عمیق ...خنکاي آب تا عمق جانش نفوذ کرد...پایش را درون آب گذاشت

 !حالش عالی بود...کشید

*********** 

 می شه براي دوست داشتن آدما ازشون زمان خواست؟ -

اما خیلی زود بر ...انگار که شوکی بر او وارد شده باشد، با تکانی چشمانش را باز کرد و به پرستش خیره شد پوریا

 !همان جادو...خود مسلط شد و باز هم لبخندش را به جاي جواب به پرستش نثار کرد

 ملت در مقابل من لبخنده؟چرا تحت هر شرایطی، عکس الع -
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 پاهاتو نمیزاري تو آب؟ -

پرستش هم پاهایش را درون آب زلال و خنکی کرد که با بخششی بی چشم داشت ...هنوز هم لبخند می زد و

 ..جاري شده بود و هر کس و هر چیزي که خودش را به دستش می سپرد، طراوت و شادابی می بخشید

 تو با مهرداد مربوطه؟این سوالی که پرسیدي به گفتگوي  -

 ...تا حدودي -

 آماده شنیدن حدودشم...خوب -

 :خم شد و چانه اش را روي زانوان خم شده اش قرار داد و در حالیکه به جریان آب نگاه می کرد گفت پرستش

نمیدونم چطور شد که بحث یه مرتبه به من و شما کشیده ...من از خودش و فریبا پرسیدم...اون شب -

 ...گفت! ر هدف اصلیشم همین بودانگا...شد

 :کمی این پا و آن پا کرد و ادامه داد پرستش

 تو هم به همون اندازه که پوریا دوستت داره، دوسش داري؟ -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

 خوب یعنی باید مهرداد می گفت؟...مطمئنم که به همین صراحت گفته -

 ..دخترا یه چیزایی از نوع احساسشون گفته بودند...چون قبلش ...براي همین گفتم تا حدودي...نه -

 کمرتو صاف کن...زیادي خم شدي...یعنی باید دخترا می گفتن؟ -

 :لبخند ملایمی زد و گفت...کمرش را صاف کرد و به چشمان پوریا خیره شد پرستش

 به من حق نمی دي؟ -

 ...همیشه حق با شماست بانو -

وقتی جواب رد دادم و با دلیل و ...اوایل فکر می کردم دلت به حال من سوخته که بهم پیشنهاد ازدواج دادي -

دلسوزي وقتی معنا میده که اونی که برات ...منطق خاص خودت راضیم کردي فهمیدم دلسوزي و ترحم نیست

بهم سخت ...می کنی قاداما تو از من انت...دل میسوزونه همیشه و در همه حالی حق رو به تو بده

وقتی داستان خواهرت رو برام تعریف کردي مطمئن شدم یه نوع ...توبیخ می کنی...راهنماییم می کنی...میگیري

از ...خوب کمه...نه...هیچوقت تصور دوست داشته شدن نمی کردم؟ یعنی تو خوبی...احساس اداي دین داشت

 ...ولی...خوب خیلی بهتري
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پوریا دست پیش برد و دستان به هم گره ...کوچک اشک از دیدگانش جاري شدندقطره هاي ...ساکت شد و

 :خورده پرستش را گرفت و با همان لبخند گفت

اما ...اگر خودت این بحث رو پیش نمی کشیدي شاید مطرحشم نمی کردم...هی، من که چیزي نخواستم ازت -

آره ...بزار اعتراف کنم...تو دل منه کشیده شدهالان که به برکت مهرداد من و تو اینجاییم و حرف به اونچه 

یعنی می خوام ...دونستم هست یچیزي که شاید خودم هم تا یک هفته پیش نم...احساسی شکل گرفته...عزیزم

با هر .. ذره ذره...همون روزي که به عنوان بیمار اومدي تو مطب...از همون روز اول..بگم انگار خیلی وقته بوده

اونقدر جمع شدند این ذره هاي دوست داشته شدن تو که حالا دیگه ذره ...ر و بیشتر شدهدیدار انگار بیشت

 ...اینجا رو پر کردند...سنگین شدند...نیستند

 ...به قلبش اشاره کرد و

*********** 

در هر حالتی و رضایت تو برام از ...و وظیفه من حمایت از تویه...تو همسر منی...به حکم شرع و قانون و دل -

 در هر حالتی ...هرچیزي مهمتره

 ولی چرا من؟ -

 چرا تو چی؟ -

 ...چرا دوسم داري؟ من که -

 :اخمی کرد و حرف پرستش را قطع نمود و گفت پوریا

رسیدي حس و حال من از سر دلسوزي و ترحم و اداي دین نیست؟ همین الان تو چی؟ خودت به این نتیجه ن -

 ...گفتی

 ...شرایط من...آخه... آره ولی -

حالا هم اگر هنوز منتظر جواب سوالی ...دنبال دل بگرد...براي دوست داشتن دنبال دلیل نباش...چه شرایطی -

ین زمان رو بدم بهت تا بخواي که دوستم داشته من میخوام ا...باید بگم بسته به آدمش داره..که کردي هستی

 فقط یه شرط داره؟...باشی

 چی؟ -

 ...اینکه اشکاتو پاك کنی -
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پرستش به آن لبخند نگاه ...پوریا لبخند زد...دستی را که آزاد بود بلند کرد و اشکانش را پاك نمود پرستش

 :ند و گفتاو هم لبخندي بر لب نشا...لبخند پوریا حرفها داشت با او...کرد

 می خواي بگم جادوي توي دفترم چی بود؟ -

 اوهوم -

دستش را از زیر دست پوریا بیرون کشید و انگشت اشار دو دستش را در دو طرف لبانش قرار داد و آن  پرستش

 :ها را بالا کشید و گفت

 ...تحت هر شرایطی...همیشه هست...این -

 :ابروانش را بالا انداخت و گفت پوریا

راستی، چرا تمام این مدت که شمال بودیم چیزي توي دفترت ننوشتی؟ مثلا ...اینطور؟ جالب شدپس که  -

 اتفاقات این چند روزه و حرفهات با مهرداد و یا حرفهاي خودت رو؟

 :شانه هایش را بالا انداخت و گفت پرستش

 ...شاید می خواستم به جاي نوشتن به زبون بیارم -

 جایزت؟...این یعنی یه یک میلیون هزار بار آفرین...م می کنیامروز خیلی داري سورپرایز -

 :بلند شد، به روبرو اشاره کرد و گفت پرستش

 می خوام برم اونجا -

 وسط رودخونه؟ -

 آره -

 منم باهات میام...باشه ولی اونجا جریانش شدیدتره ها -

 تنها -

 نه -

 انتخابش با خودمه...جایزمه -

 باشه ولی مراقب باش...عجب -

 مرسی -

ذهنش ...آنجا براي پوریا دست تکان داد و جوابش را هم گرفت...این را گفت و به وسط جریان آب رفت پرستش

شاید اگر هر کس دیگري جاي پوریا بود، اینگونه با ...حرف هایی را که بین آن دو رد و بدل شده بود مرور کرد
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در دل از ...به نام پوریا ثبت شده بود وراین نوع پرسش و پاسخ و حل و فصل ام اما خوب...او رفتار نمی کرد

از روزي که با مهرداد ...چون می دانست آنچه گفته با آنچه در دل دارد شبیه نیست...خودش رضایت نداشت

دوست از او براي ...می خواست کاري کند که او را دلگرم کند...براي پوریا دلش می سوخت...حرف زده بود

بدون آنکه بگوید زمان تمام حس و احوال او را براي دوست داشتن هاي دیگر خیلی ...داشتنش زمان خواسته بود

به خاطر ...قلبش می تپد به خاطر چشمان نگران گلبهار...وقت است با خود برده و او فقط در حال زندگی ست

می کند و هر آن امکان داشت آشکار معصومیت شیطنت وار ارسلان و موجود بیگناهی که در وجودش رشد 

تمام شدن تشنج درون ...او خود را مدیون پوریا می دانست...بدون حضور پوریا او را به قهقرا سوق دهد نششد

و ...او خودش را مدیون پوریا می دانست...خاموش شدن گریه ها و نفرین هاي عمه گلبهارش را...خانواده اش را

دوست داشتن پوریا زمان را طی کند و در  براياو قول داده بود ...چند حقیقی نباشدهر ..او را لایق داشتن آرامش

او قول داده بود بی آنکه بگوید قولش را خودش هم ...چشمان او برق زیبایی دیده بود و همین برایش کافی بود

 ...قبول ندارد

*********** 

شال نقره اي رنگش سر خورد و روي ...اشته بودپوریا از او چشم برند...سرش را به سمت پوریا چرخاند پرستش

احساس کرد ...پوریا با دست به سرش اشاره کرد و پرستش دست برد تا شال را مرتب کند...شانه هایش افتاد

صداي افتادن چیزي ..صدایی شنید هبی اعتنا آن را کشید و روي سرش قرار داد ک...کششی در شال وجود دارد

چند دقیقه ...از این کار لذت می برد...با پایش موج هاي زیادي درون آب درست کرد...توجه خاصی نکرد... در آب

اي گذشته بود که با صداي پوریا که از او می خواست برگردد عزم رفتن کرد و به عادت همیشه دست برد تا 

دنش دست همانجا ایستاد و باز به گر...اما هر چه گشت چیزي در گردنش نیافت...گردن بندش را لمس کند

ناگهان به یاد ...چیزي دور گردنش نبود ...اما نه..با خود فکر کرد شاید زیر لباسش مخفی شده باشد...کشید

پوریا با دیدن این حرکت بلافاصله بلند شد و به ...سریع خم شد...کشش شال و صداي افتادن چیزي در آب افتاد

 :سمت پرستش رفت و پرسید

 چی شده؟ -

 نیست...گردنبندم -

 یعنی افتاده تو آب -

 صداشو شنیدم...افتاده...آره -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ١١٩ 

 من می گردم...تو پاشو...خوب..خوب -

 نه خودم می گردم -

 :دستش را دور کمر پرستش گرفت، او را بلند کرد و با لحنی کاملا جدي گفت پوریا

 سرما می خوري...جوراباتم بپوش...زود از آب برو بیرون -

عادلش به هم خورده بود، خودش را به دستان قدرتمند او تکیه داد و بی اعتنا که با حرکت پوریا کمی ت پرستش

 :به امر پوریا گفت

 این آب جریان داره...آب بردتش...پوریا...نبود -

 ...این وسط بیشتره...آب همه جا جریان داره -

 چرا تو این شرایط از من ایراد می گیري؟ -

 بعدم تو چه شرایطی؟...ایراد نمی گیرم -

 گردنبندم از دستم رفت -

 :که انگار چیزي در درونش شکل گرفته بود با همان لحن جدي و کمی آمرانه تر گفت پوریا

 مطمئنی براي دوست داشتن من زمان می خواي؟...با یه عکس داخلش...می دونم..یادگار بود -

ار دیگر آن حوالی را گشت و یک ب...پوریا اینبار نگاهش هم نکرد...مات و مبهوت به پوریا چشم دوخت پرستش

 ...سپس دست پرستش را گرفت و بدون کوچکترین حرفی او را از درون رودخانه خارج کرد

اگر ...و باز هم به نوعی پوریا دخیل بود...دیگر تنها یادگاري بی جانی که از او داشت هم از دستش رفته بود حالا

یا اگر او زیادي ...داده بود و به وسط رودخانه نمی رفتاصلا اگر گوش به حرفش ...برنگشته بود که نگاهش کند

! بر شانه پرستش را به حال خود میگذاشت هدر آن مکان خلوت وسواس به خرج نمی داد و روسري رها شد

اما آنچه برایش عجیب ...خاطره هایش داشتند یکی یکی از او جدا می شدند... هزاران اگر به ذهنش خطور کرد

او که به تمام ...هر چه که بود، این نوع رفتار، رفتار پرستش همیشگی نبود...تار خودش بودبود نوع حالت و رف

و حتی گاهی در مقابل شوخیهاي ارسلان که می خواست دست به وسایلش بزند،  دتعلاقتش عشق می ورزی

نمی  عکس العمل شدیدي نشان می داد، فقط با سکوت به از دست دادن یادگارهایش چشم می دوخت و هیچ

 ...گفت

نگاهش را از ...هنوز بعد از آخرین حرف هایش، صحبتی بین آن دو رد و بدل نشده بود...نگاهی به پوریا کرد نیم

داشتند به محل اقامت میرزا نزدیک می ...روي نیمرخ کاملا جدي پوریا برداشت و به جاده چشم دوخت
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فرصت استفاده کرد و بعد از یک نفس عمیق از این ...پرستش دلش می خواست این سکوت شکسته شود...شدند

 :گفت

 میشه بریم پیش میرزا؟ -

 چشم -

اصلا نمی دانست ...به خودش هم..به او حق می داد...براي خودش هم...دلش براي او می سوخت...باز سکوت و

با خود فکر کرد، پوریا چطور از ! به کدام سمت برود و کدام میانه را نگه دارد...بین این من و او چه باید بکند

یادگار است دلیلی بیاورد اما بودن آن  بندنعکس خبر دارد؟ شاید می توانست براي اینکه او می داند آن گرد

حس کنجکاویش ...کسی جز خودش و او از قاب مخفی پشت گردنبند بر نداشت...دلیلی نداشت...نه! عکس

خدا را شکر ...میخواست بپرسد تا جواب بگیرد اما نگاه مجدد به چهره پوریا او را منصرف کرد...تحریک شده بود

دقایقی بعد آنها مهمان ...چون پشت قاب مشکی عینک آفتابی مخفی بودند یندبکرد که حالت چشمانش را نمی 

 ...میرزا بودند و حرفهاي شیرینش

*********** 

پوریا و میرزا و گاهی پرستش و ...بار دیگر میرزا نگذاشت زود از پیشش بروند دو ساعتی نگهشان داشت این

میرزا می خواست ...حبت با پرستش نشده بودمیرزا مشغول صحبت می شدند و هنوز هم پوریا پیشقدم ص

غذایی که تا بوي آن در خانه بلند شد رنگ از رخسار پرستش پرید و او را ...برایشان میرزا قاسمی درست کند

میرزا ...اتفاقی که در این هفت روز فقط دو بار آن هم اوایل صبح افتاده بود...مجبور کرد به سمت دستشویی برود

با دیدن لبخند پوریا که به سمت دستشویی می رفت انگار که چیزي به ذهنش خطور کرده  که نگران می نمود

بی مقدمه خودش را در آغوش پوریا ...پرستش که از دستشویی خارج شد...باشد خندید و به آشپزخانه بازگشت

انگار برایش  عملی که...پرستش در عمل انجام شده قرار گرفته بود...پوریا سرش را به سینه چسباند...دید

 ینهپوریا آرام دستش را به کمر پرستش گرفت و او را به س...چون عطر تن او حالش را جا آورد...خوشایند هم بود

 :و آرام در گوشش نجوا کرد...فشار داد

 بهتري؟ -

 اوهوم -

 معذرت میخوام عزیزم -
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در آن چشمان هیچ نمی دید جز ...به چشمان او خیره شد...با تعجب خودش را از آغوش پوریا رها کرد پرستش

کمی صورتش را بالا ...پوریا چانه او را با دستش گرفت...لبخند کمرنگی به لب نشاند..مهربانی و آرامش

 :و در میان بهت و حیرت پرستش گفت...خم شد و بوسه اي بر پیشانیش نشاند..کشید

 با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم یار

او را به سمت پذیرایی کوچک میرزا ... به کمر پرستش بود و بدون حرفی دیگرهمانطور که دستش ...خندید و

پرستش می خواست به کمک میرزا برود اما میرزا او را از این کار منع و به جایش پوریا را به ...هدایت کرد

اهی صداي هر از گ...را سرگرم کند خودو براي پرستش آلبوم هاي قدیمی اش را آورد تا ...آشپزخانه دعوت کرد

و همین امر لبخند را بر لبان ...شوخی هاي پوریا از درون آشپزخانه می آمد و سپس صداي خنده هاي میرزا

انگار از وقتی لب به اعتراف گشوده ...پیشانیش هنوز از داغ بوسه پوریا حرارت داشت...پرستش هم جاري می کرد

به هر حال این چیزي !..ي بیشتري احساس می کردو احساسش را عنوان کرده بود در ابراز احساساتش هم آزاد

او فعلا از اینکه می دید سردي چند ساعت قبل ...نبود که اکنون و در این موقعیت پرستش را به فکر فرو برد

حرف هایش مثل ...بودن در آن خانه کوچک را دوست داشت و میرزا را...برطرف شده احساس رضایت میکرد

از لحظه ي ورود او را بابا صدا ...بانیهایش را با پوست و استخوان لمس می کردعسل برایش شیرین بود و مهر

گوشوار ه هاي یادگار میرزا در گوش ...کرده بود و می دید که چشمان پیرمرد هم با هر بابا گفتن او برق میزند

کاري کنند که پرستش  و نه حتی میرزا نتوانستند اسفره ناهار چیده شد و اینبار نه پوری...هایش تاب می خوردند

پرستش ...علاوه بر میرزا قاسمی، سوپ خوشبویی هم درون سفره قرار گرفت...در چیدن سفره کمکشان نباشد

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 ...خیلی زحمت کشیدین بابا...واي چقدر خوشبویه -

 :که بشقابی به پرستش تعارف می کرد با لبخند گفت میرزا

 نه من...البته آشپزش مستحق تشکره این سوپ مخصوص شماست و -

 :پرستش به پوریا نگاهی کرد و با لبخند گفت...به پوریا اشاره کرد و

 تو درست کردي؟ -

 ...نوش جان -

 ..خیلی خوشمزه است...خوشمزه است...اومممم -
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راي دوست لبخند و همین جمله کافی بود تا پوریا احساس کند چقدر دوستش دارد و چقدر آماده است تا ب همین

اینبار یک تابلو که ...موقع خداحافظی میرزا باز هم براي مهمان هایش کادو داشت...داشته شدن از او زمان بخرد

 :خط زیباي میرزا بر آن خودنمایی می کرد

 ست یدنیتو د الیخ يدر هوا پرواز

 ست یدنیشن تیبزن که موج صدا یحرف

 من يزلال جوشش احساسها شعر

 است یدنیکلام تو چ نیموج دلنش از

 قطره عشق، کنج دلم را گرفته است کی

 ست یدنیقطره هم به شوق نگاهت چک نیا

 شد، شکست پشت دل نازکم ولی خم

 غمت، عزیز تر از جان، کشیدنی است بار

 ز نم یم مهیخلوت تو خ يدر فضا من

 ست یدنیخلوت پاکت چش يصدا طعم

 اوج راهی ام به تماشاي من بیا تا

 بالهاي عشق تو پرواز دیدنی ست با

*********** 

 چرا با من اینقدر مهربونی؟ -

که نگاهش به چراغ قرمز بود و صف طولانی اتومبیلهاي روبرویش، برگشت و چشم در چشمان پرستش  پوریا

 :دوخت و گفت

 ...!معمولی...این تازه نوع معمولیشه خانم -

 .خندید و

 چرا می خندي؟ -

 ...ادمیاد یه چیزي افت -

 میشه گفت آیا؟ -

 :نیم نگاه دیگري به روبرو کرد و باز به پرستش چشم دوخت که پوریا
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پرسید ظاهرت چه ...روز رفتنمون به محضر، مهرداد یه سوال ازم کرد...میشه...اداي منو در میاري؟ بله آیا -

 ...صدات می کنهاز اون روز به بعد گاهی اوقات سرکار خانم معمولی ...شکلیه؟ منم گفتم معمولی

 یعنی من واقعا معمولیم حالا؟ -

 ...همون روز وقتی تو رو دید ازم ایراد گرفت...نظر مهرداد که چیز دیگه اي بود -

 ایراد یعنی اینکه با نظرت موافق نبود و می گفت من بهتر از معمولیم؟ -

 :به صندلی تکیه داد و گفت پرستش دست به سینه...خنده بلندي کرد و با سر حرف او را تایید کرد پوریا

 باز به مهرداد -

 چطور؟ -

 واقعیتا رو میبینه و میگه -

 یعنی من نمی بینم؟ -

 آخه به من می گی معمولی -

پرنسس میگم بهت یه بهونه میاري، میگم دوست دارم جواب ...نازتو میکشم اخم میکنی...پس چی بگم -

 آیا؟...میشه بفرمایید بنده باید چی کار کنم...نمیدي

او واقعا برایش مهم نبود که ...حرف زدن پوریا آنقدر بامزه و طنز بود که پرستش را وادار به خنده کرد لحن

انگار فقط میخواست کمی شوخی کند و پوریا را بیشتر ...مهرداد از او تعریف کرده یا پوریا او را معمولی می داند

 ...به حرف بکشد

می دانست آنقدر دلش برایش رفته که حاضر است دست از ..یرفتاما از خنده هاي او دلش غش م پوریا

ماشینها با سبز شدن ...آرمانهاي خاص خودش بردارد و همانجا و در همان لحظه او را در آغوش بگیرد و ببوسد

همین حین صداي ضربه هاي  رد...چراغ راهنمایی میلیمتري حرکت می کردند و باز پشت چراغ قرمز می ماندند

دخترك بانمکی با انگشتان ظریفش بر شیشه می ...شیشه اتومبیل، پوریا و پرستش را متوجه خود کرد آرامی بر

دخترك موهاي خرمایی رنگ مرتبش را با دست ...پوریا شیشه را پایین کشید و به او چشم دوخت...کوبید

لحظه صورت یک ...اي رنگش بیشتر نمایان شد هوهراستش از روي صورتش پس زد و برق چشمان درشت ق

با ...رنگ چشمان، رنگ موها و حالت صورتش بی شباهت به او نبود...پرستش در جلوي چشمان پوریا ظاهر شد

این تفکر لبخندي زد و با پشت دستش گونه هاي دخترك را که به خاطر سرماي اولین روزهاي بهاري گل 

 :و گفت انداخته بود و زیبایی معصومانه اش را دو چندان می کرد، نوازش کرد
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 خوبی عروسک خانم؟ -

 .سرش را به بالا و پایین تکان داد و هیچ نگفت دخترك

 جواب عمو رو نمیدي؟ -

 ...نمیتونه حرف بزنه آقا -

با ...ده ساله اي بود که خود را به پشت سر دخترك رسانده و به جاي او جواب می داد بایپسر بچه ي تقر صداي

 ...نوع نگاه و چهره هایشان به هم شباهت داشت...م دارندکمی دقت می شد فهمید که نسبتی با ه

 ... چرا نمیتونه؟ تو داداششی -

 بود که با شنیدن حرف پسر، خودش را کمی به سمت پوریا خم کرد و این سوال را پرسید پرستش

 ...از وقتی مادرم رفت زیر ماشین اینطوري شد...بله خانم -

پرستش هم ...پوریا نیم نگاهی به او کرد و بعد از بچه ها خواست سوار ماشین شوند...از نهاد پرستش بلند شد آه

پسرك که خودش را کامیاب معرفی ...هنوز هم آنها در ترافیک بودند...با چاي گرم و کلوچه از آنها پذیرایی کرد

ساله اش  3زیر می گیرد و فرار می کند و خواهر  یکرد برایشان تعریف کرد که چند ماه پیش مادرشان را ماشین

پوریا دستی به سر کامیاب کشید و موهاي مشکی رنگ خوش حالتش را نوازش کرد و ...شاهد ماجرا بوده است

 :پرسید

 ..خودت چند سالته مرد بزرگ -

 سال آقا 12 -

 باشه؟...عمو...آقا نه -

 :لبخدي زد و گفت کامیاب

 عمو...باشه -

 ت؟بابات کجاس -

 قبل از به دنیا اومدن کتایون ...بابامون خیلی وقته مرده -

 :به خواهرش که در آغوش پرستش بود اشاره کرد و ادامه داد و

 عمو ...آ...خیلی مریض بود -

لبخند مهربانی به رویش پاشید و به دخترك که ...پوریا نفس عمیقی کشید و به پرستش خیره شد...خندید و

 :ش گذاشته و چشمانش را بسته بود اشاره کرد و گفتسرش را روي سینه پرست
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 اذیت نمی شی؟ -

پوریا بار دیگر به سمت کامیاب که روي صندلی ...به جاي جواب، سرش را به چپ و راست حرکت داد پرستش

 :عقب نشسته و آرام آرام کلوچه اش را می خورد برگشت و گفت

 الان با کی زندگی می کنی؟ -

تمام وسایلمونم برداشت به جاي ...صاحبخونمون اجازه داد توي انباري خونش بمونیم...دمامانم که تصادف کر -

دیگه هر روز آدامس و شکلات برامون می خره و می ...ولی گفت خودتون باید کار کنید..اجاره خونش

 میده اپولا رو می گیره و بهمون غذ...تا آخر شب که میریم خونه...فرستدمون اینجا

 رو هم میده؟سهم خودتون  -

 پول بهمون نداده تا حالا...عمو..نه -

 کس دیگه اي ندارین برین پیشش؟ -

 ...نه عمو -

با گفتن این حرف دست برد و دستمال کاغذي اي از جیبش در آورد و با دقت هر چه تماتر خورده هاي  کامیاب

ن را تا کرد و باز توي جیب کلوچه را از روي شلوار و صندلی برداشت و درون دستمال کاغذي ریخت و بعد آ

از سن کامیاب شده بودند و  بزرگتردر همان چند دقیقه هم پرستش و هم پوریا متوجه رفتار ...شلوارش گذاشت

با آنچه که خودش تعریف کرده بود معلوم می شد که رسیدن به ظاهر کتایون هم کار ...نظم و ترتیبی که داشت

پوریا اول به ...ري شد و بلاخره راه باز شد و از سد ترافیک گذشتندنیم ساعت دیگر هم در ترافیک سپ...اوست

کتایون ...به صاحبخانه که زنی میان سال، لاغراندام و بدعنق بود تحویل داد اسمت محله بچه ها رفت و آنها ر

به درون در حالت نیمه خواب و نیمه بیدار بود که پوریا او را از آغوش پرستش جدا کرد و با راهنمایی کامیاب 

که کامیاب گفت  انیپوریا کتایون را در مک...و مرتب و تمیز...انباري کوچک اما دلباز بود...انباري خانه رفت

 :گذاشت و نگاه دیگري به دور تا دور انباري انداخت و گفت

 اینجا رو خودت تمیز می کنی؟ -

 ...نم فقط بهمون غذا میدهفرزانه خا...من کاراي خودمو و کتایونو خودم انجام میدم...بله عمو -

 این فرزانه خانم که میگی خودش کس و کار نداره؟ -

 ...نه عمو -

 شما قبلا کجاي این خونه زندگی می کردین؟ -
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 ...اونجارو دوباره داده اجاره...ما اونجا بودیم..درش فرق داره...پشت این خونه یه ساختمون دیگه هست -

 مامانت چی کار می کرد؟ -

لباساي من و آبجی کتایونم خودش می ...خیلی مشتري داشت...اون خیلی خیاطیش خوب بود عمو...خیاطی -

 ...دوخت

پیشانیش را ...هر دو دستش را روي شانه هاي لاغر اما مردانه ي پسرك گذاشت..روي دو زانو نشست پوریا

 :بوسید و گفت

 ...هم براي تو هم براي آبجی کتایون..میدونستی؟ خیلی زود همه چی بهتر میشه..تو خیلی مردي -

 ...مقداري پول در جیب کامیاب گذاشت و بار دیگر صورتش را بوسید و رفت سپس

*********** 

 نهم فصل

ماه تقریبا رو به اتمام بود و حالا دیگر پرستش خودش را تا حدودي با شرایط جدیدش وفق داده  فروردین

دو هفته اي می شد که ...ترم گذشته آخرین ترم خود را پشت سر گذاشته و تمام نمراتش اعلام شده بود...بود

لبهار میرفت و دیگر تلفنی با کمتر به خانه گ...مشغول امور مربوط به تصویب طرح پایان نامه اش بود و سرگرم

براي تایپ ...بیشتر وقتش را در خانه و در اتاق کار پوریا و پشت کامپیوتر او سپري می نمود...هم در ارتباط بودند

پوریا صبح حدود ...فرم هاي مربوط به طرح پایان نامه اش و تصحیح مطالبی که مورد نظر استاد راهنمایش بود

انه اي که با کمک هم آماده می کردند از خانه خارج می شد و به مطب می رفت صبح صرفساعت نه و بعد از 

و ظهر اگر کارش طول نمی کشید براي صرف ناهاري که از زمان برگشتن از شمال وظیفه پختنش را پرستش 

د و حتی پرسی میپوریا از پیشرفت کار پرستش ...با هم ناهار میخوردند...به عهده گرفته بود به خانه باز می گشت

اگر پرستش از او سوالی نمی کرد که معمولا هم نمی کرد در مورد اتفاقات روزانه اش در مطب، یا در دانشگاه 

پوریا از وقتی از شمال ...و پرستش فقط گوش می سپرد...در روزهایی که تدریس داشت صحبت می کرد

تش نمی دانست چرا؟ شاید هم نمی و پرس دبازگشته بودند ساعتهاي بعدازظهر مطبش را بسیار کم کرده بو

حتی اگر می توانست ...خواست باور کند که دلیل پوریا براي این کار فقط و فقط بودن در کنار پرستش است

اما می دانست که این کار نشدنی است چون از او ...شاید تا چند وقت نه صبح و نه بعدازظهر به مطب نمی رفت

 ...نست این کار ساخته نبودمی دا شکه خود را متعهد به بیماران
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که در خانه بود تمام کارهایش را رها می کرد و به پرستش در امور مربوط به خانه و پایان نامه اش کمک  پوریا

پوریا راهنماي خوبی براي ...با او همفکري می کرد و پرستش هم از این موضوع استقبال می کرد...می نمود

اصلا موضوع پایان نامه اش ...جالب بود رایشزد و ایده هایی که می داد بحرفهایی که می ...پایان نامه اش بود

همان روزها که فقط بیمارش بود و پوریا داشت سعی می کرد با سوالهایی که ...را به کمک او انتخاب کرده بود

ي در رشته پرستش تا حدود...می پرسد نه تنها به شخصیت بلکه به امور اجتماعی و روزمره او هم واقف شود

او به راحتی می توانست در زمینه جامعه شناسی و موضوع پایان نامه او که ...داشتحیطه کاري پوریا قرار 

حتی این پیشنهاد را هم به وي داده ...بررسی عوامل اجتماعی بیماریهاي روانی بود نظر بدهد و راهنمایش باشد

انتخاب کند و به  اویش را می تواند از بیماران بود که پس از تصویب طرح کلی پایان نامه اش تمامی نمونه ها

و پرستش به خوبی از این فرصت استفاده می کرد و سفت و ...قول خودش پایگاهش را در مطب او دایر نماید

فکر و خیالش کمتر شده بود و تمام ...سخت در حال تحقیق و ارائه گزارش و تکمیل فرم هاي مربوطه بود

با تلفن زدن و ...گلبهار را به جان می خرید ایتهايتا جایی که این روزها شک...حواسش متمرکز بر کارش بود 

قربان صدقه رفتن و توضیح شرایطش او را راضی می کرد اما روز بعد باز همان شکایات و همان حرفها تکرار 

 ...می شد

ون هال نشسته و روي صندلی گهواره اي در...روز صبح پرستش بعد از مدتها به سراغ دفترش رفته بود آن

پوریا که آن روز وظیفه درست کردن ناهار را به عهده گرفته بود از درون آشپزخانه به راحتی ...مشغول نوشتن بود

فقط امیدوار ...رفته و قصد نوشتن دارد فترشنمی دانست چه شده که باز او به سراغ د... می توانست او را ببیند

همین روز اول هفته که تعطیل بود و مناسبتش جز این ...کر می کندبود دلیلش همان باشد که او هم به آن ف

دو ساعت دیگر، درست یک ماه از ..تعطیلی به یک ماه پیش و چیزي حدود دو ساعت دیگر ربط پیدا می کرد

روزي که او بله را گفته و پا به ...تولد بیست و پنج سالگی پرستش و از ازدواج رسمی اش با پوریا می گذشت

به مناسبت گذشت این یک ماه پوریا بدون ! انه پوریا نهاده و تمامی معادلات ذهنی او را بر هم زده بوددرون خ

البته ...بیایند هااطلاع پرستش از گلبهار و ارسلان و البته مهرداد دعوت کرده بود که براي ناهار به منزل آن

می دخترهاي هم سن و از بین تما..صمیمی ترین دوستش سپیده...پرستش هم یک مهمان داشت

همکلاسیهاي مدرسه و دانشگاه سپیده تنها کسی بود که جزء جمع فامیل کوچکش نبود اما محرم ..سالش

با تمام شدن دوران ابتدایی، پدر سپیده ...سپیده و پرستش از دوران ابتدایی با هم دوست بودند!...اسرارش چرا

اما همیشه از حال هم با خبر بودند تا اینکه ..جدا شدندتصمیم گرفت به زادگاه خود بازگردد و آن دو از هم 
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سپیده با قبول شدن در دانشگاه باز به دیروزهاي مشترکش با پرستش بازگشت و آن دو، بار دیگر حرفهاي 

و حالا هفت سال از بازگشت سپیده ...سرسام آورشان را از سر گرفتند ايدخترانه و یا به قول ارسلان زمزمه ه

همان واسطه خانواده اش سال بعد از قبولی او به نزد دخترشان آمده و او را تنها نگذاشته  می گذشت و به

به قول خودش می خواست بیاید و جبران نبودش در ! سپیده خودش را از یک هفته پیش دعوت کرده بود...بودند

نه می توانست و ...گویدو پرستش نمی توانست به این دختر پر سر و صداي شلوغ نه ب...روز عروسیشان را بکند

درست ...با او و سر و صداي بسیارش عالم زیبایی داشت، بعلاوه دلش هم برایش تنگ شده بود...نه می خواست

مسافرت بود و به تازگی بازگشته  دهاز زمان مطرح شدن خواستگاري توسط پوریا تا همین یک هفته پیش سپی

پرستش آنچه را می خواست ...د تا بتوانند همدیگر را ببیننددر همین یک هفته هم فرصتی پیش نیامده بو...بود

جایی که پوریا ..نوشت و آرام از روي صندلی بلند شد و به سمت اتاق خوابش رفت تا دفتر را سر جایش بگذارد

وقت به سراغش نرفته بود چون می دانست پرستش چیزي درون دفتر  چندهم از آن اطلاع داشت و این 

 !کنون، لحظه شماري می کرد براي دانستن محتویات ذهن پرستشننوشته است اما ا

*********** 

موهایش را باز گذاشته بود و یک گل سبز ...پوریا نگاهی به او کرد...در حال پایین آمدن از پله ها بود پرستش

رنگ سبز تی شرت آستین بلند سبز پررنگ و شلواري راحتی به ...رنگ کوچک بر آنها و کنار گوشش نشانده بود

در ماه سوم بارداریش بود اما به دلیل ...کمرنگ که تا بالاي قوزك پاهایش بود بر اندامش خودنمایی می کرد

از لباس پوشیدن پرستش و نحوه ...اندام متناسبی که داشت هنوز آثاري از بارداري در او به چشم نمی خورد

د وقت به خوبی با سلیقه اش آشنا شده بود در این چن...انتخاب رنگها و ست کردن لباسهایش لذت می برد

پرستش این لباس و گل سر را هفته پیش در حین بازگشت از مطب دکتر و به عنوان جایزه اش از پوریا ...

باران نم نمی باریده بود و ...از آن روزهاي خوب بود...پوریا به یاد آن روز لبخندي بر لب نشاند...دریافت کرده بود

در آن  ویک ساعتی به غروب مانده بود که کارشان در مطب دکتر پرستش تمام شده ...زمین کمی خیس بود

مطب دکتر پرستش تا مطب پوریا فاصله چندانی نداشت و به ... هواي زیباي بهاري در حال پیاده روي بودند

به منزل  اصرار پرستش آنها طول این مسیر را قدم می زدند تا به مطب پوریا رفته و از آنجا با اتومبیل

پیاده رو هدایت می کرد و خودش در کنارش  سمتپس از عبور از خیابان، پوریا در حالیکه پرستش را به ...بروند

 :قرار می گرفت با لبخند پرسید

 الان کودك درونتون چطورن بانو؟ -
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 خبري ازش نیست این روزا...فکر کنم بزرگ شدم -

 ولونه پرستش کوچ...من منظورم تو راهیمون بودا -

از نوع مخاطب قرار دادن فرزندش توسط پوریا خنده اش گرفت، دلش میخواست حرفی بزند که زیاد  پرستش

 :آرام خندید و گفت...جدي نباشد تا شاید کمی جبران محبتهاي بی حد و حصر پوریا را کرده باشد

 اگر برا مامانش یه جایزه بخري حالشم خوبه؟ -

 بی دلیل جایزه بخرم؟ -

 لیل میخواد؟جایزه د -

 اونی که دلیل نمیخواد هدیه س خانم..بله که میخواد -

 خوب هدیه بخر ولی اسمش جایزه باشه -

پرستش دیگر عادت کرده بود به این دستان گرم و صمیمی که ...خندید و دست پرستش را دردست گرفت پوریا

 ...بود جوابی درخورشان بدهد بی منت بر سر و رویش کشیده می شدند و او هنوز نه توانسته و نه خواسته

همیشه همون دختر بچه پنج شش ..پرستش کوچولو بزرگ نمیشه هیچوقت...اونوقت می گی بزرگ شده؟ نه -

 فقط عاقلتر میشه...ساله باقی میمونه

 منم شدم؟ -

 همین که الان داري کنار من قدم میزنی یعنی آره -

 :و با خنده گفت با دست دیگرش مشت آرامی به بازوي پوریا زد پرستش

 یه کم از خودت تعریف کن -

 بیا برم برا این دختر کوچولوي عاقلم یه هدیه بخرم اسمشم بزارم جایزه...بیا...دارم همین کارو می کنم دیگه -

 اداي منو در نیار -

 حالا بیا ببینم چی میخواي؟...چشم -

زنگ نواخته شد و پوریا از آن حال خوش خارج و با اشاره به پرستش فهماند که خودش براي باز کردن  صداي

 ...در به روي اولین مهمان که کسی جز سپیده نبود خواهد رفت

*********** 

 خدایی راست میگی؟ -

 !اوا دروغم چیه -
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 چه حیف...ایش -

 بکنی آیا؟ مثلا اگه کسی رو نداشت چی کار می خواستی...عجب -

 ..روزها پرستش ناخواسته از نوع جملات پرسشی پوریا زیاد استفاده می کرد این

 خودم بلد بودم چی کار کنم..اونش دیگه تو حوزه اختیارات من بود -

 نه جون من بگو -

 ه به این خوبیش نصیبت شد...آ، بیا...در ضمن تو می خواي چی کار..اسرار رو که نمی گن خانم پرستش خانم -

پرستش عکس پوریا را از دست سپیده گرفت و شروع کرد به جمع کردن بقیه ...به عکس پوریا اشاره کرد و

سپیده دستش را دور ...عکسهاي روز عروسیش که همه اشان را سپیده روي تخت پهن کرده بود تا نگاه کند

 :گردن دوستش انداخت و در حالیکه بوسه اي بر گونه هایش می زد گفت

 ...ترسیدي بقاپمش؟ نترس بابا همش مفت چنگ خودت...چیه -

 :با بی حوصلگی جواب داد پرستش

 لوس نشو سپیده -

 خیلیم زیاد..تو خلی  -

 :که هنوز سرش پایین بود و به جمع آوري عکسها مشغول گفت پرستش

 ...منظور؟ -

اعتراض پرستش از روي  یکی از عکسهاي روي تخت را برداشت و به سرعت و با خنده و بدون توجه به سپیده

 :تخت برخاست و عکس را جلوي پرستش گرفت و گفت

به ..به به ...خوش تیپ نیست که هست...قد بلند نیست که هست...چی کم داره این شاخ شمشاد...نیگا -

 ...اونوقت توي خل...چشمم کف پاش دکتر نیست که هست..به

 :خل را کشید و ادامه داد کلمه

 نه برا اون خیر ندیدهچشات هنوز دودو میز -

 :چهره اي جدي به خودش گرفت و گفت پرستش

 ...سپیده -

 ولی دیدیم دست بعضیا ...راست نمی گم؟ ما نخوردیم نون گندم سرکار علیه...زهرمارو سپیده -

 ...به پرستش اشاره کرد و
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 یه چیزي بهت میگما...پررو نشو سپیده -

 بیا بگو ببینم چطوري میگی ...اوهو -

آرام با کف دست به گونه سپیده زد و ..پرستش خنده اش گرفت...ا با حالتی خنده دار به سمت او خم کردر سرش

 :گفت

 یه چیزي -

پرستش براي گرفتن عکس دست دراز کرد اما سپیده دستش را کشید و به زور از روي تخت ...هم خندید سپیده

نمی دانست چه ...پرستش اگر تعادلش را حفظ نکرده بود نزدیک بود با سر به زمین بخورد...بلندش کرد

یعنی هیچکس جز ...شتعصبانی باشد به خاطر شرایطش؟ که نمیشد چون سپیده از موضوع خبر ندا...بگوید

 :عکس را از دست سپیده گرفت و گفت...بنابران خندید...پوریا خبر نداشت

 ...وگرنه من مرده باشم و بزارم که..همون بهتر مهرداد دلش گیره -

 :به سرعت دستش را روي دهان پرستش گذاشت و گفت سپیده

 ...خونتم حلاله...میه کلمه دیگه حرف بزنی به جرم بخل و تنگ نظري خفه ات می کن...هیس -

آرام یکی از انگشتان دست سپیده را گاز گرفت و سپیده در حالیکه جیغ مصنوعی بلندي می کشید و  پرستش

 :دستش را از روي دهان او بر میداشت گفت

 اصن تو چی کاره اي؟...متوحش -

 نمیزارم پات به زندگی ما باز بشه که هر روز بشی آینه دقم...خانم دوستشم -

ثانیا جنابعالی اول برادریتو ثابت کن بعد بیا زیر علم ما ...که بنده پام تو زندگی شما خیلی وقته باز شده اولا -

 سینه بزن

 یعنی؟ -

حالا شدي خانم دوستش؟ میگم ...تو اصل جنسو به شوهري قبول نداري...یعنی همین خانم خانما -

 هستی..اعتراض نکن...خلی

عکسها را درون آن جاي داد و ...پاکت عکسها را برداشت...میز توالت رفت سرش را تکان داد و به سمت پرستش

به سپیده که داشت جاي گازش را با انگشت ماساژ می داد و زیر لب غر ...سپس پاکت را درون کشو گذاشت

 :میزد نگاهی کرد و با لبخند گفت

 زشته ...دو ساعته اومدیم اینجا...بیا بریم...زخم شمشیر که نخوردي -
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سپیده با یک گارد دست او را پس زد و انگشت مصدومش را جلو ...دست دراز کرد تا دست سپیده را بگیرد و

 :آورد و گفت

 اگه ببوسیش شاید ببخشمت -

 :رویش را برگرداند و گفت..دست به سینه ایستاد پرستش

 عمرا -

 ...ببین اوف شدم -

 :عمیقی کشید و گفت سپیده نفس...سر پیش برد و انگشت دوستش را بوسید پرستش

 ...یه الاغه گازم گرفته بود...خوب شد..آخیش -

 تقصیر منه هیچی بهت نمیگم...بی ادب -

 ...نه بگو ببینم -

 ..هیچی -

و همین امر هرازگاهی لبخند را ...صداي خنده هاي بلندشان لحظه اي قطع نمیشد...باز هر دو به خنده افتادند و

 ...می نشاند به لب حاضران نشسته در سالن هم

*********** 

پوریا و گلبهار هم در حال صحبت که باز صداي خنده بلند ...و ارسلان در حال زدن تست بودند مهرداد

 :ارسلان دستی به سرش کشید و گفت...شد

 این دوتا بزرگ نمیشن؟...اي خدا -

 شادي هنریه که هر کسی بلد نیست...خندیدن که خوبه -

 :دان پوریا انداخت و گفتنگاهی به صورت خن ارسلان

میشه از این مهره مارا که به این دختر دایی ما بخشیدي به ما ..آ خدا...ببخشید...آقا ما گردنمون از مو باریکتر -

 هم عنایت بفرمایی؟

 :دستانش را به سمت آسمان گرفت و بلند و کشیده گفت و

 ...آمین -

 :ادامه داد و

 ...بلکم درست شد...یه شوهر خوبم به این سپیده آتیش پاره بده -
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 :خیلی آرام و با یک معذرت خواهی از گلبهار کف دستش را به پشت گردن ارسلان زد و گفت مهرداد

 به جواب رسیدي؟...تو به جاي این کارا حواست به تستت باشه -

 ...میرسیم انشاالله -

 :دست نوازش می کرد رو به پوریا گفت در حالیکه پشت گردنش را با ارسلان

تازه شانس بسی با شما یار بود که تو روز عروسی ...این سپیده، مهمون همیشگیه...خدا قسمتتون کنه آقا پوریا -

 رفته بود مسافرت وگرنه که محضر و میاورد پایین

 :اعتراض کنان و گویی با قصد و نیتی خاص گفت گلبهار

ماشاالله روحیشم که ...از هر انگشتش هزار هنر میباره...همه چی تمومه..ه و هم عاقلهاتفاقا سپیده جون هم شاد -

 ...نیاز به تعریف نداره

 خدارو شکر این تیکه شما برا تن ما بزرگه  -

 :با دست سقلمه اي به شکم مهرداد زد و گفت و

 گوش بفرمایید...با شماستا مادر جان -

لبخندي زد و با حرکت چشم به صفحه کتاب اشاره کرد و ارسلان را وادار ساخت تا مشغول حل تستها  مهرداد

 ...و گلبهار را از ادامه بحث باز داشت...شود

پرستش با اشاره پوریا کنار او نشست و سپیده با برداشتن ...و پرستش هم به جمع آنها در سالن پیوستند سپیده

ارسلان که دلش می خواست ...یطنت آمیز به ارسلان کنار گلبهار جاي گرفتسیبی قرمز رنگ و لبخندي ش

 :شانه خالی کند گفت خواندنکمی هم شده به بهانه حرف زدن و یا سر به سر گذاشتن سپیده از زیر درس 

 این همه ناهار خوردي هنوزم جا داري؟! نترکی -

 !ارسلان -

 ...بترکه بترکه چشم حسود...ر و بال گرفتن منو ببینهاین از اولم چشم نداشت پ..ولش کن گلبهار جون -

این کارش باعث شد مهرداد که از دست ارسلان به خاطر زیر آبی ...با ولع چند بار به خودش فوت کرد و

سپیده ...سپیده مخفیانه چشمکی به پرستش زد و پرستش لب به دندان گزید..رفتنهایش کفري شده بود، بخندد

گاز زدن به سیبش  مشغولل پرستش شانه هایش را بالا انداخت و خیره به مهرداد بی توجه به عکس العم

پوریا که از همان ابتداي ورود مهرداد متوجه نگاههاي سپیده و اکنون هم متوجه کدهایش به پرستش شده ...شد
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سرش را ...بود، در حالیکه دستش را دور شانه پرستش حلقه می کرد و او را به نرمی به سمت خودش می کشید

 :می توانست بشنود با لحنی آمیخته به طنز گفت پرستشبه سمت گوش او خم کرد و به گونه اي که فقط 

 !جلوي دوستتو نگیري بعد اون سیب، دوست منم میخوره -

دلش نمیخواست با کاري یا عکس العملی توجه بقیه ...سریع صورتش را برگرداند و به سپیده نگاه کرد پرستش

هر چه بیشتر به سپیده زل ! چون خوب می دانست در این جمع همه به نوعی تیزبین و گیرا بودندرا جلب کند 

پوریا که ...به سمت پوریا برگشت ششکست خورده از عدم ارتباط چشمی با دوست...زد کمتر از او نتیجه گرفت

وفیق اجباري نهایت بهره از این ت...هنوز از موضع قبلیش فاصله نگرفته بود لبش با گونه پرستش برخورد کرد

چشمان غافلگیر شده پرستش، چشمان ...برداري را کرد و بوسه اي نرم بر گونه هاي لطیف پرستش نشاند

از این حس غافلگیري استقبال کند یا نگران رفتارهاي دوست  دپرستش نمی دانست بای...مشتاقش را ربود

ه نمی دانست چون به خوبی بر شخصیت دوست شیطانش باشد؟ رفتارهایی که هرگز آنها را ناشی از توطئ

دوست نداشت دوست ..نگرانی پرستش از نوع برداشت پوریا نسبت به سپیده بود...چندین ساله اش واقف بود

 ...پاك و بی آلایشش در نظر دیگران به گونه اي که نیست جلوه کند

*********** 

چند باري می شد ...گاه دیگري به چشمان مهربان او کردن...آرام دست پوریا بر شانه اش او را به خود آورد فشار

از فاصله اي به همین نزدیکی نظاره گر این چشمان شده بود و هر بار جز صداقت و مهربانی چیزي در آنها 

آب دهانش را به آرامی قورت داد و آرام ...کف دستان عرق کرده اش را روي دامنش کشید ...حس نکرده بود

 :گفت

 کی بهتر از سپیده؟..تازه دلشم بخواد...مزه نیست دوستتهمچینم خوش -

او هم سعی ...شاید دوست داشت جوابش به نوعی درخور حرف پوریا باشد...چرا اینگونه حرف زده بود نمیدانست

 :پوریا ابرویی بالا انداخت و گفت...کرده بود چاشنی مزاح را به جمله اش تزریق کند

 ...فعلا که دلش جاي دیگه گیره -

 :انگشت اشاره اش را به پیشانی پوریا زد و گفت پرستش

 من و کجا میشونی..پیشونی -

 کنار خوشگلترین دختر ایران زمین -

 پس به قسمت اعتقاد داري؟ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ١٣٥ 

 صد در صد -

 ...هر چی قسمت باشه..خوب دیگه -

 با وجود علاقه زیاد بین مهرداد و فریبا؟ -

 ...تو به اونی که همه قلبت بهش تعلق داره نمی رسی و باید با سرنوشتت بسازي..گاهی اوقات اینجوریه...بله -

نگاهی سرزنش بار به پرستش کرد و با ...دستان پوریا ناگهان شل شدند...این را گفت و آهی کشید پرستش

او اصلا در ...چه کرده و چه گفته پرستش به ناگهان فهمید...از جایش بلند شد "کسی چاي نمیخوره"گفتن 

بود و سپیده و  دادتمام توجهش به مهر...حین گفتن آن جمله نه به خودش فکر می کرد و نه به او

توضیحش هم بی فایده ...حالا چطور می توانست درستش کند؟ ناخواسته پوریا را رنجانده بود...سرنوشت

یک آن ...انست با توضیح دادن همه چیز را خرابتر خواهد کردچون با اخلاقی که از پوریا سراغ داشت می د...بود

 :گفت

 بزار منم بیام کمکت -

 ...من خودم می ریزم...شما پیش مهومنا بشین -

پرستش دستانش را مشت کرد ...حین رفتن به سمت آشپزخانه این جملات را گفت...حتی نگاهش هم نکرد پوریا

 ..و آنها را به زانوانش فشار داد

 زدي؟گند  -

نگاهی جدي به سپیده و سپس ...بود که کنارش می نشست و آرام این پرسش را در گوشش نجوا میکرد سپیده

گلبهار جدول حل می کرد و پرستش می دانست وقتی او ...همه مشغول کار خود بودند..به گلبهار و بقیه کرد

هم سخت مشغول  نارسلا مهرداد و...مشغول حل جدول است تمام توجهش فقط معطوف همین موضوع است

 :بار دیگر با همان جنس نگاه به سمت سپیده برگشت و گفت...بودند

 ..همش تقصیر توئه...خدا خفت نکنه -

 :چشمانش را گرد کرد و با تعجب گفت سپیده

 من که اونور نشسته بودم...به من چه -

 اصلا تو چطور فهمیدي من گند زدم؟ -

 پرده میکشم روش ...تو باشممن جاي ... لوت میدن...این دوتا -

 به چشمان پرستش اشاره کرد و
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 ولم کن سپیده -

 ...چاییشم آماده شد...آخی...اون گرفته...من که نگرفتمت -

رد نگاه سپیده را گرفت و به پوریا رسید که با لبخندي بر لب و سینی چاي در دست به سمت آنها می  پرستش

چقدر ...ورت او پاشید و پرستش دریافت چون همیشه بخشیده شده استلبخند لبان پوریا اولین نفر بر ص...آمد

 !پوریا آسان می بخشید

*********** 

علیرغم اصرارهاي پرستش براي ماندن و به خاطر درس ارسلان اندکی قبل از غروب آنجا را به همراه  گلبهار

تازه پس از چند ساعت، ...هم همینطورمهرداد ...سپیده که انگار خیال رفتن نداشت...ارسلان ترك کردند و رفتند

پرستش ...و پرستش مشغول صحبت بودند ریاانگار حرفی مشترك براي زدن پیدا کرده بودند و بدون توجه به پو

پوریا متوجه حضور او ...از فرصت استفاده کرد و به سمت پوریا که درون آشپزخانه مشغول انجام کاري بود رفت

پذیرایی ...تدارك ناهار...آن روز خیلی کار کرده بود...در ظرفشویی را می شست داشت چند ظرف باقیمانده..نشد

مهرداد می ...پرستش یاد شوخی مهرداد افتاد...ظرفها را به تنهایی بر عهده گرفته بود ناز مهمانها و حتی شست

و پرستش به خوبی ! دگفت تا به حال پوریا را این چنین مشتاق به انجام امور منزل ندیده است که امروز می بین

براي تمامی محبتی که  ختدلش می سو...می دانست که پوریا تمامی این کارها را به خاطر او انجام داده است

او بی منت نثارش می کرد و وقتی به یاد حرف خودش افتاد که چطور خوشی او را خراب کرده ، احساس بدي 

نمی دانست چه کند، او به ...پوریا کم حرفتر شده بود چون طی همان چند ساعت پس از گقتن حرفش،. پیدا کرد

او واقعا دلبسته ...آنها را بیان کرده بود درست هستند خیخوبی می دانست که تمام حدسیات سپیده که با شو

پوریا نبود و هر جاي سرش را می گشت دلیلی پیدا نمی کرد براي دوست داشتن هنوز او و یا به قول سپیده خیر 

یادش آمد از همان ابتدا هم ... خندي به خاطر این صفت سپیده به تنها عشق زندگیش بر لب نشاندلب...ندیده

بارها خواسته بود دوستیش را با سپیده پایان دهد و هر ...او خوشش نمی آمد و متقابلا او هم همینطور ازسپیده 

وي او قد علم کرده بود و او را که به یادش آمد که چطور یکبار سپیده جل...بار با برخورد پرستش روبرو شده بود

سپیده ...و از پرستش دفاع کرده بود رفتهخاطر مسئله اي کوچک پرستش را مواخذه می کرد به باد انتقاد گ

گاهی اوقات ...او را می شناخت و به دوستی با او هم نیازمند بود و هم مفتخر...همیشه برایش دوست خوبی بود

یرغم ظاهر و رفتار کاملا بچه گانه و شوخیهاي بیش از حدش بسیار هم عاقل و با خود می اندیشید سپیده عل

او کار غیر معمولی ندیده بود و حتی تا به حال به عنوان صمیمی ترین دوستش  زتا به حال ا...منطقی است
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انگار عشق و دوست داشتن و اینگونه ...نشنیده بود که او برایش از هجرانها و معضلات عشقیش بگوید

 ردادبه همین دلیل بود که حتی پرس و سوالهاي مکرر او از مه...ویابافیهاي دخترانه در وجود او جاي نداشتر

 ...که درست از امروز صبح شروع شده بود را هم خیلی جدي نمی گرفت

هنوز بی توجه به دور و اطرافش و حتی خنده هاي آرام و گاه و بیگاه مهرداد و سپیده، مشغول نظافت  پوریا

پوریا ...کنار او قرار گرفت...پرستش که در چهارچوب در ایستاده بود گامی جلو گذاشت و به سمت پوریا رفت...بود

دوباره شروع به خشک کردن  کمرنگکمی حرکت دستانش را کند کرد و به او چشم دوخت و با لبخندي 

دستی که در ...پوریا گذاشت پرستش آرام و بی اختیار دست پیش برد و دستش را روي دست...ظرفشویی نمود

پرستش دست برد و ...فقط نفس عمیقی کشید و دستانش از حرکت ایستادند...پوریا هیچ نگفت...حال کار بود

دستمال را از زیر دست پوریا بیرون آورد و آرام خودش را به کنار او کشید و دست دیگر پوریا را که به لبه 

حالا دیگر در پناهگاه امن آغوش مرد زندگیش قرار ...کمرش قرار دادظرفشویی تکیه داشت برداشت و آن را دور 

مردي که می دانست تا چه اندازه مهربان است و می دانست تا چه اندازه با اذیت کردنش او را آزرده ...داشت

باز هم براي زدودن ناراحتی اي که مسببش ...او باز هم داشت نقش بازي می کرد...دلش از خودش گرفت...است

نه کسی بود ...اما چاره اي نداشت ...حرف خودش بود، می خواست به حرفی دیگر و محبتی دروغین متوسل شود

دستش هنوز ...که بتواند او را به این راحتی از دل بیرون کند و نه یاراي آزردن دل بی غل و غش پوریا را داشت

و نگاهی به پوریا که چشم بر ظرفشویی تمیز  سر را بلند کرد...روي دست پوریا بود که بر کمرش گره خورده بود

 :آرام شانه اش را به او زد و گفت...دوخته بود انداخت

 میشه منو نگاه کنی؟ -

 چشم به او دوخت پوریا

 بفرمایید اینم نگاه -

 من و میبخشی؟ -

 نه -

 اوا، چرا؟ -

 چون شرط دارم -

 خوب باشه قبول -

 هر چی؟ -
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 آره هر چی -

 چرا وقتی نمی دونی چه شرطی قبول می کنی؟ -

 این مهمه..نمی دونم چه شرطی، اما می دونم که کی می خواد شرط بزاره -

اما ...و پرستش می دانست که می تواند فقط با یک جمله این مرد محکم پراحساس را آرام کند...خندید پوریا

کاري که این روزها ...و هر احساسی را بیان نکند نمی دانست چرا گاهی اوقات یادش می رود هر حرفی را نزند

از آن دفتر که این روزها دیگر چیزي در آن نمی نوشت و پوریا را همیشه با صفحات تکراري خوانده ...کرده بود

با خود اندیشید آخ اگر پوریا بفهمد این روزها او دفتر دیگري را براي نوشتن ...شده مواجه می کرد معلوم بود

 :پلکی زد و ادامه داد! دهانتخاب کر

 میشنوم ...خوب بفرمایید -

چشمان پرستش از تعجب گرد ...سر پیش برد و در گوش پرستش چیزي گفت...هنوز هم می خندید پوریا

پوریا شانه اي بالا ...نگاهی دوباره به صورت پوریا کرد و با ابروانی متمایل به سمت بالا به او نگاه کرد...شدند

 :لیکه دستمال را از دست پرستش می گرفت، با لبخند گفتانداخت و در حا

 ...همینه -

 ...آمد حرفی بزند که صداي سپیده او را منصرف کرد پرستش

*********** 

هر چند همش تو آشپزخونه بودي و خیلی کار کردي و ما اصلا ندیدیمت ولی ..من دارم میرم خانم میزبان -

 بدیاتم به بزرگی خودم می بخشم...معجزهخوبیاتو میزارم پاي ...خوب عیب نداره

سپیده با دستانی که زیر چانه زده بود، روي صندلی پشت اپن آشپزخانه نشسته و ...خنده مهرداد بلند شد صداي

مهرداد هم خودش را به ...معلوم نبود از کی اینجا نشسته و در حال تماشاي آنهاست...آن دو را تماشا می کرد

 :لحنی خاص گفت کنار سپیده رساند و با

 خوبه آدما یاد بگیرن وقتی مهمون  -

 :به خودش و سپیس سپیده اشاره کرد و ادامه داد و

 ... مسایل خصوصیشونو بزارن برا بعدا..دعوت می کنن -

پوریا کمی به سمت چپ متمایل شد و همان دستمال را که ...اینبار به سمت اتاق خواب پرستش اشاره کرد و

دستمال دقیقا به شانه مهرداد برخورد کرد و همانجا هم فرود ...سمت مهرداد پرتاب کرد گلوله کرده بود به
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دستمال را از روي شانه اش  انگشتمهرداد با دو ...سپیده خندید و با خوشحالی بچه گانه اي دست زد...آمد

 :برداشت و آن را با اکراهی تصنعی روي اپن انداخت و گفت

 ...بویی از مهمان نوازي و محبت به همنوع نبردي که..واقعا که...میکروب...اه اه -

به پوریا نگاهی کرد و با همان حالت شوك از درخواست پوریا از او دور شد و به سمت سپیده و مهرداد  پرستش

 ...از مهرداد عذرخواهی کرد و با سپیده به سمت اتاقش رفت تا او لباس بپوشد...رفت

نگاهی به ...و به سمت پوریا پرت کرد که پوریا آن را با مهارت در هوا قاپید هم همان دستمال را برداشت مهرداد

 :ساعتش کرد و گفت

 اگه اجازه بدي من کم کم برم که عیال الان زنگ میزنه باید شرح ماوقع بگم..خوب دیگه رفیق -

 :انگشت اشاره اش را دایره وار تکان داد و گفت پوریا

یده خانم و صحبتتون که گل انداخته بود و خنده هاتونم می فرمایید دیگه یا اونوقت تو این شرح ماوقع از سپ -

 نه من به جاتون انجام بدم این وظیفه رو؟

 ...عین کف دست...آها...ما آقا هیچی مخفی نمی کنیم -

کف دستش را از راه دور به پوریا نشان داد و قبل از اینکه به او مجال حرف زدن بدهد با صداي بلند از  و

 ...دخترها هم خداحافظی کرد و منتظر جواب آنها نایستاد و رفت

*********** 

 واي نستاد حداقل از تو تشکر کنه...چه بی ادب -

 :سپیده را که با شنیدن صداي مهرداد نیم خیز شده بود، دوباره سرجایش نشاند و گفت پرستش

 ...تو لازم نکرده نگران تشکر از من باشی -

 بده میخوام برات شخصیت قایل بشن و خداحافظی درست بکنن ازت؟..چیه مگه -

 از من یا خودت؟ -

 ولم کن پرستش -

 خدا رو شکر هیچکیم انگار قصد نداره این کارو بکنه اونجور که داره بوش میاد..من که نگرفتمت -

عد از مرتب کردن روسریش از روي بوسه اي بر گونه پرستش زد و ب...خنده اي بلند و از ته دل..خندید سپیده

از پوریا هم ...صندلی بلند شد و او را محکم در آغوش کشید و سپس دستش را گرفت و با او از اتاق خارج شد

 !حالا دیگر پرستش مانده بود و عمل به شرط پوریا...خداحافظی و تشکر کرد و رفت
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سپیده از وقتی پا به درون خانه گذاشته بود خوشحال بود از اینکه تا حدي با سپیده حرف زده است،  پرستش

مدام در حال دیدن و برانداز کردن خانه و تعریف از دکور خانه و البته زیبایی هاي حیاط بود و پرستش را هم 

مدت که اینجا زندگی می کرد از دید  یندر ا...برایش جالب بود...مدام با خود به جاي جاي خانه می کشاند

حالا بیش ...انگار در همان چند ساعت اخت بیشتري گرفته بود با این مکان..اه نکرده بودسپیده به خانه اش نگ

بود که پرستش لب به سخن گشوده و براي سپیده که مدام از ! در همان دید و بازدیدها...از قبل دوستش داشت

 !نوع ارتباطش با پوریا می پرسید، حرف زده بود

نمی دانست چه کاري انجام می ...ر آشپزخانه مشغول کرده بودنیم ساعتی می شد که خودش را د پرستش

در کابینت ها را باز و بسته می ...صندلی ها را به عقب و جلو می کشید..گاهی درب یخچال را باز می کرد...دهد

اما او می خواست ...دادن نبود انجامدر مجموع کار خاصی براي ...کرد و به وسایل داخل آنها، نگاه می انداخت

چند بار دیگر ...می ترسید از آن شب آن هم با شرط پوریا...دوست نداشت از آشپزخانه خارج شود...همانجا بماند

به ...به خودش حق می داد اینگونه متعجب شود...به خواسته او فکر کرد و باز قیافه خودش را به خاطر آورد

داشت که بداند چه بر او و پوریا درون آشپزخانه گذشته که او را متحول کرده  اصراراندازه اي که سپیده مدام 

 :اما او هیچ نگفته بود و دلیلش را خستگی عنوان نموده بود و با مزاح سپیده روبرو شده بود که...است

 حیوونکی..چقدرم که تو امروز کار کردي...آخی -

د سپیده و حرفهایش هم نمی توانست استرس او را پایان اما حتی انگار یا...محو بر لبانش نقش بست لبخندي

مگر قرار نبود به او فرصت دهد تا دوست ...اصلا از پوریا بعید بود چنین درخواستی...دهد و تعجبش را حتی

 :با این فکر زهر خندي زد و آرام نجوا کرد...داشتنش را بیاموزد

 ...خیلیم باهوشه...الاغ که نیست کهبلانسبت ...دستتو خونده...کجاي کاري پرستش بیچاره -

یک آن صداي ! و اتفاقی که افتاد...اصرارهایش...درخواست هایش...اینبار به یاد او افتاد...باز به فکر فرو رفت و

مشت هایش را گره کرد و با غیظ یکی از ...تمام صورتش قرمز شد...شکستن چیزي در قلبش به گوشش رسید

کرده اش را بر روي میز کوبید و با  همشت گر.. کناري کشید و روي آن نشست صندلیهاي میز ناهار خوري را

 :صدایی نه خیلی بلند و نه خیلی آرام گفت

 همتون ...شماها همتون مثل همید...لعنتی -

دوست داشت در آن شرایط اشک بریزد حتی اگر شده یک قطره ولی هیچ خبري ...سرش را روي میز گذاشت و

هر طور بود نیم ...ر از آنی بود که به گریه نیاز داشته باشد و برایش این امر تعجب آور بودوجودش آرامت...نبود
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باید به اتاقش می رفت و چیزي به ...چهاما بلاخره که ..ساعت دیگر را هم همانجا نشسته بر صندلی سپري کرد

 :پوریا افتاد به یاد شرط در گوشی...همانگونه که خواسته..او می گفت پوریا درون اتاقش است 

 ...امشب، من تو اتاق تو می خوابم -

*********** 

دلش می خواست فاصله بین آشپزخانه و ...نفس عمیقی کشید و به سمت اتاقش رفت...را بست چشمهایش

پوریا لباس خواب قهوه اي رنگ ...به آنجا که رسید حدسش کاملا درست از آب درآمد...اتاقش کش می آمد

به صفحه  اشتد...متوجه پرستش نشد...ن کرده و روي راحتی گوشه اتاق نشسته بودهمیشگی اش را بر ت

پوریا ...آرام تقه اي به در زد...روي میز روبروي راحتی پر بود از کاغذ و پرونده...مانیتور لب تابش نگاه می کرد

وانی گره کرده و با لحنی سپس با ابر...سرش را بلند کرد و با مهربانی به او نگریست و به احترامش نیم خیز شد

 :معترض اما ساختگی گفت

 ...اینجا چی کار می کنی؟ فکر کردم خوابیدي -

ظواهر امر و حضور پوریا در اتاقش با وسایل کار، خبر از چیزي می ...اما خودش را نباخت...گیج شده بود پرستش

لبخندي از سر ...خندي بر لب آوردلب...خبر از اینکه پوریا فقط می خواسته کارش را آنجا انجام دهد...داد

هر چند دلیل ...که تا به حال پوریا ندیده بود هینگا...با نگاهی کش دار به سمت پوریا آمد...از سر شوق...رضایت

 :پرستش کنار تخت که رسید با همان لبخند گفت...اصلی این نگاه را نمی دانست اما برایش خوشایند بود

 ...اومدم لباس خوابمو بردارم -

 برات گذاشتم تو اتاق خودم عزیزم -

 اتاق خودت؟ -

تو که نمیتونی با صداي ورق زدن و چراغ روشن ...قرار شد من امشب اینجا بخوابم دیگه...آره دیگه -

 میتونی؟...بخوابی

حسی مثل بال زدن دنیایی از پروانه هاي کوچک صورتی ...یک آن تمام وجودش پر شد از حسی زیبا پرستش

به پوریا که اینبار دیده از او بر گرفته و مشغول یادداشت چیزي بود نگاهی ...حسی نرم و لطیف...در قلبش

در دل از خودش ...چقدر متفاوت تر بود و دوست داشتنی تر...خدایا، چقدر با دنیاي او فاصله داشت...عمیقتر کرد

لحظه پیش داشت و اکنون ذره اي از آن را  از نگرانی اي که چند...از اینکه او را به مقایسه نشسته بود...گله کرد
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اندازه قدم زدن از ...با خود اندیشید که فاصله بین شک و یقینش چه کوتاه بود...حس نمی کرد خنده اش گرفت

 :و در حالیکه به سمت در می رفت گفت... ابشآشپزخانه تا اتاق خو

 ممنون -

 بابت؟ -

 :ایستاد و به سمت پوریا برگشت و گفت پرستش

 بابت همه چی  -

پوریا ...همانجا ایستاد...خواست برگردد و از اتاق خارج شود که درخواست پوریا براي ماندنش او را متوقف کرد و

آن را روي میز گذاشت و به سمت پرستش ..عینک مطالعه خاکستري رنگش را از روي چشم برداشت

پاهاي پرستش کرد و بعد با  ونگاهی به پایین ...پرستش تا سر شانه هایش بود...روبروي او قرار گرفت...آمد

 :اخمی گفت

 تو دوباره دمپایی نپوشیدي؟  -

 :به پاهاي برهنه او اشاره کرد و ادامه داد و

 ...اینا مراقبت میخوان خانم -

 پارکتا؟  -

 !سرخوش بود دیگر...شوخیش گل کرده پرستش

 ...پاهاي مبارك...نخیر خوشمزه خانم -

کمر پرستش گذاشت و او را بالا کشید و کف پاهایش را روي پشت پاهاي خودش قرار با حرکتی دست بر  و

 :پرستش جیغ کوتاهی کشید و گفت...داد

 چی کار می کنی؟  -

 :خندید و جواب داد پوریا

 ..چه کیفی میداد...سرهنگ همیشه منو اینجوري می ذاشت رو پاهاش و راهم می برد...یادش بخیر بچگیا -

 ي این شکلی الان منو راه ببري؟تو هم میخوا -

 ...تازه قدتم بلندتر میشه...تنبیهی میشه برات که از این به بعد دمپایی بپوشی...چرا که نه -

 یعنی قدم کوتاهه؟ -

 بگی نگی..اي -
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 لوس  -

 با مشت آرام به سینه پوریا کوبید و

 آخ -

 اي واي دردت اومد؟ -

بوسه اي نرم بر خرمن موهاي مواج و ...ت و او را به سینه فشرددستان پرستش را دور کمر خودش انداخ پوریا

 :خوشرنگش زد و آرام در گوشش نجوا کرد

 نه  -

پرستش سر بر سینه پوریا داشت ...همانطور که گفته بود پرستش را روي پاهایش به سمت اتاق خودش برد پوریا

 ...ط گام بر می داشتو پوریا گویی که باري گرانبها را حمل می کند، آرام و با احتیا

 بد نگذره -

شاید عمه این کار و کرده ولی من یادم ...یعنی نمی دونم...من و تو بچگیام کسی اینجوري راه نبرده بود -

 خیلی خوبه...نمیاد

 خوب مسافراي محترم رسیدیم...آره خیلی خوبه -

 ا، چه زود -

 ر سفرهاي بعدي هم زیارتتون کنیمانشاالله د...خوشحالیم که رضایت داشتید...خوش گذشته دیگه -

*********** 

روي مبل که پوریا ...پوریا او را تا کنار مبل تخت خواب شو رسانده بود...سرش را از سینه پوریا برداشت پرستش

پس پوریا همه چیز را براي ...حالت آن را عوض کرده و حتی بالشت و ملحفه جدید روي آن انداخته بود، نشست

و پرستش چه ...همین و بس...پرستش بود اتاقاو شرطش فقط خوابیدن در ...حضور او در اتاقش آماده کرده بود

و مگر ...همین فکر باعث شد که لب به دندان بگزد...از خودش خجالت می کشید...تفکراتی با خودش داشت

دستش را ...میشد پرستش عکس العملی از خود نشان دهد و از چشمان تیزبین پوریا دور بماند؟ کمی خم شد

 :روي شانه پرستش گذاشت و گفت

 من وسایلمو بر میگردونم همینجا...یستی؟ میخواي برو توي اتاق خودتراحت ن -

 مشکلی ندارم...خیلیم خوبه...نه نه -

 پس چرا لبتو می گزي؟ -
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 :لبخندي زد و متعجب از این همه دقت پوریا به او گفت پرستش

 دیگه چه کارایی تو بچگیا کردي که لذت داشته؟ -

 :دخندید، کنار او نشست و جواب دا پوریا

اسمشم گذاشته بود چرخ و فلک ...یادمه سرهنگ مچ جفت دستامو با یه دستش میگرفت و منو می چرخوند -

 ..هزینشم براي هر دور، یه ماچ آبدار بود...انسانی

 :اینجا که رسید سري تکان داد و ادامه داد به

چرخ و ...چرخ و فلکیه..آهاي:گاهی وقتا که هوس می کرد منو بچرخونه با یه صداي بلند میگفت...یادش بخیر -

بعد من با ذوق میرفتم پیششو هزینشو روي ...هم فاله هم تماشا...یه ماچ آبدار بده و دور بزن...فلک انسانی

لذت ...اونم چه تماشایی...و تماشا فالمی رفتم براي ...صورت اصلاح شده و همیشه خوشبوش پرداخت میکردم

 ...آخ خدا...و همه رنگا قاطی بشن می بردم از اینکه اتاق دور سرم بچرخه

 :دستش را زیر سرش گذاشت و خیره به سقف گفت...پشت روي تختش دراز کشید به

 ...دوباره به اون روزا برگردم...حاضرم هر چی دارم بدم -

... و چشمانش را هم بست! درست کنار پوریا...پرستش هم به تقلید از او به پشت دراز کشد...چشمانش را بست و

دست راستش را حایل سرش کرد ...وریا از تکان آرام تخت، چشم گشود و با دیدن او در کنارش به پهلو چرخیدپ

اما چشم ..چرخش پوریا شده بود متوجهپرستش کاملا ...و دست چپش را با احتیاط روي شکم پرستش قرار داد

شاید به نوعی ...ز نکردنگشود و حتی وقتی که دستش را بر روي شکمش احساس کرد هم چشمهایش را با

دم و بازدمش را به خوبی حس می کرد به خاطر دست ...داشت نوع قضاوتش را در مورد پوریا جبران می کرد

می خواست چشم باز نکند تا ببیند تا کجا همه چیز پیش می ...و هرم نفسهاي او را روي صورتش...پوریا

بعد از چند دقیقه بوسه نرم و مهربان ...بسیار متفاوت...ت استدیگر اما مطمئن تر از قبل بود که پوریا متفاو...رود

پوریا را بر پیشانی اش حس کرد و سپس تکانی دیگر و جاي خالی هرم نفسهایش بر صورتش و دست مردانه 

 :پوریا نگاهی دیگر به او کرد و با مهربانی گفت...پوریا برخواست و پرستش چشم گشود...کمشاش بر ش

 ...سسخوب بخوابی پرن -

 ممنون -

 بابت؟  -
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پرستش ماند و اتاق پوریا که همه ... و پوریا بی کلامی دیگر از اتاق خارج شد...پرستش هم خندید...خندید و

 ...جایش بوي او را می داد

*********** 

 دهم فصل

 خوب؟ -

 زیادي مغرضانه نیست؟ -

 به عنوان یه مرد خواستم گوش بدي و نظر بدي دیگه -

 عنوان یه مرد، خوب پس به  -

 :کلمه مرد را با اشاره به خودش و بسیار محکم ادا کرد و ادامه داد مهرداد

 ...یه جوري نوشته شده انگار که شامل حال همه میشه..به نظرم مغرضانه است -

 نمیشه؟ -

 تو که باید بدونی..نه که نمیشه -

 چی رو؟ -

 ..اینکه استثنایایی هم هست -

 مثلا؟ -

 من -

 فقط تو -

 بیشتر نگرد که کمتر پیدا می کنی ...آره دیگه -

پوریا با یک سینی حاوي سه نسکافه و کاپ کیک هاي شکلاتی ...پرستش هم خندید...بلند بلند..خندید و

سینی را ...پرستش پشت میز او نشسته و مهرداد روي مبل روبروي میز...دستپخت پرستش وارد اتاق کارش شد

 :دستی بر شانه دوست مهرداد زد و گفت..د نشستروي میز گذاشت و کنار مهردا

 باز دچار خودشیفتگی شدي ؟ یه جلسه وقت بگیر بیا پیشم از این بیماري نجاتت می دم -

 :دست برد و یکی از کیکها را برداشت و در همان حال گفت مهرداد

 شر مرسان...مرا به لطف تو اي دوست امید نیست -

 :لرم ولع انگیز و نگاه به پرستش گفتسپس با اشاره به کاپ کیکهاي و و
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اینم که از ..شیرینی بخوریم یا خجالت پرستش جان؟ هنوز مزه ي دسر خوشمزه ي هفته پیشت زیر دندونمه -

 به به به به ...ظاهرش خوشمزگی میباره

اي پوریا خواست بر...با هر لقمه اي که بر دهان می گذاشت یک تعریف هم می کرد...شروع به خوردن کرد و

پرستش ...پرستش هم کیک و نسکافه ببرد که با اشاره او و بلند شدنش از پشت میز از این کار منصرف شد

 :کاغذي را به دست پوریا داد و گفت...روبروي آنها و روي مبل تک نفره نشست

 ...تو هم بخون...خواستم نظرشو بدونم...داشتم این متن و براي مهرداد می خوندم -

وقتی خواندن متن تمام شد آن را با ...همیشگی مهربانش کاغذ را از دست پرستش گرفت و خواندبا نگاه  پوریا

 :دقت روي میز گذاشت و پس از نوشیدن جرعه اي از نسکافه اش رو به پرستش گفت

 یا شاید افرادي رو داشته که این نوع تلقین رو...شاید اونی که این متن رو نوشته کمی از مردها دلزده بوده -

صرفا انسان بودنه  میکنم باش یم شنهادیبه هر حال اون چیزي که بی توجه به این متن پ...براش درست کردند

 و بس 

 :با نگاهی عمیق به پرستش ادامه داد و

 در برابر صداقت تو چطور فکر می کنند گرانید نکهیبدون فکر کردن به ا یخودت باش هییعنی فقط کاف -

 ...موافقی با این نوع نگرش یا نه؟ همین...علمیش نکن فدات شم...یه نظر معمولی خواستیما...ببین آقاي دکتر -

 :به مهرداد که دست می برد تا کیک دیگري بردارد نگاهی کرد و با لبخند گفت پوریا

عد تیرچه و بلوك و تو از ب...به هر حال هر کس به اقتضاي شخصیت اجتماعیش حرف میزنه و نظر میده دیگه -

 ...من از حیث شخصیت و اجتماع و روان...آجر و سیمان

 :مهرداد لقمه اش را قورت داد و در جواب گفت...خنده ي کوتاهی کرد و به آن دو چشم دوخت پرستش

اون روز که بنده ي تیرچه بلوکی داشتم اینجا رو براتون می ساختم و طراحی می کردم که از این ...آره دیگه -

 ...اي بشکنی دست...برا نبودخ

 حالا خوشمزه شده؟...پوریا داره شوخی می کنه باهات -

 یعنی یه دوره بگم فریبا بیاد پیشت ببینه که سخت نیازمندیم...اووووف، خوشمزه؟ عالیه عالی -

 راستی چه خبر ازش؟ -

آخرین باري که با تو  هر وقت ما با هم حرف می زنیم که اون همش داره از...از من می پرسی؟ اي کلک -

 ...یعنی سی ان ان و بی بی سی بایدپیش شما خانما لنگ بندازن...حرف زده میگه
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 به کسی کاري نداریم که...ما فقط راجع به خودمون حرف میزنیم -

 ...من فقط موندم چرا...روم به دیوار...اونا با شما کار دارن وگرنه شما که نه بابا...بر منکرش لعنت -

 :به پرستش نگاهی کرد و با لبخند جواب داد...با نگاه به گوشی تلفن...نگ خوردز تلفنش

 حلالزاده اي به خدا...سلام سلام -

 ...همانطور در حال خندیدن و قربان صدقه رفتن از اتاق خارج شد و

*********** 

او ...پوریا به شیطنت و نشاط مهرداد نبود...خندید و به پوریا که در حال خوردن کیکش بود چشم دوخت پرستش

اما بسیار به هم ..این دو دوست، دو نمونه کاملا متضاد بودند...شوخیها و سرزندگی خاص خودش را داشت

در این ...ند و چگونه او را می ستایدبارها از مهرداد شنیده بود که چگونه از پوریا تعریف می ک...نزدیک و صمیمی

در خیلی از امور با او ...مدت به خوبی دریافته بود که مهرداد او را نه تنها یک دوست که مشاوري خوب می داند

دوستی بسیار صمیمی و اعتماد بسیار زیاد این دو را بهم، به چشم دیده و همیشه از نوع ...مشورت می کرد

حتی گاهی که بر سر مسئله اي بحث می کردند و ...حرفهاي جدیشان لذت برده بودبرخوردها و شوخیها و حتی 

پرستش فهمیده بود که آنها خود را ...با هم مخالف بودند هم از میزان علاقه و احترمشان به هم کاسته نمی شد

اگر می ...ه افتادبه یاد خودش و سپید...و نوع رابطه اشان را با وجود تمامی تضادها و تعارضها، درك کرده اند

منتها ...خواست به مقایسه بنشیند می توانست بگوید که رابطه او و سپیده هم در نوع خودش منحصر به فرد بود

دلش یک لحظه ...با این تفاوت که اینبار آنکه شلوغتر و سر به هواتر بود یعنی سپیده، مشاور بهتري هم بود

و آخرین بارش دیشب بود که با ..چندین بار دیگر هم دیده بود را اواز آن ماهگرد ازدواجش، ...برایش تنگ شد

اصلا ...چقدر درون سینما خندیدند و چقدر با اعتراض افراد حاضر در سینما روبرو شدند...هم به سینما رفته بودند

 جوابیحتی وقتی پوریا از مضمون فیلم پرسیده بود، ...یادش نمی آمد که موضوع اصلی فیلم در چه مورد بود

مهرداد راست می گفت، ...و وقتی دلیلش را عنوان کرده بود با مواخذه پوریا روبرو شده بود...براي گفتن نداشت

اما مهرداد ساده و بی غل و غش نظري ...پوریا در بسیاري از موارد از دیدگاه یک پزشک نظر می داد مثل الان

 به قول خودش مثل یک انسان معمولی...را عنوان می کرد

 

 ایی بانو؟کج -

 :به پوریا نگاهی کرد و با لبخند گفت پرستش
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 خوب شده؟...هیچی -

 ...خوشمزه و لذیذ..عالیه..بله -

 :با اشاره به کاغذ روي میز گفت و

 نوشته خودت که نیست؟ -

 ...توي اینترنت بهش برخوردم...نه -

 ..پس ربطی به تحقیقات پایان نامت نداره -

 ..چرا داره -

 :ه پرستش نگاه کرد و گفتبا تعجب ب پوریا

 این نوشته ربط خاصی نمیتونه داشته باشم به موضع پایان نامت...من به شوخی پرسیدما -

 پس ربط داره...چون در حین سرچ براي یافتن مطلب براي پایان نامم بهش برخوردم..داره -

خاطر کیک خوشمزه اش  پوریا هم خنده ي آرامی کرد و سپس با تشکري دیگر از پرستش به...ریز خندید و

مثل همیشه در خانه که بود توجهش را به امور ...این روزها پوریا کمی مشغول بود...برخاست و از اتاق خارج شد

پرستش دلش می ...خانه و پرستش می داد اما به خوبی می شد نوعی نگرانی یا دغدغه را در پس نگاهش خواند

به خود قول داد پس از رفتن مهرداد حتما در این باره ..آرامتر کرده خواست بداند چه چیزي پوریا را از همیشه هم

 ...با او به گفتگو بنشیند

*********** 

به هر بهانه اي آنجا بود و این البته براي هر دو ساکن خانه هم ...دیگر پاي ثابت منزل آنها شده بود مهرداد

اد مسئول پخت آن بود، برخلاف جمعه هاي پس از صرف ناهار که خود مهرد...خوشایند بود و هم لذت بخش

این موضوع به همراه تغییر در نوع رفتار پوریا برایش ...دیگر که تا غروب در منزل آنها می ماند خیلی زود رفت

مهرداد را که بدرقه کرد شال آبی رنگی را که دیشب در هنگام بازگشت ...فرصت خوبی شد تا دلیل را جویا شود

 :یش خریده بود از سر درآورد و روي دستش انداخت و به پوریا که داشت بر می گشت گفتاز سینما، سپیده برا

 میشه بپرسم چی شده؟  -

 :نیم نگاهی به پرستش انداخت و جواب داد پوریا

 مگه قراره چیزي شده باشه؟ -

 رفتارت که اینو میگه...تو باید بگی -
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 :اینبار متعجب به پرستش چشم دوخت و پرسید پوریا

 فتار من؟ر -

 بله -

 حل میشه ...نه عزیزم مسئله خاصی نیست که تو نگرانش بشی -

او هم به دنبال پوریا به اتاقش ...پرستش اما نمی خواست به این راحتی کوتاه بیاید...به سمت اتاقش رفت و

شال را ...شد خم...پوریا سري تکان داد...شال را روي دسته مبل انداخت و دست به سینه مقابل او ایستاد...رفت

 :به دقت آن را تا نمود و جلوي پرستش گرفت و گفت..برداشت

 این جاش اینجا نیست -

 یعنی نخود سیاه دیگه؟ -

 :جدي به او نگاه کرد و با اعتراض گفت پوریا

 ...این چه نحوه صحبت کردنه پرستش؟ برو شالتو بزار سر جاش بیا کاراي پایان نامتو راست و ریس کنیم با -

که گویی انتظار نداشت پوریا اینگونه با او حرف بزند به ناگاه با عکس العملی سریع شال را از دستان  پرستش

شال را روي ...بود به زبان بیاورد "بانو"پوریا گرفت، و اجازه نداد پوریا کلمه آخر حرفش را که مثل همیشه واژه 

 :مبل پرت کرد و با صدایی کمی بلندتر از حد معمول گفت

 

برا هر سوال ...من بیمارت نیستم که همیشه از منظر یه روانپزشک جواباي منو میدي...من امر و نهی نکن به -

 ها؟..چرا نمیتونی مثل مهرداد باشی...شاید من بخام مثل یه آدم معمولی باشی باهام...فقط یه پا روانپزشکی

داشت پوریاي مهربان صبور را دانست اصلا جمله آخر را براي چه گفت؟ اصلا نمی دانست چه حقی  نمی

آب دهانش را قورت ...اینگونه مورد تهاجم حرف هایش قرار دهد؟ پوریا یک لحظه متعجب به پرستش خیره شد

 :لحنی آرام گفت امستقیم به چشمان پرستش خیره شد و ب...داد، خم شد و شال را از روي مبل برداشت

 ...ن بانوبشی...یه خواهشه...این امر و نهی نیست...بشین -

و با دستانش دستان پرستش را ...شال را روي زانوانش گذاشت...پوریا هم در کنارش قرار گرفت...نشست پرستش

 :گرفت و گفت
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دوم اگر من گاهی اوقات به قول تو از چشم یه ...اول اینکه من هرگز به تو امر و نهی نکردم و نمی کنم -

م بهتر جواب میده ولی این دلیل نمیشه به این دلیل باشه روانپزشک باهات حرف می زنم چون احساس می کن

 یا هر کس دیگه اي رو ..که تو رو بیمار خودم می دونم

 :به پرستش که نفسهایش کمی تندتر از حد معمول بود نگاهی کرد و ادامه داد پوریا

 نفس عمیق بکش...صاف بشین -

پشت کمر او و دست دیگرش را روي قفسه سینه  یک دستش را...به پرستش کمک کرد تا تنفسش را آرام کند و

سپس هر دو دستش را روي شانه هاي او قرار ...با شماره به او در آرام کردن تنفسش کمک کرد...اش گذاشت

 :داد و سرش را به سمت خودش چرخاند و با نگاهی مهربان گفت

 بهتري الان؟ -

ریا دست به زیر چانه او برد و سر او را بالا آورد و به پو...باز هم تند رفته بود...نگاهش را از او گرفت پرستش

چیزي انگار در نی نی چشمانش می لغزید که پرستش تا به حال ...نگاهش متفاوت شده بود...چشمانش خیره شد

 :با لحنی متفاوت اما چون همیشه آرام گفت...انگار بغض در گلویش را با آب دهانش قورت داد...ندیده بود

اون ...ل مهرداد باشم تا تو هم نوع رفتارت با من مثل اون باشه؟ بلند و از ته دل بخندي؟ یا نهمن باید مث -

بگو تا من همونی ...مهلتی که ازم خواستی رو به خاطر فهمیدن دوست داشتن من پوریا خواستی؟ کدومش؟

 ...باشم که تو می خواي

وردن خشم یا ناراحتیش می کرد و پرستش کاري که همیشه موقع فروخ...با نفسی عمیق چشمانش را بست و

نفهمید او عصبانی است یا دلخور؟ اما می دانست که باز حرفی زده و کاري کرده که تا پاي شکستن دل او پیش 

خودش را مثل شاخه باران خورده ...پلکی زد و بعد اشک از چشمانش جاري شد... از خودش بیزار شد...رفته است

پوریا متعجب چشم گشود و او را سخت در ...و صداي هق هق گریه اش بلند شد یاس در آغوش پوریا انداخت

 :آغوش فشرد و در گوشش نجوا کرد

 ..آروم..آروم -

پرستش آرام ...در میان هق هق هایش از او عذرخواهی می کرد و پوریا مهربانانه او را دلداري می داد پرستش

استشمام عطر خوشبوي پوریا و حرفهاي آرام و مهربانانه اش ...گرفته بود اما پوریا هنوز هم دلداریش می داد

را می پرسید و این مجال جدا شدن از آن آغوش  شصداي پوریا را شنید که از او حال...حال او را روبراه کرده بود

از نوع احساس پوریا به خودش خیلی وقت بود که مطلع شده اما هرگز احساس واقعی ...امن را برایش فراهم کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ١٥١ 

در آغوش او جاي ...و خود بیشتر متعجب بود از این نوع حس! بی تفاوتی محض...ود به او را، نشان نداده بودخ

نوازشهاي بی ...هاي او را این روزها بیش از پیش بر گونه و پیشانی اش حس می کرد بوسهگرمی ...می گرفت

چرا، هر کس از او می پرسید ...داشته باشدنه که دوستش ن...دریغ او را به جان می خرید اما خالی بود از احساس

مثل دوست داشتن ارسلان ! ااما نه از آن نوع دوست داشتنه...مطمئنا بی درنگ می گفت که پوریا را دوست دارد

نمی دانست پوریا فهمیده یا نه؟ چون نه بر زبان آورده بود و نه در رفتارش نشان داده بود ...و یا حتی مهرداد بود

حس گول ...حس تظاهر و بازي دادن داشت... پرستش، با حرف پوریا کمی به شک افتاده بود،که البته حالا

پوریا چهار انگشت دستانش ...و مردانه پوریا خودش را از آغوش او جدا کرد ربا تکیه دستانش به سینه ستب...زدن

بر چهره اش را  را بر روي گوش و گونه پرستش قرار داد و با انگشتان شصتش اشک هاي کمی خشک شده

کمی نزدیک به جایی که آرزوي بوسیدنش را داشت و ...خم شد و بوسه اي درست بر گوشه لبش نشاند...زدود

همین اتفاق کافی بود که پرستش کاملا موضوع تغییر رفتار پوریا را ...هنوز اجازه این کار را نداده بود دبه خو

 !البته فقط تا همان شب...شود فراموش کند و باز مشغول خود و نوع رفتارش با او

*********** 

و ...این لباس را چند روز پیش براي خودش خریده بود...لباس خواب بلند چین دارش را به تن کرده بود پرستش

آن را براي روزهایی خریده بود که می دانست دیگر نمی تواند ...امشب اولین باري بود که آن را امتحان می کرد

چند روزي می شد که ...به شکمش کشید تیدس...و تقریبا چسبان دوخت گلبهار را بپوشد آن لباس خواب شیک

و این ...برآمدگی کوچکی در شکم تخت و صافش حس می کرد...احساس می کرد کمی شکمش بزرگ شده

بسم ت...اما اینبار زنده...و تنهاترینش...یادگاري دیگر از او...خوشحال از رشد او...موضوع خوشحالش می کرد

شده اش از او افتاد و از ربط داشتن عجیبشان به پوریا باز هم شگفت  رشیرینی کرد و باز به یاد یادگارهاي پرپ

 :شانه هایش را بالا انداخت و آرام گفت..می خواست اینگونه فکر نکند اما نمی توانست...زده شد

 چرا انقد تو بدي دختر؟...بیچاره پوریا -

سقف چشم دوخت، نور خوشرنگ چراغ خواب اتاقش بر روي سقف، اشکال زیبایی تخت دراز کشید و به  روي

از روزي که ساکن بلاعزل این اتاق شده ...این هم از ابتکارهاي مهرداد بود..ستاره، ماه، گل...درست کرده بود

د اندیشید با خو...دوباره دستی روي شکمش گذاشت...بود، شبهاي بی خوابیش را با همین اشکال به سر کرده بود

قبلا زیاد با او سخن نمی گفت شاید چون حسش ...که شاید دیگر اکنون وقت سخن گفتن با نوزادش رسیده

حس مادر شدن بود یا چیز دیگر؟ نمی ...اما چند روزي می شد که حسی در او برانگیخته شده بود...نمی کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ١٥٢ 

با ! دیگر بیگانه نیست با او..عزیزتر شده در حال رشد برایش قدري ددانست فقط می دانست حالا دیگر این موجو

و ناگهان یادش ...با خود اندیشید که باید سه ماهی گذشته باشد..انگشتانش مشغول حساب و کتاب چیزي شد 

از ..آمد که همین هفته ي گذشته دکترش به او گفته بود که هفته دوازدهم بارداري را پشت سر گذاشته است

 :باز دستش بر روي شکمش لغزید و با خنده گفت...، خنده اش گرفتخودش براي حساب و کتاب شتلا

می خوام بدونی دوست ..چه عاقل..ولی به هر حال چه خل...شایدم خل شده...مامان کم کم داره خل میشه -

 ...چون...و داشته باشمت...میخوام به دنیا بیاي..برام عزیزي..دارم

 ...را قطع کرد و گوشهایش را تیز صدایش

 از من ساخته نیست...لومه که نمیتونممع -

در این مدت به یاد نداشت که صداي بلند او را ...آن هم از نوع بلند...صداي پوریا بود...درست شنیده بود آري

یک آن تصور کرد که نکند ...اما دیگر صدایی نمی آمد...آرام از روي تخت برخواست...تعجب کرد...شنیده باشد

او احساساتی و خیال پرداز بود اما نه تا این ...بودمطمئن ...دچار تخیل شده باشد اما نه در میان گفتگو با کودکش

و قدمی .. پایش یک قدم پیش رفت...صدایی شبیه نجوا شنید...در چهارچوب اتاقش ایستاد و باز گوش سپرد! حد

 :نیدگوش به در چسباند و ش..آنقدر که خود را پشت درب نیمه باز اتاق پوریا دید..دیگر

سلام ...ممنونتم...میدونم که باید بفهمه...سعی خودمو میکنم...میدونم..باشه...دست خودم نبود...ببخش داد زدم -

 ...برسون

از سویی چیزي شبیه یک کنجکاوي همراه ...پرستش دو دل مانده بود پشت درب اتاق...صداي پوریا قطع شد و

دن پوریا، او را ترغیب می کرد در را بگشاید و داخل با نگرانی، شاید هم کمی حس حسادت از نوع حرف ز

دوم را انتخاب و به  راهمیان کشمکش هاي ذهنیش ..و از سویی نمی خواست انسانی فضول جلوه کند...شود

کمی مانده بود به اتاق برسد که صداي حرکت درب اتاق پوریا و سپس صداي ...سمت اتاق خودش حرکت کرد

 :اطب قرار داده بودخودش را شنید که او را مخ

 خوبی عزیزم؟ -

سعی کرد لبخندي بر لب بنشاند که اضطراب ظاهریش را بپوشاند و لبخند زد اما نمی دانست ...برگشت پرستش

 :گفت..تا چه حد در مقابل چشمان تیزبین پوریا موفق عمل کرده است

 خوبم..ممنون..آره -

 :با لبخند به پاهاي او اشاره کرد و گفت پوریا
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 ترسیدي باز بیام اتاقت و اشغال کنم؟ ...از اون شب به بعد دیگه این دمپاییا رو پات می بینم -

پوریا خندید تا حال و احوال خودش را عوض کند و از آن استرس بی حد که چند ...پرستش هم خندید...خندید و

او به خوبی می دانست ...اشدوقتی می شد گریبانگیرش شده بود رها شود و پرستش خندید تا ظاهرسازي کرده ب

پوریا با دو گام بلند خودش را به پرستش رساند و ...که پوریا از چهره و حالاتش دقیقا حال درونش را می فهمد

 :دست بر پشت کمرش گذاشت و او را آرام به درون اتاق هل داد و گفت

 !به زور نفرستمت فکر کنم تا صبح بخواي وایسی منو نگاه کنی -

اصلا خود ...برگشت و مستقیم به چشمان پوریا زل زد...تاق رسیده بودند که پرستش دیگر طاقت نیاورددرون ا به

پوریا هم به او چشم ...پس می خواست درسش را پس بدهد...پوریا به او یاد داده بود آنچه را در دل دارد بپرسد

 :بعد زد زیر خنده و گفت...دوخته بود و پلک نمیزد

 یادته زل می زدیم به هم، اونی که زودتر می خندید می باخت؟ ..ز بازي بچگیامون بوداینم یکی دیگه ا -

 ...هم خندید پرستش

*********** 

دستانش را دور کمر او قفل کرد و او را به آرامی به سمت ..که این روزها بی محابا به او محبت می کرد پوریا

بوي خوش عطر تنش به مشامش می رسید و فشار آرام دستان قدرتمند او بر گودي کمرش ...خود کشید

خواستنهاي پوریا، از از  ساوایل ترس تمام وجود پرستش را فرا می گرفت، تر...تنفسش را تندتر کرده بود

اما کم کم فهمیده بود که پوریا کارش را خوب بلد ..تقاضایی که حقش بود و او نمی توانست برآورده اش کند

فقط گاهی نمی توانست بفهمد او این همه اراده و تحمل را از کجا ...می داند تا کجا پیش برود و چه کند! است

در از طرف او این ماههاي آخر تحت فشار بود و چقدر امتناع کرده چق...و باز به مقایسه اش می نشست...آورده

فشار ...بی اختیار سرش را در سینه پوریا فروبرد و خودش را کمی مچاله کرد...فکرش منزجرش کرد...بود و بعد

 ...دستان پوریا بر کمرش بیشتر شد

 آخ -

 :کمی خودش را به عقب کشید و با نگرانی پرسید پوریا

 چی شد؟ -

 یه قسمت کمرم یه خورده درد می کرد..هیچی..هیچی -

 ...بزار ببینم ..کجاش -
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 :آرام آب دهانش را قورت داد و با خود گفت پرستش

 تورو خدا..ببینی؟ نه -

حرکت دست پوریا بر روي لباس خواب و بر روي کمرش این جواب را به او داد که منظور او نوع دیگري از  اما

از صبح آن ...از تماس دست پوریا حس خوبی داشت..ناحیه خورد که درد میکرد دستش به همان...دیدن است

 ...بخش از کمرش کمی درد می کرد

 اینجاست؟ -

 ..آره آره -

 خیلی درد داره؟ -

 نه مثل یه کوبیدگیه بیشتر -

  ...خوب بیا -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

نرم از کشوي زیر تخت  پوریا یک بالشت...پرستش را از خودش جدا کرد و آرام با هم به سمت تخت رفتند پوریا

درآورد و روي تخت گذاشت و از پرستش خواست روي تخت و به پهلوي چپ دراز بکشد و و بعد کمی از بالشت 

و سپس خودش آرام پشت ...کند غلرا زیر شکم پرستش گذاشت و باز از او خواست با هر دو دستش بالشت را ب

یا خم کرد که پوریا با خنده آن را به حالت اولش پرستش کمی سرش را براي دیدن پور...سر او قرار گرفت

 :برگرداند و گفت

 ...درست نمی خوابی برا همین کمرت درد می گیره...شیطنت نکن -

می ..حرکت انگشتانش بر روي کمر پرستش حس خوبی به او می داد...شروع کرد به ماساژ دادن کمر پرستش و

 ..د کمی بیدار بماندتوانست چشم ببندد و آرام بخوابد اما ترجیح دا

 تو این چیزا رو از کجا می دونی؟ -

 آخه قبلیه هم همین شکلی بود -

 ایش -

 :خنده ي آرامی کرد و پرسید پوریا
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 حسودیت شد؟ -

اما به یاد حرف هاي ناپخته و دل شکستنهاي ناخوداگاهش که افتاد لب به  "نه"لب باز کرد که بگوید  پرستش

او ...چشمانش کم کم گرم می شدند و حرکت دستان پوریا آرامتر...دندان گزید و به خنده اي کوتاه اکتفا کرد

پوریا ...چند ساعت قبل بوسیده بود وریادرست همانجایی که پ..خوابش برده بود با تبسمی زیبا بر گوشته لبش

با لبانش دو انگشت دست خودش را بوسید و آرام روي لبهاي صورتی رنگ ...کمی به سمت صورت او خم شد

قطره اي ...وقتش شده بود...حقیقتی تلخ را باید می فهمید...فردا براي محبوبش روز خوبی نبود...پرستش گذاشت

 ...ستش افتادپر اساشک از گونه اش لغزید و روي لب

*** 

 یازدهم فصل

دستی به موهاي لخت دخترك یک ساله اي که که روي زانوانش نشسته بود کشید و بوسه اي آبدار بر  پرستش

پرستش او ...دخترك خنده اي کرد و خواست خودش را از روي پاهاي او به زمین بیندازد...روي گونه اش نواخت

 :را محکمتر در آغوش فشرد و گفت

 ري دخترم؟ کجا می -

 :زیبا دوباره به روي او خندید و با همان لحن کودکانه اش گفت دخترك

 مامان -

 ...جانم عزیزم -

به پرستش نگاه ...زن جوان کمی خم شد و او را بغل کرد...ذوقی کرد و دست هایش را دراز کرد دخترك

 :کنارش نشست و پلاستیکی را به دستش داد و با مهربانی گفت...مهربانی کرد

 ...برات خوبه..بخور -

زن ...اما به محتویات آن دست نزد...دستش را روي پلاستیک گذاشت تا از لیز خوردنش جلوگیري کند پرستش

سپس دست برد و آبمیوه اي از ...جوان دخترش را درون کالسکه اش گذاشت و عروسک کوچکی به دستش داد

 :ی را به درون آن زد و به دست پرستش داد و گفتن...درون پلاستیک مشکی رنگ روي زانوان پرستش درآورد

واالله هر کی دیگه جاي ...مثلا بشینی اینجا غصه بخوري، چیزي درست میشه؟ عوض غم و غصه آبمیوه بخور -

 ...تو بود و من این همه تو این ده روز باهاش حرف زده بودم حتما به یه صراطی مستقیم شده بود
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زن جوان راست می گفت، پرستش و او ده روزي می شد با هم ...ته دل اما نه از..خندید و پرستش هم و

او هر بعد ازظهر دختر کوچکش را به پارك می آورد ...و خود زن سر صحبت را با او باز کرده بود..همکلام بودند

رك آخر به گفته زن جوان پا...بودهبهانه اش براي صحبت با او دیدن غریبه اي در پارك ...تا کمی بازي کند

و حالا ده روز از آشنایی او با پرستش می گذشت و در ...کوچک بود و می شد غریبه ها را به خوبی تشخیص داد

اما در مورد ناراحتی و دلزدگی این روزهایش که او ..نه همه چیز..این ده روز، پرستش حرفهایی هم به او زده بود

و آن زن درست مثل یک روان ...ند، حرف زده بودعصرها به این پارك می کشا یاد،را با وجود مشغله کاري ز

 ...یادش آمد یک روز همین را به او گفته بود...پزشک حاذق با او رفتار کرده و راهکار برایش ارائه می داد

 ...درست مثل...تو مثل روانپزشکا با آدم حرف میزنی -

کرد مانع از ادامه صحبتش  خنده زن جوان که حالا دیگر او را به نام کوچکش، خورشید، صدا می ولی

 :خورشید با خنده گفته بود...شد

بازي روزگار و تقدیر از اونی که باید، روانشناس و روانپزشک ...پس میتونم به خودم امیدوار باشم..خوبه -

 ..میسازه

در طول این مدت هرگز در مورد امور خانوادگی پرستش و یا اینکه چه می کند و شوهرش کیست و یا  خورشید

انگار برگزیده شده بود که بیاید و فقط در مورد حال این روزهایش ..حتی کجا زندگی می کند چیزي نپرسیده بود

نه عمه گلبهار، نه سپیده و نه ..روزهایی که می توانست با محرمهاي اسرارش درد و دل کند...غمگسارش باشد

آنکه ...چرا اما، یک نفر بود! دلش باخبر شود هیچکس از راز دل او خبر نداشت که حالا بخواهد از درد...ارسلان

او را از خود رانده ...درست از روزي که فهمیده بود...روزگاري شوالیه ي زندگیش شد و شریک در رازش و حالا

چند روز اول شده بود ...حتی به حرف هایش گوش نمی داد...درد دل نمی کرد...زد میبا پوریا حرف ن...بود

پوریا با او حرف می ...آرام و گوشه گیر و سرخورده...یی که او بی خبر ترکش کرده بوددرست مثل همان روزها

اما نمی ! را می شنید احالا دیگر پوری...بر خود که مسلط شد...اما به واقع هیچ نمی شنید...زد و او گوش می سپرد

ا باشد و حتی چند بار به می خواست تنه...حرفهایش را گوش نمیداد...با او حرف نمیزد... خواست که بشنود

و در صدد جبران هم ...این بار دیگر با قصد و غرض او را می رنجاند...صراحت از او خواسته بود تنهایش بگذارد

و پوریا ...حوصله حرفهاي روانشناسانه اش را نداشت...اما نمی خواست تنه اینکه نتواند، می توانس..بر نمی آمد

 !خیال پرستش، به حال خود گذاشته بودبعد از چند روز تلاش او را به 

 !بیاي پایین بد نیستا -
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خورشید بود و حرکت دستش در جلوي صورت پرستش که او را متوجه به خود و شرایط کنونی اش  صداي

 :پلکی زد و با نگاهی گذرا به ماهور، دخترك زیباي خورشید که آرام آرام پلکهایش بسته می شدند گفت...کرد

 از کجا؟ -

یه کم رو زمین راه بري ..هر چی تو اسمشو بزاري..چه می دونم...فکر و خیال...از تو ابرا...اون بالا بالاها از -

 برات بد نیست

 زمین دیگه جایی براي قدماي من نداره خورشید  -

 ...آه کشید و

حلی هم براش یه مسئله اي پیش اومده و یه راه ...یه جوري حرف میزنی انگار تمام داغاي عالم مال توئه -

 ...همین و بس..پیشنهاد شده

 این چیز کمیه؟...راه حلش از دست دادن بچمه -

البته ...حالا اصلا بگیم تو و شوهرت به جهنم...تو و شوهرتو زجر بده...بچه اي که قراره ناقص به دنیا بیاد -

 ببخشیدا

 :خندید و ادامه داد و

میخواي چی بهش بدي؟ اومدن تو ...با یه قلب و ریه ناسالم... یه عمر با یه اختلال روانی...فکر خودشو کردي -

این دنیا رو که به قول خودت جایی براي قدمهاي ما آدما نداره یا یه عمر زجر و عذاب؟ انصاف داشته 

 ..خیلی خودخواهی...باش

تمام این مدت پرستش این فرشته از آسمان رسیده را مهربان  در...کمی در جملات آخرش تند شده بود خورشید

توقع داشت با ...هر چند از نوع تند حرف زدنش تعجب نکرد اما کمی دلش ریش شد...و خندان و صبور دیده بود

هر روز پاي صحبتهایش نشسته و او  اشتاین زن، بی چشمد..او مدارا کند و بعد اندیشید چه توقع بچه گانه اي

حق ..نمایی کرده و حالا پس از ده روز هنوز هم دارد یک پرستش نا امید تهی را در مقابل خود می بیندرا راه

با خود اندیشید که اگر او ...انگار میخ آهنین بر سنگ می کوبیده این همه مدت...دارد ناراحت باشد و حتی عصبی

یایی نصیبش نمی شد که هیچ، باید هر به راستی روانپزشک یا روانشناس بود و بیماري چون خودش داشت، مزا

به ...از تصور خودش لبخندي بر لب نشاند..روز کلی پول تنقلات و آبمیوه می داد و کلی وقت برایش می گذاشت

 :و گفت ردخورشید که آرام آرام کالسکه ماهور را به جلو و عقب تکان می داد و سپس به ماهور نگاهی ک
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برات میشه نمادي از ...ه بزرگ میشه و یادگار کسیه که دوستش داريدختري ک..تو یه دختر قشنگ داري -

 ..اون

لبخندي زد و همانطور که ماهور را نگاه می کرد در جواب ...چشمش به کودکش بود..به او نگاه نکرد خورشید

 :گفت

ندگی با این فرشته کوچولویی که می گی بعد یازده سال ز..تو فکر کردي من به این راحتی به دستش آوردم -

 ...نیما و سقط کردن سه تا بچه و از دست دادن یه بچه ناقص توي هشت ماهگی قسمت ما شد

 :مکثی کرد و باز هم بدون نگاه به چشمان متعجب پرستش ادامه داد خورشید

اگر ..گفتم نگهش می دارم...اما پامو کردم توي یه کفش که میخوامش...می دونستم..من می دونستم ناقصه -

ولی حالا که هست باید ...اگرم نموند که هیچ...وند و به دنیا اومد که خودم تمام رنجشو به جون می خرمسالم م

 ..قسمت بود که بمونه و بشه درس عبرت من...نمیدونم شاید قسمت بود...و موند...بمونه

در دست دستان پرستش را ...اشک از چشمانش سرازیر شده بود...این بار به سمت پرستش برگشت خورشید

 :گرفت و گفت

هر روز زجر جگرگوشتو دیدن و هر روز زار زدن سخته یا از دست دادنش وقتی هیچ حسی بهش نداري؟  -

وقتی می دونی چه زجري میخواد ...وقتی به آیندش فکر میکنی...ولی وقتی شرع میگه جایزه..دومیشم بی رحمیه

آورتر از دیدن زجر بچش  ذاببراي مادر، بدتر و عهیچ زجري ...بزار بهت بگم...تو رو چه زجري میده..بکشه

 این و نگاه کن...نیست

 :به ماهور اشاره کرد و ادامه داد و

اما وقتی یه ذره فقط یه ذره سرما میخوره انگار روح منه که داره ازتنم جدا ...الحمداالله سالمه و سلامت -

تازه حرف و حدیث اطرافیان به ...دیدمدرد کشیدنشو ..زجرشو..من به چشم خودم آب شدن جگرگوشمو..میشه

 ...آخرشم بعد هشت ماه زندگی...کنار

انگار عقده اي بود ...بلند و از ته قلب...خورشید سر بر دامان پرستش گذاشت و گریست...گریه امانش را برید و

چشمه اشک ...پرستش ناباورانه او را در آغوش کشید...که مجال سرباز شدن نداشت و اکنون آن را رها می کرد

خورشید سعی می کرد آرام و بی ...ردخودش که خشک شده بود اما شانه هایش را مامن اشک هاي خورشید ک

صدا گریه کند اما چند نفري که در آن حوالی نشسته بودند کاملا متوجه شدند و با دست می پرسیدند چه شده 

آن هم نه به اندازه او که بسیار بیشتر ..غ دیدهپس این زن هم دا...که پرستش با تکان سر جواب آنها را می داد
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مثل آخرین تیر ..شنونده حرف هاي پرستش بود و حالا انفجار عظیم رخ داده بود طدر این ده روز فق...از او

همانطور که به خورشید دلداري می داد با خود اندیشید ...پرستش اما به یک چیز دیگر هم می اندیشید...ترکش

 :که

این تنها یادگاري ...من چی؟..داشتن اونی که دوستش داري...دیگه هم داشتی خورشید خانم تو یه شانس -

 باقیموندش بود

صداي زنگ موبایل پرستش که بلند شد ...ناگهان چهره غمگین این روزهاي پوریا جلوي چشمانش ظاهر شد و

که با آرامش درون کالسکه اشک هایش را پاك کرد و به دختر کوچکش ...خورشید هم سر از شانه او برداشت

 ...خوابیده بود چشم دوخت

من که خوبم، شما مراقب خودت ...قربونت برم...باشه حتما...نه نه نیازي نیست...چشم...خوبم...سلام عمه جون -

 خداحافظ...باش

 :لبخندي زد و با اشاره به موبایل پرستش گفت خورشید

 دروغگوي خوبی هستی، می دونستی؟ -

 :ن موبایل، به روي شانه خورشید زد و او هم با لبخند گفتبا هما پرستش

 ..تو هم آدم توداري هستی -

تو هم ...گذاشته بودمش برا روز مبادا...به این می گن برگ برنده...نه این تو داري نیست اسمش خواهر من -

 ... برگ برنده لازم بودي

 خندید و

 برگ برنده لازم؟  -

 دوخت با تعجب به خورشید چشم پرستش

ولی امروز تا قصه زندگی مو برات ...چی شد؟ هیچی...هشت، نه روزه دارم یه ریز برات حرف میزنم...بله خانم -

راست میگن آدما باید درد دیگران رو هم ...اصلا رنگ و روت باز شده...گفتم از این رو به اون رو شدي

 چون اینجوري درد خودشون براشون بی ارزش میشه..بدونن

ثانیا، مگه قبلا رنگ و روم چه جوري بود که حالا تو همین چند دقیقه ...هشت، نه روز نه و دقیقا ده روزاولا  -

 عوض شده؟

 :خنده اي کرد و به تقلید از پرستش جواب داد خورشید
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 تو این ده روز ...دیگه بدتر...اولا باشه ده روز -

 :اف چرخاند و با خنده ي دیگري ادامه دادسرش را به گونه اي که انگار دنبال چیزي می گردد به اطر و

اگه با اون بوته گل حرف زده بودم و بهش تلقین کرده بودم که میتونه گلاي سبز داشته باشه تا حالا ..آهان -

 ...روش اثر گذاشته بود

 :خورشید با قیافه اي حق به جانب گفت..خندید پرستش

 ... پس معلومه تو این مدت اصلا یه نیگاه تو آینه به خودت نکردي...ثانیا...وایسا وایسا -

پرستش خودش را درون ...از درون کیفش آینه دسته دار نقره اي رنگ زیبایی در آورد و جلوي پرستش گرفت و

ود شبیه پرستش درست شده ب...صورتش کدر شده بود و ابروهایش پرپشت...حق با خورشید بود..آینه دید

دوست نداشت  ودشدخترکی سرخوش و شیطان که علیرم همکلاسیهایش و بنا به میل خ...روزهاي مدرسه

 :دستی به صورتش کشید و گفت...دست به ترکیب دخترانه صورتش بزند

 شدم شبیه دختر بچه ها...زیادم بد نیست -

سپس بلند شد و دسته کالسکه ...آینه اش را با غیض از دست پرستش کشید و درون کیفش گذاشت خورشید

 :ماهور را گرفت و در حالیکه پشت چشمی به او نازك می کرد گفت

 ...پاشو بریم...کلا بچه اي...تو براي دختر بچه بودن نیازي نداري به ترکیب صورتت دست نزنی -

 اخلاق شدي؟چرا این همه بد...خوب حالا -

 ...بداخلاق؟ میخوام یکیو بکشم از دست تو -

خورشید درست حدس زده ...با خنده از روي نیمکت بلند شد و دوش به دوش خورشید به راه افتاد پرستش

پرستش نوع حرف زدن و رفتارش اندکی تغییر کرده بود اما این مسئله خیلی به تعریف خاطره زندگی ...بود

روز گرفتن نتیجه ي  رداف...او دو سه روزي می شد آرامتر شده بود و امیدوارتر...خورشید مربوط نمی شد

آزمایشات جدیدش بود، هر چند او نمی دانست چه چیزي در انتظارش است اما سعی داشت مثبت 

ی پوریا از اینکه او دکتر دیگري را برگزیده و براي تکرار آزمایشات به نزد او رفته بود، هیچ اطلاع...بیندیشد

می خواست با خودش روراست تر هم باشد به او شک  رحتی اگ...از نظر پرستش دلیلی نداشت که بداند...نداشت

در خیال پردازیهایش دکتر قبلیش را دست نشانده پوریا می دانست و تمامی حرفهایش را بازي دونفره ...داشت

به خودش حق می ...عذاب وجدان هم نداشتحتی دیگر از اینکه اینگونه در مورد پوریا فکر می کرد حس ...آنها

به درب ورودي پارك که رسیدند نیما ...دخالت در تصمیم گیریهایش نمی دانست مستحقداد و هیچ کس را 
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در حد یک سلام و علیک از راه ...او را در همین حد می شناخت...همسر خورشید مثل همیشه منتظرش بود

و هر کدام  داز هم جدا شدن...وانش خم شد و آرام دست ماهور را بوسیدبر روي زان..با خورشید روبوسی کرد...دور

 ...راه مخالف را براي رسیدن به مقصد در پیش گرفتند

در هنگام ...حیاط باصفاي خانه به رویش آغوش گشود...کلید را در قفل حیاط چرخاند و وارد خانه شد پرستش

ه درون پارکینگ مسقف گوشه حیاط پارك بود قفل شد، بالا رفتن از پله ها نگاهش بر روي ماشین مهرداد ک

 :لبخند کمرنگی بر لب نشاند

 پس برگشته -

صبح روزي که او به همراه پوریا به مطب دکترش رفته و آن خبر شوم را شنیده بود به شمال رفته و  مهرداد

یعنی ...هم حرفی نزده بود پوریا...پرستش آنقدر در خود و دردش غرق شده بود که هیچ سراغی از او نگرفته بود

پرستش حتی از سپیده هم خبر درست و حسابی اي ...اصلا پوریا مدتی میشد دیگر حرف زیادي با او نمی زد

یادش نمی آمد چند بار با او تماس گرفته اند و چند بار جوابشان را نداده و یا ...حتی از گلبهار و ارسلان...نداشت

صدایی ...پشت در آپارتمان پوریا که رسید صدایی شنید! ن کرده استچند بار با بهانه اي دست به سرشا

فریبا با دیدن او با جیغی کوتاه به سمتش رفت و او ...کلید انداخت و درب را باز کرد...گوشهایش تیز شدند...زنانه

 :نگاهی به او کرد و گفت...را محکم در آغوش کشید

چاق و چلم که .. به به..آب رفته زیر پوستت...و فرم اومديناقلا چه ر...واي که چقدر دلم برات تنگ شده -

 ...شدي

هر ازگاهی تلفنی در ...یک ماهی می شد او را ندیده بود...در دل خندید...از نظر فریبا او بهتر از قبل شده بود پس

 :دستش را گرفت و گفت...از دیدنش خوشحال شده بود...تماس بودند

 چه بی خبر؟..خوش اومدي -

به خونه تون هم ...چند باري زنگ زدم گوشیت خاموش بود...تو جواب ما رو نمی دي...ن بی خبرم نبوداهمچی -

 . که زنگ زدم یا می رفت رو پیغامگیر یا پوریا جواب می داد

 :دست چپش را جلوي صورت پرستش گرفت و با شیطنت گفت...بعد سرش را به گوش پرستش چسباند و

 تبریک بگو...تبریک بگو -

پرستش با دیدن حلقه زیباي پر نگینی که بر انگشت دست چپ فریبا خودنمایی می کرد خیره  مانچش

بی توجه به اطراف و با فراموش کامل حال آن روزهایش دست در کمر ...لبانش به لبخندي زیبا باز شد...ماند
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شاید اگر در ...سیده بودندبلاخره آن دو به هم ر...باورش نمی شد...فریبا انداخت و او را سخت در آغوش کشید

موقعیت دیگري بود اولین سخنش گلایه بود از اینکه چرا بی خبر مانده است اما خوب می دانست که حتما فریبا 

براي گفتن این خبر به او اقدام کرده و تقصیر از خودش بوده که امکان جواب دادن به تلفنهاي او را نداشته 

روي مبل درون سالن و کنار مهرداد که ...نگاه آرام پوریا گره خورد ههنوز می خندید که چشمانش ب...است

 او هم براي مهرداد دست تکان داد...برایش دست تکان می داد نشسته بود

 بابا ما هم دامادیما  -

 :به انگشت دست چپش اشاره کرده و ادامه داد و

 دچار سرخوردگی شدم...یکی منم تحویل بگیره -

 :ستش زد و با مزاح گفتدستی به شانه دو پوریا

 خودم در خدمتتم -

 ولی تو که تبریک گفتی...تو همیشه دوست خوبی بودي و هستی...مرسی رفیق -

 یکی دو جلسه درمان بیشتر نیاز نداره...نه منظورم به موقعیه که سرخورده بشی -

 ...الان با یه تبریک پرستش خوب میشم...لازم نکرده -

هم نزد آنها آمدند و پرستش پس از سلام و احوالپرسی با هردوي آنها، به مهرداد و فریبا دست در دست  پرستش

نگاهی مهربان به او انداخت و با لحنی ...پوریا که تغییر محسوسی در رفتار پرستش می دید...تبریک گفت

 :مهربانتر گفت

 ...حت باشیدرا...بفرمایید...می دونم شما خانما می خواین ما آقایونو تنها بزارین و برین -

و نگاهش ...چشمانش چقدر خسته بودند! او کی ته ریش گذاشته بود...نگاهش را روي پوریا قفل کرد پرستش

فریبا نیشگونی آرام از بازوي پرستش گرفت ...پوریا هم خندید...بی اختیار لبانش به لبخند باز شدند... .چه غمگین

 :و با همان شیطنت خاص خودش گفت

 بیا ببینم ...اوه، یه جوري همدیگرو نگاه می کنن انگار صدساله همو ندیدن -

اتاقی که از نظر همه اتاق مشترك او با پوریا بود ...به سمت اتاق خواب پرستش رفتند...دست پرستش را کشید و

 ...و تنها خودشان می دانستند اینگونه نیست

 :فریبا نگاهی به او کرد و گفت...سهایش شدروي راحتی نشست و پرستش مشغول تعویض لبا فریبا

 شکم درآوردیا پرستش جون -
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فریبا اما بی توجه به ..دستی به شکمش کشید و به فریبا چشم دوخت...آب دهانش را قورت داد پرستش

گیره پشت موهایش را باز کرد و با دست مشغول ماساژ دادن به موهایش ...پرستش، روسري را از سرش درآورد

 :همان حین گفت شد و در

نگران نباش همین یه ذره ..خوش فرم می مونی..ازالان مراقب باشی...خوب کاري می کنی میري پیاده روي -

 هم زود آب میشه

نمی دانست او براي سپیده و عمه گلبهار چه بهانه اي ... پوریا به آنها گفته بود که به پیاده روي رفته است حتما

 !هفته خیلی نگرانش نشده اند آورده که آنها در طول این دو

فریبا دستی به موهاي خرمایی رنگ، بلند و حالت دار ...هم موهایش را باز کرد و کنار فریبا نشست پرستش

 :پرستش کشید و گفت

 خیلی موهات قشنگن -

 حلقه شمام خیلی قشنگه عروس خانم -

 ...حالا کو تا عروسی -

 به هم رسیدنتون بود که انجام شد مگه فرقیم می کنه؟ مهم...نامزدي یا عروسی -

 ...آره -

 :هیجان زده ادامه داد و

 می دونی کی کاتالیزور نامزدي ما شد؟ -

 خوب مامانت -

 اون که فهمید اصلا از خوشحالی نزدیک بود غش کنه..نه بابا -

 جدي؟ -

 ...فرشته بود...آره به خدا -

 ...چطور؟ اون که خودش -

 :گفتوسط حرف پرستش پرید و  فریبا

فکر می کردیم فرشته از مهرداد خوشش میاد درصورتی که اینجوري ...ما هم همین اشتباهو می کردیم دیگه -

 نیست

 :با تعجب به فریبا نگاهی کرد و گفت پرستش
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 ...گیجم کردي دختر -

و به خاطر اونروز مامان ...ببین یکی دو روز می شد که مهرداد اومده بود ویلا...خوب بزار از اول برات بگم -

 واي راستی گفتم مامان دستش یه کم ضرب دید؟...منم تازه از مدرسه برگشته بودم..دستش برده بود دکتر

 :خنده اي کرد و گفت پرستش

 نه -

 :همانطور با هیجان ادامه داد فریبا

 ا، کجا بودم؟...آره ولی خوب خوشبختانه چیز مهمی نیست -

 فکر کنم داشتی لباساي مدرسه تو در میاوردي -

تو مهرداد و :ببین، بی مقدمه بی مقدمه بهم گفت...فرشته اومد تو اتاقم گفت میخواد باهام حرف بزنه...آره آره -

گفت با مامان ..بعدشم که اعتراف کردم که بله...دوسش داري؟ من و میگی، همینجور بر و بر نگاش می کردم

دیگه منم ...اون خیلیم خوشحال میشه...فتیمگفت از اولم باید می رفتیم به خود مامان می گ...صحبت می کنه

خیلی تعجب کرد و پرسید چرا؟ وقتی گفتم خوب تو مهرداد و مگه ...بهش گفتم که ما به خاطر تو هیچی نگفتیم

ن اراجیف و تو سرت فرو یه مشت آرومیم زد تو سرم که دختره خنگ کی ای...از خنده روده بر شد...دوست نداري

هیچ نوع علاقه ي دیگه اي هم بهش ...آره دوسش دارم ولی در همین حد...یه برادره مثلمهرداد برا من ...کرده

 ...ندارم

 :آب دهانش را قورت داد و ادامه داد فریبا

م که به من...بعدش گفت که به مهرداد بگم خودش جریان و به مامان بگه و الکی لفتش نده...دیگه همین -

همچین ذوق کرده بود که ما ...واي پرستش باید مامان و می دیدي...مهرداد گفتم همون شب به مامان گفت

دیگه یه نامزدي کوچولوي ...البته به جز این فرشته بلا گرفته، از تعجب شاخ رو کلمون سبز شده بود...هممون

 ...خانوادگی گرفتیم

 :گرفت و گفتاینبار نیشگون دیگري از لپهاي پرستش  و

 ...تو هم که ناز کردي جواب ما رو ندادي -

 :با خنده دستش را پس کشید و جاي نیگشون فریبا را ماساژ داد و گفت پرستش

 بابا اینا صاحاب دارن -

 :خنده بلندي کرد و هر دو لپ او را بوسید و گفت فریبا
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 خوش به حال صاحبشون  -

ش اما فقط تکیه کلام عمه گلبهار را تکرار می کرد وقتی کسی پرست...با چشم به بیرون اتاق اشاره کرد و

 ...و حالا براي فریبا تعبیر دیگري داشت... لپهایش را می گرفت و می کشید

خوشحال از بابت بودن فریبا و اینکه ...شب فریبا مهمان پرستش بود، پرستش هم خوشحال بود و هم نگران آن

د و سرزنده بسیار اوقات خوشی را خواهد داشت و شاید اندکی و به می دانست در کنار این دختر نوجوان شا

فردا صبح نتواند بی دردسر از  نکندو نگران بود که ..ظاهر هم شده باشد از التهاب و دلشوره هایش کم گردد

 ... خانه خارج شود و به مطب دکتر جدیدش براي ارائه آزمایشها و اعلام نتیجه نهایی برود؟

 :رداد نگاهی به پوریا کرد و گفتمیز شام، مه سر

 خوب من کجا بخوابم؟ -

 :لقمه اش را قورت داد و با تعجب و اشاره به سقف گفت پوریا

 همیشه کجا می خوابیدي؟ -

 من بدون عشقم خوابم نمیبره ...الان که همیشه نیست -

 چشمکی به صورت خندان فریبا زد و

 ...اون دیگه مشکل خودته مهندس جان -

 ا، حالا یه امشب و ما رو پذیرا باش دیگه رفیقاي باب -

 تازه داریم یه نفسی می کشیم...این همه سال پذیراي شما بودیم بسه -

و مهرداد همچنان در حال بحث بودند که فریبا با ضربه اي به آرنج پرستش و سرفه اي کوچک اینگونه  پوریا

 :حرفشان را قطع کرد

 تو و آقا پوریا میتونین برین بالا...و پرستش جون پایینمن ...اصلا زنونه مردونش می کنیم -

 :خنده اي کرد و رو به پوریا گفت مهرداد

 داستان دو کاج کلاس چهارم دبستان و اگه با مفهوم خونده بودي، الان خودتم تبعید نمی شدي...بیا -

 :نگاهی به فریبا و سپس پرستش انداخت و گفت پوریا

 وده سرکار خانم که من زیر بار این تبعید ناعادلانه میرم؟بعد اونوقت کی به شما فرم -

یعنی باید فریبا را ...با انگشت به پرستش اشاره کرد و پرستش منظور سقلمه اي را که خورده بود فهمید فریبا

 :پوریا چشم به پرستش دوخت و گفت! همراهی می کرد
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 آره؟ -

 :شانه هایش را کمی بالا انداخت و با حالتی دلنشین و زیبا گفت...لبخندي زد  پرستش

 مهمون حرمت داره دیگه -

سرخوش از نوع نگاه تغییر یافته پرستش که از زمان حضورش در خانه متوجه آن شده بود و اکنون بیشتر  پوریا

 :نمود پیدا می کرد، دستهایش را بالا آورد و گفت

 ..منزل امر می فرمایند من دیگه هیچ مقاومت و مخالفتی از خودم نشون نمی دم خوب وقتی بانوي -

 :چند باري پشت سر هم، نچ نچ کرد و سپس گفت مهرداد

 ..واقعا متاسفم..متاسفم -

 در چه مورد متاسفی شما؟ -

 :با نگاهی جدي به فریبا و در جواب سوال او گفت مهرداد

 ...یب من نکرد و این اتفاق در خونه ما نیفتادمتاسفم که این فرصت خوب رو خدا نص -

 :تاکید خاصی کرد که لبخند فریبا را به همراه داشت و ادامه داد "ما"کلمه  روي

 که منم میزان علاقمو به بانوي منزل نشون بدم و دست مهمونم و بگیرم و برم از اونجا -

شاد از شادي ...ه پوریا را شادتر کرد و امیدوارترخنده اي ک..پرستش هم خندید...این حرف مهرداد همه خندیدند با

او این روزها تمام زندگیش شده بود نگرانی در مورد ...یار و امیدوار به بازگشت آرامش به وجود پرستش

حالش را درك می کرد و به همین دلیل هم بود که سعی می کرد به خواسته اش که ماندن در تنهایی ...پرستش

بنا بر تجربه پزشکی اش می ...می دانست این تنهایی برایش چندان هم خوب نیست هر چند...بود تن بدهد

دانست که کسی مثل پرستش نیاز به هم صحبت دارد در اینگونه موارد و البته این را هم خوب می دانست که 

او می دانست که ساکت بودن و ...داند و یا حتی سپیده و عمه گلبهار میپرستش این هم صحبت را مطمئنا او ن

به تنهایی در پارك قدم زدن و آنچه در دل داشتن را در خود هضم کردن از پرستش، انسان آرام و راحت سابق 

دید  یتمام تلاش هایش براي بهبود روحیه و توان از دست رفته پرستش را در حال از بین رفتن م...را نمی سازد

در طول آن یک هفته به بهانه هاي مختلف از نگرانی هاي سپیده و عمه ! که دست به دامان خورشید شده بود

او از ...اما خودش چه؟ خودش را که نمی توانست با این بهانه ها گول بزند...گلبهار در مورد پرستش کاسته بود

ین شد که وقتی تمایل پرستش را در سپري ا... اصل موضوع باخبر بود و شاهد ذره ذره تحلیل رفتن پرستش

بیماري که به دلیل از دست ...بیمار سالهاي پیشش...کردن ساعاتی از روز در پارك دید با خورشید تماس گرفت
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دادن کودکش دچار فشارهاي عصبی و افسردگی شدید شده بود و خودش را در عذابهاي مکرر کودکش و سپس 

دوست صمیمی دوران مدرسه ...نیما او را به مطب آورده بود...دانست یداغدار شدن خود و همسرش مقصر م

و او چه دیر فهمید و ...و برادر آن که خواهرش او را دوست داشت...دوست آن روزهاي خوب خانه سرهنگ...اش

خواهر بیگناهش آنگونه براي رهایی از شر بدنامی خود را به ...چه سرنوشت تلخی براي هر دوي آنها رقم خورد

پوریا از نیما بی ...ام مرگ فرستاد و نصیر برادر نیما ترك وطن کرد و سالها در غربت و بدون همسر زندگی کردد

این بود که ...تا اینکه او را چند سال پیش در مطبش دید و داستان تلخ برادر را هم از زبان او شنید...خبر بود

و حالا از او کمک خواسته بود ...کرد و موفق هم شد نشخورشید شد بیمار او و پوریا تمام تلاشش را براي درما

و خود پوریا بود که هر روز با دانستن روحیات پرستش و حرفهاي مطرح شده روز قبل بین آن دو، خط و خطوط 

لازم را به خورشید می داد و سپس پس از پایان دیدارشان در پارك، نتیجه را از طریق اینترنت جویا می 

نه که قصد گفتن نداشت، مطمئن بود اوضاع که آرامتر شود و ...به چیزي شک کند تشرسنمی خواست پ...شد

پرستش به حال و روز طبیعیش بازگردد اولین کارش گفتن حقیقت به او بود اما در این شرایط به اینگونه مسایل 

ودتر دوست داشت هر چه ز...فقط و فقط سلامت روح و جسم پرستش برایش اهمیت داشت...فکر نمی کرد

امشب هم می توانست پشت سیستمش بنشیند و در همان وعده دیدار همیشگی، چند و چون کار را از خورشید 

اما با این شرایط جدید حتما باید به گونه اي به او خبر می داد که شاید زمان صحبت را به ساعتی دیگر ...بپرسد

صوري در گرفته در پاي میز شام، خانمها برنده  شبه هر حال در این کشمک...خواهد انداخت و یا به روزي دیگر

 ...ماجرا بودند

 خوب پس فرشته اصلا مهرداد و اونجوري که شماها گفته بودین دوست نداره؟ -

 ...گفتم که بهت..نه دیگه نداره -

هنم به ذ...البته ببخشید که اینجوري می گم..ببینم فکر نمی کنی داره و خواسته مثلا به خاطر تو کنار بکشه -

 رسید دیگه

 ...نداره...نچ عزیزم -

 ...از کجا انقدر مطمئنی -

 تو از کجا انقدر مطمئنی؟ -

 ... آخه -

 :مکثی کرد و سپس گفت پرستش
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اون شب آخر که فرشته تو ویلا بود، بعد خواستگاري فیروزه یه چیزي به مادرت گفت من فکر کردم دلیل  -

 حرفش علاقش به مهرداده

ز کشید و با نگاه به پرستش که به پشت روي تخت دراز کشیده و به سقف خیره شده بود، به پهلو درا فریبا

 :پرسید

 چی؟ -

شایدم اصلا راجع به یه چیز دیگه بوده ...تحملش براش مشکل شده...گفت نمیتونه دیگه اینجا بمونه -

 ...حرفاش

 :چشمانش را بست و گفت...با کمی مکث، دوباره به پشت دراز کشید فریبا

 شایدم راجع به کس دیگه -

 یعنی فرشته کس دیگه اي رو دوست داره نه مهردادو؟ -

 آها -

 ...جالبه -

 نگفت کیه؟ -

هر کاري می کنم به اونی که میخواد ...منم بلدم از زیر زبونش بکشم ببینم کیه..نه واالله، ولی حالا بزار برگردم -

 بهش مدیونم...برسه

 :خنده اي کرد و گفت پرستش

 پس در صدد جبرانی؟...خوبه -

 آره دیگه  -

پرستش زیر چشمی نگاهی به او که چشمانش را بسته و معلوم بود، ... وسط حرفش خمیازه بلندي کشید و

 :دوست دارد بخوابد کرد و گفت

 نه؟...میگم اگه یکی پاشه بره این چراغ و خاموش کنه، جفتمون چقدر با آسایش و آرامش بیشتر می خوابیم -

 :با لحنی خواب آلود گفت یبافر

 آره ولی کیه که هم پاشه هم بره هم برگرده هم دوباره دراز بکشه؟ -

 اي تنبل، خودم میرم -
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به زور جلوي خودش را گرفت که ...می خواست از روي تخت برخیزد که دردي را در کمرش حس کرد پرستش

وازش سر جایش خواباند و بی اطلاع از درد پیچیده در فریبا سریع از جا برخاست، پرستش را با ناز و ن...ناله نکند

 :تن پرستش گفت

 آفرین...بخواب...خودم میرم خاموش میکنم...شما بخواب... نه دخترم -

چراغ را خاموش کرد و دوباره بر روي تخت ...بوسه اي هم بر پیشانی پرستش زد و سپس با خنده برخاست و

یادش آمد که نوع خوابیدنش مناسب نبوده که باز همان ...آرامتر شد درد پرستش با دراز کشیدن کمی...خوابید

کرد، به پهلوي چپ چرخید و  ملبه شیوه آموزش دیده از جانب پوریا ع...درد را در کمر احساس کرده است

حالا احساس راحتی بیشتري ...بالشتی را زیر شکمش قرار داد و سپس آرام با هر دو دستش آن را بغل کرد

 :اخم شیرینی کرد و گفت...در میان نور کمرنگ چراغ خواب، می توانست چشمان باز فریبا را ببیند...میکرد

 بد نگاه می کنیا -

 :نوك دماغش را خاراند و گفت فریبا

 ببخشید...من باعثش شدم...اولین شبه که بدون پوریا می خوابی نه؟ آخی -

او هرگز با پوریا ... که نفهمید فریبا آن را دید یا خیر فقط به لبخندي اکتفا کرد...نمی دانست چه بگوید پرستش

ولی آري، اولین شبی بود که بعد از ...جز همان چند شب در ویلاي مادر فریبا، در یک اتاق نخوابیده بود

یک آن دلش جور ...ازدواجش با فریبا در خانه اي می خوابید که نفس هاي پوریا در زیر سقفش در جریان نبود

یا آن روز که با ...مثل آن موقعها که عمه گلبهار او را به مدرسه می برد و از او خداحافظی می کرد...خاصی شد

خانه نفس هاي پوریا را کم داشت !...حس دلتنگی بود انگار...سپیده براي رفتنش به شهري دیگر خداحافظی کرد

 ...آن شب

صرف صبحانه به راحتی از خانه خارج  روز بعد و برخلاف آنچه پرستش تصور می کرد، توانست پس از صبح

پوریا هم آن ...چون مهرداد و فریبا قصد داشتند براي خرید لباس عروسی به یکی از مزون هاي شهر بروند..شود

فریبا هر چه اصرار کرد ...روز صبح در دانشگاه کلاس داشت و حتی زودتر از مهمانهایش از منزل خارج شد

نگاهی به ...نپذیرفت و کار بر روي پایان نامه اش را بهانه کرد و بلاخره تنها ماندپرستش هم همراه آنها بیاید او 

آژانس منتظرش بود و او به راحتی ...به سرعت آماده شد...ساعت کرد، چند دقیقه اي از هشت صبح گذشته بود

مایشگاه هم انتخاب کرده بود صبح ها هم در مطب حضور داشت و البته آز ودشدکتري که خ...به مقصد رسید

جواب آزمایش را مسلما همانگونه که خود دکتر گفته بود همسرش به دستش می ...متعلق به همسرش بود
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 هبا آسانسور ب...پس نیازي نبود در طبقه اول که آزمایشگاه آن ساختمان را در بر می گرفت، معطل شود...رساند

به یاد آن چند ...ا و در سالن انتظار نشسته بودندوارد که شد چند نفري را دید که روي صندلیه...طبقه دوم رفت

اصلا یک دلیل براي اینکه آزمایشاتش را به دکتر دیگري . باري افتاد که با پوریا به مطب دکتر خودش رفته بود

نمی ...نشان دهد و درخواست آزمایشات جدید داشته باشد این بود که دکتر خودش را پوریا انتخاب کرده بود

خرافات دامنش را گرفته بود یا فقط یک حساسیت بود؟ باز هم در دل به افکار ...نگونه شده استدانست چرا ای

اصلا مگر می توانست این تفکرات را براي کسی بازگو کند؟ ولی آنچه حقیقت داشت این بود ...خودش خندید

و حالا این ...ا وجود داردکه به نظرش آمده بود در از دست دادن تمام یادگارهاي او به نوعی رد پایی از پوری

این فکر مثل خوره به جانش افتاده بود که نکند پوریا از عمد این نقشه را ...موضوع آخر از همه برایش مهمتر بود

به گونه اي وانمو کند که  اکشیده؟ دکتري را انتخاب کرده که به خوبی او را می شناسد و از او خواسته ت

این افکار را براي خودش هم که مرور می کرد چندشش می ! به دنیا بیایدکودکش ناقص و بیمار است و نباید 

تخیل، بیماري، هر ...چیزي بود که وجود داشت و او نمی دانست اسمش را چه بگذارد..اما چه می شد کرد...شد

قیقت روز سرنوشت، روزي که معلوم می شد ح...برایش روز مهمی بود وزامر...چه بود او را به اینجا کشیده بود

اما از این ...با تمام وجود می خواست حقیقت آنچه باشد که خودش می خواهد یعنی سالم بودن کودکش...چیست

این یعنی بار دیگر گول خورده ...فکر که پوریا در نظرش دروغگو و متقلب جلوه می کرد هم نفرت داشت

مورد اطرافیانش تصمیم بگیرد و البته که به خودش قول داده بود از این پس منطقی و عاقلانه در  وییا...است

شنیدن نامش از زبان منشی مطب او را وادار ساخت براي لحظه اي کوتاه هم شده از ...در مورد احساساتش

دکتر ...زنی میانسال و بسیار آراسته پشت میز نشسته بود...افکارش فاصله بگیرد و به سمت اتاق دکتر برود

اما آنچه برایش اکنون و در این مکان و لحظه حایز ...انتر از این دکتر بودخودش البته به مراتب زیباتر و جو

بعد از سلام نشست و خانم دکتر با لبخندي ...اهمیت بود چیزي وراي ظاهر و وضع دکتر و یا حتی مطب او بود

 :سپرد و گفت اوبرگه آزمایشی را برداشت و به دست 

ن بار نتیجه آزمایشت رو برات بخونم مسلما انقدر راحت و اگر مریض خودم بودي و می خواستم براي اولی -

ولی تو خودت نتیجه اي رو به دست من دادي که الان توي آزمایش جدیدت هم روبروي ...آروم نبودم

اي هم که هفته گذشته  وگرافیحتی تو سون...عزیزم، آزمایشات قبلیت با این آزمایشات کاملا مطابقت داره...منه

ایی دیدم ولی محض احتیاط نخواستم چیزي بگم تا با دیدن آزمایشاتت مطمئن تر انجام دادم چیزه

 ...اونچه که...متاسفم دخترم...بشم
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همه ...چشمانش رنگ ها را در هم آمیخته بود...تنها امیدش هم نا امید شده بود...دیگر هیچ نمی شنید پرستش

 ی محو می شنیدچیز با سرعتی سرسام آور دور سرش می چرخیدند و فقط صداهای

 ...عزیزم...خانم جاودان -

منشی مطب دکتر جدیدش ...خیلی برایش آشنا نبود اما چشمانش را که گشود چهره اش را شناخت صدا

چشمانش را بار دیگر ...پرستش هنوز هم سرگیجه داشت...مهربانانه نگاهش کرد و با لبخندي از او دور شد...بود

به یاد آورده بود چه شنیده و چه بر ...ش رها شد و روي گونه هایش لغزیداینبار اشک از پشت پلک های...بست

 ...سرش آمده که او را به این حال کشانده است

 بهتري عزیزم؟...خوب پس به هوش اومدي -

با خود اندیشید ...لبخند همیشگی اش بر لبانش بود...را که باز کرد، خانم دکتر را روبروي خودش دید چشمهایش

اصلا انگار از هر که می خواست ثابت کند کودکش عادي ...ند می زند؟ یک لحظه از او هم متنفر شدبه چه لبخ

وگرنه گناه پوریا در این امر چه بود که او را در این دو هفته آنقدر رنجانده و ...و طبیعی نیست بیزار شده بود

ر؟ خانم دکتر به کمک منشی اش کمک محکوم به حرف نزدن کرده بود؟ یا گناه دکتر سابقش و یا گناه این دکت

 :دکتر سري تکان داد و گفت...کردند تا پرستش روي تخت بنشیند

 اما حقیقت داره...می دونم سخته -

 هیچکی نمیتونه بفهمه چقدر سخته؟ -

 ...حق با شماست ...بله -

 شاید اشتباهی شده...شاید -

 :این بار جدي به او خیره شد و گفت دکتر

به چی می خواي برسی؟ میخواي همه دکتراي دنیا رو بسیج کنی تا بلاخره یکیشون بهت بگه اشتباه  -

بچت ...تو خوشحال میشی...می دونی بعدش چی میشه..البته به دروغ؟ خوب فرض کن من اینو بهت گفتم...شده

بعد از چند ماه ...نهایت ررو نگه می داري با تمام خطرات احتمالیش حتی براي خودت توي دوران بارداري و د

 ...ناقص و بیمار...موجودي رو به دنیا میاري...تحمل همراه با درد

دکتر که مشخص بود زن صبور و دانایی است ...به دکتر خیره شد و هیچ نگفت، حتی پلک هم نزد پرستش

ي عکس از دستش را روي شانه هاي پرستش گذاشت و آن ها را کمی ماساژ داد و به منشی گفت تا تعداد
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را جلوي صورت  هاوقتی منشی برگشت، خانم دکتر یکی از آن...سونوگرافی هفته گذشته پرستش برایش بیاورد

 :پرستش گرفت و با اشاره به نقطه اي گفت

اینجا بینی نوزاد تویه اما استخوان بینی ...شاید درست نتونی تشخیص بدي...این قسمت رو می بینی عزیزم -

حاملگی قابل رویته و  14تا  11شاهده استخوان بینی تو سونوگرافی که معمولا تو هفته هاي عدم م...وجود نداره

بودي میشه یه شاخص مطمئن براي  ندهرو به اتمام رسو 12تو موقع سونوگرافی انجام شده توسط من ماه 

ه است، تشخیص سندرم داون توي مراحل ابتدائی بارداري، ولی این موضوع براي نوزاد تو یه طرف قضی

میلیمتره و هرگونه نافرمی و  45آزمایش سونوگرافی قبلی تو تقریبا توي هفته یازدهم اتفاق افتاده، جنین حدود 

من باز هم به این امر اکتفا نکردم و سونوگرافی جدید برات  لیبدشکلی اعضاي خارجی قابل دیدنه، و

در واقع نوزاد تو نه تنها بیماره بلکه ... بههجواب سونوي قبلیت با سونوي جدیدت مشا..متاسفم عزیزم...نوشتم

 البته با توجه به نوع رفتاري که ازت می بینم میتونم یه توصیه دیگه هم بهت بکنم..نقص عضو هم داره

امیدوارانه نگاهی به او کرد و دکتر که متوجه شده بود ممکن است به اشتباه به این دختر امید واهی  پرستش

 :را تکانی داد و گفتبدهد، انگشت اشاره اش 

چون آزمایشات همونی رو میگن که چند دقیقه قبل ...اصلا کوچکترین امیدواري بهت نمیخام بدم -

کودك تو نقص عضو شدید داره اما در مورد سندرم داون میشه براي اطمینان بیشتر کمی صبرکنیم بین ...گفتم

 بارداریت آزمایش آمنیوسنتز روت انجام بدیم 22تا  16هفته 

 :این بار نگاه پرسشگرش را به دکترش دوخت و خانم دکتر با همان صبر و حوصله ادامه داد پرستش

آمنیوسنتز آزمایشیه که پزشک با بررسی مایع آمنوتیک تو رحم مادر، اختلالات و بیماري هاي جنین رو قبل  -

زمایش مشخص شد که جنین دچار اگر بعد از انجام این آ. از به دنیا اومدن و در زمان بارداري مشخص می کنه

اون توسط آزمایشاي دیگه، به مادر  دنمشکلات ژنتیکی و ناهنجاري هاي کروموزومیه و البته بعد از قطعی ش

البته این رو گفتم فقط براي اینکه شک و دو دلی و عدم اطمینان به ...مجوز سقط جنین داده می شه

 ...اطرافیانت

 :ادامه دادبه خودش با لبخند اشاره کرد و  و

تو فقط با یه نوزاد با سندرم داون طرف ..در مورد تو، همونطور که گفتم وضع فرق می کنه...از بین بره -

 ...نیستی
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با ...حرفهایی که هیچکدام نور امیدي در دل بیقرار پرستش نتاباند...نیم ساعت دیگر هم برایش حرف زد دکتر

ساعت یک ظهر بود و او از نه صبح درون مطب دکتر ...تخروج از مطب ناگهان به ساعتش هم نگاهی انداخ

با احتساب صحبتهاي دکتر باید چیزي حدود دو الی دو ساعت و نیم را در خواب به سر برده باشد و یا ...بود

خیالش از بابت خانه راحت بود، می دانست پوریا آن روز را تا حول ...همانطور که منشی مطب می گفت بیهوشی

زظهر در دانشگاه کلاس دارد و بعد از آن به خانه می آید و باز هم مطمئن بود که به خاطر نوع و حوش سه بعدا

مهرداد و فریبا هم موقع رفتن و پرسش پرستش در مورد ناهار به او گفته ...درفتار آن روزهایش زنگ نخواهد ز

بغض ...ي آرام و ساکت روبرو شدبه منزل که رسید، با خانه ا...بودند که ناهارشان را بیرون صرف خواهند کرد

چشمانش  زآنقدر که دیگر هیچ صدایی از حنجره اش و هیچ اشکی ا...فروخورده در گلویش را رها کرد و گریست

و چند بار هم با ... هیچکدامشان را...یادش آمد آن دو هفته حتی نمازهایش را هم نخوانده بود...خارج نشد

ا مثل روند قبلی سکوت کرده و گذاشته بود او حرفهایش را بدون دریافت ام...سرزنش هاي پوریا مواجه شده بود

دست و صورتش را ...به سمت اتاقش رفت...و رنجور تهخس...دلش گرفته بود...پاسخی از جانبش به اتمام برساند

این  او از همه شاکی بود...نمی دانست شرمسار خداست یا شاکی از او...شست و با دلی شکسته به نماز ایستاد

خدا که دیگر همیشه دیوارش از همه ...از همه آنهایی که کوچکترین نقشی در این موضوع نداشتند...روزها

دلش ...آري او را هم مقصر می دانست که در این مدت با او صحبت نکرده بود! است وتاهترآدمهاي زمینی هم ک

 ...ا روي سجاده خوابیدنمازش را خواند و همانج...براي عطر مهر و سجاده اش تنگ شده بود

 پرستش...پرستش جان، عزیزم -

 ممنون...باشه باشه میگیرمش  -

 :خنده آرامی کرد و گفت پوریا

 اول پاشو بعد بگیرش..خوب باشه -

از همان ها ...با دیدن او لبخند زد، لبخندي زیبا...سرش را بالا آورد و پوریا را دید...چشمانش را باز کرد پرستش

دوباره چشمانش را ! و چه خواب زیبایی هم...یادش آمد که خواب دیده است!...وبراه می کردکه پوریا را ر

چادر نماز پرستش ...پوریا با قدرت مردانه اش، پرستش را به سمت خود کشید و او را در آغوش گرفت...بست

مثل ...او داشت یک دست پوریا زیر کمر پرستش و دست دیگرش هم حلقه به دور...کاملا احاطه اش کرده بود

دلش یک آغوش گرم می ...و هیچ اعتراضی...پرستش هیچ تقلایی نمی کرد...کودکی او را در آغوش فشرده بود

مجردیش افتاد، از همان روزها که هیچکس در زندگی اش نبود و او دل  رانیاد یکی از روزهاي دو...خواست
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پرستش ... ابش را براي عمه گلبهار تعریف می کردداشت خو...یک صبح زیبا و کمی سرد پاییز بود...نبسته بود

 :یادش آمد که پس از تعریف خوابش، عمه گلبهار از او پرسید

 خوب حالا اگه گفتی چی می چسبه؟ -

 :پرستش بوسه اي بر گونه هاي عمه مهربانش زده و به شوخی گفته بود و

 ...بعد دیدن یه خواب، یه بغل گرم و امن -

از یاد آن روز باز ...دستش زده و به شوخی او را دخترکی شیطان و بازیگوش خوانده بود عمه با خنده به پشت و

در آن حال واقعا نمی دانست که بر پوریا چه ...هم لبخندي بر لب نشاند و سرش را به سینه مردانه پوریا فشرد

یاي آرام دل این مرد بر چه طوفانی را در در زمثل همیشه در رویاي خودش غرق بود و نمی فهمید با...می گذرد

سرش را نزدیک تر برد و بوسه اي بر گونه ...پوریا فشار دستانش را بر پرستش کمی بیشتر کرد...پا کرده است

دلش آرام ...گونه اي که هنوز کمی از رد اشک بر آن مانده بود و شوري آن هم کمی قابل حس بود...اش زد

هر چند نمی دانست دلیل آرامش پرستش چیست، حرفهاي ...روزهاي قبل می دید ازمحبوب را بهتر ...گرفت

او فقط و فقط آرامش پرستش را ...نماینده اش خورشید؟ آمدن فریبا؟ گذر زمان؟ اما مگر مهم بود؟ براي پوریا نه

ش را پهن شده بر از اینکه او را پیچیده در چادر نمازش می دید و سجاده ا...می خواست و حالا به آن رسیده بود

بارها شده بود که می ایستاد و او را هنگام نماز ...خود پرستش نمی دانست...زمین، لذتش دو چندان شده بود

کمی از گوشه چادر پرستش که ...این برایش از تماشاي هر چیزي لذت بخش تر بود...خواندن نظاره می کرد

هاي خشک شده اش کشید و دستش را همانجا روي  شکدستی به رد ا...روي گونه اش را گرفته بود کنار زد

پرستش ...در حسرت دیدن یک دل سیر آن صورت می سوخت...می خواست لمسش کند...گونه او رها کرد

می دانست درخور او نه حرفی دارد و نه ...می دانست او را از همه بیشتر می آزارد...چشمانش را به او دوخت

یکران او احاطه شده و می دانست چطور بی جواب مانده است و حیران و می دانست چطور با محبت ب..احساسی

آري همه این ها را می دانست، چه باید می کرد؟ دستش را از زیر چادر بیرون آورد و ...گاهی اوقات سنگدل

 ...دستی به صورت پوریا کشید

 چرا اینا رو نمی زنی؟  -

دستش را بالا ...اما پوریا به همین هم قانع بود...اش گرفتاز این هم با احساستر می شد؟ از خودش خنده  یعنی

بوسه ...آورد و قبل از آنکه پرستش بتواند دستش را از روي صورتش بردارد، آن را گرفت و به دهان نزدیک کرد

 :اي بر کف دست پرستش زد و گفت
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 گفتم شاید اینجوري جذابتر بشم؟ -

حوصله رسیدن ...فکر و خیال پرستش، خواب و خوراك را از او گرفتهاز این بهتر نبود؟ پوریا می دانست که  دروغ

و پوریا او را ... می خواست بلند شود... پرستش تکانی به خود داد...به سر و وضع خودش را نداشت این روزها

پرستش بلند ...اما...اما مثل همیشه به نفع پرستش از خواسته خودش گذشت...همچنان در آغوشش می خواست

چادر نمازش لیز خورد و بر روي زمین ...فقط خودش را از آغوش پوریا رها کرد و همانجا روبروي او نشست...نشد

تاپ چین دار زرد و صورتی زیبایی ...چهار زانو روبروي پوریا نشسته بود...خرمن زیباي موهایش نمایان شد...افتاد

دستان پوریا را در ...ف پرستش حفظ کرده بوددو بند نازك خودش را بر روي شانه هاي ظری ابه تن داشت که ب

 :به چهره خسته اش خیره شد و گفت...دست گرفت

چی کار کنم پوریا؟ داغون ...از خانواده بریدم...از خدا...از خودم ...دو هفته تمامه...مثل همیشه من گند زدم -

 م؟به نظرت من کی قراره بزرگ بش...هم از این ماجرا هم از دست خودم...داغونم

دلش ...دستی به موهایش کشید...دستان پرستش را بالا آورد و باز هم بر آنها بوسه نشاند نه یکبار، چند بار پوریا

 :مهربانانه لبخند زد و در جواب با لحنی طنز گفت...اما این کار را نکرد...می خواست باز او را در آغوش بفشارد

که چی حالا؟ میخواي بزرگ شی که چی؟ ...، آقا، متشخصبزرگ...مثلا من...بزرگ شدن همچینم خوب نیستا -

 واالله...بچه بودن صفاش بیشتره ها

 :آرام مشتی به سینه پوریا زد و گفت...خندید پرستش

 ...جدي گفتم پوریا -

 :دست به محلی که پرستش با مشت بر آن کوبیده بود گذاشت و گفت پوریا

 منم کاملا جدي جواب دادم -

 ...آره معلومه -

 پاشو سجادتو جمع کن...خوب پس اگه معلومه و نمازتو کامل خوندي -

 :دو انگشت اشاره اش را پشت بندهاي نازك تاپ پرستش انداخت، آنها را کمی کشید و ادامه داد و

 اینم عوض کن -

 چرا؟ -

 چرا چی؟ -

 چرا عوض کنم؟ -
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 :خندید و گفت پوریا

 ز کل کلات شروع شده با...نه، مطمئن شدم خودتی -

 :دستانش را به سوي آسمان گرفت و گفت و

 خدا رو شکر -

 :دستان پوریا را پایین کشید و گفت پرستش

 خوب چرا عوض کنم؟ -

 ...برا اینکه زیادي خوشگلت کرده -

 اوا -

 ...اوا نداره -

نمازش را با اکراه برخواست و دست پرستش را گرفت، او را هم بلند کرد و در حالیکه خم می شد تا چادر  پوریا

 :بردارد گفت

می گفت هر چی فریبا زنگ زده به گوشیت و خونه کسی جواب ...مهرداد زنگ زد، گفت ناهار دعوتیم -

 ...من دیگه خودم اومدم خبرت کنم...نداده

نگفت که نگران شده و خودش را سراسیمه و با کنسل کردن آخرین کلاسش به خانه رسانده  پوریا

و این ...ار را در اولویت زندگیش داشت، شده بود همه چیز و در راس همه امورپرستش براي او که ک...است

همیشه آرزو داشت اگر روزي دل می بست، دلبسته کسی شود که از همه آرمانهایش ...خوشحالش می کرد

 !حتی اگر هنوز توسط او خواسته نمی شد...و حالا او بود و مهترین آرمان زندگیش...برایش مهمتر باشد

فریبا خریدهایش را یکی یکی به ...در فضایی زیبا و با خنده ها و شوخیهاي مهرداد و فریبا صرف شد رناها

و هر چه مهرداد از او می خواست این کار ...پرستش نشان می داد و بلند بلند همه چیز را براي او تعریف می کرد

اش را از دست می دهد، باید داغ داغ اخبار را به  مزهرا بگذارد براي خانه، فریبا زیر بار نمی رفت و معتقد بود که 

از سرزندگی فریبا پرستش هم به وجد آمده بود و می گفت و می خندید و این براي پوریا رضایت ...گوش رساند

 ...بخش بود

و مهرداد همان روز عصر پس از انجام خریدهاي مورد نیاز مراسم عروسیشان، علیرغم اصرارهاي پرستش  فریبا

ا راهی شمال شدند تا هم فریبا بتواند به مدرسه برگردد و هم اینکه تدارك مراسم ازدواجشان را ببینند که و پوری
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البته به قول فریبا ...زمان آن را پس از اتمام امتحانات فریبا تعیین کرده بودند و چند هفته قبل از روز کنکورش

 ...کند اگر هیجان و مشغله بگذارد او به درس و یا حتی کنکور فکر

خوشحال بود از اینکه آن دو به وصال هم رسیده بودند و ... برایش هم خوشحال کننده بود هم عجیب پرستش

با خود می اندیشید شاید اگر او هم به جاي فکر و خیال بیش از حد، ...در تعجب بود که چه ساده به هم رسیدند

و بعد به یاد حرف ... رقم نمی زد رایشاي را ب همینطور زندگی را ساده می گرفت، زندگی هم بازیهاي پیچیده

تکیه کلام همیشگی اش وقتی از سرنوشت و قسمت و بازي روزگار حرف ...حرف که نه...عمه گلبهار افتاد

 ...میزد

 قسمت رو سیمرغ هم نمی تونه به هم بزنه -

یا اینکه قسمت  حالا پرستش، قسمتی داشت که نمی دانست سیمرغ را یاراي به هم زدنش هست یا نه؟ و

از فکرهاي مختلفی که در سر می ...گذشته اش را سیمرغ خورده بود و رفته بود؟ از خودش خنده اش می گرفت

دور و برش در سر  شخصیتهاياز توهماتی که مثل یک بازي کودکانه از ...پروراند و خیالبافیهایی که می کرد

هفت متبحر در نظر می گرفت که از هر سلاحی براي از  چرا باید بعضی وقتها پوریا را مثل یک دو صفر...داشت

بین بردن خاطرات گذشته اش بهره می گیرد؟ و چرا هرگز او را آنقدرها بد نمی دید که بخواهد فراموشش کند؟ 

می نشست و خیالاتش را می فهمید او را انسان عادي اي نمی  هایششاید اگر کسی خود او نبود و پاي حرف 

خودش بود که می فهمید اینها همه در ذهنش است و قلبش می گوید که حقیقت ماجرا ولی فقط ...یافت

قلبش او را به این سمت هدایت می کرد که او لحظه هاي نا فرجام روزگار زندگی اش را رقم زده و ! چیست

بر  او هرگز در صدد پاك کردن چیزي...کن همه آن ها را پاك که نه، اصلاح کرده است كپوریا مثل یک پا

اصلا هرگز پیشنهاد انجام کاري را به او نداده ...هرگز از او نخواسته بود کاري کند بر خلاف میلش...نیامده بود

از او نپرسیده بود  زمثل الان که دو روزي می شد حال و روزگار پرستش خوب شده بود و پوریا هرگ...بود

این بار به حرفهایش گوش ... در همان پارك... هر بعدازظهر...تصمیمش چیست؟ او هنوز هم خورشید را می دید

و او چه زیبا آنها را می ...می سپرد، بی آنکه بداند که حرفهاي خورشید نصایح و راهنماییهاي پوریا هستند

یک روز پس از ...آن روز عصر! و برایش حرف می زد رآمدهآخر پوریا بود که در قالب خورشید د...فهمید

دستی به در و دیوار ...به خانه برگشته...، پرستش به پارك رفته و خورشید را دیده بودخداحافظی فریبا و مهرداد

به حمام رفته و بلوز و شلوار راحتی طوسی رنگی به تن ...به خودش رسیده...شامی درست کرده...خانه کشیده

یادش آمد این چند روز ...همان که روز اول در هنگام ورود به خانه، لاي لباسهایش دیده و پوشیده بود...ودکرده ب
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با که لج کرده بود یا چه کسی را می خواست تنبیه ...بی اختیار دست به هیچکدام از لباسهاي اهدایی پوریا نزده

یا به این دلیل که چند وقتی زودتر از او از  لاتش؟کند؟ خودش؟ پوریا؟ از او دلخور بود تنها به دلیل فکر و خیا

زي نگفته بود؟ به هر چه فکر می کرد تقصیر او را کمرنگ تر می دید و خودخواهی جریان خبر یافته و به او چی

دلش براي او می سوخت که دو ماهی می شد در این زندگی اداهایش را تحمل و ...هاي خودش را دو چندان

می بی اعتناییهایش را با تغییري محسوس در چهره اش نشان می داد اما ساعتی ن... ودنازهایش را خریده ب

او را هم سیمرغ برایش آورده بود؟ همانطور که آن یکی ...گذشت که باز همان پوریاي مهربان همیشگی می شد

و نمی  نبردهآري، سیمرغ قسمت هیچکس را با خود ...رابه منقار گرفته و برده بود؟ اصلا درستش همین است

 !برد اما آنچه و آنکس که قسمت تو نیست را به صاحبش می رساند

لبخندي زد و به ساعت خیره شد، پوریاي وقت شناس و دقیقی که او می شناخت تا یک ربع دیگر می  شپرست

همان یک هفته اول خوب دستش آمده ..او برنامه هر روز پوریا را از حفظ بود...مثل تمام دوشنبه شب ها...آمد

ن یعنی چه؟ ناخودآگاه همه چیز او را ای...باز هم خندید...کجا می رود و کی باز می گردد...بود که او کی می رود

یاد ...مثل یک درس که کسی هر روز در گوشت بخواند و بخواند و تو آن را از حفظ می شوي...می دانست

یادش افتاد یکی از شعرهاي کتاب درسی اش را از بس که دوست داشت همیشه در خانه می ...بچگیهایش افتاد

درست شده بود مثل ...سلان را دیده بود که آن را از حفظ می خواندار ابلند بلند و روزي از روزه...خواند

... چشمانش را بست و صندلی گهواره اي شیري رنگ را تکان داد! از حفظ شده بود روزانه هاي پوریا را...ارسلان

اه م دو...این دو ماه را به خاطر آورد...صداي جیر جیر آرام پایه هاي آن بر کف سالن برایش لذت بخش بود

 ...پوریا او را گاهی اوقات اینگونه صدا می کرد...بانوي خانه پوریا بودن

 ...هر چی بانوي خونه بگه -

قطره اشکی از لاي پلک هاي بسته اش به زحمت بیرون جهید و روي ...به راستی تا کنون هر چه او گفته بود و

 ...دستی بر شکم کشید...گونه اش افتاد

 ...مامان رو ببخش...عزیزکم...نشد که مونس من بشی...نشد که بزرگتر از این بشی -

تصمیمی که براي گفتنش منتظر آمدن پوریا ...تصمیمی که برایش هیچ آسان نبود...تصمیم گرفته بود پرستش

رام به از روي صندلی بر خاست و آ...صداي چرخش کلید در قفل، دلیلی شد بر پاك کردن سریع اشکش...بود

 ...سمت راهرو رفت

*** 
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 دوازدهم فصل

از ...من با خانم دکتر دیانتی هم صحبت کردم...این هم معرفی نامه...تمامی مراحل قانونی کار طی شده -

با توجه به وضعیت جنین و ...اون براتون با طی تمام مراحل قانونی کار رو انجام میده...پزشکاي حاذق شیرازه

تا ...مدارك مورد نیاز توي پروندتون هست متما..بفرمایید...انتخاب همینه خانم جاودانهمینطور خودت، بهترین 

 ...اتمام کار با شما و خانم دکتر در تماس هستم

خانمی ...همان که پوریا انتخاب کرده...ساعتی می شد که پوریا و پرستش در مطب دکتر پرستش بودند نیم

ز اولی که به همراه پوریا به مطب او آمده بود را خوب به یاد می رو...جوان، بسیار شیک پوش و البته منضبط

با دیدن پوریا ذوق زده شد و به احوالپرسی گرمی با او پرداخت و اگر پوریا آنها را بهم معرفی نمی کرد ...آورد

زمان  پوریا برایش تعریف کرده بود که او را از...شاید هرگز براي احوالپرسی با پرستش پیش قدم هم نمی شد

 :یادش می آمد که دکتر ستوده با تعجب به آنها نگاه کرده و گفته بود...دانشجویی اش می شناخته است

 کی ازدواج کردین آقاي دکتر؟ چه بی خبر؟ -

 :پوریا چه بزرگوارانه دست بر کمر پرستش گذاشته، از او خواسته بود بنشیند و گفته بود و

زنان با تجربه رو از یکی از دوستان خواستم که به طور اتفاقی آدرس آدرس و تلفن یک دکتر ... به هر حال -

 ...همسر من پرستش جان، بارداره...باعث افتخار شد که دوباره شما رو زیارت کنیم...شما رو به من دادن

 شاید آن روزها برایش مهم نبود نوع نگاه او در مورد...پرستش نگاه خاص دکتر ستوده را بر خودش دیده بود و

انتقام از ...اما از وقتی پاي کودکش به میان آمده بود او را دشمنی می دانست که از او قصد انتقام دارد...خودش

با یادآوري این فکر و خیالات به خودش نهیب  وزامر...دختري که شاید عشق آن روزهایش را از چنگش درآورده

رفتن به شهري دیگر براي انجام عمل، پیشنهاد ...می زد که کمی منطقی تر و عاقلانه تر به اطرافیانش بنگرد

پرستش دیگر به این خانم دکتر شیک و بسیار زیبا اعتماد کامل داشت و او را دشمن نمی ...پوریا بود

بود که آنها بهتر است به بهانه اي به جاي دیگري بروند تا پرستش بتواند پس از عمل،  داما پوریا معتق...پنداشت

ون دلهره و نگرانی از پرسش و پاسخ و سر زدن هاي گاه و بیگاه دیگران به استراحت با خیال راحت و بد

 ...بپردازد

پرستش چند روزي قبل از گرفتن مدارك لازم و صحبتهاي دکترش با همکار ...دیگر به نیمه رسیده بود بهار

خورشید که سنگ ...دمربوطه در شیراز، عمه گلبهار و سپیده و حتی خورشید را در جریان سفرش گذاشته بو

دو تن دیگر هم احتیاج به  براي...صبور آن روزهایش بود و دوستی تازه یافته و حقیقت این سفر را می دانست
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تغییر آب و هوا و مسافرت را بهانه این سفر خوانده بود که خوب از نظر عمه گلبهار کاملا قابل قبول بود و حتی 

از نظر او پرستش کاسه اي زیر نیم کاسه ...دگی زیر بار نرفته بودمنتها سپیده به این سا...مشوقشان هم شد

مطب و دانشگاه، درگیري خود پرستش در مورد پایان نامه اش و همینطور گوشه  ربا مشغله کاري پوریا د!داشت

 ...نشینی هاي دو هفته اخیر او حق هم داشت که به چیزي شک کند

 ا باور کنم داري فقط برا تفریح میريحالا از من گفتن، من و هم با خودت ببر ت -

 دیگه چی، کجاي دلم بزارمت؟ -

 ...ما که تو روح و قلب و روان شما هستیم بانو -

 :پوریا را درآورد و ادامه داد اداي

 منتها یه گوشه از اون ماشینتون جاي ما هم میشه -

 دونو ببندمخفم کردي سپیده، میشه به جاي حرف زدن بیاي به من کمک کنی در این چم -

 :در حالیکه روي چمدان می نشست و سیبی را هم به دندان داشت گفت سپیده

 ...اي بابا -

 :را گاز زد و به دست گرفت و ادامه داد سیب

 ...تو هنوزم این عادت مزخرفتو داري؟ همه زار و زندگیتو بار می کنی واسه یه مسافرت فسقلی -

 :گش را می بست جواب دادپرستش که با تلاش زیپ چمدان نارنجی رن و

 یه مسافرت فسقلی نیست و دو هفته است این یک -

 و دو -

 ...اینکه عادت مزخرف خودمه -

 :خنده اي کرد و به قول خودش ماچ آبدراي از دو لپ پرستش گرفت و گفت سپیده

 اي من قربون هر دوتون بشم که عین هم مزخرفید -

به دومی اکتفا و با غرغر صورتش را ...که هم از دست سپیده کفرش درآمده و هم خنده اش گرفته بود پرستش

 :پاك کرد و در حالیکه از روي زمین بلند می شد گفت

 بی ادب -

 حالا این بی ادب و می بري یا نه؟ -

 نه -
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 کجا باید ببریمت؟ -

سپیده از روي ...پرستش تا آمد چیزي بگوید...دست به سینه در چهارچوب در ایستاده و نظاره گر آن دو بود پوریا

 :چمدان پایین آمد و گفت

 خانم شما میگه نمیرسونه...سر راهه به خدا...خونمون -

ه کنار او رسیده پوریا که دیگر ب...چشمانش را گرد کرد و انگشت اشاره اش را به نشانه تهدید بالا برد پرستش

آن را در دست فشرد و با مهربانی ...دست پیش برد و دست تهدید کننده ي پرستش را به نرمی پایین آورد...بود

 :رو به سپیده گفت

 ...مطمئنا میرسونیمت...لحنش که حالت شوخی داشت -

 :نگاهی به دخترها کرد و گفت...خم شد و چمدان را از روي زمین برداشت و

 ...آماده شین که بریم خوب دیگه -

 ...من که آماده ام -

 آفرین چه دختري  -

با یک حرکت سریع یکی از ...سپیده خودش را روي تخت نرم پرستش انداخت و نشست...خندید و رفت و

آرنج دستش را به پایش تکیه داد و همان دست را زیر چانه گذاشت و به در ...پاهایش را روي پاي دیگر انداخت

او ...را به دریا زده بود شدل...و سپس نگاهی به پرستش انداخت که مشغول پوشیدن مانتواش بود...خیره شد

بار دیگر به او که بی توجه مشغول ...هر دوي آنها با هم رك بودند و صریح...هیچوقت با پرستش تعارف نداشت

 :آماده شدن بود نگاه کرد و گفت

 ...این مرد لایق پرستشه -

پاتک هاي او را هم می شناخت و یاد ...او و رفتارش را از حفظ بود...اهی به دوستش کردزیر چشمی نگ پرستش

براي همین سري تکان داد و در حالیکه موهایش را بالاي سرش جمع ...گرفته بود چگونه ضدش را انجام دهد

 :می کرد گفت

 اگه لایق من نبود که من بله رو نمی گفتم -

 خودخواه از خود راضی -

 خودتی -

 ولی تو بیشتري...باشه منم هستم -
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 خودت بیشتري -

 خود خود خودت -

 خود خود خود خودت  -

سپیده کف دستش را به سمت پرستش گرفت و ...این بار پرستش شکلکی هم درون آینه براي سپیده درآورد و

 :گفت

 آیینه...آیینه  -

 ...مثل روزهاي بچگی...هر دو خندیدند و

یه شوهرم بده به این سپیده که بره دست از سر ...منم دانشگاه قبول کنه..ه شما دوتا بدهخدا ایشاالله یه عقلی ب -

 آقا یاالله...کچل ما ورداره

به سمت پرستش ...سبد به دست وارد اتاق شد و جواب زبان درآوردن سپیده را با درآوردن زبان داد ارسلان

 :سبد را جلوي او گرفت و گفت...رفت

 اه کن ببین قوت سفرتون مناسبه؟مامان گلی میگه نیگ -

کمی وسایل آن را با دست ..درون سبد را نگاهی کرد...که گره روسري گل بهیش را محکم می کرد پرستش

 :اینور و آنور کرد و گفت

 تشکر می نماییم..به ملکه مادر بفرمایید قوت پرنسس عزیزشان به جا و خوب است...نه خوبه -

 :خنده اي کرد و رو به سپیده گفت ارسلان

 به نظرت نباید اول دعاهام، براي شفاي عاجل این خودشیفته هم چیزي از خدا میخواستم؟ -

سیب گاز زده سپیده را از دستش ...ارسلان رفت و کنار او روي تخت نشست...با سر جواب مثبت داد سپیده

 :گرفت و یک گاز به آن زد و همانجور با دهان پر گفت

 ما هم به مسافرت نیاز داریما -

 :با خوشحالی کودکانه اي دستانش را به زد و گفت سپیده

 چه خوش میگذره...همگی با هم بریم..فکرشو بکن...واي آره -

کیف دستی کوچکش را که به رنگ مانتوي صورتی رنگش بود در دست ..که کارش تمام شده بود پرستش

 :گرفت و به سمت در رفت و گفت

 کاري باري؟...شماهام بشینید برا خودتون نقشه بکشید...م میرممن دار -
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 :سبد را در دست گرفت و از روي تخت بلند شد و با خنده گفت...سیب را به سپیده پس داد ارسلان

 ...منم از فرصت استفاده کردم گفتم جو و متشنج کنم...آقا پوریا اومده میگه سپیده انگار دوست داره با ما بیاد -

 :کنار ارسلان ایستاد و گفت..سپیده هم از روي تخت بلند شد...د خندیدبلن و

 حالا چی کار کنم؟...واي آبروم رفت -

 ...به نظر من تو باید...هیچی  -

 من میشناسمش...پوریا محاله همچین چیزي گفته باشه...اي بابا...میشه بیاین...سپیده...ارسلان -

 شناسد؟ با خود اندیشید آیا واقعا او را می  و

 ارسلان راستی راستی پوریا گفت؟ -

 :گامهایش را سریع کرد و در حالیکه به چهارچوب در رسیده بود گفت ارسلان

یه پس گردنی هم ازش ...شنیدم...قبل اینکه آقا پوریا بیاد واسه بردن چمدون من دم در اتاقتون بودم...نچ -

 خوردم بابت فال گوش ایستادن 

وازش کرد و با خنده اي بلند، پا به فرار گذاشت و سپیده نیز با سر و صدا به دنبالش پشت گردنش را ن ارسلان

 !انگار اندکی این مرد مهربان را شناخته بود...پرستش لبخند زنان و آرام از اتاق خارج شد...روانه شد

پرستش عمه را ...شدند و پوریا از زیر آینه قرآنی که گلبهار درست کرده و به دستان ارسلان داده بود، رد پرستش

پوریا کلید خانه را به دست ارسلان سپرد و سفارشات لازم را هم ...بوسید و از ارسلان هم خداحافظی کرد

 :تکان داد و با اشاره به جلو گفت ريس...پوریا نگاهی به کوچه انداخت ...درب حیاط که باز شد...کرد

 این و کی پارك کرده دم در؟ -

 شیطونه میگه برم چهار تا چرخشو پنچر کنم...پیدا میشناعجب مردم آزارایی  -

تو هم به جاي گوش دادن به حرفش یه کم حرف منو گوش بده پی درس و ...شیطونه خیلی بیجا کرده -

 زندگیت باش بچه جون

 ...باز جلوي جمع زدي تو ذوق من مادر...قربون اون تخصصت تو کور کردن ذوق بچه برم من -

 :د، بوسه اي بر گونه گلبهار زد و گفتخنده اي کر سپیده

 نمی دونی چقدر من و اذیت کرده گلبهار جون ...دلم خنک شد -

 :پرستش که کنار ماشین ایستاده بود با نگاهی به پوریا گفت...جواب شکلک ارسلان را با شکلک داد و

 آیا؟...حالا چی کار باید بکنیم  -
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 :تش کشید و با لبخند گفتانگشت اشاره اش را روي نوك دماغ پرس پوریا

 نمیدونم آیا؟ -

 آیا؟...اگه با منم یه خداحافظی شاعرانه داشته باشی میگم چی کار کنین -

 :پرستش نگاهی به او کرد و گفت...بود که به تقلید از نوع مکالمه بین پرستش و پوریا حرف می زد سپیده

 چی شد پس؟...شما که قرار بود تا خونه با ما بیاي که -

 نمی تونم آخه -

ماشین پارك شده روبروي ...چیزي از درون کیفش درآورد و دکمه اش را فشار داد و بعد صدایی برخاست سپیده

 :ارسلان سوت کشداري زد و گفت...درب خانه، چراغهایش روشن شد

 مال باباهه رو کش رفتی؟...ایول -

 خیلی قشنگه...مبارکت باشه دخترم...مودب پسر -

 ...ار جونممنون گلبه -

او را در آغوش ..پرستش به سمت دوست قدیمی اش آمد...هم ماشین دار شدن سپیده را به او تبریک گفت پوریا

 :و در حالیکه نیشگون آرامی از بازویش می گرفت در گوشش گفت...کشید

 من اینجوري باید بفهمم؟...خیلی مشکوك شدیا سپید خانم -

 آره آره عین خودت -

 :چشمان سپیده کرد و گفتنگاهی به  پرستش

 من کجام مشکوکه؟ -

 سر تا پات  -

 :بعد با خنده اي ادامه داد و

 ...نصفشو بابا...نصف پولشو خودم دادم...تازه دیروز قولنامش کردیم -

 ...به هر حال مبارکت باشه -

 باشه؟...حافظیه رفتی برا من یه فال مشتی بگیر..مراقب خودت باش...ممنون گل گلی من -

 مشتی مشتی...باشه -
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پرستش بار دیگر از گلبهار و ارسلان هم خداحافظی کرد و پوریا هم ...باز همدیگر را در آغوش کشیدند و

در لحظه ي آخر حرکت می توانست صداي بحثهاي همیشگی و رایج بین ارسلان و ...همینطور و به راه افتادند

 سپیده را بشنود

 میزاري من برونم آجی؟ -

 خود شیرین...رم بزنیبوقم نمیزا -

 ...خنده ي گلبهار، آخرین موسیقی زیبایی بود که شنید و

 :سري تکان داد و گفت... آیینه روبرو را کمی تنظیم کرد پوریا

 ..قدرشو باید دونست...سپیده دوست خوبیه -

 اوهوم -

 میشه یه سوال کمی تا قسمتی خصوصی بپرسم؟ -

 :دست می برد تا کمربندش را ببند گفتنگاهی به پوریا کرد و در حالیکه  پرستش

 بفرمایید...بله قربان  -

از همیشه صمیمی تر و شادتر بود و این دل پوریا را گرم ...صحبت این چند روزه پرستش، فرق کرده بود لحن

 :با همان لبخند جا مانده بر صورتش گفت...می کرد

 کسی تو زندگیش نیست؟ -

 سپید؟ -

 بله  -

کمی به سمت پوریا متمایل شد و با شیطنت خاصی ..دستش را بی اختیار پشت صندلی پوریا گذاشت پرستش

 :گفت

 سوژه مناسب سراغ داري؟... چیه -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

 ...سوژه که زیاده گلم -

دین که تن شماها درست کر...پس این که میگن تعداد دختراي مجرد از پسرا بیشتره همش شایع اس...نه بابا -

 و بدن ما رو بلرزونین

 :پوریا بلندتر شد و گفت خنده
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 خودتو قاطی اونایی که تن و بدنشون میلرزه نکن لطفا...شما که یه مارك تک و بین المللیش کنارت نشسته -

 دماغ او را کشید و...خنده زیبایی کرد و به تقلید از خود پوریا که گاهی با خودش همین کار را می کرد پرستش

 :گفت

 حالا بگو نقشت چیه؟...کلا مدافع حقوق هم جنساي خودمم...ببین آقاي تک بین المللی، من فمنیستم -

 ...یه سر و سامونی بهش بدیم...خواستم بدونم اگه کسی تو زندگیش نیست..نقشه خاصی ندارم -

ز به سمت پوریا صورتش هنو...به پشتی صندلی خودش تکیه داد و دستانش را روي زانوانش گذاشت پرستش

و با لبخندي به این ! با خود اندیشید که پوریا چه نیمرخ بی عیب و نقصی دارد...بود و نیمرخ او را تماشا می کرد

 :فکر کرد که

 مگه تمام رخش عیب و نقص داره؟ -

و دست پیش برد و روي چشمان پرستش را پوشاند ...پوریا بدون نگاه کردن به او...رنگ لبخندش بیشتر شد و

 :گفت

 یه سوژه دیگه براي سپیده مد نظرمه ...من آمادگیشو ندارم هنوز...به من نگاه نکن -

اما نه پوریا و نه او دستان همدیگر ...پرستش هم بلند خندید و دست پوریا را از روي چشمانش برداشت...خندید و

تان مردانه را به خوبی می شناخت پرستش این دس...پوریا فشار آرامی به دست پرستش وارد کرد...را رها نکردند

پرستش هنوز هم مثل مهره ي ... نکرده بودند یافتبارها بی منت نوازشش کرده بودند و پاسخی از او در...دیگر

هر بار که خواسته ...ساکن صفحه شطرنج منتظر حرکتی بود تا خودش را از این سکون رها کند اما انگار نمی شد

... صدایش خسته و خمار خواب بود یوقت.. جذاب شیوریا را می دید با آن ته رصورت پ یوقت... بود نشده بود

دخترانه اش میان دستان زمخت و مردانه  ـفیظر يدست ها یوقت.. چشمـانش پر از خواستنش بودند  یوقت

بود که چند روز قبلش به اتفاق هم ، پشت  ـدهیرا خر یلباسـ یچند باري که ناغافل.. ! شدند  یاش گم م

خانه بود  ـدیردست هایش پر از خ یوقت! .. چه خوشگله  نیا:بودند و او فقـط یک کلمه گفته بود دهید ـنیتریو

چند بار  یوقت.. ! کرد  یسر تا پایایش را برانـداز م نیپـُر از تحس یبا نگاهـ یوقت.. بست  یو در را با پـایش م

در میان حجم  یوقت.. ! کرد  یبلنـدش م نیممثل پر از روي ز یوقت.. کردن بوسیده بودش  شیوسـط آرا

گفته ...بارها به خودش نهیب زده بود.. ! گرداند  یشهـر م درو او را  ـرونیبردش ب یهایش داوطلبانه م یدلتنگ

نخواسته بود یا ...و هر بار نشده بود! شاید فردایی نباشد...بوسه اي...نوازشی..نگاهی...بود که پرستش کاري کن

 شانهمهم این بود که بهار نزدیک به نیمه بود و او دو ماه بود در زیر چتر ...گر فرقی هم می کردنشده بود؟ م
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و هنوز نتوانسه بود حتی به او بگوید چقدر از بودنش ...هاي مردانه مرد زندگی اش امنیت داشت و آرامش

 !بانش براي بوسه ايچه برسد به اینکه به دستش جرات دهد براي نوازشی و یا حتی به ل...خوشحال است

 تو به سپیده بگو، شاید سفر بعدي به شیراز اونم همسفرمون شد...حالا به هر حال نوید پسر خوبیه... -

آنقدر در فکر و خیالاتش غرق شده بود که نفهمید پوریا کی در مورد این ...همین جملات پایانی را شنید پرستش

نمی توانست سوالی هم بپرسد، ...و چه چیزهایی گفته نوید یا به قول خودش سوژه مورد نظر صحبت کرده

گفت به چه فکر می کرده  میآنوقت یا باید ...مشخص می شد که اصلا به حرفهاي او گوش نمی کرده است

یا اینکه ممکن بود پوریا بگوید که او برایش هیچ ارزش و احترامی قایل ! که خوب دلش نمی خواست

ولی به هر ...مد پوریا حتی به این مسئله فکر کند چه برسد به عنوان کردنشهر چند بعید به نظر می آ...نیست

در جملات آخر پوریا دستگیرش شده بود این بود که نوید  هآنچ...حال ترجیح داد سیاست دیگري را دنبال کند

د آوردن این با به یا...جایی که او داشت می رفت تا به یک زندگی پایان دهد...در شیراز زندگی می کند! داستان

موضوع ترجیح داد اصلا صحبتی نکند و همچنان در بی خبري بماند و به دردهاي خودش بیندیشد اما وقتی 

سپیده را به خاطر آورد و تمام خواهرانه هایش را، به خود نهیب زد که شاید اکنون فرصت مناسبی  نچهره خندا

به همین خاطر تمام حواسش را جمع کرد و ...دهد است که بتواند براي این دوست عزیز تر از جان کاري انجام

 :در دل دعا کرد حدسش درست بوده باشد و گفت

 ما می ریم خونه این آقا نوید؟ -

دو تا خواهر داره و یه برادر که اونا با پدر ...اتفاقا تنها هم هست...البته خودش که خیلی اصرار داشت...نه عزیزم -

 د دیگه شیراز رو ترجیح داد بعد از دانشگاهنوی...و مادرش فسا زندگی می کنند

اما این اطلاعات براي جواب دادن به سوالهاي ریز و درشت و ...انگار تا این جاي کار را خوب آمده بود خوب

 !گاهی اوقات مریخی سپیده کافی نبودند

 چرا نرفت یه جاي دیگه مثلا تهران؟ -

 :هم یک تیر توي تاریکی و ادامه داد اینبار

 ...ورم اینه که اگر می خواست پیش خانوادش باشه خوب می رفت فسامنظ -

و دوم، نوید از اون شاعر مسلکاي ...اول اینکه فاصله فسا تا شیراز مسلما خیلی کمتر از تهران تا فساس -

بعدها هم همه کاره ...یادمه یه پاي ثابت شباي شعر دانشگاه بود...عاشق حافظ و این جور چیزاس...روزگاره

 ...جمن شعر دانشگاهان
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 :خندید و گفت پوریا

 ...به خصوص براي نوید...دکتراي آینده با این هوا مو و ریش -

 دکتر شاعر مگه نداریم؟...خوب به هر حال اینم یه شیوه اس دیگه -

 منتها نویدي که مثلا می خواست روانپزشک بشه، خوب ناجور بود دیگه...داریم...چرا عزیزم -

اما چرا پوریا گفت مثلا؟ پرستش کمی از مادام مارپل شدن هایش خوشش ...پس، نوید هم روانپزشک بود خوب

یاد گرفته بود که بر روي هر جمله و هر حرفی تامل کند و به خصوص که می ...از پوریا آموخته بود...آمده بود

آمد بپرسد مثلا؟ اما تردید ...ددانست کسی مثل پوریا در انتخاب هر حرف و جمله اش درایتی وجود دار

شاید پوریا در همان فاصله کوتاهی که او در افکارش خودش غوطه ور بود این مثلا را توضیح داده ...کرد

 :باز از در سیاست وارد شد و گفت...باشد

 خوب شاید به همین خاطرم اومد شیراز که شاعر بمونه نه روانپزشک  -

 :کمی مکث گفت و پس از...پوریا هم خندید...خندید و

 ما که نفهمیدیم...شاید یه دلیل انصرافش همین بود...بد فکریم نیست -

سعی کرد بدون این که نشانه ...اما جلوي خودش را گرفت "انصراف داده؟":متعجب می خواست بپرسد پرستش

 ..اي از تعجب در صدایش باشد حرف یزند

 حالا واقعا نگفت دلیل انصرافش چی بوده؟ -

 ...ی به نظر منطقی نمی اومدچرا، ول -

این بار نمی ...خواست از کار در حال حاضرش بپرسد که باز اندیشید نکند پوریا گفته باشد و او نفهمیده باشد می

پس از مکثی کوتاه با خود گفت پوریا مگر چقدر در این مدتی که او در افکار ...دانست از چه راهی وارد شود

 :یدین دلیل دل به دریا زد و پرسخودش بوده حرف زده است؟ به هم

 گفتی الان چی کار می کنه؟ -

 ...نگفتم -

 :خنده آرامی کرد و گفت پرستش

 خوب الان می گی دیگه -

 ...بله که می گم -

 :نگاهی به ساعتش کرد و با لحن خاصی گفت و
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اصلا این پسر از اولشم ...تازه داره صبحانه میخوره...بله...اگر بخوام به سوال شما دقیق جواب بدم، الان نوید  -

 ...خوش خواب بود

 :نگاهی به ساعت مچی خودش کرد و با تعجب گفت پرستش

 ساعت ده و نیم صبح؟ -

 ...الان براي نوید اول صبحه -

 برا دوست من گرفتی؟بعد تو اونوقت همچین تیکه اي ...عجب -

 بده؟ -

کار و بارشم معلوم نیس ...تازه خوابالو هم هست...آدمی که رشته به اون خوبی رو ول کرده...اصلا...نه...بد؟ -

 افتضاحه...بد نیست که...چیه

 :نیم نگاهی به پرستش انداخت و گفت...خنده بلندي کرد پوریا

 آفرین ...ن تعریف کردي خیلی خوشم اومدولی کلا از اون جملت که از رشته م... اي جانم -

دربش را باز ...دست برد و از درون یخچال کوچک تعبیه شده در ماشین یک آب میوه برداشت پرستش

 ...پوریا با تشکر آن را گرفت و نوشید...مقداري از آن را داخل لیوان ریخت و به دست پوریا داد...کرد

پوریا سعی داشت با ...م ترجیح داد تا مقصد و دیدار او چیزي نپرسدحرفی از نوید و کارش نشد و پرستش ه دیگر

از اینکه ...حرفهاي متفرقه، ذهن پرستش را از موضوع اصلی سفرشان دور کند و تا حد زیادي هم موفق شده بود

این دومین سفر مشترکشان ...می دید پرستش بسیار بیشتر از گذشته با او حرف می زند راضی به نظر می رسید

و این ...به اولی که فکر می کرد یادش نمی آمد پرستش آنقدر پیشقدم صحبت کردن در جاده بوده باشد...بود

روزهاي خوبی ...براي پوریا که از منظر یک پزشک هم به این قضیه نگاه می کرد، نویدبخش روزهاي خوب بود

 ...این فکر به او آرامش می داد...که شاید چندان هم دور نبودند

همان یک بار سفر به شمال به او آموخته بود که پوریا ..تجربه ي مسافرت کردن با پوریا را نداشت پرستش

البته از نظر پرستش پوریا همیشه صبور بود و این خصلتش فقط مختص سفر ...خوش سفر است و بسیار صبور

زمینی استقبال نمی کرد،  فرهاياو هیچوقت از س.. در این سفر نیز این دو موضوع را به وضوح می دید...نبود

یک علتش را از دست دادن پدر و مادرش در مسافرت جاده اي می دانست و دلیل دیگرش را طولانی بودن 

اما سفر به شیراز تمام لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه اش ...برایش سفر شمال هم کمی خسته کننده بود...مسیر

ن بار بود به شیراز می رفت و هم به این خاطر که پوریا به نظرش هم به این دلیل که اولی...شیرین و مفرح بود
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پرستش نمی دانست دلیل این آرامش پوریا فقط و فقط خود ...آرامش و رفتاري خاص تر از همیشه داشت

چه اگر می دانست شاید کاري میکرد که او را مطمئن تر کند و امیدوارتر به نوع احساس و رابطه ...اوست

ه هر ازگاهی بعد از صحبتهایش با پوریا به سراغش می آمد و فضاي ذهن و قلبش را اشغال می آنچ متما...اش

کرد، هدفش از آمدن به این مسافرت بود و باز چیزي در قلبش چنگ می انداخت و تا پوریا حرف و بحث 

 ...دیگري را شروع کند و او را از افکارش درآورد، مدتی را با این فکر و این درد همراه بود

در طول سفرهاي جاده ایش عادت به یکسره راندن نداشت، دوست داشت هرازگاهی بایستد و از مناظر  پوریا

جز یک بار براي صرف ناهار و دو باري ..اما اینبار در بین راه زیاد نایستاد..زیبا هم عکس بگیرد و هم لذت ببرد

گشت و گذار و شاید تفریح بین راه  متمادوست داشت رفتنش یکسره باشد، می خواست ...به درخواست پرستش

براي بهبود روحیه و آماده کردن او براي زندگی جدیدش و کنار ...دو شهر را بگذارد براي بعد از عمل پرستش

آمدن با دردي که پوریا اگرچه نمی فهمید و لمسش نمی کرد اما درك چرا، او تمام ابعاد وجود پرستش را تا به 

عصر بود  6حدود ساعت ! در کنارش ایستاده و روز به روز بر مهرش به او افزوده بود اکنون درك کرده بود که

هواي شیراز در هفته ي دوم ...پرستش کمی شیشه را پایین داد و نفس عمیقی کشید... که به شیراز رسیدند

است  یديمد حالش جا آمده بود، پوریا مطمئن و مثل افرادي که مدتهاي...اردیبهشت ماه مطبوع بود و دلچسب

در این شهر زندگی می کنند، می راند و جاده ها را یکی پس از دیگري پشت سر می گذاشت و به هر منطقه یا 

پس از حدود ...مکان مهمی می رسید آن را معرفی می کرد و پرستش با لذت گوش می سپرد و دیده می دوخت

آجري رنگی که بر سر درش تابلوي  اختمانس...نیم ساعتی رانندگی در شهر، پوریا روبروي یک ساختمان ایستاد

 :پوریا نگاهی به پرستش کرد و گفت...انتشاراتی زرینی خودنمایی می کرد

 اینجاست -

پوریا به همان ساختمان انتشاراتی خیره ...پرستش با تعجب رد نگاه پوریا را گرفت...با سر به جلو اشاره کرد و

 ..شده بود

 اینجا باید بمونیم؟ -

 :نده آرامی کرد و در جواب گفتخ پوریا

شما ...ایناهاش...می خواستی بدونی از روانپزشک شدن انصراف داده که بره دنبال چی...محل کار نویده...نه -

 الان در مقابل تمام زندگی و عشق و هنر و گذشته و حال و آینده نوید ایستادین 

 :بعد دوباره خندید و ادامه داد و
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 پیاده میشی که؟...ی گه هاالبته اینا رو خودش م -

 حتما...آره آره -

براي پرستش دیدن یک انتشاراتی از نزدیک هم جالب بود و هم ...دو پیاده شدند و به داخل ساختمان رفتند هر

او که نوشتن را دوست داشت، هرگز تصورش را هم نمی کرد که دوست پوریا مالک یک ...هیجان انگیز

رد شاید بتواند یکی از آن چند داستانی را که نوشته و آنها را مخفی کرده و جز با خود فکر ک...انتشاراتی باشد

نه به ...خودش کسی از وجودشان مطلع نیست به همین طریق به چاپ برساند و با این فکر لبخندي بر لب نشاند

بافانه به خاطر فرصت طلبی هاي خیال...خاطر اینکه فرصت مناسبی براي عرضه نوشته هایش به دست آورده

 !اش

روي درب با خطی خوش ...از کسی سراغ نوید را گرفت و او آنها را به سمت انتهایی راهرو راهنمایی کرد پوریا

پوریا تقه اي به در زد و ابتدا به ...هیچ خبري هم از عنوان و پست و مقام نبود...نوید زرینی...حکاکی شده بود

نشی نیم خیز شد و پس از سلام و احوالپرسی آنها را به خانم م...پرستش تعارف کرد و سپس خودش داخل شد

پوریا خودش را معرفی کرد، منشی که دختر جوانی بود با لبخند خوشامد گفت و گوشی را ...نشستن دعوت کرد

برداشت تا طبق رسوم با مدیرش، هماهنگ کند هنوز دستش روي دکمه هاي تلفن نرفته بود که درب اتاق 

و بسیار خوش پوش به همراه یک پرونده در دستش و در حالیکه حرف  استهقد بلند، آرکناري باز شد و مردي 

 :می زد به سمت دختر جوان رفت

 ...خانم محمدحسینی لطفا با سرکار خانم جعفري تماس بگیرید و بفرمایید که -

و او را با لبخند  حرف مرد جوان با نیم نگاهی به مردي که کنار میز منشی اش دست به سینه ایستاده بود بقیه

نوید پرونده را روي میز گذاشت و با شوقی وصف ناشدنی پوریا را در آغوش ...نظاره می کرد نیمه کاره ماند

 :گرفت

 پاییز و گذاشتی کنار؟...اینبار بهار اومدي این طرفا...خوبی پسر؟ ناپرهیزي کردي...پوریا...خداي من -

فهاي نوید، پرستش فهمید که پوریا هر سال به شیراز می آید، آن از حر...تعارفات و احوالپرسی هاي معمول و

پوریا این میان هر چقدر سعی می کرد نوید را از حرف زدن بازدارد تا بتواند خودش هم فرصتی ...هم در پاییز

که بالاخره خود نوید این فرصت را برایش ..براي حرف زدن و معرفی پرستش پیدا کند، کمتر به نتیجه می رسید

 فراهم کرد
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خوب خوب، زایل کننده روان و جیب مردم، بیا بگو ببینم چی شده این موقع سال، ما و شیراز و منور  -

 ممنونم...خانم محمد حسینی لطفا بفرمایید دو تا نسکافه براي ما بیارن...کردین

وید را کشید و او را از از آن طرف هم پوریا دست ن...دست پوریا را کشید تا او را با خود به سمت اتاقش ببرد و

پرستش از ...به سمت پرستش رفت! رفتن منصرف کرد و قبل از اینکه او بتواند لب باز کند تا دوباره سخن بگوید

 ... روي مبل بلند شد و کنار پوریا ایستاد

 نوید جان، ایشون هم پرستش جان همسرم هستن...عزیزم آقا نوید که تعریفشو کرده بودم -

یک نظر آن دو را نگاه کرد و با خوشحالی اي فزونتر از دیدن دوست و هم کلاسی ...برقی زد چشم هایش نوید

قدیمی اش به سمت آنها رفت و ابتدا با پرستش احوالپرسی کرد و بعد دوباره پوریا را در آغوش گرفت و به او 

 :در گوشش به گونه اي که پرستش هم بشنود گفت. هم تبریک گفت 

 با معرفت...ازدواجم قابل ندونمت لازم شد منم برا -

 خبریه یعنی؟ -

 :نگاهی به خانم محمد حسینی کرد و با لبخند ادامه داد نوید

 حالا تشریف بیارید داخل تا بعد -

یک نگاه کافی بود تا پرستش احساس کند نقشه هاي آنها براي به هم رساندن نوید و سپیده چندان هم  همان

با نگاه به دختر جوان لبخندي زد و با تشکر از او به همراه نوید و پوریا وارد ...ایدقرار نیست درست از کار در بی

 ...اتاق شد

پوریا و نوید در محل کار او بیشتر از نیم ساعت طول نکشید و پوریا اصرار نوید را براي ماندن در منزل او  دیدار

شیراز بمانند، به او سر خواهد زد، دسته  نپذیرفت و با قول اینکه در این فرصت دو هفته اي که قرار بود در

 ...کلیدي را از نوید تحویل گرفت و به همراه پرستش از آنجا خارج شد

بین مکالمات پوریا و نوید، هیچ حرفی از دلخوري مبنی بر عدم دعوت نوید به مراسم ازدواج آنها و یا اینکه  در

و صمیمی بود که پرستش حتی براي لحظه اي احساس جوي دوستانه ...نوید قصدي براي ازدواج دارد یا نه نشد

آخ که اگر حدسش اشتباه در می آمد و نوید ...منوید را سرشار از انرژي دیده بود و بسیار خونگر...غریبگی نکرد

نوید یک چهره کاملا اروپایی ...دل در گرو خانم منشی اش نداشت، می توانست مورد مناسبی براي سپیده باشد

او را وقتی کنار ...اندامی ورزیده و قدي بلند...بسیار درشت و سبز، موهایی تقریبا طلایی رنگچشمانی ..داشت

به هر حال او صبر را تا ...به حساب پرستش یک وجب از پوریا هم قد بلندتر بود...مقایسه کرد دپوریا ایستاده بو
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راز نگاه ...ودش برایش آشکار شودمی خواست بگذارد همه چیز به وقت و زمان خ... حدي از پوریا آموخته بود

که البته می دانست مورد دوم شاید تا دقایقی ...و کلیدي که پوریا از نوید گرفته بود! نوید به خانم محمدحسینی

چیزي شبیه به کوچه ...ماشین پوریا پس از عبور از جاده اي باغ مانند...دیگر آشکار شود و همینگونه هم شد

و سپس پوریا با فشردن ریموت درب خودکار پارکینگ، وارد خانه شد و ...ایستاد در مقابل یک ساختمان..باغ

 ...پارك کرد

 خوش اومدین به خونه خودتون..بفرمایید خانم -

 ممنون -

پوریا به همراه پرستش از طریق آسانسور به طبقه چهارم رفته ...خواست بپرسد اینجا کجاست اما هیچ نگفت می

از ...و پوریا درب یکی از واحدها را باز کرد و پرستش خودش را درون یک آپارتمان کوچک و کاملا مجهز دید

تکرار کرد، حس عجیبی  نشذهاین لفظ را وقتی در ! خانه خودشان..خانه خودشان خیلی کوچکتر بود

پوریا دستی روي شانه ...با تمام وسایل و مایحتاج لازم براي زندگی...یک سوئیت نقلی و جمع و جور...داشت

 :پرستش گذاشت و با مهربانی گفت

 ..منم برم وسایلو از تو ماشین بیارم...تا یه دوش بگیري و آماده شی -

این بار دیگر توان صبر کردن ...ا شوك دوم را وارد کردهنوز از یک شوك خارج نشده بود، پوری پرستش

 :فوري پرسید...نداشت

 آماده شم؟ -

 می خوایم شام بریم بیرون..بله بانو -

 یه چیزي درست می کنم...میشه خونه بمونیم...نه -

 تو این شب خاص و مهم خونه بمونیم...محاله...اصلا حرفشم نزن -

جریان این ...کار نوید تا اینجا صبوري به خرج بدم ولی بیشتر گیج شدم واي پوریا، خداییش اومدم از محل -

 خونه و حالا یه شب خاص و مهم چیه؟

 ...خنده اي کرد پوریا

بقیه سالم کلیدش دست نویده که .. هر سال پاییز میام شیراز...یه هفت هشت سالی میشه اینجا رو خریدم -

 ...امه ها دیگهگلدونا و نظافت و از این جور برن..بهش برسه

 :ادامه داد و
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 ...تقویمو نگاه کنی می فهمی...و اما امشب -

 ...سریع از درب آپارتمان براي آوردن وسایل داخل ماشین خارج شد و

 ...ماند و یک سوال که سریع با تورق تقویم کوچک درون کیف دستی اش جواب آن را یافت پرستش

تولد -و روز زن) ششم قبل از هجرت) (س(رت فاطمه الزهرا اردیبهشت، ولادت حض 11چهارشنبه :بود نوشته

 ...روز جهانی کار و کارگر- )ش.ه 1320(رهبر کبیر انقلاب اسلامی ) ره(حضرت اما خمینی 

و !.. مطمئنا آنچه قرار بود عامل دعوت او به شام باشد همان مورد اول بود و بس...سه مناسبت را بلند خواند هر

 ...آه از نهادش برآمد

 ...اي واي عمه گلبهار -

او که هر سال از یک هفته ...چطور ممکن بود روز به این مهمی را یادش رفته باشد! روي مبل وا رفت پرستش

امسال کاملا این موضوع را از خاطر برده ...قبل با ذوق و شوق در تدارك می نشست و عمه را غافلگیر می کرد

ولی همان لحظه به خود نهیب زد ...فت؟ و در دل او را شماتت کردبا خود اندیشید چرا ارسلان چیزي نگ.. بود

 :که

تازه تو این چند وقته تو اصلا کسی رو ...خودت هر سال به ارسلان گوشزد می کردي...کجاي کاري تو دختر -

 !دیدي یا جواب کسی رو دادي؟

د کرد و سپس با دیدن تقویم در که با چمدانها وارد شد، نگاهی به پرستش که هنوز در خود فرو رفته بو پوریا

 :دستش لبخندي زد و گفت

پاشو ...امشب تا ته دنیا هم التماس کنی از خونه موندن خبري نیست...پاشو پاشو...اي بابا، تو که نشستی -

 ...اینم چمدونت...بداخلاق میشما

 :براي آوردن چند خرده ریز دیگر عقب گرد کرد که پرستش گفت و

 ...نخریدم پوریامن هیچی براي عمه  -

 :یک دستش را به چهارچوب در تکیه داد و گفت...برگشت پوریا

 برا همین ماتم گرفتی؟  -

 اوهوم -

 :سري تکان داد و با خنده گفت پوریا
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سفارشاي لازمم از طرف شما کردم که فردا ...دادم به ارسلان...من یه کادوي خوب از طرف هر دومون گرفتم -

 ...رپرایز کنهحسابی گلبهار خانم و سو

 :کیفش را برداشت و در حالیکه از صدایش شوق می بارید گفت...با خوشحالی از جا پرید پرستش

 برم یه زنگ به ارسلان بزنم...مرسیییییییییییی...خیلی گلی خیلی...وااي، دوست دارم پوریا -

مگر ...با اشاره پوریا که تلفن را به او نشان می داد به سمت آن رفت و پوریا را در دنیاي فانتزي اش رها کرد و

تنها چیزي که در آن لحظه ...دیگر می شد یا می خواست که براي آوردن مابقی وسایل از آن خانه بیرون برود

توجه به طوفانی که با یک کلمه حرفش در  یهم او که اکنون ب...می خواست رفتن و در آغوش گرفتن او بود

نفس عمیقی کشید و آرام و با ...پوریا اما هنوز هم صبور بود...دل او برپا کرده بود داشت با ارسلان حرف می زد

 طمانینه از خانه خارج شد

کرد  خداحافظی...پس از آنکه سفارش هاي لازم را به ارسلان کرد و قول همکاري لازم را از او گرفت پرستش

 :و یک آن به یاد خداحافظیش با ارسلان دم در منزلشان افتاد و حرف او که آرام در گوشش میگفت

 خیالت راحت برو -

 !منظور حرف ارسلان و چشمک شیطنت بارش را می فهمید حالا

شهري که پرستش هر ...شامی دونفره در فضاي زیباي رستورانی زیبا و در شهري زیبا...شب بسیار عالی بود آن

چند براي اولین بار بودن در آن را تجربه می کرد اما هم شنیده هاي خوبی از آن داشت و هم اکنون احساسی 

کادوي پرستش ...فکر نکرد جاآن شب حتی یک بار هم به موضوع اصلی آمدنش به آن...خوب نسبت به آن

گردن بندي که عکس حکاکی شد خودش و پرستش به طرزي ...گردن بندي زیبا بود که پوریا بر گردنش بست

پرستش به یاد گردن بند از دست رفته اش افتاد، همان که در هنگام بازگشت از ...زیبا بر قاب آن نقش بسته بود

 ...جایگزینی به مراتب زیباتر برایش تدارك دیده بود یاورباز هم پ...شمال درون رودخانه افتاده بود

*** 

 سیزدهم فصل

 !بعـد از تــو يآدمهـا يرا از دست دادم ، آ تــو

 !بعـد از تــو يتــو غمهـا شیپ دینمـا یکوچـک م چه

 کرد بعد از من؟ یرا از دست دادم تـو چه خواهـ تـو

 تــو؟ بعـد از يتـو با چه خـواهم ها یخواهـم کرد ب چه
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 ؟ینیب یزخم است؛ م نی، دادم از هم... را از دست  تــو

 بعـد از تــو؟ يبندند مرهم ها یرا نم دهانش

 خـواهم برد کم کم ، بارها گفتم ادیرا از  تــو

 بعـد از تــو؟ يرسم اما به کم کم ها یم یخـود ک به

 !، آه... ، با هم ... ، با هـم راه ... برگـرد با هم گـاه  ایب

 !بعـد از تــو  يها» با هـم «دور از تــو خواهد کشت  مرا

نه به خاطر زخمی که بر ..پر از درد...دلم پر از درد است..آخ...چه صدایت کنم؟...پسرم...دخترم...فرزندم...کودکم

فرصت ...فرصت بودنت...دردم به خاطر فرصتی است که از دست رفت... مرهمش کنارم است...نه..بدن دارم

آنکه وقت  يبه جا...ت اگر فرصت داشتم کودکم که بزرگت کنم خیلی کارها را برایت انجام نمیدادم داشتن

انگشتانم را در رنگ فرو ... نشستمیدر کنارت م رمیبگ تیدلخوري و یا عصبانیتم از تو، انگشت اشاره ام را به سو

مثل خیلی مادرها .…کردم یاز آنکه به ساعتم نگاه کنم به تو نگاه م شتریب.…کردم یم یو با تو نقاش بردمیم

 دتیتائ شتریگرفتم و ب یکمتر سخت م... گرفتم یم يبا تو را جد يداشتم و باز یبودن با تو دست بر م ياز جد

 یم ادتیقدرت عشق را ... را گرانیآموختم بعد احترام به د یاول احترام به خودت را به تو م... کردم یم

عشق چه ها که  رتتو نمی دانی بعضیها به خاطر عشق به قدرت چه ها که نمی کنند در حالیکه او با قد...دادم

 ...او که...راستی برایت نگفته ام از او...نکرد

دل پوریا ...صفحه بعد خالی بود...درست بود...هر چند می دانست دیگر چیزي نوشته نشده است اما ورق زد پوریا

درست یک هفته از ...بعد از مدتها پرستش در دفترش چیزي نوشته بود و این همه غمگین...گرفته بود

حال ...تمام شده بود دیگرموضوعی که به خاطرش راهی شیراز شده بودند ...حضورشان در شیراز می گذشت

وخیهایش می به ش...گوش به حرفهایش می داد...آرام بود...بدنی پرستش رو به بهبود بود و حال روحیش اما نه

دفتر را امروز ! خندید اما تمام این ها براي پوریا که درد درون او را می دانست دلیلی بر خوب بودن پرستش نبود

با هر جمله اي که می خواند چنگی بر قلبش می ...صبح خود پرستش به دستش داده بود و پوریا آن را می خواند

پرستش داشت دوش می ...ناراحتی اش بی تاب می شداز زجر او زجر می کشید و از غصه اش و ...خورد

 :مکث و تکرار کرد "او"و به آخر سطر که رسید روي کلمه ...و پوریا براي بار دوم نوشته او را خواند...گرفت

 کی من از دستت خلاص میشم آخه؟...او...او...او -

 از دست کی؟ -
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سرفه اي کرد و آمد بگوید ...وال می پرسیدجمله آخرش را بلند گفته بود و حالا پرستش از او س پوریا

تقه اي به جلد دفتر زد و آن را ...اما نه دلش آمد به پرستش دروغ بگوید نه می خواست که طفره برود...هیچکس

شانه کنار درب حمام  رويبلند شد و به سمت پرستش که با موهاي خیس و حوله ي ...روي مبل گذاشت

 ...رولند از روي شانه او برداشت و موهاي پرستش را خشک کردحوله را با غ...ایستاده بود رفت

 باید یکی دنبالت باشه بی احتیاطیاتو راست و ریس کنه...مثل بچه ها می مونی -

 :خنده آرامی کرد و گفت...که دوش آب ولرمی که گرفته بود کمی روحیه اش را هم عوض کرده پرستش

 نه؟..م دارهیه بچه لوس ننر که یه وقتایی کتک هم لاز -

 بله دقیقا -

 بعد اونوقت با چی می زنیم -

 ...با کمربند مشکیه -

 اا -

که کار خشک کردن موهاي پرستش را به اتمام رسانده بود، موهاي بلند و زیباي او را ماهرانه به دور حوله  پوریا

حالا صورت پرستش مثل یک عکس زیبا با حوله نارنجی رنگی قاب ...پیچید و حوله را بالاي سر او جمع کرد

نی و گونه هاي او ریخته بود را نیز به پوریا با انگشت اشاره چند تار موي نیمه خیسی که روي پیشا...شده بود

 :درون حوله هول داد و نگاه خریدارانه اي به او کرد و گفت

 ...حالا ماه شدي -

اما پرستش انگار ..سوالی که چند دقیقه قبل پرسیده بود...منتظر بود که پرستش دوباره سوالش را تکرار کند پوریا

نمی خواست کار به ..پوریا نفس راحتی کشید...زخانه رفتتشکري کرد و به سمت آشپ...از خاطرش رفته بود

به پرستش حق می داد که بخواهد براي ...درون دفترش بیزار شده "اوي"جایی برسد که به او بگوید از این 

اما به خودش هم حق می داد که بخواهد جایی از این دفتر هرچند ...کودك از دست رفته اش از پدرش بگوید

به پرستش که داشت شربت می نوشید نگاهی ... اما هر چه می گشت نمی یافت...را ببیند کم، نامی از خودش

 :بگیرد گفت راکرد و براي آنکه جلوي یادآوري او 

 ...راستی دوستت زنگ زد -

 سپیده؟ -

 گفتم باهاش تماس می گیري...حمام بودي، گوشیت رو جواب دادم...خورشید...نه -
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از شب حضورش در شیراز که یک پیام از خورشید بابت تبریک روز زن دریافت ...لبخندي بر لب نشاند پرستش

به جز پوریا، ...کرده بود و جوابش را هم داده و روز مادر را به او تبریک گفته بود، دیگر خبري از او نداشت

 دوست داشت کسی...می کرد حالشخورشید تنها کسی بود که از ماجراي اصلی سفرش خبر داشت و این خوش

نگاهی به پوریا که کنترل تلویزیون را از روي میز بر ...باشد که بتواند از اتفاقات این چند روز برایش حرف بزند

 :می داشت کرد و گفت

 شربت میخوري؟ -

 نه گلم -

 ..پس من برم یه زنگ به خورشید بزنم -

 سلام برسون...باشه -

 ...چشم -

گوشی تلفن را ...شن کرده و روي مبل می نشست چشم دوختبا لبخندي به پوریا که تلویزیون را رو پرستش

پوریا دستش ...قبل از ورد به اتاق بار دیگر برگشت و به نیمرخ پوریا چشم دوخت...برداشت و به سمت اتاق رفت

پرستش بی ...یکی عوض می کرد یکیکانال ها را ...را روي دسته مبل گذاشته و به تلویزیون خیره شده بود

 :با خودش گفت...به روي شکمش گذاشت و آه آرامی کشیداختیار دستی 

 بهترین باباي دنیا می شد برات اگه می موندي -

آن را با دست پاك کرد و گوشی ...قطره ا شکی از گوشه چشمش سر خورد...باز به نیمرخ پوریا چشم دوخت و

صبور این روزهایش تنگ  دلش براي حرف زدن با سنگ...تلفن را در دست دیگرش فشرد و به سمت اتاق رفت

پس از دو بوق خورشید گوشی را ...شماره اش را از داخل موبایل چک کرد و با تلفن ثابت آن را گرفت...شده بود

 برداشت

 چطوري؟...سلام خانم خانما -

 :گفت...خنده اش گرفت پرستش

 آخه از کجا می دونی منم؟ -

 جواب سلامم کوش پس؟ -

 وب؟خ...علیک سلام خورشید خانم -
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آخه بنده خدا، من کی رو دارم شیراز؟ بعدم دست پیش می گیري که پس نیفتی آره؟ نه ...خوب به روي ماهت -

 خجالتم خوب چیزیه...خبري نه زنگی نه پیامی

 تو که می دونی تو چه شرایطی بودم...اي بابا -

 خبر داشتم ازت که بدونم؟...کی؟من؟ نه که نمی دونم -

 حالا چی کار کنم که مورد عفو سرکار قرار بگیرم؟...سلیممن ت..خیله خوب بابا -

 سیر تا پیاز هر چی رو تو این جند روزه گذشته برام تعریف کن -

 الان؟  -

 میخواي بزاریم برا وقتی برگشتی؟ -

 آره خوبه -

 زود باش تعریف کن ببینم... لوس نکن خودتو -

 اي بابا دست وردار نیستی نه؟ -

 نه اصلا -

 خیله خوب از کجا بگم -

 از اول اول اولش -

 خوب باشه -

 :ریز خندید و ادامه داد و

 غیر از خدا ...یکی بود یکی نبود -

 :وسط حرف او پرید و گفت خورشید

 از بیمارستان بگو...از شیراز و هواش و همه چی فاکتور...هیچکی نبود -

پوریا سرش را کمی به سمت اتاقی که پرستش از ...سیدخنده اش به گوش پوریا هم ر...اینبار بلند خندید پرستش

چشمش به دفتر پرستش افتاد و ...آنجا در حال گفتگو با خورشید بود متمایل کرد و لبخندي بر لبانش نقش بست

می شود به گوش آنکه باید برسد  وقتیپوریا اما نمی دانست آهی که می کشد چند ...ناخودآگاه آهی کشید

نمی دانست آن اوي نشسته بر جدیدترین صفحات ...ل و جان پرستش لانه کرده استرسیده و مهرش در د

تازه پوریا از ! به خودش...دفتر پرستش که فکر می کند از دستش خلاصی ندارد این بار به کسی دیگر اشاره دارد

ن را فهمیده پرستش ای..."او"دفتري که پر بود از ...دفتر دیگري که پرستش آن را مخفی می کرد خبر نداشت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ٢٠٠ 

درست از همان ...مدتی می شد فهمیده بود که پوریا جایگاهش در ذهن و فکر و حتی قلبش عوض شده...بود

... همان شب که فریبا مهمانش شد..شب که براي اولین بار خانه مشترکشان صداي نفسهاي پوریا را کم داشت

هایش و حتی ابراز علاقه ناگهانی اش در  نگاهش به او، کلامش با او، مخاطب قرار دادنش، شوخی شباز آن 

اما انگار ...همه و همه حساب شده بودند و از روي قصد قبلی...بدو وورد به شیراز از سر هیچ چیز نبود جز علاقه

چند ...در مقابلشان نشان نداده بود لعملیچون عکس ا...پوریا تمام آنها را ناشی از هیجانات درونی او می دانست

خورشید به خاطر سر زدن به ماهور او را پشت خط نگاه داشته بود، پرستش ابتدا دستی به دقیقه اي که 

جدیدترین هدیه پوریا که بر گردنش خودنمایی می کرد کشید و سپس همان دست را بر شکم نهاد و زیر لب 

 :گفت

 جایگزینی براي تو هم پیدا میکنه مامانی ؟ -

 ...آه کشید و

  ...خوب می گفتی -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :فکارش را منسجم کرد و گفتا پرستش

 ...بیدار نشده بود -

 خوب؟...نه عزیزم -

منتها ...تا یکشنبه استراحت داشتم...عصرش هم که مرخص شدم...پنج شنبه صبح بستري شدم...هیچی دیگه -

 دیگه پوریا معتقد بود یه دو روزم بیشتر استراحت کنم

 ...ازت منم برا همین سراغی نگرفتم...خوب کاري کردي عزیزم -

می دانست که وقتش برسد خود پوریا اصل ماجرا ...نگفت که از طریق پوریا جویاي احوال او بوده است خورشید

 را براي دوست تازه یافته اش تعریف خواهد کرد

 خورشید؟ -

 بله عزیزم -

 ...یک لحظه که منو پشت خط گذاشتی و رفتی به ماهور سر بزنی بهت حسودیم شد -
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اما به ..مطمئن باش بهترین ها رو بهت می ده...خیلی بزرگتر از اون چیزیه که ما می دونیمخدا ...عزیزم -

 ...خیلی دوستت داره...قدر پوریا رو بدون پرستش...هر چند به نظر من تو بهترین رو کنار خودت داري...وقتش

که با خورشید تمام  صحبتش...سکوت کرده بود و داشت به تعریفهاي خورشید از پوریا گوش می سپرد پرستش

به حرفهاي خورشید فکر کرد و به ...یک لحظه دلش براي پوریا تنگ شد...نگاهش را به سمت در چرخاند...شد

می دانستند که چقدر پرستش را  واینکه چطور، همه خوبیها و بزرگواریهاي پوریا را دیده و لمس کرده بودند 

. پوریا آنقدر محو تلویزیون بود که متوجه حضور او نشد.. ا رفتاز اتاق بیرون آمد و به سمت پوری... دوست دارد

. دوست داشت هرم نفسهاي او به صورتش بخورد! پرستش دوست داشت کنارش بنشیند، درست کنار پوریا

اما درست از آن لحظه که این دوست داشتنها . هم صحبتش شود تردوست داشت صدایش را بیشتر بشنود و بیش

مثل قبل مهربان بود و با حوصله، اما . بیدار شده بودند، پوریا رویه اش را عوض کرده بود در او شکل گرفته و

حالا که پرستش می خواست و . دیگر انگار نمی خواست به هر بهانه اي خودش را به پرستش نزدیک کند

غرور می کرد که پرستش آنقدر هم در خود احساس . هاي پوریا بود او بود که انگار نمی خواست وازشنیازمند ن

بارها با خودش فکر کرده بود، اما هر بار ابرهاي بالاي سرش را با دست . دوست نداشت پیش قدم این کار شود

پرسیده بود آیا براي او هم  دشیک بار حتی از خو! پس زده و به خود گفته بود دختر باید غرورش را حفظ کند

از اینکه در محاصره تعریفها و . ضی نبود از خودشغرورت را حفظ کردي؟ اگر می خواست صادق باشد، را

تمجیدها و نوازش ها و عاشقانه هاي مکرر او قرار گرفته و همه آنها را باور کرده بود، از اینکه به خواسته عمه 

می دانست که اگر قضیه محرمیت در کار نبود . تحت فشار قرار داده بود میتگلبهار گوش داده و او را براي محر

یادش می آمد که هر از گاهی . زیر بار این داد و ستد که تمام ضررش فقط متوجه خودش شد نمی رفت مطمئنا

حتی  رااز طرف او مبنی بر این خواسته پیشنهادهایی داشت و پرستش بارها شده بود با تندي برخورد کرده و او 

از تکرار شفاهی خواسته اش بر حذر داشته بود اما وقتی به اصرار گلبهار تن در داد و صیغه محرمیت بین آنها 

جاري شد دیگر نتوانست مخالفت کند هم او را دیگر از آن خود می دانست و هم دلش نمی خواست او را 

رایش که ذره اي احساس در وجودش او که آنگونه عاشقانه دوستش داشت و حالا چه عجیب بود ب. برنجاند

پرستش حتی بر سر سفره پیمان . و نفهمید که چگونه این احساس فرو ریخت و رفت! نداشت نسبت به او

حتی وقتی پا به خانه پوریا گذاشته وقتی با او به ماه عسل رفت که آن . زناشویی اش با پوریا به او فکر می کرد

! پشیمان بود از اینکه سعی نکرده بود بیشتر از آن دوران لذت ببرد روزامروزها آن را ماه عسل نمی دانست و 

وقتی پوریا براي اولین بار دستش را گرفت، براي اولین بار در آغوش فشردش، براي اولین بار بوسیدش به او 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ٢٠٢ 

با فکر  ا،، با خودش اندیشید که چقدر بیرحم بوده و حالا مدتی می شد همه چیزش شده بود پوری. فکر کرده بود

. این شده بود برنامه هر روزه اش!پوریا می خوابید، با فکر او خواب می دید، با فکر او از خواب بر میخواست

لذت می برد از شکل تازه اي از علاقه که در . برنامه اي که داشتنش برایش هم لذت بخش بود و هم عذاب آور

عذاب می کشید از انتظار . را نوازش می داد مشحال شکل گیري بود و عطرش هر روز بیش از روز قبل مشا

اینکه پوریا بیاید و در آغوشش بفشارد و او راز دل بگوید که هنور این اتفاق نیفتاده بود و نمی دانست چرا منتظر 

است که پوریا قدم جلو بگذارد؟ چرا خودش نمی رفت و حرف نمی زد؟ پوریا او را پس می زد؟ نه محال بود، با 

به . می دانست که اینگونه نیست اما همین حس غرور، همین ترس از گذشته پاي او را بسته بود شتمام وجود

او اجازه پیشروي نمی داد، به همین ترفندهاي کوچک براي نزدیک شدن به پوریا دل بسته بود و نمی دانست 

 ...پوریا را هم با این کار، در برزخی عذاب آور رها کرده است

 :پوریا کرد و گفت نگاه دیگري به پرستش

 من حوصلم سر رفته -

 :سرش را به سمت او برگرداند و آرام گفت پوریا

 انقدر روبراه شدي که بخوایم بریم بیرون؟ -

 ...آره خوبم -

 خوب پس آماده شو بریم بیرون -

 کجا؟ -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

 دختر خانم آماده شو انقدر سوال نپرس...نه خوبه، معلومه که خوبی -

 بده می خوام بدونم باید براي کجا آماده بشم؟ -

 :خنده ي بلندتري کرد و در حالیکه به سمت تلویزیون می رفت تا آن را خاموش کند گفت پوریا

 م نمی برمت بیرونپاشو برو حاضر شو وگرنه منصرف میش...پیر...تو من و پیر کردي دختر -

تا پرستش آمد حرف دیگري بزند، دستش را به نشانه سکوت روي دماغش گذاشت و با کنترل که در دستش  و

بود به سمت اتاق اشاره کرد، پرستش شانه هایش را بالا انداخت و در حالیکه پوریا را بداخلاق می خواند به 

در آن خانه یک خوابه نقلی هم ...ش را عوض کندو خودش هم به سمت راهرو رفت تا لباس...سمت اتاق رفت

 ...طبق معمول، اتاق به پرستش اختصاص داشت و پوریا روي مبل می خوابید
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ناهار را در رستورانی سنتی صرف کردند و سپس به سمت حافظیه ...ساعتی را در شهر گشت زدند چند

وضاع براي هیچ گونه دید و بازدیدي جایی که پرستش آرزوي دیدنش را داشت و در آن چند روز، ا...رفتند

اردیبهشت ماه  بوعهواي مط...آن فضاي زیبا و حضور پرشور مردم براي پرستش لذت بخش بود...مساعد نبود

وقتی از پله ها بالا رفت و خودش را روبروي مزار زیباي حافظ دید، بی اختیار اشک ...هم مزید بر علت شده بود

ن مزار زیبا را در عکس ها و فیلم ها دیده بود و حالا روبرویش قرار همیشه ای...در چشمانش حلقه بست

شبهاي یلداي آنها بی حافظ معنا ...حافظ را دوست داشت لبهارچون گ...او از دیرباز با حافظ مانوس بود...داشت

ب و و مهمانی هاي دوره اي عمه گلبهار که پرستش یک پاي ثابت آنها بود، پر بود از غزلیات نا...نمی شد

 فقط نمی دانست گلبهار با این همه علاقه، چطور تا به حال آنها را به شیراز نبرده بود؟...شیرین حافظ

حافظ را زیارت کردند، فاتحه اي خواندند و یک ساعتی در آن فضاي زیبا به گردش پرداختند و عکس  مزار

فرصت دست می داد که ! سیددر عکس هاي دو نفره که تعدادشان به انگشتهاي یک دست هم نر...گرفتند

و او سر بر سینه ...تدست در دست هم بایستند و حتی در یکی از آنها پوریا دستش را دور کمر پرستش گذاش

همین هم براي پرستش کفایت می کرد که مطمئن شود پوریا دوستش دارد، نمی دانست که پوریا ...پوریا داشت

آن هنگام که به پرستش به ...همیشه چند پله جلوتر بود انگار پوریا! دیگر دوستش ندارد، شیفته و عاشق اوست

آن زمان که دل به پرستش بست و ...پزشکش می دانست فقطپرستش او را فقط و ...دیده احترام می نگریست

آن هنگام که به ...پرستش به دیده ي احترام به او می نگریست و بس...حس دوست داشتن در دلش جوانه زد

دستانش را در دست بگیرد و تمام مهربانی ها و ...داشت در کنار پرستش باشد و با او حرف بزندهر بهانه دوست 

عالم را نثارش کند، پرستش فقط و فقط با لبخند و همان نگاه حاکی از احترام به او نگاه می  ايناز و نوازش ه

چون نمی ..از آن بی خبر بودو حالا، حس دوست داشتن در دل پرستش می رفت که جوانه بزند و پوریا ...کرد

 ...دید و حس نمی کرد که خواسته می شود

دوربین را با تشکر از رهگذري که از آنها عکس گرفته بود، گرفت و سپس گوشی موبایلش را که زنگ می  پوریا

 :خورد جواب داد

واالله الان جاي شما ...جان راضی به زحمت نیستیم نوید...نه...بله بزرگیتو میرسونم...آره خوبیم...سلام نوید جان -

 یه لحظه گوشی...خوب بزار به خانم بگم...خالی حافظیه ایم

 :رو به پرستش گفت پوریا

 چی کار کنیم بانو؟...نویده، براي شام دعوتمون کرده -
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پرستش براي اینگونه مخاطب شدنش تنگ شده بود، لبخندي به لب آورد و از پوریا خواست که دعوت را  دل

 ...سپس دست برد و دوربین را از روي شانه ي او برداشت قبول کند و

 ...ممنون عزیزم -

 :خنده آرام پوریا بود که در جواب چیزي که نوید از او پرسیده بود می گفت صداي

 ...خوب حالا...با شما نبودما -

 ...باز خندید و

 نوید؟ ...موافقت اعلام شد -

 ...ی زده بودانگار نوید حرف خاص...پوریا کمی جدي شد لحن

 تشکر ...حتما...آره آره بلدم...میبینمت...ممنون رفیق...باشه -

 :پوریا دوربین را که پرستش درون جلد مخصوصش قرار داده بود از دستش گرفت و گفت...گوشی را قطع کرد و

 ...یه کم استراحت کن...بریم خونه...اگر کار خاصی نداریم...بده من میارمش -

 :د ادامه دادبا لحنی طنزآلو و

 که بریم پیش نوید..لباس مخصوص شام بپوش -

 من و مسخره می کنی؟ -

و حسی به پرستش داد ...دست پرستش را دست گرفت، انگشتانش را لاي انگشتان دست او به آرامی فشرد پوریا

 :سپس لب پایینش را به دندان گزید و با همان لحن گفت...که برایش بسیار خوشایند و لذت بخش بود

 اصلا، شما فرمودید باید بدونید که براي کجا می خواید آماده بشید -

پرستش همانطور که شانه به شانه پوریا گام بر می داشت و سرخوش بود از ...پرستش را دنبال خودش کشید و

 :اینکه دستش در دستان اوست گفت

 چرا همه چی یادت میمونه آخه؟...من خودم یادم نمونده بود اینو گفتم -

 چون باهوشم -

 واي خدا، چرا این همه از خودت تعریف می کنی؟ -

 چون تو ازم تعریف نمی کنی -

 چرا باید ازت تعریف کنم؟ -

 اگه به جاي سوال کردن، یه کم صبر می کردي خوب بود...چرا چرا چرا -
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 ندانستن عیبه...نپرسیدن عیب نیستاز قدیم گفتن  -

 ...این مال وقتیه که جواب سوال، تو یه قدمیت نباشه..بله خانم -

 ...چرا -

 بس می کنی یا دعوات کنم؟ -

 ا، چرا تو این همه بداخلاقی امروز؟ -

 بستنی می خوري؟...بیا بازم چرا -

 ...به پرستش نگاه کرد و لبخند زد و

پرستش با سر جواب مثبت ...و بر روي خیابان سنگ فرش شده قدم می زدند حافظیه بیرون آمده بودند از

پرستش ...خانه شدند یکند و پس از صرف آن راه دایپ یفروش یبستن کی ایدر شهر گشت زدند تا پور یکم...داد

و را نکرد و هم با گلبهار  ارک نیلباس عوض کند، که البته ا ایوقت داشت تا هم به قول پور یدو سه ساعت

بدون ...نگذاشته بود که باز زنگ خورد نیرا زم یصحبتش با آنها که تمام شد هنوز گوش...ارسلان حرف بزند

گلبهار  ایارسلان و  دیشا نکهیا الیبه خ شتریافتاده است و ب یگوش يرو يچه شماره ا نکهینگاه کردن به ا

 :اند تماس گرفته اند آن را جواب داد ردهکه فراموش ک يزیگفتن چ يباشند که برا

 جانم؟ -

 همه با احساسات اونم؟ نیا يبود ینه بابا، منتظر ک -

 ؟یخوب د،یا، سلام سپ -

 ...دیاز آنطرف خط به گوش رس دهیخنده آرام سپ يصدا

 ؟يتو چطور...زمیخوبم عز -

 سام؟...هیخوبن؟ سا نایمامان ا..چه خبرا...ممنون -

 ؟يدار میدوست هی یگ ینم...ایما رو فراموش کرد یخوب رفت گذره؟یخوش م...همه خوبن -

 يریگ ینم لیتحو گهیمارو د...يدیخر نیاین تویی که ماش -

 ...کنهیپرداخت نم ایپور...شهیم ادیپول تلفنت ز...ایزنگ نزن هیوقت  هی...رهیگینم لیمعلومه کی تحو...آره آره -

 ..هم دست و دلبازه یلیآقامون خ -

 ..چه غلطا...اوه، نه بابا -

 ...مودب باش ده،یسپ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ٢٠٦ 

 ؟یکار کن یچ يخواینباشم م -

پر از کل ...شکل بود نیبه هم شهیهم دهیبا سپ شینوع رابطه و حرف زدنها...دیخند یبار پرستش بود که م نیا

به ظاهر  يمرافعه ها نیدانستند که پشت ا یاما هر دو م...یمصلحت يها هیاوقات طعنه و کنا یکل و گاه

سالها  نیا یامتحان هم در ط ي تههر دو از بو...و محبت از اعماق قلبشان نهفته است یدوست ایدن کیخشن، 

 ...کاملا آشنا بودند گریآمده و به چم و خم همد رونیسربلند ب

 ؟يزنده ا...الو -

 ...چش يبه کور...آره زنده ام -

 :حرف دوستش را قطع کرد و گفت دهیسپ

 ه؟یخبر... نهینتونه بب یکور بشه هر ک..شااللهیا...شااللهیا -

 ؟یچ یعنی -

 زنمتیم رمیگ یم امیم...يلوس نشوها پر...نیهم یعنی -

 اگه دستت بهم برسه  -

 ...دیخند و

 بگو یگل دمیگوش م -

 آب يصدا...دیاز اتاق کش رونیبه ب یسرک...بلند شد و به سمت درب رفت...به درب اتاق انداخت ینگاه پرستش

 اطیاحت ياما برا...راحت به اتاق برگشت الیبا خ...همانگونه که گفته بود به حمام رفته بود ایپس پور...آمد یم

 :و گفت دیکش يبلند ستخت انداخت و نف يخودش را رو...در را هم پشت سرش بست شتریب

 شمیفکر کنم دارم دل بستش م دهیسپ -

 خاك تو سرت کنن  -

 ؟يا یبا ک -

مثل  یکیسقف با  هی ریز یو دو ماه زندگ ییتو بعد چهار ماه آشنا نمیبب.. گهیبا توام د...با نوکر خونه بابام -

 یک گهیتو د...عقل و هوشم رفت دمشینظر د هیمن  ؟يکه دل بستش شد یکن یفکر م يتازه الان دار ا،یپور

 ؟یهست

 ؟یزنیراجع به شوهر من حرف م يدار..دیحواستو جمع کنا سپ -

 ؟یگیراست م دیجون سپ -
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 اوهوم -

  ؟یاز ک.. یاز ک -

 ...دونمیکه نم قیدق -

 مرض -

 ...مودب باشا -

 ؟يپر -

 بله -

 باشه؟..چه دختره فضوله ها ینگ...بپرسم خوامیم يزیچ هی -

 باشه -

 آره؟...ایپور...و ..تو..گمایم -

  ؟یفضول -

 ...دیخند و

 جنبه مردم آزار یب...مث تو یکی شهیم..آها...رو دادا یبه هر کس دینبا گنیم...اه اه -

و با  دیکش یقینفس عم...که داشت یخوش اریحال و احوال بس نیکرد از ا یتعجب م...دیباز هم خند پرستش

 :لبخند گفت

 اصلا...نه  -

 جون من؟ -

 ...آره -

 اوا چرا؟ -

 ...خوب -

 شیاصل لیدل نیهم واقعا ا دیشا...دیا بگور اینشدنش به پور کینزد یاصل لیتوانست دل ینم پرستش

 الیتوانست خودش را کنترل کند و ام یم یراحت نیبه ا ایاگر باردار نبود، پور ایبا خود فکر کرد آ يلحظه ا...نبود

 اش را؟ یعیطب

 ؟يباز مرد...یخوب چ -

 ...نه بابا هستم -
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 :و پرستش ادامه داد دیاز نوع جواب دادن پرستش به گوش رس دهیخنده سپ يصدا

 ...خوب..کرد يازم خواستگار یوقت...دونست یرو م انیتمام جر ایپور...نیبب -

 نیاز ا..جلوه دهد تیرا متضاد با واقع شیحرفها یمجبور بود کم...چشمانش را بست يلحظه ا يبرا پرستش

 ياز اصل ماجرا یاشته بودند کسقرار گذ...ایاو و پور نیبود ب يقرار...نداشت ياما چاره ا...کارش ناراحت بود

سخت  یموضوع کم نینداشت ا دهیبا گلبهار و سپ يراز چیپرستش که تا کنون ه يو برا...پرستش با خبر نشود

فرق  دهیدروغ گفتن، اما سپ دیکند و شا قتیکه پرستش را مجبور به نگفتن حق دیپرس ینم يزیگلبهار اما چ...بود

داد چون آن دو حرف  یرا بداند و البته پرستش به او حق م يزیخواست چ یم یدست بردار نبود وقت... داشت

 ...به هم نداشتند ينگفته ا

 خوب بعدش؟..دکترت بوده...ششیپ يکه نرفته بود یاحوالپرس يبرا...دونست یم زویدونم که همه چ یمنم م -

 ...من بهش گفته بودم که نوع علاقم و احساسم به...خوب یچیه -

 :کرد و ادامه داد یتاهمکث کو پرستش

بهت زمان  ياونم گفت تا هر وقت بخوا...به زمان دارم ازیفراموش کردنش ن يمنتها برا...اصلا عوض نشده -

 ...دم یم

 ...قسمت حرفش راست بود نیا

  یدختره متکبر از خود راض...ازدواج داد شنهادیتو خوشش اومد که بهت پ یاز چ ایموندم اصلا پور -

 :پرستش را درآورد يهجه، ادال رییبا تغ و

 ...هنوز دوسش دارم...به زمان دارم اجیاحت -

 پررو -

 تو؟ ایمن  -

 تو -

 خوب بعدش...یتو خوب...باشه من -

 ...کنه یبعد بعد م یه...گهیبعد نداره د -

 ؟یبهش گفت...یبکن يخوا یکار م یحالا چ -

 ...نه -

 چرا؟...ادیبدت م...يگم مرض دار یم -
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 بگم یدونم چ یخوب نم -

 ؟يدیبوس م هی...دیبه سر رس يکه بهم داد یداره؟ بگو اون زمان يکار گهید نیا -

  دهیخفه شو سپ -

 دیخند و

 ...دمیدارم راهکار نشونت م...ادب یب -

 لازم نکرده -

 ببینم متولد چه ماهیه؟ -

 می خواي چی کار؟ -

 نمخوب میخوام برم طالعشو بخو...یه کادوي خوب بگیرم براش -

 که چی بشه؟ -

 ..هی سوال می کنه...حالا تو بگو -

 ..ولی من به این چیزا اعتقاد ندارما...تیر 31 -

 کی با تو کار داره -

 :گفت يفور...پوریا او را صدا می کرد...دیرا شن ایپور يآمد چیزي به سپیده بگوید که صدا پرستش

 برم باشه؟ گهیمن د...اومد رونیاز حمام ب ایپور نیبب -

 ...هست زمیتم...ها هیالان وقت خوب...نیتو بب -

 ...دیغش غش خند و

 کوفت -

 ؟يبر يخوا یتو م..من زنگ زدم...کوفت به خودت -

 کن یخوب باشه خداحافظ -

 کنم ینم -

 ؟يندار يکار -

 خداحافظ...زنم یبهت زنگ م...نه، مراقب خودت باش -

 خدانگهدارت...نجا دیممنون سپ...تو هم مراقب خودت باش...قربونت -
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را  دیکار نو يامشب حتما ته تو دیشیبا خود اند...لبخند بر لبانش همچنان نقش بسته بود...را گذاشت یگوش

فکر از اتاق خارج شد  نیبا ا...شود دهیاو و سپ ییبتواند باعث آشنا دینباشد شا شیدر زندگ یاگر واقعا کس...درآورد

 ...ر میان بگذاردهم د ایاز رفتن با پور شیتا موضوع را پ

*** 

 چهاردهم فصل

هر از گاهی صداي خنده نوید و پوریا به گوشش می رسید و باعث ...درون بالکن خانه نوید نشسته بود پرستش

به اینکه چگونه می تواند به ...به صحبت امروزش با سپیده فکر کرد...می شد، پرستش هم لبخند بر لب بنشاند

سختی نبود اما انگار پرستش براي  کارهماند که او هم دل در گرواش دارد؟ این مرد آرام و دوست داتشنی بف

گاهی به خودش حق می داد و گاهی ...دلیلش را هم می دانست و هم نمی دانست...خودش سختش کرده بود

نگاهی به گلدانهاي متنوعی که دور تا دور بالکن با سلیقه اي خاص چیده شده بودند ...حق نمی داد

دو ساعتی می شد آنها مهمان نوید بودند و شام را ... بزرگ لیانه نوید نه خیلی کوچک بود و نه خیخ...انداخت

و هنوز وقت ...که به قول نوید کباب مخصوص سرآشپز بود میل کرده و حالا هر کس مشغول کار خودش بود

ود که کار نیمه تمام خودش از پوریا خواسته ب! نشده بود پرستش در مورد نوع زندگی و روابط نوید چیزي بفهمد

و می ...و حالا که در ذهنش نوید را مورد مناسبی براي سپیده دیده بود خودش هم بقیه راه را برود کندرا تمام 

دانست در آن جمع دو نفره مردانه، حتما پوریا به خواسته اش عمل کرده و موضوع را به نوید منتقل می کند و 

 ...ن نتیجه کار خواهد گذاشتدر فرصت مناسب او را هم در جریا

 سردت نیست عزیزم؟ -

با لبخند به پوریا که بالاي سرش در چهارچوب شیشه اي درب کشویی بالکن ایستاده بود چشم  پرستش

 !بهترین فرصت...دوخت

 ممنون عزیزم...نه هوا خوبه -

 ...زوج خوشبخت...به به -

او آنقدر محو ...پرستش نقشه اش را بر باد رفته دید...پوریا را کنار زد و روي صندلی روبروي پرستش نشست نوید

که متوجه حضور نوید ..تماشاي پوریا بود و گر گرفته از اولین کلمه ي محبت آمیزي که در مقابل او ادا می کرد

در ...وید را پشت سرش دیده خواسته حفظ ظاهر کندن اوبا خود اندیشید حالا پوریا فکر می کند چون ... نشده بود

 ...دل از حضور بی موقع نوید دلگیر بود
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این ...خوب حالا که این همه خوشبختین بفرمایید ببینم این دوست شما هم میتونه باعث خوشبختی من بشه -

 سپیده خانم؟

لبخند مهربانش گوشه ...ستاده بوداو دست به سینه در چهارچوب در ای...با احتیاط به پوریا نگاه کرد پرستش

این روزها در خط و خطوط چهره پوریا دنبال منبع آرامش می ...جرات پرستش بیشتر شد...لبانش بود

 :لبخند زد و گفت...برایش مهم شده بود نوع برخورد و حالت چهره او...گشت

 پس گفتی؟ -

 م و برگردممن برم یه تلفن بزن...بقیش با شماس...اوامر اجرا شده...بله -

 ممنونم...باشه -

 ...رفت پوریا

نوید از ..پوریا را که با نوید مقایسه می کرد...نوید هم به چشمان او چشم دوخت...نگاهی به نوید انداخت پرستش

موهاي ...قدش هم از پوریا بلندتر بود...آن چشمان دریایی و پوست روشن...لحاظ ظاهري از هر نظر سرتر بود

از آن چهره ها که ممکن بود خیلی ها را ...داداو را یک مرد اروپایی کامل نشان می ...التخرمایی رنگ خوش ح

اما باید ...درست بود که چهره بی عیب و نقصی داشت...اینگونه نبود...اما پوریا نه...در نگاه اول به دام خود بیندازد

پوریا را باید کشف می کردي ...با او همکلام می شدي تا به عمق درك و شعور و البته مهربانیش پی می بردي

! فاتحش شده بود انگار...او پوریا را کشف کرده بود...و حالا براي پرستش اینگونه بود...اش می شدي هاختتا دلب

نگاهش را از نوید گرفت و به حلقه ...و چقدر اینگونه دوست داشتن به نظرش منطقی تر و عاقلانه تر می آمد

و باز به نوید ...اش را نوازش کرد هحلق... آن را پوریا با دستان خودش در انگشتش کرده بود...اش چشم دوخت

می خواست تذکر بدهد که با ...از این کارش خوشش نیامد...نوید همچنان در حال تماشاي او بود..چشم دوخت

مسلما روي نوید شناخت کافی دارد که او را براي ...خود اندیشید، پوریا با هر کسی طرح دوستی نمی ریزد

 :را جمع و جور کرد و گفت دشپس کمی خو...دوستی برگزیده است

 چیزي شده؟ -

 نه چطور؟ -

 !آخه شما همینجور زل زدین به من -

خنده آرامی کرد و به شنل دست بافت قرمز رنگی که پرستش آن را در هنگام آمدن به بالکن از خود نوید  نوید

 :گرفته بود و روي شانه اش انداخته بود اشاره کرد و گفت
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داشتم فکر می کردم چه ... الان متوجه شدم که یه سوراخ روش هست...گم بافتهاین شنل رو مادر مادربزر -

 ببخشید اگه باعث ناراحتیتون شدم...جوري میشه درستش کرد

سوراخ نسبتا بزرگی بود، خندید و ...کمی آن را وارسی کرد و متوجه سوراخ شد...نگاهی به شنل انداخت پرستش

 :گفت

 ...نماگه بخواین من براتون درستش ک -

 می تونید؟ -

 فقط یه کامواي همرنگش میخوام...کار خاصی نداره..آره از عمه یاد گرفتم -

 :با ذوق گفت نوید

 مادرم اگه این سوراخو ببینه حتما قتل عامم میکنه ...ممنون...گیر میارم براتون -

 :خندید و ادامه داد و

 نمیدونم چرا اینجوري شده؟...یعنی در واقع بی اجازه برداشتم...آخه من اینو کش رفتم -

 درستش می کنم... کار سختی نیست... احتمالا به جایی گیر کرده و در رفته -

 باشه پس می شیم دو صفر به نفع شما -

 چطور؟ -

 خوب دیگه سپیده خانم و شنل یادگاري جده ي من -

 :خندید و گفت پرستش

 ولی اولی هنوز یه سر ماجرا معلوم نیست اوکی بده..در مورد دومی که صد در صد -

 پنجاه درصد این سر ماجرا که حله  -

 به خودش اشاره کرد و

 ندیده و نشاخته؟ -

 من ندیده و نشاخته می گم حله..دیگه وقتی پوریا پیشقدم شده باشه -

 انقد بهش اعتماد دارین؟ -

می توانست نظر دیگران را ...وال را پرسیده است اما به نظرش خیلی هم بد نشده بودنفهمید چرا این س پرستش

 ...اینگونه در مورد مردي که می رفت دوستش داشته باشد، جویا شود

 ... پوریا براي من نمونه یه انسان کامله...خیلی از انقد بیشتر -
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در مورد خانم منشی هم چیزهایی  دلش میخواست...کمی از سپیده و خصوصیاتش براي نوید گفت پرستش

به هر حال اگر نوید تمایل خود را براي آشنایی بیشتر با ...شاید او بد متوجه شده بود...بپرسد اما صلاح ندانست

با این فکر ...حضور نداشت یسپیده اعلام کرده بود پس قطعا کسی در زندگیش به طور رسمی یا غیر رسم

 ...خیالش را آسوده کرد

پرستش احساس ...شب خوبی بود...ک به یازده شب بود که پوریا و پرستش از خانه نوید خارج شدندنزدی ساعت

همه چیز این روزها آنقدر در حال خوب پیش رفتن بود که پرستش دیگر کمتر به ضایعه اي که ...خوبی داشت

 ...برایش رخ داده بود می اندیشید

ه پشتی صندلی تکیه داده و به نیمرخ پوریا چشم دوخته پرستش سرش را ب...چراغ قرمز ایستاده بودند پشت

 :پوریا انگار که متوجه سنگینی نگاه او شده باشد برگشت و با لبخند گفت...بود

 خوبی؟ -

می شد ثابت کرد که حرف آن موقع هم ...باز هم بهترین فرصت...یک آن به یاد اتفاق درون بالکن افتاد پرستش

 ...به خاطر حضور نوید نبوده است

 ...خوبم عزیزم -

دوباره سرش را به سمت پرستش ...هنوز وقت باقی بود...نگاهی به تایمر قرمز رنگ چراغ راهنمایی انداخت پوریا

 :دست برد و با نوك انگشت ضربه اي آرام به نوك دماغ او زد و گفت...برگرداند

 امروز چند شنبه است؟ -

 چطور؟...سه شنبه -

دو روز وقت داري من و با خودت بکشونی این ور اونور براي خرید لباس و البته ..پنج شنبه عروسی دعوتیم -

 کادوي عروسی

 :ابتدا به جلو اشاره کرد و به پوریا فهماند که چراغ سبز شده است و بعد گفت...راست نشست پرستش

 عروسی کی؟ -

 خانم محمدحسینی -

 کی هست؟ -

 همون خانم منشی دفتر نوید -

 ما هم دعوتیم؟..مبارکه...ا، به سلامتی -
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 نوید دعوتمون کرد..بله دیگه  -

 نه رئیس عروس..معمولا از طرف بستگان عروس و داماد دعوت میکنن -

 خوب بستگانه دیگه -

 یعنی چی اونوقت آیا؟  -

 :پوریا خندید و گفت...این نوع حرف زدن که مختص پوریا بود تاکید خاصی کرد روي

 ...یعنی اینکه برادر داماده -

 ...نه -

 با تعجب این کلمه را ادا کرد پرستش

 ...خودش که اینطور میگه -

 پوریا مزاح گونه بود لحن

 داداشش بزرگتر از خودشه؟ -

به هر حال توي رفت و آمدایی که براي دیدن نوید داشته ..یه سه چهار سالی کوچیکتره...نوید پسر ارشده..نه -

 م خوشش میاد و به سلامتی الانم که عروسیشونهاز این خان

 ...خوب پس -

 منظور آن نوع نگاه نوید را حالا دیگر به خوبی درك می کرد پرستش

می دونی نوید کلی عزا گرفته که بعد عروسی یه کارمند خوب و نمونه مثل خانم محمدحسینی از کجا پیدا  -

 کنه؟

 مگه نمی خواد بره سر کار بعد ازدواجش؟ -

 اونو نمیدونم ولی اگرم بخواد بره دیگه اینجا نیست که بخواد براي نوید کار کنه -

 ...راست میگی خوب -

 چرا اینجوري داري خودتو اذیت می کنی؟...حالا که چیزي نشده -

باشه اگر اینطوري فکر می کنی همینجا این بحث رو ...یعنی خانم شما واقعا فکر می کنی چیزي نشده؟ -

 یمتمومش می کن

ساعتی میشد که پرستش و پوریا از مجلس عروسی برادر نوید خارج شده بودند و در حال صحبت و یا شاید  نیم

پرستش خنده آرامی ! بشود گفت بحث، در مورد موضوع خواستگاري یکی از اقوام عروس از پرستش بودند
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جنس مذکر در زندگی اش فقط چیزي که به عنوان یک ...خوشش آمده بود از تعصب پوریا بر روي خودش...کرد

حتی یک بار که ...او هرگز برایش تعصب به خرج نمی داد...نمونه هاي ناشیانه اي از آن را در ارسلان دیده بود

یکی از دوستانش براي دست دادن با پرستش پیشقدم شده و پرستش از این کار امتناع کرده بود، بسیار مورد 

هم شده بود که خود پرستش از روابط آزادانه اش با خانمهاي همکارش،  چند باري...مواخذه اش قرار داده بود

حالا که خوب فکر می کرد نمی ...انتقاد کرده اما هر بار این پرستش بود که مورد بازخواست قرار می گرفت

پس ...فهمید چطور تمامی این مغایرت ها با اعتقاداتش را تحمل کرده و حتی براي گلبهار هم تعریف نکرده بود

 !گفته اند که عاشق کور است راست

 خیلی خوشت اومده که می خندي؟  -

 :خنده ي دیگري کرد و گفت پرستش

 نخیرم -

همان لحظه صداي بوق ممتد چند ماشین به گوش رسید و یک ماشین تزیین شده و چند خودروي دیگر از  در

و تشکر این ...ممتد براي آنها زد پرستش خم شد و دستش را روي بوق گذاشت و چند بوق...کنارشان گذشتند

برایش دست تکان  هماو ...کارش را هم از سوي ماشین عروس و داماد و با تکان دست عروس خانم گرفت

پوریا هم با تکان سر و لبخندي که معلوم نبود در آن بی وقتی شب، به چشم عروس و داماد آمده است یا ...داد

 :وس و داماد ناشناس اعلام نمود و گفتمراتب تبریک از راه دور را به عر! خیر

 به نظرت تو عروسی اینا هم از کسی خواستگاري شده؟ -

 تو نمیخواي دست برداري نه؟ -

 از چی؟ -

 :به حالتی طنز گفت پرستش

 از من -

 :بی آنکه به پرستش نگاه کند، سرش را به نشانه نفی بالا انداخت و خواند پوریا

 دارم ینمساعت دست از تو  کیلحظه و  کی

 بارم  ییکه تو رایکارم، ز ییکه تو رایز

 کوشم ینوشم با پند تو م یقند تو م از

 جگرخوارم  ریجگرخسته، تو ش دیص من
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 بوده ست یکیکه  ییمن و جان تو، گو جان

  زارمیتو ب ریجان، کز غ کی نیبد سوگند

 من اهمیبند گ کیباغ جمال تو  از

 پاره کلهوارم  کیخلعت وصل تو  وز

 است واریعالم، خار سر د نیگرد تو ا بر

 خارم  یاست که م يگل وصلت، خار يبو بر

 باشد، گلزار تو چون باشد؟ نیخار چن چون

 برده اسرار تو اسرارم  يخورده و ا يا

 جان يا فیبود مه را بر چرخ حر دیخورش

  ارمیدر مجلس اغ يکه بنگذار دانم

 ارتیگفتا که خدا  یشیبر درو رفتم

  ارمی یاو شد چون تو شه يابه دع ییگو

 همه عالم را نقش در گرمابه دمید

 تو دست آرم  يبرده تو دستارم، هم سو يا

 دارد یهم ریجنسش زنج يجنس سو هر

 جا در دام، گرفتارم  نیکا میجنس ک من

 يگرد یهم دهیدل من جانا دزد گرد

  ارمیدلبر ع يا ییجو یکه چه م دانم

 يپنهان دار یقبا جانا شمع ریز در

 آتش در خرمن و انبارم  یکه زن یخواه

 مارمیصحت ب يگلشن و گلزارم و يا

 رونق بازارم  يو دارمید وسفی يا

 گرد دلم گردان، من گرد درت گردان تو

 دست تو در گردش، سرگشته چو پرگارم  در

 میتو گر قصه غم گو يرو يشاد در
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 غم بخورد خونم، واالله که سزاوارم  گر

 رقصند یخلق هم نیحکمت، ا ضرب دف بر

 پرده نپندارم  کیپرده تو رقصد  یب

 دایرقص جهان پ نیدفت پنهان، و آواز

 خارم  یکه م يخارش هر جا نیبود ا پنهان

 ز نبات تو رایز رت،یکنم از غ خامش

 بارم  یشکرافشانم جز قند نم ابر

 آبم و در خاکم، در آتش و در بادم در

 چارم  نیچار بگرد من، اما نه از ا نیا

 یو گه زنگ یترکم و گه هندو گه روم گه

 جان، اقرارم و انکارم  ينقش تو است ا از

 جا نیدل و جانم، با شمس حق است ا زیتبر

 آرم ینم عیچند به تن اکنون، تصد هر

ه پرستش اشاره می یا ب...با هر بیتی که می خواند عکس العمل خاصی هم با دستانش نشان می داد پوریا

و پرستش، گاهی از شنیدن یک بیت ذوق می کرد و با شنیدن بیتی دیگر احساس می کرد ...یا به خودش...کرد

یک دنیا ! امروزش اويخدایا چقدر فرق بود میان اوي دیروزش و ... حرف نگفته دل پوریا را می شنود

ی و شاید بتوان گفت ادامه این احساس از روي انتخابی از روي ظاهر و بدون شناخت و از سر دلبستگ...فاصله

چندي می شد که از مقایسه دست ...پرستش را دیگر یاراي مقایسه نبود...نه...و حالا انتخاب دومش...وابستگی

یعنی خود ...او برایش خود پوریا بود...کند و نه می خواست مقایسهکشیده بود و پوریا را نه می توانست با کسی 

یادش به مهربانی ها، از خود گذشتن ها، صبوري ها و خلاقیتهاي بی مثل و مانندش که می ...پوریا شده بود

چطور پرستش توانسته بود براي او خلاق باشد و در جهت خوشحال کردنش، بی ...افتاد، شرمنده اش می شد

 !بهانه و با بهانه، بکوشد اما در مورد پوریا نه؟

شب قبلش را تا خود صبح و تا هنگام خواندن نماز ...خواب بلند شدروز بعد از عروسی، پرستش دیر از  صبح

به شعري که .. به خودش، احساسات جدیدش، اتفاقاتی که افتاده بود و به پوریا...صبح، بیدار بود و فکر می کرد

تمام آن ...کلا به پوریا بیشتر از همیشه فکر می کرد...به نگاهش و مهربانیش...به خواستنش...برایش خوانده بود
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پوریا بر خلاف مواقعی در منزل که هر ازگاهی به ...یک هفته را پرستش در اتاق خودش و تنها سپري کرده بود

همیشه اگر ...تا به حال پا به درون اتاق نگذاشته بود...اتاقش سر می زد، کنارش می نشست و با او حرف می زد

و بیشتر ...یش می کرد و یا در چهار چوب در ظاهر می شدبود و پوریا با او کار داشت یا صدا قهم پرستش در اتا

حالا که او تمام حواسش را ..این موضوع پرستش را رنج می داد...از این به حریم خصوصی او پا نمی گذاشت

این حس، پوریا مثل  بهسپرده بود به نوع حس و حالش به پوریا و منتظر جرقه اي بود براي پر و بال دادن 

گاهی که در ...و پرستش دلیلش را نمی دانست...صتی براي نزدیک شدن به او استفاده نمی کردگذشته از هر فر

 !فکر و خیال خود آن را به سرد شدن حس و رفتار پوریا تعبیر می کرد، دلش می گرفت

کش و ...به ساعت دیجیتالی کنار تخت خوابش انداخت، ساعت دقیقا ده و بیست و هشت دقیقه صبح بود نگاهی

می دانست اگر چشم هایش را ببندد، بار دیگر به خواب می رود و ...ی به بدنش داد و چشم هایش را مالیدقوس

انگار که فکري به ...بر لب آورد ياما دلش چیز دیگري می گفت، لبخند...در آن لحظه فقط همین را می خواست

و گوشی موبایلش را بر  ذهنش خطور کرده باشد، به دستش تکیه داد و به سمت میز کنار تخت خم شد

صفحه که باز شد، عکس خودش و او بر ...یادگاري پوریا، دستی به صفحه اش کشید و آن را روشن کرد...داشت

یاد ...کمی از دریا و بر روي ماسه هاي ساحل قرار داشت اصلهقایقی که در ف...روي یک قایق به چشم می خورد

ه پوریا، فریبا و مهرداد به سمت ساحل رفته بودند و فریبا به اصرار آن روز که به همرا...آن روز فکرش را پر کرد

 یاعکسهایی که یکی از همانها به کار پور...و به قول خودش داشت از آنها عکسهاي ماندگار عاشقانه می گرفت

مس دستش بی اختیار گردن بند را ل..آمده و بر گردن بند اهدایی از طرف او به مناسبت روز زن حک بسته بود

و چقدر براي ...فریبا به زور از آنها می خواست در ژستهاي مختلف بایستند و او از آنها عکاسی می کرد...کرد

فریبا متقاعدشان کرده بود که ...یقبه خصوص ژست درون قا...پرستش سخت بود که آن ژستها را بگیرد

را به دور کمر پرستش حلقه کرده و  روبروي هم درون قایق بایستند و سپس پوریا را مجبور کرده بود دستانش

و باز از پوریا ...از پرستش خواسته بود یک دستش را روي سینه پوریا و دست دیگرش را روي شانه اش بگذارد

خواسته بود کمی از وزنش را روي پرستش انداخته و او را به سمت پایین خم کند و لبانش را به روي گلوي 

وقتی به یاد آن روز و خجالت بیش از حد خودش می افتاد خنده اش می ...پرستش گذاشته و آنها را ببوسد

 ورگرفت و البته از اینکه چقدر در دل به خنده هاي مهرداد با عصبانیت توپیده بود و چقدر از دست فریبا دلخ

به  پوریا هرگز لبش را بیش از اندازه...این عکس برایش شده بود زینت بخش صفحه موبایلش...اما حالا...بود

اما هر که این عکس ...پرستش هر گز جز تماس دستان پوریا چیز دیگري را حس نکرد...گردن او نزدیک نکرد
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آن را بسیار دوست داشت و  ستشو حالا پر...را می دید مطمئنا چیزي جز عشق از آن برداشت نمی کرد

نگاه دیگري به ...س گرفته بودخوشحال بود از اینکه به حرف فریبا گوش سپرده و در این وضعیت با پوریا عک

 :عکس انداخت و صفحه پیام هایش را باز کرد و اینگونه نوشت

 د،یخورش یدل نوران سلام

 آسمان، یآب نگاه

 !نشیآفر شکوه

 ،يجار عیوس سلام

 نور باران، پهنه

 کران یب طراوت

 باد ریبه خ روزت

نه خبري از پوریا شد در آستانه در و نه ...چند دقیقه اي گذشت...و گوشی را کنارش گذاشت...آن را ارسال کرد و

انگار که ...هر از گاهی با وسواس به صفحه گوشی چشم می دوخت و آن را چک می کرد...جوابی برایش آمد

به پنج دقیقه هم نرسیده بود اما انتظار  یتح..اما خبري نبود...جوابی برایش آمده باشد و او بی خبر مانده است

بار آخر که صفحه گوشی اش را نگاه کرد، آن را وارونه روي تخت گذاشت و چشمانش را ..کلافه اش کرده بود

همه احساسش می گفت که ...با خوشحالی آن را برداشت...که صداي زنگ اس ام اس گوشیش بلند شد...بست

 :با اشتیاق صفحه را باز کرد و خواند...این پوریا است و آري خودش بود

 تو چه پا برجاست ادیکهنه عشق من که  يا سلام

 دل سلام از ماست زیماه تو، عز يبر رو سلام

که باز صداي ...گوشی را روي قلبش گذاشت و چشمانش را بست...دلش پر شد از نور...بر لبانش نشست لبخند

دیگر حتی تمام خستگی هاي دنیا ... ز خواندن آن بلند بلند خندیدا...پیام دیگري از پوریا...زنگ پیامش برخواست

 :هم نمی توانست او را در رختخواب نگاه دارد

 دارمیب شهیمن هم ،یخوابیکه تو م صبحا

 کارم هی، من دنبال  ینیبیخواب خوب م تو

 و بدحال، من خوشحالم و سرحال یتنبل تو

 تنبل خوشگل گهید پاشو
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 ریبخ صبحت

به یاد حرف سپیده ...از خودش راضی بود...خودش را برانداز کرد...رختخواب بیرون آمد و روبروي آینه ایستاد از

 :افتاد که یک بار به او گفته بود

 ..تنها کسی که من می شناسم و موقع بیدار شدن از خواب از قیافه خودش راضیه تویی -

زیباترین ...پرستش هرگز از قیافه خودش و شاید نواقصی که در آن پیدا می کرد ننالیده بود...راست گفته بود و

دوستانش را دیده بود که به دنبال نقصی در چهره اشان می گشتند در حالیکه از نظر پرستش هیچ عیب و 

اما پرستش تمام اجزاي صورتش ...بود هحتی او هم چند باري از نوع و حالت دماغش ایراد گرفت..نقصی نداشتند

چیزي که او هرگز به پرستش نگفته ..و حالا پوریا او را تنبل خوشگل می نامید...را متناسب با هم می دانست

همیشه می گفت اگر دستی به سر و گوش دماغت بکشی و بعضی از اجزاي بدنت، ملکه زیباییم می ...بود

و حالا می فهمید ..را می گذاشت به حساب دوست داشتنش و توجهشاین ها ...و پرستش هم می خندید...شوي

و پوریا او ...یعنی خواستن آنچه داري نه آرزوي آنچه می خواهی...که توجه یعنی همین که الان به آن رسیده بود

 ...را همانگونه که بود و می دید، می خواست

درب حمام و ...پوریا در خانه نبود...خارج شد را همانطور شانه نزده به حال خود رها کرد و از اتاق موهایش

 با تعجب شماره او را گرفت ...سرویس بهداشتی را هم زد اما جوابی نگرفت

 خوب خوابیدي؟..صبح زیبات بخیر...سلام بانو -

 نیستی خونه؟...صبح شمام بخیر...ممنونم..سلام -

 ..موفق نبود می خواست با تمام احساسش جواب او را بدهد اما انگار خیلی دلش

 بنده منزل نیستم ...اگر همه جار و گشتی و پیدام نکردي باید عرض کنم خیر خانم -

 خندید و

 زود میاي؟...باشه -

 نمیخواي بپرسی کجام؟ -

 نه؟..اگه لازم باشه خودت می گی دیگه -

 و منتظر که مورد استقبال قرار بگیرم...الان دم در خونه ام...بله صد در صد -

 جدي؟ -

 باز کن تا جواب سوالتو بگیري -
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 باشه یه لحظه -

و سه پلاستیک را ...پوریا گوشی بر گوش، در آستانه در ایستاده بود..به سمت در رفت و آنرا گشود پرستش

پرستش ابتدا نگاهی به صورت خندان پوریا و سپس به پلاستیک ها ...همزمان با هم در دست دیگرش داشت

 :انداخت و گفت

 اینا چین؟ -

 نه بابا خسته نیستم که...ممنونم...علیک سلام -

 ...خدا قوت... ببخشید سلام...اي واي -

 :در حالیکه خم می شد تا کمی از حجم بار دست پوریا کم کند گفت و

عمه گلبهار همیشه میگه، مرد اونیه که انقدر دستش پر باشه موقع اومدن به خونه، که با پاش در بزنه که برن  -

 از کننبراش در و ب

درب را پشت سرش بست و در حالیکه دوش به دوش پرستش به سمت ..داخل خانه شد...خنده اي کرد پوریا

 :آشپزخانه می رفت گفت

 ...بعد اونوقت عمه خانم گلبهار جان، نفرمودن که یه خانم خوب -

 :خانم را به طرز زیبایی کشید و ادامه داد کلمه

 رخوردي باید داشته باشه؟دم در با مردي که دستش پره چطور ب -

 ...چرا گفته ولی شامل حال این جمع نمیشه که -

 چطور؟ -

 ...یعنی من تلفن زدم...تلفن زدي...شما که زنگم نزدي...آخه عمه گلبهار گفت مردي که با پاش در میزنه -

نگاهی به پوریا که با لبخند سرش ... خنده ملیحی کرد و پلاستیک را روي میز درون آشپزخانه گذاشت پرستش

پوریا بی توجه به آنچه در درون ...را به چپ و راست تکان می داد و وسایل را روي میز می گذاشت انداخت

می ... یمش را گرفته بودتصم شپرست...پرستش چرخ می زد، شروع کرد به مرتب کردن وسایلی که خریده بود

دیشب تا صبح فکر کرده بود به اینکه چرا باید در مقابل کسی که دوستش دارد و به ...خواست دست به کار شود

اندازه کافی شناخت از او به دست آورده و می داند او هم دوستش دارد، مغرور باشد؟ چرا نباید کاري کند، حرفی 

می دانست تا او از نوع ...اخلاق پوریا برایش آشکار شده بود...تظار بکشدان یدبزند که پوریا بفهمد دیگر نبا
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این بار دیگر فقط به خاطر پوریا ...احساس پرستش به خودش مطمئن نشده باشد، رابطه اش را بیشتر نمی کند

 !دلش هوایی شده بود...خودش دل در گرو داشت! نبود

 :تبراي اینکه سر صحبت را دوباره باز کند گف پرستش

 ..ولی عمه گلبهار گفته که یه خانم خوب -

 :خانم را به همان شکلی که پوریا ادا کرده بود، کشیده بیان کرد و ادامه داد کلمه

 همیشه باید سعی کنه یه باري از رو دوش همسرش بر داره -

 :شروع کرد به کمک کردن به پوریا و با خنده ریزي گفت و

 ...مثل من -

 :ه پرستش نگاهی کرد و با همان حالت گفتبا حالتی جدي ب پوریا

یکیم یه بار به من گفت، یه دختر ژولیده پولیده دست و صورت نشسته که تو خونه راه میره و شیرین زبونی  -

 ...می کنه، بغلیترین موجودیه که میشه پیدا کرد

نگاه جدي اش را هم  حتی...و به چشمان پوریا زل زد...آب دهانش را قورت داد...دست از کار کشید پرستش

دلش می خواست فریاد بزند ...پشت به او کرد و چشمانش را بست...در دلش غوغایی بود...دیگر دوست داشت

محکم بغلش  پشتاحساس کرد دستی از ...همین که در آغوشت گم شوم...من هم همین را می خواهم

خدایا انگار یار ...ی آن دوران را در آوردآنقدر محکم که انگار می خواست تلافی همه بغل کردنهاي تصنع...کرد

انگار فهمیده بود که این بار دیگر ...فهمیده بود این بار دیگر به بهانه براي در آغوش گرفتن محبوب نیاز ندارد

پرستش خودش را بیشتر درون آغوش پوریا ..نخواهد شد اشتهحتما محبتش و نیازش به محبت بی جواب گذ

دستان مردانه پوریا که دور کمرش حلقه بسته بودند گذاشت و پشت سرش را به سینه دستانش را روي ...لغزاند

پرستش ...تا نزدیک گردن پرستش...سرش را خم کرد...پوریا فشار دستانش را کمی بیشتر کرد...ستبر او تکیه داد

ت و لب بر چشمانش را بس...مثل یک عروسک زیبا درون تمام آغوشش جا شده بود...هایش بود شانهفقط تا 

نمی دانست پوریا تا ... نفسهاي پرستش عمیقتر شده بود! نه یک بار که چند بار...بوسیدش...گردن او گذاشت

برود و به هر خواسته اي  یشکجا پیش خواهد رفت اما انگار در خودش آمادگی این را می دید که پا به پاي او پ

 ...که دارد تن بدهد
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پوریا روبرویش بود و او ...پرستش چشمانش را باز کرد...سمت خودش چرخاند احساس کرد دستی او را به ناگهان

در چشمانش زل زد و بعد از مکثی، با ...پوریا چانه اش را گرفت...حالا دیگر خارج از خیالات چند ثانیه ایش

 :صداي آرام تر از همیشه و با کمی نگرانی گفت

 خوبی؟ -

اصلا برایش مهم نبود که آن تصورات را در خیالش بافته ...ودهمه نگاهش را به چشمان او دوخته ب پرستش

 :لبخند ملیحی زد و بسیار آرام جواب داد...برایش واقعی بودند انگار...است

 آره -

... سر به زیر انداخت و بی هیچ حرف دیگري باز مشغول سر و سامان دادن به خریدهایش شد...اخمی کرد پوریا

پوریا را ...می دانست در این لحظه دیگر وقتی براي توضیح احساساتش نیست..پرستش نگاهی به پوریا انداخت

! پیشت را توضیح می دادي ظهبراي او باید در لحظه عمل می کردي نه اینکه دلیل عمل لح..می شناخت

ز میز صبحانه را چیدند و هنو...با هم و بی هیچ کلامی وسایل را جا به جا کردند...مشغول کمک کردن به او شد

برایش تعریف کرد که صبح زود برخواسته و به کوه رفته ... چند دقیقه اي نگذشته بود که پوریا به حرف آمد

 ...است

 پرستش تو توي این مدت که اینجاییم خبري از مهرداد و فریبا نداري؟ -

حتما به تو زنگ گفتم ..اتفاقا چند روز پیشا داشتم به همین قضیه فکر می کردم که حالشونو ازت بپرسم...نه -

 زده باشه مهرداد

 !پس فریبا هم زنگ نزده..اصلا..نه -

 تو خودت چی؟...نه -

 یکی دو باري تماس گرفتم یا خاموشه یا در دسترس نیست -

 نگرانی؟ -

 مهرداد اینجوري نبود آخه..تعجب می کنم...نگران که نه -

 ادن خیلی وقت گیره و استرس دارهبه هر حال ترتیب مراسم عروسی رو د...خوب شاید سرشون شلوغه -

 ..شاید -

 :چشمکی زد و گفت پرستش

 شایدم از ذوق آزادي بیانی که تو ابراز عشقشون به هم دیگه به دست آوردن همه رو فراموش کردن  -
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پرستش با ...لپ پرستش را کشید و به سمت ظرفشویی رفت تا پارچ شربت را بیاورد... پوریا هم خندید...خندید و

 :یک آخ دستش را روي لپش گذاشت و به عادت همیشگی گفت گفتن

 اینا صاحب دارنا -

 :خنده بلندي کرد و گفت پوریا

 ...صاحبشون کشیدشون... با اجازه -

 :به پرستش که هنوز لپش را ماساژ می داد نگاه کرد و گفت و

 گفته شده به شما آیا که هنوز دست و صورتتونو نشستین؟  -

پوریا با همان ..لب پایینیش را به دندان گزید و به سمت ظرفشویی رفت تا آبی به دست و صورتش بزند پرستش

 :پارچ که در دستش بود خودش را حائل ظرفشویی و پرستش کرد و گفت

 ...بدو بدو -

چرا ...در آینه نگاهی به خودش انداخت... پشتش را به او کرد و با غرغر به سمت سرویس بهداشتی رفت پرستش

چه وسواسی می گرفت هر ...براي پوریا از همان که بود مایه می گذاشت؟ به یاد او افتاد و دیدارهایش

مورد تمسخر ارسلان قرار گرفته  بارچند ...تجدید آرایش می نمود...چندین بار شال و روسري عوض می کرد...بار

روي آینه ها کرد و با انگشت ...را داشت یا پوریا؟با خود اندیشید او لیاقت این وسواس ها ...بود و شماتت گلبهار

تصمیم گرفت مهربانتر ... شیر آب را باز کرد و دست و صورتش را شست...پوریا:بر روي غبار آن نوشت

... تصمیم ها را گرفت و به خودش در آینه زل زد و قول داد که بهتر از قبل باشد نهمه ای...عاشق تر باشد...باشد

می خواست به سمت ...د پوریا در چهارچوب آشپزخانه ایستاده و مشغول صحبت با تلفن استبیرون که آمد دی

پس مهرداد ...اسم مهرداد را که شنید لبخند بر لبانش نشست..اتاق برود که با اشاره پوریا به سمت او رفت

ید و با نگاه پوریا به پرستش دستی به بازوي او کش...حالت چهره پوریا عوض شده بود..کنار پوریا ایستاد...بود

فقط به ...پرستش چاره اي نداشت تا صبر کند...پوریا هم سرش را تکان داد...خودش با سر ابراز نگرانی کرد

 :حرفهاي پوریا گوش سپرده بود

! زحمت چیه رفیق...من میام...ببین نبینم بري سراغشا باز...بچه شدي مهرداد؟ باشه...چرا زودتر زنگ نزدي؟ -

 مراقب باش، خوب؟...قربانت...باشه حتما

 :لبخندي زد و گفت...قطع کرد و به پرستش که منتظر ایستاده بود چشم دوخت و

 چرا رنگت سفید شده؟ نترس چیز خاصی نیست -
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 آخه حالت چهره ات -

 :پوریا همان دست پرستش را گرفت و او را با خود به آشپزخانه کشاند و گفت...به صورت پوریا اشاره کرد و

 بیا صبحانه بخوریم تا بعد -

 یعنی نمیخواي بگی چی شده؟ -

 ..بعد صبحانه -

 بگو دیگه؟ -

 :در حالیکه لیوان شیري براي پرستش می ریخت گفت پوریا

 می خواي صبحانتو ایستاده بخوري؟ -

 ...تا نگی نمی شینم -

 نمی شد به شما می گم؟..خوب شاید یه حرف مردونه بود -

 می گفتی؟..گفتی بعد صبحانه نمی..اگه نمی شد بگی -

 خوب بشین تا بگم -

پوریا لقمه اي براي خودش درست کرد و در حالیکه آن را به سمت ...نشست و به پوریا چشم دوخت پرستش

 :دهانش می برد گفت

 اجازه هست که؟..مزشو حس کنم بعد بگم ...بجوم...این یه لقمه رو بخورم -

پوریا با نگاه به پرستش لقمه اش را جوید و قورت ...پوریا زل زد سرش را تکان داد و همانطور به پرستش

 :سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت...داد

 چرا مثل طلبکارا نگام می کنی؟...عجب دختري هستیا -

 برا این که هستم -

 بعد اونوقت بفرمایید چرا؟ -

 ...چون نمی گی چی شده -

 :ه دادبعد خیلی بی هوا و با لحنی خاص ادام و

 درست کن خودتو...این اخلاقت خیلی بده ها -

 :خنده بلندي کرد و گفت پوریا

 بله؟ نفهمیدم چی گفتی؟ -
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 :دستش را روي سینه گذاشت و کمی خم شد و گفت پرستش

 حواسم نبود...ببخشید..ببخشید -

 :جدي گفت پوریا

 ولی دیگه تکرار نشه..عیب نداره -

 مگه چی گفتم؟..ایش -

 :لبخندي زد و گفت پوریا

 ..شوخی کردم..هیچی -

 :با لحنی که بی صبري از آن معلوم بود گفت پرستش

 می گی بلاخره که چی شده یا نه؟ -

 نه؟.. یادت نمیره -

 نه -

 ..بین مهرداد و فریبا انگار شکرآب شده..هیچی -

 :ناباورانه گفت..پرستش از تعجب گرد شد چشمان

 محاله...نه -

 امر محال وجود نداره..داره خانم هر چیزي امکان -

 :پرستش به پوریا و آرامش موجود در کارهایش نگاه دیگري انداخت و گفت...لقمه ي دیگري برداشت و

 بعد تو اونوقت نشستی اینجا داري راحت صبحانه می خوري؟ -

باید منطقی عمل ..رمخودمم که نمی تونم از بین بب..نه همدردي...نه شرایط مشاوره دارم...چی کار کنم الان -

 کرد

 واسه منم همچین مشکلی پیش میومد همین کارو می کردي؟ -

 محاله -

 همین الان گفتی امر محال نداریم -

یه سر قضیش میشدم من ..واسه تو همچین مشکلی پیش میومد...ببین عزیزم..استثنایهایی هم هستن -

حال اینه که تو این حالتی که الان داري منو میبینی یعنی منظور من از م...پس کلا خودمم تو برزخ بودم...دیگه

 می فهمی؟..نبودم
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 اصلا حواسم به این شکل قضیه نبود...آره -

 :بعد انگار که چیزي یادش آمده باشد ادامه داد و

 مهرداد نگفت چرا؟...ببین چه جوري ذهن آدم و منحرف می کنی -

 که من از تو بخوام به فریبا زنگ بزنی  بیشتر منظورش از زنگ زدن این بود...حرف خاصی نزد -

با شنیدن این حرف، کمی به جلو متمایل شد و آماده برخاستن از سر میز که پوریا مچ دستش را گرفت  پرستش

 :و او را دوباره سر جایش نشاند و گفت

 بعد..بشین صبحانه بخور  -

 میخام برم ببینم چی شده خوب -

 نمیشه الان -

 ...چرا؟ اصلا من نمیدونم تو -

لقمه اي را که براي خودش آماده کرده بود درون دهان پرستش جاي داد و بعد چند بار فک بالا و پایین او  پوریا

مشغول جویدن شد ...پرستش دیگر نمی توانست حرف بزند...لقمه نسبتا بزرگ بود...را با دست روي هم قرار داد

 :پوریا لبخندي زد و گفت..ا چشم دوختو با حالتی سرزنشبار به پوری

مهرداد ...تا داري می جوي و فرصت حرف زدن نداري گوش بده..این تنبیه دختریه که به حرف گوش نمیده -

گفت بعدازظهر قراره فیروزه بره ..گفت فریبا گوشیشو خاموش کرده و بلند شده رفته خونه یکی از دوستاش

خبر میده که تو زنگ بزنی به  ناونم به م..رسید و به مهرداد خبر دادبه محض اینکه ...پیشش و بهش خبر بده

 ...برا همین می گم انقدر عجله نکن...گوشی فیروزه

لیوان شیر را به دستش ...نگاهی به صورت تقریبا برافروخته پرستش انداخت که هنوز هم در حال جویدن بود و

 :داد و با خنده گفت

 غذا رو باید با آرامش خورد که همراه پروتوئیناي غذایی، حرص و عصبانیت قورت ندي -

 :نفس عمیقی کشید و گفت..یک جرعه از شیر نوشید پرستش

 خفه می شدم چی؟ -

 نمی شدي -

 از کجا میدونی؟ -

 میدونم که می گم -
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 لوس..آره تو همه چی میدونی -

خودت درست حسابی صبحانه خوردي نه گذاشتی من صبحانمو  ولی میدونم که تو نه..همه چی رو که نه -

 قراره بریم بیرون..سریع باش..بخورم

 کجا؟ -

 تو کجا دوست داري؟ -

 شاهچراغ -

 ...میریم اونجا...خوبه -

برخلاف آنچه پوریا ...ذهنش مشغول موضوع فریبا و مهرداد بود، ولی کاري نمی توانست انجام دهد پرستش

از روزي که به شیراز ..ه هایش را با فکر و خیال خورد و سپس با پوریا راهی شاهچراغ شدندگفته بود تمام لقم

اولین بار درست بعد از برگشتن از مطب بود و بار دوم دو ...آمده بود این بار سومی بود که به شاهچراغ می آمد

د اما پرستش اصرار داشت و پوریا رضایت نداشت او از خانه خارج شو...روز پس از مرخصی شدن از بیمارستان

فضاي آن مکان به او آرامشی می داد مثال ...چون همیشه او پیروز میدان بود! بلاخره هم در این نبرد آرام

مثل آن موقعها که کوچک بود و عمه او را به ...و هوایی که کمتر تجربه کرده بود الدلش پر می شد از ح...زدنی

هنوز هم هر وقت دلش می ..العظیم، با خانه اشان فاصله اي که نداشتمی بردش به شاه عبد...زیارت می برد

شاهچراغ  مگاهحضورش در شیراز و آرا...چند ماهی می شد که به زیارت نرفته بود...گرفت پناهگاهش آنجا بود

چادر سفید رنگ روز عقدش را روي سرش مرتب کرد و پیشانی بر ضریح ...باعث شد باز دلش آرام گیرد

از وقتی ...دل براي فریبا و مهرداد دعا کرد، امروز بیشتر محور خواسته اش حول این دو می گذشت در..گذاشت

مشغول دعا بود که حس کرد چیزي بر پشت  هنوز...جریان را فهمیده بود لحظه اي از فکر آن دو خارج نشده بود

در کنار او قرار گرفته  کودك زیبایی را دید که در آغوش مادرش و...سر که بلند کرد...دستش می خورد

چهره ي معصومی ...مادر سرگرم راز و نیاز بود و کودك به او خیره شده بود..تقریبا یکسالی داشت...بود

به گونه اي که مادرش برگشت و او را ...پرستش لبخندي نثارش کرد و با ذوق زیاد کودك مواجه شد...داشت

دستی روي گونه کودك خندان کشید و ...او هم همینطورپرستش به مادر کودك هم لبخندي زد و ...نگاه کرد

 :گفت

 خدابراتون حفظش کنه -

 انشاالله قسمت شما..ممنونم -
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پرستش اما همانجا ...مادر و کودك آرام آرام در صف پیش رفتند تا دوري بر ضریح بزنند... خندید پرستش

جاي خالیش را احساس می ..روي شکمش کشیددستش را از زیر چادر بر ...باز به یاد کودك خودش افتاد...ایستاد

آنقدر این اواخر اشک ریخته بود که فکر می کرد دیگر اشکی برایش ...اشکی از گوشه چشمش روانه شد...کرد

سپس بلند شد و بار دیگر ...گوشه اي نشست و کمی خودش را سبک کرد...اما انگار اینطور نبود! باقی نمانده

به صحن که رسید، پوریا را دید که کنار حوض ...دلش قرص شده بود...شدزیارت کرد و از بارگاه خارج 

پوریا نگاه دقیقی به چهره ...تکان داد و پرستش به سمت او رفت ستیپوریا برایش د! دلش قرصتر شد...ایستاده

 :اش انداخت و گفت

 موضوع گریه این دفعه کی بوده؟ -

 ..اذیت نکنا -

 می خوام بدونم...اذیت نمی کنم -

 ا، -

 ..خوب بگو دیگه -

 !پوریا -

 :خنده آرامی کرد و گفت پوریا

 ..ببین حالا یکی گیر بده به آدم چه مزه ایه -

 بدم نیست مزه اش  -

 :پوریا دست به کمر پرستش گذاشت و گفت...خندید و

 دیگه کاري نداري؟ بریم؟ -

 ممنون..آره -

 بریم که نوید منتظره...خواهش می کنم بانو -

 نوید؟ -

 ناهار دعوتمون کرده...یه چند دقیقه پیش زنگ زد...بله -

 خونش؟ -

 محل کارش...نه -

 جمعه هام سر کاره؟ -
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 اون همیشه سر کاره -

 مهرداد زنگ نزد؟...باشه -

 گفتم که..گفت عصر...نه -

 اصلا نگفت از کی بینشون شکراب شده؟..گفتم شاید زنگ زده باشه..آره -

 مگه فرقیم می کنه؟..ریه دو سه روزي میشه انگا -

 چرا ولی زودتر خبر نداده؟...نه خوب -

 به قول خودش نخواسته اول سفر بهمون چیزي بگه -

 چرا گوشیش پس خاموش بوده؟ -

 مگه خاموش بوده؟ -

 تو گفتی یه چند بار زنگ زدي خاموش بوده -

 ندن به دیوارآها، هیچی جناب آقاي مهرداد خان در اوج ناراحتی گوشی رو پرت کردن کوبو -

 :لحظه اي مکث کرد و گفت پرستش

 بهش نمیاد عصبی باشه..عجب -

 یه مرد وقتی می بینه عشقش داره از دست میره عصبی هم میشه -

 آره؟ -

 بله -

می دانست که هر چه بیشتر سوال کند از چند و چون اصلی ماجرا چیزي نصیبش ...خندید و هیچ نگفت پرستش

به خصوص اکنون که قرار بود او ...چون محال بود پوریا آنچه را از مهرداد شنیده بود به پرستش بگوید..نمی شود

می خواست او ...اي پرستش باز کندبر راشاید نمی خواست با حرفهایش راه قضاوت !...به نوعی سفیر صلح باشد

پس از حدود بیست دقیقه اي ..از حرم که خارج شدند...ابتدا حرفهاي فریبا را هم بشنود و بعد به جمع بندي برسد

میز منشی خالی بود و این یعنی ...و یک راست به اتاق کارش رفتند...رانندگی در شهر به محل کار نوید رسیدند

پس از صرف ناهار، پوریا مشغول صحبت با تلفن بود و ...همسر برادرش نکرده بود نایگزینوید هنوز کسی را ج

 ...پرستش و نوید در مورد کتاب پرستش صحبت می کردند

 :به سمت آنها برگشت و گفت...پوریا با تلفن تمام شد صحبت

 ...دگفت پیام میده به محض اینکه مطمئن ش..انگار فیرزوه الان پیش فریباست..مهرداد بود -
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 :دستش را به سمت نوید دراز کرد و گفت و

بازم از طرف ...بابت تمام لطفی که کردي تو این یه هفته ممنونم...نوید جان احتمال اینکه ما زودتر بریم زیاده -

 من و پرستش جان، به برادرت و سرکار خانم محمدحسینی تبریک بگو

 حتما،  -

 :با چشمکی به پوریا ادامه داد و

 باید بار سفر ببندم براي عرض ادب خدمت برسم دیگه من -

در این چند ساعتی که آنها مهمان نوید بودند، ...معناي حرف نوید را درك کرد، منظور او سپیده بود پرستش

حرفی در این خصوص رد و بدل نشده بود و پرستش هم به خاطر مشغله ذهنیش به کلی جریان را فراموش 

از این موضوع نه به پوریا گفته  چیزياما ! ا تمام و کمال به عرض سپیده رسانده بودالبته او جریان ر...کرده بود

پوریا براي آسایش ...از نوید خداحافظی کرده و در طول مسیر مجوز تماس با فیروزه صادر شد...بود و نه به نوید

صحبت پرستش ...پرستش در هنگام صحبت کردن، ماشین را در گوشه اي پارك کرد و خودش از آن خارج شد

پوریا به پرستش گفته بود که درون پارك روبرو می نشیند تا او کارش تمام ...و فریبا بیست دقیقه اي طول کشید

پوریا گوشه اي تنها روي ...پس از اتمام صحبتهایش، پرستش از ماشین خارج شد و به سمت پارك رفت...شود

را  باطشاندلیل کمرنگ شدن نوع ارت...رایش قابل هضم نبودآنچه از زبان فریبا شنیده بود ب...نیمکت نشسته بود

اینکه فریبا دوست دارد براي ادامه زندگی به اتریش برود یعنی جایی که پدر و ...بچه گانه و مضحک می دانست

مادر مهرداد زندگی می کنند و مهرداد زیر بار این قضیه نمی رود دلیل مناسبی از نظر پرستش نبود براي دوري 

 ...تعریف کند رایشبه سمت پوریا رفت تا کل ماجرا را ب...و از همآن د

*** 

 پانزدهم فصل

همزمان با حرکت آرام و یکنواخت ماشین و البته شنیدن صداي آهنگ زیبایی که در حال پخش شدن  پرستش

ی تنها دلش می خواست بخوابد اما نمی خواست پوریا را در حال رانندگ...بود، پلک هایش را به آرامی بست

از دیروز که با فریبا ...بودنددو ساعتی می شد از شیراز حرکت کرده و راه مقصد را در پیش گرفته ...بگذارد

صحبت کرده و از او خواسته بود تلفنش را روشن کند، چند باري با او تماس گرفته و طبق معمول با عبارت 

چشمانش را نیمه باز کرد و به پوریا خیره ...ودروبرو شده ب "دستگاه مشترك مورد نظر خاموش می باشد"آشناي 

آفتابی اي که بر چشم داشت به نظرش زیباتر از همیشه می  نکنیمرخش با آن موهاي مرتب و عی...شد
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هر دو را پرستش از شیراز و به ...درست همرنگ شال خودش...تی شرت سبز خوشرنگی به تن کرده بود...آمد

او را در هر نوع لباسی دیده ...کر کرد پوریا هر چه می پوشد برازنده اش استبا خود ف...سلیقه خودش خریده بود

فقط سه بار او را در کت و شلوار دیده ...به یاد روز عروسیشان افتاد...لباس خانه..ورزشی...غیر رسمی...رسمی...بود

جشن عروسی برادر روز عروسیشان، شب عروسیشان که مهمان مهرداد و فخرالسادات بودند و پریشب در ...بود

 برایش نوشته بود...یادش به پیامی که به سپیده داده بود افتاد و لبخند زد... نوید

 همسر آیندت رو دارن قورتش می دن این دخترا -

 :جواب گرفته بود که و

 مگه تحفه اس؟ -

 میخواي عکسشو بفرستم برات...پس چی -

 حالا که اصرار داري بفرست -

 یعنی تو نداري؟ -

 نه -

 نمیفرستم...خوب باشه  -

 بفرست خوب...مرگ -

 :چند لحظه بعد پیام سپیده برایش رسیده بود که...پرستش عکس نوید را گرفته و برایش فرستاده بود و

 این کجا بوده تا حالا؟ -

 خونشون  -

فت تا دوباره از اینکه داشت می ر...گلبهار و ارسلان که دیگر جاي خود داشتند...براي سپیده تنگ شده بود دلش

همه چیز آن سفر جالب و جذاب ...به سفرش که نگاه می کرد برایش خوشایند می آمد...ببیندشان خوشحال بود

چشمانش بسته شدند و قطرات ...دارش کرد صهباز یاد کودکش غ...جز آنکه او پاره تنش را از خود جدا کرد..بود

 ...آرام با پشت دست اشکهایش را پاك کردسرش را به سمت شیشه اتومبیل برگرداند و ...اشک روان

 ...یا نه برو پشت دراز بکش...چرا صندلی رو نمیخوابونی که راحت باشی -

 :به سمت پوریا برگشت و گفت باز

 راحتم -

 یه لیوان آب به من میدي لطفا؟...از وول خوردنات معلومه -
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پوریا هنگام گرفتن لیوان دستش را ...لبخندي زد و لیوانی را تا نیمه از آب پر کرد و به دست پوریا سپرد پرستش

و کمی او را به سمت خودش کشید و آب را ...کامل روي دست پرستش که لیوان را با آن گرفته بود گذاشت

 ...نوشید

 ...آب خوردن اینجوري میچسبه -

 ...باز به نیمرخ پوریا خیره شد...لیوان را سرجایش گذاشت پرستش

 دیگه ببخشید...نقشه هام عملی نشدن...می خواستم موقع برگشتن آروم آروم بریم ولی با این اوضاع نمیشه -

 ...همینجوریشم خیلی به من خوش گذشت...حالا وقت زیاده -

 واقعا؟ -

 خیلی خوش گذشت..واقعا واقعا...بله -

 اینه که می گی وقت زیاده؟منظورم به ...اونو که می دونم -

 مگه نیست؟ -

 تو باید بگی -

 چی رو؟ -

 خیلی چیزا رو -

دلش می خواست دستش را روي شانه اش ...دستش را به پشتی صندلی پوریا تکیه داد...خنده اي کرد پرستش

 :گفت...بگذارد اما این کار را نکرد

 باز داري با سوال من و روانشناسی می کنی؟ -

 ...نه -

پرستش نفهمید از اینکه بحث را عوض کرده پوریا را ناراحت کرده است که او به یک باره ...ساکت شد پوریا

خواست چیزي بگوید که صدایی از گوشی اش ...ساکت شد یا واقعا حرف دیگري براي گفتن نداشت

فریبا ارسال کرده  صدا مربوط به تاییدیه دریافت پیامی بود که یک ساعت پیش براي...آن را نگاه کرد...برخاست

 ...بود

 خوب پس بلاخره روشن کردي -

 چی؟ -

 زنگ بزنم بهش؟..گوشیشو روشن کرده...دلیوري اس ام اسش اومد...فریبا رو میگم -
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 :خنده اي کرد و گفت پوریا

 ...ببینیم حرف حساب این دختر کوچولو چیه...آره زنگ بزن -

 :در حالیکه شماره را می گرفت گفت پرستش

 م کوچولو نیستاهمچین -

 بزارش رو اسپیکر -

 ..استراق سمع کار خوبی نیستا آقاي دکتر -

 گوشی را در حالت بلندگو تنظیم کرد اما

 ...نه همه جا -

 سلام پرستش جون -

 گرفته فریبا از پشت خط به گوش هر دو می رسید صداي

 چطوري؟..سلام عزیزم -

 تو خوبی؟ آقا پوریا خوبن؟..خوبم -

 خواب بودي؟...ما هم خوبیم -

 ...ببخشید که گوشیمو روشن نکردم...آره تازه بیدار شدم -

 خوب چی شد؟ فکراتو کردي؟..مهم اینه که الان روشنه..خواهش می کنم -

 من از اول هم فکرامو کرده بودم -

 ...یعنی چی فریبا؟ تو به خاطر این موضوع کوچیک می خواي -

گفته بودم دوست دارم ...من همه حرفامو قبلا به مهرداد گفته بودم...من نیست حداقل براي..کوچیک نیست -

حالا یهو چی شده؟ اصلا ...مهرداد هیچوقت نگفته بود با نظر من مخالفه...بریم پیش خاله اینا زندگی کنیم

 بی جنبه ها...راست گفتن مردا تا خرشون از پل میگذره عوض میشن

ا که با شنیدن این حرف عینک آفتابی اش را درآورده و سرش را به چپ و زیر چشمی نگاهی به پوری پرستش

 :خنده آرامی کرد و گفت...شکلکی از خودش درآورد..راست تکان می داد انداخت

 ...مهرداد همچین آدمی نیست...اینجوریام نیست عزیزم -

 فعلا که داره همه چیو خراب می کنه...نمی دونم چی بگم -

 خارج زندگی کنه؟ چون نمیخواد بره -
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 این کم چیزیه؟ یعنی من انقدر براش ارزش ندارم که به خواستم احترام بذاره؟ -

 شاید اونم منتظره تو کوتاه بیاي...خوب شاید اونم همین فکر تو رو می کنه -

 چرا من؟ -

 خوب چرا اون؟ -

 بدت نیادا ولی تو نفست از جاي گرم در میاد..ببین پرستش جون -

 :پرستش گفت...یا هر دو متعجب به هم نگاه کردندو پور پرستش

 یعنی چی؟ -

دیگه چند ...خوب ببین، تو خودت داري با یه مردي زندگی می کنی که همه حرفاتو بی چون و چرا قبول داره -

هر حرفی که تو بگی ..هر کاري که تو بخواي..نمونشو من خودم تو اون مدتی که اینجا بودین شاهد بودم دیگه

 نمیتونی بفهمی من چی می گم..میشهانجام 

 :پوریا با اشاره به خودش اشاره کرد و آرام گفت...نگاه دیگري به پوریا کرد پرستش

 ..منو می گه -

 :اخمی کرد و گفت..لب به دندان گزید پرستش

ممکنه منم بخوام کاري کنم که منطقی ..همین...پوریا همه حرفا و رفتاراي منطقی من و میپذیره -

 ...مسلما موافقت نمی کنه...نباشه

 ...انگشت شصتش را به نشانه تایید حرف پرستش بالا آورد پوریا

 یعنی فکر می کنی من و خواسته من منطقی نیستیم که مهرداد داره اینجوري رفتار می کنه؟ -

داریم بر می  ببین ما...باید ببینیم مهرداد چه حرفی براي گفتن داره...من همچین فکري نمی کنم خانم خانما -

 چرا یه سر نمیاي تا رو در رو حرف بزنیم؟..گردیم

نمیدونم چی ...هیچی از درس و مدرسه نمیفهمم...به خدا همه چیم قاطی پاتی شده..درگیر مدرسه و امتحانام -

 کار کنم؟

 همه چی حل میشه...بتونی بیاي به نفع هر جفتتونه -

 یعنی مهرداد قبول می کنه؟ -

 تو میگی حل شدن این قضیه باید ربط پیدا کنه به قبول نظر تو؟ -

 ...من سر حرفم هستم پرستش -
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 ...پس این همه حرف زدن بی فایده اس که...اي بابا -

 ...باشه سعی می کنم آخر هفته بیام...نمی دونم چی بگم -

 می دونی که؟..وشت سازیه هاامسال سال سرن...درس و مشقتم بزار تو اولویت...منتظریم...خوبه عزیزم -

 ...به تنها چیزي که فکر نمی کنم همین کنکوره -

 :آهی کشید و ادامه داد و

 ...البته اگه بتونم بخونم..فردا امتحان دارم...خوب دیگه من برم -

 به مامان و خواهرا سلام برسون..مراقب خودت باش...باشه عزیزم -

 خداحافظ...شما هم سلام برسون...ممنون  -

 به سلامت -

 :پوریا نگاهی به ساعت درون ماشین انداخت و گفت...گوشی را قطع کرد و

 تا این موقع اگر خواب بوده پس یعنی کلا مدرسه رو پیچونده -

 پیچونده؟  -

 یعنی نرفته -

 نشنیده بودم اینجوري حرف بزنی؟...میدونم یعنی چی -

 بر طبق سن و سال خودشون حرف زدم  -

 خندید و

 ...نوع حرف زدن شامل حال پسرا میشهاین  -

 ...به قدر کفایت تو جامعه دخترا هم یافت میشه...اختیار دارین خانم -

 خوب حالا نظرت چیه؟ -

اما فکرشو نمی کردم تا ...مهرداد می گفت از علاقه فریبا به زندگی خارج از ایران...باید ببینم مهرداد چی میگه -

 ...این حد جدي باشه

 داد اونطوري که فریبا می گه، شرط فریبا رو اوایل قبول داشته حالا زده زیرش؟یعنی مهر -

این مسئله رو هم همیشه به شوخی ازش رد می ...مهرداد و که می شناسی همیشه همه چیزو راحت می گیره -

 ...مطمئنم خودشم هنوز هنگه کاملا...شد

 داره؟ خدا میدونه چه حالی..طفلک مهرداد...عجب اوضاعی شده ها -
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 اون مطمئن باش حالش خوبه...نگرانیتو خرج مهرداد نمیخواد بکنی -

 پس خرج کی کنم؟ -

 :سینه اي صاف کرد و به حالت مزاح گفت پوریا

 خرج یه مرد نمونه -

 :خنده اي کرد و گفت پرستش

 شما سخت نگیر...حالا یه دختر کوچولو یه چیزي گفت -

 ...همچینم کوچولو نیستا -

 حالا دیگه کوچولو نیست؟ -

 خندید و سرش را به نشانه نفی بالا انداخت پوریا

که وارد حیاط شد، پرستش و و پوریا، مهرداد را دیدند که مشغول آبیاري باغچه بود و البته آواز  ماشین

 :تپرستش اشاره اي به او کرد و با تعجب گف..با دیدن آنها دستی تکان داد و بلند سلام کرد...خواندن

 ...فکر می کردم باید بریم خونش و زار و نزار تو رختخواب ملاقاتش کنیم -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

 با یه صورت اصلاح نشده و کلی ظرف و لباس کثیف و تلنبار شده حتما؟ -

 ...یه چیزي تو همین اشکال -

 :ماشین را پارك کرد و گفت پوریا

 و شنگول کلی زده تو ذوقت نه؟ حالا این تصورات با این شاه پسر شاد -

 :لبخندي زد و به پشت سرش چشم دوخت و گفت پرستش

 توقع نداشتم...چی بگم واالله -

 ...من می شناسمش...نگفتم بانو نگرانیتو خرج این پسر نکن -

 ...ولی خودمونیم صداشم بد نیستا -

 :ه ي او زد و گفتپرستش دستی به شان...فقط لبخند زد...دستی را کشید و هیچ نگفت پوریا

 البته به پاي مرد نمونه ما که نمی رسه -

 :با گفتن و

 ...آخ جون خونه -
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خودش هم متعجب ...شاید نمی خواست در فضایی قرار بگیرد که مجبور به بروز احساسات گردد...پیاده شد سریع

آنها خوش آمد گفت و با پوریا مهرداد به سمت آنها آمد و به ...از این همه احتیاطی که در پیش گرفته بود...بود

 ...روبوسی کرد

شب حرف و گفتگو در مورد وضعیت مهرداد و فریبا، به صحبتهاي مردانه پوریا و مهرداد در منزل مهرداد  آن

پس از صرف شام در منزل مهرداد که طبق ...پرستش ترجیح داد فعلا در آن بحث حضور نداشته باشد...ختم شد

خانه نیازي به مرتب کردن ...فتآنها را تنها گذاشت و به طبقه پایین ر...بودمعمول دستپخت خوشمزه او 

حتی در بخشهایی از منزل سلیقه شخصی اش را هم ...عمه گلبهار تمام گرد و غبار را از خانه زدوده بود..نداشت

دوش آب گرم بود تنها کاري که باید انجام می داد گرفتن یک ...با جابجایی برخی وسایل به یادگار گذاشته بود

دوش که گرفت، یک راست به سمت اتاقش رفت و خودش را روي ...بود ستهحسابی خ...و رفتن به رختخواب

نه فقط براي اتاقش، دلش براي جاي جاي این خانه تنگ ...دلش براي گرماي آن تنگ شده بود...تخت انداخت

 ...شده بود

 ینور اونوره؟دنبال چی می گردي از وقتی اومدي اینجا، چشمات ا -

 !زیرسیگاریت -

 ...جلو چشم که نمیزارم -

 کاش به جاي خجالت از پرستش از خودت خجالت می کشیدي -

 کی گفته حالا من از پرستش خجالت کشیدم؟ -

 بوده؟...به خاطر من نبوده که نه بوي دود میاد نه اثري از آثار جنایتت پیداست -

 :خنده اي کرد و گفت مهرداد

 آدم کشتم مگه؟...جنایت -

 ادامه بده...نه...اگه خودتو آدم حساب نمی کنی -

 ..باور کن...از همون روز که تو گفتی سراغش نرم، گذاشتم کنارم -

 بگو جان پوریا؟ -

 :دستی روي شانه دوست قدیمی اش گذاشت و گفت مهرداد

 ...به رفاقتمون رفیق -
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به خوبی می دانست که همیشه تمام ناراحتی ...احوال مهرداد آگاه بودنگاهی به دوستش کرد، او از حال و  پوریا

می دانست که روزهایی که خوشحالیش بیش از حد ...هایش را پشت ظاهر شوخ و سرحالش مخفی می کند

بود و هم غصه اش را  رداداو بر خلاف تصور پرستش، هم نگران مه...است، حتما چیزي دارد آزارش می دهد

و حال و احوال پرستش هم ...دوست نداشت کسی نگرانی را در وجودش بخواند! پوریا بود دیگرمی خورد منتها 

 :فنجان چاي را برداشت و گفت...مزید بر علت شده بود تا احساس خود را نسبت به این قضیه چندان بروز ندهد

 خوب پس آخر هفته فریبا میاد -

 هم ما میریم نیومد... فیروزه که قول داد هر طوري شده بیاردش -

 دیگه شما دو تا رم انداختم تو زحمت -

 حرفشم نزن رفیق، تا باشه از این دردسرا  -

 :پوریا گفت...مهرداد هم خندید...خندید و

 حالا به این قضیه هم فکر کن که فریبا یک درصد هم شده نخواد کوتاه بیاد -

 فکر کردم  -

 و نتیجش؟ -

 نهایتش اینه...من کوتاه میام دیگه -

 :متعجب گفت پوریا

 ...پس فعلا قضیه گرو کشیه -

 چطور؟...نه -

چرا بیخودي قضیه رو ..می خواي به حرفش عمل کنی..آخه مرد حسابی، تو که می دونی اگه فریبا کوتاه نیاد -

 کشش دادي؟

 ...خودش کش اومد -

 ...جماعتی رو شما دو تا اسیر کردین...عجب -

 :را بیشتر کرده بود و هم حالش را بهتر، لبخندي زد و گفتکه حضور پوریا هم آرامشش  مهرداد

 سفر خوب بود؟...خوب از خودت بگو -

 خیلی عالی...عالی -

 :چشمکی زد و پرسید مهرداد
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 همسر مکرمه چی اونم به اندازه سفر عالی؟ -

 ...زیر زبون کشی نداریم -

 ...یه صحبت دوستانه اس...من و این حرفا...نه بابا -

 :پوریا لبخندي زد و گفت...باز چشمک زد و

نمی خوام شعار ...می دونی مهرداد، این دختر یه چیزي رو تو من بیدار کرده که تجربش نکرده بودم -

حس و حالم ...یه چیزي هم اونورتر...اصلا چشماش مثل مغناطیسه...یه جور حس مثل آهن ربا...اصلا..بدما

 ...کنارش عجیبه

پوریا پس از مدتها آسوده و با فراغ ...بقیه بحث دیگر مربوط به مهرداد نبود...لبخندي از ته دل...لبخند زد مهرداد

 ...و چقدر هم احتیاج داشت به این حرف زدن...بال از احساسش حرف میزد

نزدیک به یک ساعت بود که پوریا و مهرداد را ترك کرده و به طبقه پایین ...نگاهی به ساعت انداخت پرستش

 :دستی به موهاي نم دارش کشید و گفت...ودآمده ب

 ...چقدر حرف می زنن -

گوشی اش را ...وجودش، رفت و آمدش، نفس کشیدنش را در خانه نیاز داشت...پوریا را می خواست دلش

او که هنوز نتوانسته بود صریح و چشم در چشم، به پوریا بفهماند که راه براي دوست داشتش هموار ...برداشت

 :پیام داد که...راحتتر بود برایش...روش غیر مستقیم مشکلی نداشت شده اما با

 میشه بیاي خونه؟ -

 :بلافاصله آن را پاك کرد و گفت اما

 ...یعنی چی این حرف؟ مگه فرار کرده؟ شکل التماسه -

 :نوشت و

 زود بیا...بدون تو خوابم نمیبره -

 :گفت آرام دستش را به پیشانی اش زد و...باز آن را پاك کرد و

 ...نه که تو این مدت کنارت می خوابیده؟ چقدر تو خنگی آخه -

تا اینکه بلاخره تصمیم گرفت، یک متن که کمی هم نشان دهنده حس دلتنگی ...بار نوشت و پاك کرد چند

شروع کرد به گشتن در بین ...پوریا خوب می فهمید که این را بی بهانه برایش نفرستاده...باشد برایش بفرستد

از پیام ...می دید اما باب دلش نبود زيهر ازگاهی چی...اما هر چه گشت کمتر یافت...م هاي دوستان و آشنایانپیا
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چون می دانست قرار نیست از آن ها به قول معروف برایش در این ..هاي ارسلان و سپیده که بی توجه گذشت

ی دانست او این موقع نمی م...یک آن دلش براي حرف زدن با سپیده تنگ شد...شرایط آبی گرم شود

بعدیش که همان صحبتهاي طولانی سپیده بود ترسید و  عواقبخواست شماره اش را بگیرد اما از ...خوابد

باز حواسش رفت به سمت دادن پیام به ...منصرف شد و با خود گفت فردا سر فرصت با او تماس خواهد گرفت

اما دلش عجیب می ...هیچ چیز به ذهنش خطور نمی کرد...بودنه، بی فایده ...چشمانش را بست و فکر کرد...پوریا

و نمی دانست که چرا دستش نمی رود که بی غل و غش بنویسد دلش تنگ ...خواست چیزي براي پوریا بفرستد

 ...گوشی را برداشت و پیامی به سپیده داد...شده است

 بیداري؟ -

 ...از چند دقیقه، جواب در صفحه خودنمایی کرد بعد

منتها ما بنده کمترین گفتیم صبوري پیشه ..کلاغتون خبر دادن نزول اجلال کردین...علیا مخدره...خانم...بهبه  -

 ...نه خوابم...کنیم ببینیم کی به یادمون میفتین

خنده اي کرد و اول به عکس جدید سپیده که روي پروفایل صفحه اش خودنمایی می کرد نگاهی  پرستش

 :انداخت و نوشت

انقده بدم میاد از ...ندید بدید بزار حالا دو دور با ماشینت بزنی بعد باهاش عکس بنداز...مبارك عکس جدید -

 این آدماي تازه به دوران رسیده

آسمون ..منتها نمی رن سر اصل مطلب..منم انقدر بدم میاد از اونایی که بی دلیل سراغ آدمو نمی گیرن -

 کارت چیه؟...ریسمون به هم می بافن

 ..پی ام دادم حالتو بپرسم...خوبی کنبیا و  -

 چیه؟...آره جون خودت -

 :نوشت...باز هم خندید پرستش

 یه اس ام اس خوب خوشگل نداري که یه جورایی دلتنگی آدم رو نشون بده اما نه خیلی مستقیم -

 برا پوریا می خواي؟ -

 فضولی -

 تا نگی نمی فرستما...آره هستم -

 ...آره -
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 مثل بچه آدم بگو دلم برات تنگ شده -

 نمیخوام -

 ...وایسا ببینم چیزي دارم یا نه..اصلا لیاقت نداري که...خوب نگو -

می ...نوشته به دل پرستش نشست و از سپیده تشکر کرد...پس از چند دقیقه، نوشته اي براي پرستش فرستاد و

صفحه را که باز کرد، یک ..از طرف سپیده برایش رسید خواست آن را از طریق پیام براي پوریا بفرستد که پیامی

 ...فایل صوتی بود

 ...منتها قبلش اون لباس خواب خوشگله رو که برات کادو آوردم بپوش...بهش بگی بهتره ها -

همان روز به شوخی کادو را ...پرستش وقتی به یاد کادوي سپیده افتاد، خنده اش گرفت...صداي خنده اش آمد و

با دایره هاي بسیار بزرگ زرد و ...یک لباس خواب سر همی به شکل بلوز و شلوار...رش کوبیده بودمحکم بر س

نفهمید چرا ...یادش آمد که آن روز به اصرار سپیده آن را پوشیده و سپیده از او عکس گرفته بود... بنفش و قرمز

وگرنه عکس ...زیاد حوصله نداشت شاید چون آن روزها به دلیل فکر و خیال...آن عکس را از او نگرفته است

مطمئن ...در همین افکار بود که باز صداي گوشی اش بلند شد...گرفتن و نگهداري از آنها را بسیار دوست داشت

خیلی ...چند باري عکس را نگاه کرد...خنده پرستش بلندتر شد...را فرستاده بود کسشع...بود که سپیده است

فقط یک دماغ قرمز و موهاي رنگی وزوزي کم ...ي سیركدرست شکل دلقک ها...مضحک شده بود

 :پیام اهدایی از طرف سپیده را به پوریا تقدیم کرد...داشت

 … ستیکه قرار ن دیایب یوقت یشود کس یم بایز چه

چند !...خواست پایینش بنویسد که دلتنگش شده اما دستش به جاي تایپ کلمات، دکمه ارسال را فشار داد می

پوریا انگار عمق ...حیرت زده اش کرد...و جواب پوریا...اي زنگ اس ام اس گوشی اش برخواستدقیقه بعد، صد

 :برایش نوشته بود...حرف هاي گفته نشده اش را هم می خواند

 …تو سر به سرم مى گذارد  نیسکوت سنگ نیا

 !اش بدهى، عاشق تر مى شوم  ادامه

خوابی عمیق و نفهمید که آن شب پوریا ساعتی را ...خیلی زود به خواب رفت...زد و چشم هایش را بست لبخند

 ...به تماشایش نشست و بعد روانه اتاق خودش شد

**** 

 شانزدهم فصل
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جمعه بود و از شب قبل که فریبا را به زور فیروزه راضی به آمدن کرده بودند، همه در تکاپو بودند تا قضیه  روز

دیشب را تا نیمه هاي شب پرستش و فیروزه با فریبا حرف زدند و پوریا و میثاق در خانه ...ین دو را فیصله دهندا

چون ...هم مثل حرف هاي خانمها طولانی نبود یالبته صحبت آقایان خیل...مهرداد با او صحبت می کردند

و ...ر صورت پافشاري فریبا، کوتاه خواهد آمدمهرداد همان ابتدا اعلام آمادگی کرده بود که د...تکلیف معلوم بود

فیروزه و پرستش تا پاسی از شب ...اما در طبقه پایین اوضاع فرق داشت...مردها خیلی زودتر از خانمها خوابیدند

زدن با فریبا بودند که حاضر نبود اندکی از موضعش کوتاه بیاید و در نهایت هم بی نتیجه  رفدر حال ح

بعد، پرستش با مشورت با پوریا، دست به دامان گلبهار شد و او را براي وساطت صبح روز ...خوابیدند

می دانست بی دعوت یا با دعوت، ارسلان هم با گلبهار خواهد آمد پس بد ندید حالا که جمعی شکل ...فراخواند

میثاق، فریبا و فیروزه و ...این شد که قبل از ظهر، خانه پذیراي مهمانان شد...گرفته، سپیده را هم دعوت کند

و بقیه ...تا زمان صرف ناهار، گلبهار ماموریت یافت که با فریبا حرف بزند...مهرداد، گلبهار و ارسلان و سپیده

سپیده که ...و به حرف زدن راجع به مسایل دیگر مشغول بودند رخاندهدیگر موضوع را حول ماجراي این دو نچ

وزه خلاص کرده و به آشپزخانه نزد پرستش رفته بود، خودش را بلاخره از دست حرف زدنهاي یکریز فیر

 :نیشگون آرامی از بازوي دوستش گرفت و گفت

 ...خودت اومدي اینجا، من و انداختی به جون این وروره جادو -

 مودب باش سپید -

 به فامیلاي آقاتون حرف بد زدم بهت بر خورد؟...ببخشید بانوي من -

 دختر که نباید هر حرفی رو بزنه...بعدم، کلا میگم...تنداول اینکه اینا فامیل پوریا نیس -

 ...ایش، یعنی شوهرم کردي آدم نشدي -

 :نگاه معنی داري به سپیده انداخت که سپیده بی توجه به او ادامه داد پرستش

 همینجور فرشته موندي -

انداخته بود نواخت و  سپیده بوسه اي روي گونه دوستش که از گرماي درون آشپزخانه کمی گل...خندید پرستش

 :گفت

داشتی میرفتی نمور ...خوب آب و هواي شیراز بهت ساخته ها...چشم کف پات...ماشاالله ماشاالله، بزنم به تخته -

 ...حالا گلگون شدي..بودي

 :خنده اي کرد و گفت پرستش
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 بی تربیت نمور به زیرزمین و انباري می گن -

 در همون حدم بیشتر نیستی  -

 خندید و

 !یدهسپ -

 ...عمرم..عشقم...جونم -

 ...سلام خانما...من حسودما...زیادي قربون صدقش نرو -

پوریا بود که با دو عدد ...و سپیده، همزمان با هم به سمت صدا برگشتند و همزمان با هم سلام کردند پرستش

در همان حین که ..سپیده به کمکش رفت...پلاستیک میوه در دست وارد آشپزخانه شده و کنار میز ایستاده بود

 :پلاستیک ها را از پوریا می گرفت گفت

 ...باید یه فصل کتک مفصل بخوره...ن صدقه ندارهاین خانم شما که نیاز به قربو -

 :نگاهی مهربان به پرستش انداخت و گفت پوریا

 ...به وقتش -

 :به چشم هایش حالتی زیبا داد و با اعتراضی تصنعی گفت پرستش

 ..پوریا -

 ...عمرم..عشقم...جونم -

 :با نگاه به سپیده گفت و

 یه وقت فکر و خیال به سرت نزنه؟...که تلافی کنمااون حرف و از عمد گفتم این جوري صدام کنه  -

 :سپیده چشمکی به پرستش زد و گفت...پوریا از آشپزخانه خارج شد و به سمت مهمانها رفت...خندید سپیده

 ...خیلی دوست داره ها -

 اوهوم -

 باید بگی منم دوسش دارم...اوهوم و کوفت -

 خوب منم دوسش دارم -

 پس چرا بهش نمی گی؟ -

 وب اونم نمیگهخ -

 :میوه ها را درون ظرفشویی خالی کرد و در حالیکه که آنها را می شست گفت سپیده
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 نشون میدي؟...تو چی...نمیگه ولی داره نشون که میده -

او هنوز نتوانسته بود علاقه اش را ...حرفی براي گفتن نداشت چون کاملا حق با سپیده بود..ساکت شد پرستش

این چند روز هم که به خیال خودش در خانه خودشان فرصتش را می یافت آنقدر درگیر تلفن ...به پوریا ابراز کند

امروز هم که میزبان ..تا دیروقت در منزل او بودند ازدن و حرف زدن با فریبا بود و یا مهرداد پیش آنها بود یا آنه

 ...و تازه هنوز ماجراي مهرداد و فریبا به سرانجام نرسیده بود..بود

 :نگاهی به مهمانها و سپس به پوریا که در حال حرف زدن با ارسلان بود انداخت و گفت شپرست

خدا کنه امروز دیگه این دو تا سر عقل ...شه یاوضاع جور نم...شدم رشیمن درگ یدونم چرا از وقت ینم -

 ..آسایش نداریم...یه هفته اس ما رو درگیر خودشون کردن... بیان

تش و همانطور که میوه ها را خشک می کرد و درون سبد مخصوص می گذاشت و بدون نگاه به پرس سپیده

 :با حالت طنز گفت...کرد یلب تکرار م ریپرستش را ز "ریدرگ"کلمه 

 برنامه داشتی بهم خورده؟ -

 چه برنامه اي؟ -

 نمیدونم از همینا دیگه..جذب همسر..ابراز علاقه به شوهر -

 پررو نشو سپیده -

 نیستم -

 هستی -

 می گم تو چرا هیچی به من نگفتی این دو تا زدن به تیپ و تاپ هم؟ -

 چون لازم نبود -

 ...من دوست صمیمیتما..خیلیم بود -

 ماجراي مهرداد و فریبا چه ربطی به تو داره آخه؟ در ضمن حالا که فهمیدي...خوب باش -

 میشم خوبدلخور ...اومدم به هواي مهمونی نگو مجلس آشتی کنونه...از همه دیرتر

خنده اي کرد و لپ سپیده را بوسید و با خود اندیشید اگر دوستش واقعا اهل دلخور شدن بود که اکنون  پرستش

او ...اما می دانست که سپیده اینگونه نیست...او آرام و قرار نداشت از اینکه مسائلی را با او درمیان نگذاشته بود

کارهایش منطقی و حساب شد ...ن لحظه می گفتهر چه در دل داشت را هما..همه چیزش مشخص بود

در پشت حرف ها و ظاهر تقریبا بی خیالش، کوهی از منطق و عقل نهفته بود و این را او که دوست ...بودند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ٢٤٦ 

پرستش و ...صداي دست زدن توجه هر دوي آنها را به خود جلب کرد...چندین ساله اش بود خوب می دانست

گلبهار، فریبا را کنار مهرداد نشاند و خودش پیروزمندانه به پرستش چشم ...سپیده هر دو به سمت سالن رفتند

و بعد چشمکی به ...پرستش، فریبا را در آغوش فشرد و برایش آرزوي خوشبختی کرد...موفق شده بود...دوخت

ختم به  آنچه اکنون اهمیت داشت این بود که همه چیز...چند و چون ماجرا را بعدا از او می پرسید...عمه اش زد

فریبا از وقتی آمده بود، حاضر نشده بود با مهرداد روبرو شود و این که اکنون با حرف هاي ...شده است یرخ

ناهار که صرف شد، و پس ...گلبهار راضی شده از اتاق خارج شود و کنار مهرداد بنشیند، خودش گامی مثبت بود

فرستادند تا کمی به تنهایی با هم حرف  حیاطبه درون  از کمی استراحت، به پیشنهاد گلبهار، مهرداد و فریبا را

ارسلان مشغول صحبت با سپیده و میثاق بود و از آنها در مورد ...دیگران هم مشغول کار خود بودند...بزنند

پوریا یک ...گلبهار و فیروزه هم مشغول صحبت با هم بودند...انتخاب رشته اش براي کنکور راهنمایی می گرفت

ابتدا به ...پرستش مجله اي را که می خواند، روي مبل گذاشت و بلند شد...بود شدرون اتاقربعی می شد 

آشپزخانه رفت و لیوانی را پر از شربت خوشرنگ آلبالویی کرد که گلبهار برایشان درست کرده و آورده بود و 

کمی پرده را کنار زد و به  قبل از خروج ازآشپزخانه، به سمت پنجره رفت،...میدانست که پوریا بسیار دوست دارد

در حال صحبت بودند و اوضاع به نظر آرام می ...می توانست مهرداد و فریبا را ببیند...حیاط چشم دوخت

نگاهی به ...اما بلافاصله متوجه حضور پرستش شد...پوریا مشغول بود...لبخندي زد و به سمت اتاق پوریا رفت!آمد

پرستش شربت را ...اش، خاص تر به نظر می رسید مطالعهاي عینک  از پشت قاب شیشه...او کرد و لبخند زد

جرعه اي از شربت ...آرام تشکر کرد...پوریا هنوز لبخند به لب داشت...روي میز گذاشت و همانجا کنار میز ایستاد

به پشتی صندلی تکیه داد و همانطور به پرستش چشم ...را نوشید و نگاهی دیگر به پرستش انداخت

نفس عمیقی کشید ...و لب هاي پرستش همچنان بسته بودند! منتظر حرفی...چیزي باشد تظرگار که منان...دوخت

پوریا جرعه جرعه شربتش را می ...هیچکدام کلمه اي حرف نمی زدند...و جرعه اي دیگر از شربتش را نوشید

زیرلیوانی بازي می کرد و گاهی با ..نوشید و به پرستش نگاه می کرد و پرستش همانطور کنار میز ایستاده بود

تمام شربتش را نوشیده ...پوریا لیوان را روي زیر لیوانی گذاشت...گاهی نیم نگاهی به پوریا می انداخت

احساس می کرد الان است که پوریا دستش را بگیرد و او را به سمت ...پرستش دست برد تا لیوان را بردارد...بود

اما پوریا این ..گذاشت و خواهد گفت که دوستش دارد هدنه اش خواخود بکشد و آن وقت است که او سر بر سی

کار را نکرد، بار دیگر تشکر کرد و گفت که تا چند دقیقه دیگر کارش تمام می شود و به نزد مهمانها خواهد آمد 

یا منتظر بود پور...لیوان را برداشت و به سمت در رفت...و این یعنی پرستش باید می رفت؟ پرستش لبخندي زد
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اما هیچ صدایی ..براي هم باشند...بخواهد که بماند، بگوید این چند روزه وقت نشده کنار هم باشند..بزندصدایش 

یک آن ...اما باز هم خبري نشد...تمام مسیر اتاق پوریا تا آشپزخانه را هم منتظر بود...جز کلیک هاي مکرر نشنید

است پوریا بیاید و حرف بزند و یا کاري کند که  وقعچرا مت..داین چه توقع بی جایی است که دار...با خود اندیشید

یعنی انتظار را از چشمان این مرد نمی خواند؟ یعنی انقدر مشکل بود که ...او در موقعیت حرف زدن قرار بگیرد

من هستم و دوستت دارم؟ ..کنار تو...براي تو...مال تو...خودش برود و در آغوشش جاي بگیرد و بگوید من هستم

مهرداد لجش گرفته بود که با یک کار بچه گانه سفر او را کوتاه کرده و یک هفته حضورش را در خانه  واز فریبا 

آن کسی که باید لجش را درآورد ...بعد با خود فکر کرد که نه...و روز جمعه اش را...اش خراب کرده بودند

اش آرام شود و خالی از  نهزودتر خا دوست داشت هر چه...نمی دانست چه کند...دیگر يخودش است نه فرد

دلش ...مغزش کار نمی کرد...اغیار؟ گلبهار و ارسلان و سپیده هم در این جمع بودند...چه بیرحم شده بود...اغیار

بعد با خود فکر کرد اصلا پوریا چرا همینطور به ...حنجره اش پر بود...یک حرف...یک حس...یک چیز کم داشت

براي اینکه خودش را نجات دهد، سریع از ...به فکر و خیال می افتاد داشت... ند کهاو زل زد و حرف نزد؟ نک

شاید هم شدند و آنقدر ...ولی آنها حتی متوجه حضورش هم نشدند...آشپزخانه خارج شد و به جمع پیوست

ی این ول...باز مجله را در دست گرفت و مشغول تورق شد...مشغول صحبت با همدیگر بودند که توجهی نکردند

 ...حرف داشت..بغض که نه...هم حوصله اش سر رفته بود و هم انگار بغض داشت...کار ذهنش را آشفته تر کرد

از صفحات مجله زل زده  یکیپرستش به ...مکث به سمتش رفت یبه او کرد و پس از اندک ینگاه دهیسپ

صفحه باز شده در مقابل دوستش گذاشت و آرام  يدستش را رو...ستیدانست که او در حال خواندن ن یم...بود

 :گفت

 ؟يدیفهم یبهش چ يربعه زل زد هی نمیکن بب فیخلاصشو تعر -

با او صحبت  یداشت که کس ازیواقعا ن طیشرا نیدر ا...به او کرد و لبخند زد یپرستش نگاه...دیخند زیر و

 یاش نم یو به قول معروف پا پ دیپرس یاز حالش نم یاست که تا کس یچه عادت نیدانست ا یاصلا نم...کند

هنوز گرم گفتگو بودند البته  گلبهارفیروزه و ... انداخت هیبه بق ینگاه! گفت ینم چیکرد و ه یشد لب باز نم

حول و  گریهم د ثاقیبحث ارسلان و م...عمه اش سوخت يدلش برا...زد یانگار فقط فیروزه بود که حرف م

که کل کل  یکردند و هر از گاه یداشتند در مورد فوتبال بحث م...گشت یحوش انتخاب رشته و کنکور نم

 یرا م شانیداد و تن صدا یبه آنها هشدار م "سیه" کیبا  هفیروزه بود ک نیا... گرفت یبالا م شانیها

 :تگف هیکه مجله را از دستش گرفته و در حال تماشا بود انداخت و با حالت کنا دهیبه سپ گرید ینگاه...خواباند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ٢٤٨ 

 واقعا که...يدوستت افتاد ادی يپس بحث مردونه شد که دل کند -

 :بالا انداخت و گفت یرا کم شیشانه ها, بدون آنکه نگاهش را از صفحه مجله جدا کند دهیسپ

 ...بعدم...کردم یمبحث داغ فوتبال هم ورود م نیخواستم تو هم یمن اگه م -

 :و گفتپرستش گذاشت  يپا يآن را رو... مجله را بست و

 کن یو خوب ایحالا ب...دادم یبده داشتم به پسر عمه ات مشاوره م -

 حالا نییپا اریصداتو ب -

 ایکن یم يبار آخرت باشه با غرور من باز..نشهییهنوز تن پا نیا..يدیتازه کجاشو د -

کار  نیا...شهیمثل هم...بحث و جدل را ادامه دهد يکمد نیخواست ا یدلش م...زد يلبخند پرستش

 الوگید شیدادند و آنقدر برا یآن را آنقدر کش م...آمد یکه خوششان م یاز موضوع...بود شانیشگیهم

داشت  ازین یواقع الوگید کیبار واقعا به  نیاما ا...شد یخودشان هم باورشان م یساختند که گاه یم یمصنوع

 یو علت اصل يباردار يو از ماجرادرست بود که ا...توانست کمک حالش باشد یبود که م دهیتنها سپ نیو ا

آمده و  ایبه خانه پور یدانست پرستش بدون دل سپردگ یبود که م یخبر بود اما تنها کس یب ایازدواجش با پور

دست ...رخ نداده بود یخاص رییتغ...انداخت ایاتاق پور سپسبه جمع و  يگرینگاه د...حالا در حال دل بستن است

 :را گرفت و آرام گفت دهیسپ

 تو اون اتاق؟ میبر يایم -

 ...کرد و همراه او به راه افتاد دییبا سر تا دهیسپ...به اتاق خودش اشاره کرد و

 شربتت ترش نبود؟ نمیبب...شهینم لیکه دل نیخوب ا -

 امتحانش نکردم یعنیداره؟  ینه چه ربط -

 ...شربت کم کنه یاز ترش ارشیبابا خواسته با نگاه به ...نهیهم -

 مسخره -

گوشت تلخ  ؟ینیریگفته تو ش یک...حرفمو پس گرفتم...کنم یم فیمن که دارم ازت تعر...یمسخره خودت -

 اه اه..بداخلاق

 هی...یپرونیمزه م يدار یمدام نشست... نظر هیراه و  هیمن و دادن  يدلدار يجهت که به جا نیمسخره از ا -

 دیباش سپ يکم جد
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موندم با ...یکن یکنم ترش م یم یشوخ...يد یباشم گوش به حرف نم يداره؟ جد میبه حال تو مگه فرق -

 عاشق توئه؟ يچطور ایاخلاق گندت پور نیا

 گه عاشق منه؟ یم یک -

 یرسیبه تکامل م يدار...خوب خدا رو شکر...خنگ بودنم به صفات مشخصه ت اضافه شد -

پشت ... بود ختهیصورتش ر يا که رورنگ پرستش ر ییبلند و خرما يطره از موها کیبرد و  شیدست پ دهیسپ

 :گوشش مهار کرد و ادامه داد

باهات رفتار  يا گهیتونه جور د یکه اسمش تو شناسنامته و م يمرد هیاز  یهمه رفتار خوب و منطق نیآخه ا -

 تونه داشته باشه؟ یم يا گهید ریجز حس علاقه و احترام چه تعب دهیحق رو م نیکنه چون قانون بهش ا

 عشق فکر نکنم یول د،یعلاقه شا -

 گم هست یاما من م -

  چطور؟ -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 جونم؟..عمرم..بهت گفت عشقم يچطور يدید...امروز نینمونش هم -

 کردن حرف تو بود تا ابراز عشق به من یتلاف هیشب شتریکارش ب -

 رشیخواد گ یم یچ...گم نه یکردنه؟ من م يآدم باز ایپور... باشه يتازه فوقشم باز ه؟یگفته؟ مگه باز یک -

هم بر فرض  یدر مورد دوم...هیکه منتف یاول ؟یچ ياغفال تو؟ بازم برا ای ؟یچ يسوزوندن دل من؟ برا اد؟یب

اون اگه ...ینه تو رو که دم دست...دا کنهیپ یکنه که بخواد بهش دسترس یاغفال م ویکیآدم عاقل ...درست باشه

 ... مونه مورد سوم یم...هیمنتف نمیپس ا...یشرع و یقانون...اراده کنه که تو رو داره

 دیخند و

 مورد سوم؟ -

 یخنگ بودن جنابعال نهیگز -

 بلندتر شد دهیسپ خنده

 دهیسپ زنمتایم رمیگ یم -
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 :با خنده دست پرستش را پس زد و گفت دهیسپ...او گرفت ياز بازو یشگونین و

که چرا شربت  يبا خودت فکر کرد یواقعا نشست یعنیتو ...يگوشت تنمو کند...جنبه یجو بود ب رییتغ يبرا -

 ؟یهست یک گهیتو د...سانسیبراش نشسته تا جرعه آخرشو خورده و زل زده تو چشمات؟ بابا فوق ل يبرد

 پرستش جاودان -

 اون؟ ریغ -

 دوست تو -

 :گفت يجد یانگشت اشاره اش را به سمت دوستش گرفت و با حالت دهیسپ

 معلوم شد  تیخنگ و خلهمه  نیا لیخوب پس دل -

 ...خنده ریهر دو زدند ز و

 نیخوا یمهمون نم -

پرستش از او دعوت کرد که به داخل ...ستینگر یو با لبخند به آن دو م ستادهیبود که در چهار چوب در ا بایفر

که با مهرداد کرده بودند  یاز توافق...با آن دو حرف زد ینشست و کم شیآرا زیکنار م یصندل يرو بایفر...دیایب

توافق  نیظاهرا با مهردا به ا...است دهیبه اتمام رس یو خوش ریبه خ زیواقعا همه چ گریمعلوم بود که د...گفت

بروند  شیاو به اتر لیادامه تحص يبرا... مناسب قبول نشود يدر کنکور و در رشته ا بایبودند که اگر فر دهیرس

 :دیپرس دهیسپ...دبازگردن رانیاما پس از آن به ا

 سر حرفت؟ يموند یبازم م...یگفت نه چ یخوب حالا اگه آقا مهرداد م -

 ...کم هیفقط خواستم  یدونیآخه م...ومدمیکوتاه م...من دوسش دارم...گهینه د -

 یدخترها م قهیپس از چند دق...از آنها مشغول صحبت شد یزنگ خورد و او با عذرخواه بایهمراه فر تلفن

و سپس به پرستش انداخت  بایبه فر ینگاه دهیسپ... زندیامروزش حرف م يتوانستند بشنوند که او دارد از ماجرا

 :و آرام گفت

 گرفتن؟ ریتازه از ش نویا -

 دهیسپ... ا -

 هیخواستم  یفقط م"خواست بگه  یبه جان خودم م...درآورده هیچ ایمسخره باز...گهیگم د یخوب راست م -

 دیو خند...گمیبهش م يزیچ هی...خدا...عشقم ملعبه دست بچه ها شده "خودم بسنجم کم عشقشو به

 :آرام گفت پرستش
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 نایا...تو رك بودناتو همون برا من نگه دار...دونم و توها یمن م یبزن یبهش حرف ياگه بخوا دهیسپ -

 ...زشته...مهمونن

 یبا ک...ينجوریحالا هم ا..هفته است همه رو زابراه کرده هی...زنهیراحت داره حرف م الیچه با خ نیآخه بب -

 حالا؟ زنهیداره حرف م

 :بود گفت دهیاسم فرشته را شن بایفر يحرفها يکه لابلا پرستش

 خواهر بزرگشون..فکر کنم فرشته س -

که بس که  یکیاز اون  نیا...انگار فتوحات کرده...کنه یم فیهم داره با افتخار تعر يچطور نیبب...همونه پس -

خدا ...فتهیبه فکر انتقام م رنیگ یکه تا پستونکشو ازش م نیاز ا نمیا...به هم زهیر یزنه روان آدمو م یحرف م

 هیچه اعجوبه ا گهیبزرگه د دونهیم

 نیخوب يدخترا...زشته...گهیبس کن د...دهیسپ -

 ؟یفهم یم...دختر خوب فقط منم -

در  یحرف را به شوخ نیهر چند ا دهیسپ...بر گونه دوستش گذاشت يبوسه ا...دیپرستش هم خند...دیباز خند و

دوست نمونه  کیو ...دختر نمونه بود کی دهیسپ...کامل داشت مانیمورد خودش گفته بود اما پرستش به آن ا

 ...آن دو ماند و حرف زد کناررا  يا قهیچند دق...را که قطع کرد یگوش...هم تمام شد بایحرف فر...تر

 ...قبول شم یکنم که رشته خوب یالبته من که فکرم نم -

 مطمئنا راه رفتنت باز شده؟ گهید یعنی -

 گهیآره د -

 ...کن يباز یپل ریف -

 ؟یچ -

 :پرستش گفت يبدون توجه به اشاره ها...گل کرده بود طنتشیکه ش دهیسپ

 خوشگل من ایکورتو از عمد بد بدکن... رفتن ينکنه به هوا...نیکه جوانمردانه برو تو زم نهیمنظورم ا -

 :و گفت دیخند بایفر

 ...بسنجم شتریکم حس و حالشو به خودم ب هیخواستم  يراستشو بخوا...گهینه د -

 ...دیخند زیر زیبه پرستش زد و ر يسقلمه ا دهیسپ
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رو دوست  نجایدونم مهرداد چقدر ا یوگرنه من خودمم م...ادیدوسم داره که حاضر شده کوتاه ب دمیکه فهم -

 ...داره

با رك  یمشکل دهیخواست بحث را هم عوض کند تا سپ یافتاده بود و البته م يزیچ ادیکه به  پرستش

 :گفت بایرو به فر...درست نکرده است شیهاییگو

 ادته؟ی...ياریته توشو قرار بود در ب ه؟یفرشته چ انیجر يدیفهم یراست -

 :سکوت کرد و بعد گفت یکم بایفر

 فعلا...شده یبه پرستش جون بگم چ امیخواستم ب...من مزاحمتون نشم گهیخوب د...ستین یخاصکس ...آره -

 ایگذرا به عکس پور ینگاه نهیرد شدن از کنار آ نیدر ح...دیپرستش را بوس ياز رفتن گونه ها شیبلند شد و پ و

دانست خواهرش دل در گرو که بسته و چرا  یاو م...زده بود انداخت نهیشد آن را به آ یم یکه پرستش چند وقت

از ... دیخواست به پرستش بگو یو نه م دید یم حاما نه صلا...بود دهیرا فهم نیا...بر لب زده است یمهر خاموش

 ..اتاق خارج شد

 :هر دو گونه پرستش را با دست پاك کرد و گفت...که با مزاح هم آغشته شده بود یبیبا وسواس عج دهیسپ

 حمام يبر دیاب...شیا -

 ؟یبرا چ... اوا -

 ...به صورتت دهیچسب ریش -

گل لبخند بر لبانش  نیباشد و ا ییمحال بود او در جا...بود دهیسپ یاز زندگ ییخنده جز...دیباز هم خند و

 بایتعجبش از حرف فر...شانه او گذاشت يرو یپرستش دست...کرد یرا فراموش نم دنیخند یدر هر حالت...نباشد

 :سپرد و گفت یراموشرا به ف

 جون دهیدوست دارم سپ...یهست یخوب یلیتو دوست خ -

 :دوستش را قاب کرد و گفت يبایبا کف هر دو دست صورت ز دهیسپ

 يکرد یکه منتظره ابراز علاقه م یهم به اون کس ينجوریکاش هم -

 منتظره واقعا؟ یعنی -

 گم هست یمن م یکن یبا من مشورت م ياگر دار...آره هست -

 فهمه؟ ینم یعنی...ستمیاون پرستش سابق ن گهیدم که د یبا رفتارام دارم نشون م یخوب منم کم -

 نه اگه مثل تو خنگ باشه -
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 :را آرام کنار زد و گفت دهیدست سپ پرستش

 یشیخندم چه پررو م یدو بار به روت م نیبب -

 :کرد و گفت يخنده ا دهیسپ

 ینشست ایننه وسواس نیمثل ا دهیداره انجام م ایکه پور يضح و آشکارهمه کار وا نیتو با ا... آخه دختر خوب -

داره؟ هر چقدرم که  بیعلم غ ش؟یخوا یبفهمه تو م يدوسم داره؟ اونوقت اون بنده خدا چطور یعنی یپرس یم

ثابتش ...سنینو ینه م گنیداشتن رو نه م ستدو...زمیبفهم عز نویا...روانپزشک باشه...دکتر باشه..باهوش باشه

که ثابت کنه  يکرد يتو هم براش کار ؟یتو چ نیحالا نگاه کن بب...برا تو کرده ایکه پور يکار...کنن یم

 يحرف زدن شد شقدمیو دو بار پ يدو تا اس ام اس داد...که یبا خودت که روراست گهید...؟يدوسش دار

سرش که  يبالا یانداخت تویش و ساکنار يموند یاون تو وقت ناخوش ثلم ای... يبراش شربت برد... باهاش

 لیو با دل لیدل یب ای ؟يمحرم اسرارش شد ایکنارش بمونه؟  تونهیم ایرو داره که تا آخر دن یکیبدونه 

 دییبه تا ازین...حرف توشه ایدن هی یکن یم فیو کاراش تعر ایکه تو از پور يزیبابا اون چ ؟يکرد زشیسورپرا

 ...ایب..آره...يمن دار دییبه تا ازیمنتها اگه تو انقدر ن...نداره یسک

و ادامه  دیکوب گرشیدست د يکرد و دست مشت شده اش را آرام رو "ها"دستش را مشت کرد و به آن  دهیسپ

 :داد

 هیناراحتن گر یتونن وقت ینم...کنن یمــردا سکـوت م... زمیعز...مرد عاشق توئه نیآقا ا...من دییمهر تا نمیا -

 داره؟...مردا هیمرد تو که فرق نداره با بق ...رنیکنن و بهانه بگ

دوستش  يحرفها هیتکان داد و به بق ینگفت فقط سرش را به نشانه نف چیه...بود دهیسپ يمحو حرفها پرستش

 :گوش سپرد

 یتونه بگه دلش م ینم... "من و بغل کن تا آروم بشم"بهت بگه  تونهینم...مرده هیاونم ...به نظر منم نداره -

تو  یول "عاشقته "بگه ...بکشه غیج...تونه صداشو و مثل دختر بچه ها بکنه ینم...کنه هیخواد تو آغوش تو گر

آدم  هی... "مرده" هیکه بگه  نهیبه خاطر ا دهیمرو قورت  نایاگه اون همه ا...کارو بکن نیتو ا...یتون یکه م

و اگه  يکه نظر منو بخوا يداد بینفره رو ترت کنفرانس دو نیاگه ا یول...گاهت باشه هیتونه تک یمحکم که م

کنه که من مطمئنم  یم یبچه زندگ هیقلبش  يتو...بودنش نگاه نکن يتو به قو...بودن من برات مهمه يجد

 ...تو بودنه باتاب  یالان هم ب نیهم
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او را  ياشک ها دهیسپ...وجودش را آرام کرده بود دهیسپ يحرفها...شده بود ریپرستش سراز ياز گونه ها اشک

 :و آرام در گوشش گفت...دیپاك کرد و دوستش را در آغوش کش

 ...نره ادتی هیلباس خواب توپ توپ یراست ؟یکن یکار م یچ نمیامشب بب -

 دهیسپ...چقدر دوستش داشت...دیاشک ها خند انیفقط در م...نگفت چیاو را محکم در آغوش گرفت و ه پرستش

 دهیسپ يچون اکنون در آن مورد هم به حرفها یاگر کم...بود شیها یو همدل هایتمام خوب ونیو چقدر مد...را

که  دیکش ینم ییاصلا کار به جا وقتآن  دیبا خود فکر کرد شا یول...نبود نگونهیوضع ا دیگوش سپرده بود شا

ختم شده بود به  تشیچون نها...دید نیریرا به کام خودش ش هایفکر تمام تلخ نیبا ا...آشنا شود ایبخواهد با پور

 !ایچون پور یداشتن کس

گرفته بودند همان عصر به شمال برگردند  میتصم روزهیو ف ثاقیو م بایفر...قصد رفتن داشتند یکی یکی مهمانها

همه تا دم در به استقبال مهمانها رفتند جز ...هم در محل کارش ثاقیو م ابدیبتواند در مدرسه حضور  بایتا فر

 یزنگ تلفنش با آنها خداحافظ يصدا دنیشن اکه ب ایکرد و پور یا درون خانه خداحافظعمه گبهار که همانج

کند و  شانیهمراه ییخواست تا جا یبا رفتن گروه اول و البته مهرداد که م...کرده و به درون خانه برگشته بود

داد که  شنهادیرسلان پهم عزم رفتن کرد و خودش به گلبهار و ا دهیسپ...از رفتن آنها یساعت میپس از گذشت ن

 :اش جا داد و گفت یلپ تاپش را درون کوله پشت یارسلان با خوشحال...آنها را برساند

 ...دهیسپ یرانندگ...آخ جون -

 خوبه حالا؟ -

 :کرد و گفت دیپرس یسوال را م نیبه پرستش که ا ینگاه ارسلان

 حرف نداره..چه جورم...اوهههه -

 ن؟یصلح امضا کرد مانیشما دو تا پ -

 ...دهیم ادی یگفته بهش رانندگ دهیسپ یآره از وقت -

 چیشانه اش را بالا انداخت و ه دهیسپ...دهیبا تعجب به عمه گلبهار نگاه کرد و سپس به سپ پرستش

 :به پرستش کرد و گفت یگلبهار نگاه...نگفت

 خوب برو حاضر شو -

 :متعجب گفت پرستش

 ؟یچ يبرا -
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 ..گهید میبر -

 کجا؟ گهیمن د -

 :مبل نشسته و به آنها چشم دوخته بود انداخت و با لبخند گفت يکه آرام و موقر رو ایبه پور یگلبهار نگاه عمه

 گهید يایب دیتو با...ارسلان و تنها بزارم  تونمیمنم که نم...نجایا یتنها باش يخوا یم ستیکه ن ایپور -

قرار بود کجا  ایپور...دیانداخت و ابرو در هم کش ایبه پور ینگاه...پرستش شوکه بود...از تعجب گذشته بود گرید

 ياما به رو...بود؟ دلش بد جور گرفت دهیدانست و حالا از دهان عمه گلبهار شن یم دیباشد؟ اصلا چرا او نبا

 :و با لبخند گفت اوردیخودش ن

 ...دیخوب شما بمون -

 خونه خودتونه عمه جان...خودشون قبول نکردن یول...زمیعز منم گفتم -

 یدو ماه هیهم پرستش بعد  کترمیهم من به محل کارم نزد ينجوریا...بهتره ادیپرستش ب...جان ایممنون پور -

 بده مادر جون؟ ...کنه یم يسپر اشیتو خونه بچگ ویچند شب هی

 یخونش در نم يزد یکاردش م...بود يکفر ایت پوراما از دس...پرستش لبخند زد...به پرستش نگاه کرد و

 :گفت يگرید یجواب گذاشت و با لبخند مصنوع یرا هم ب دهینگاه پرسشگر سپ...آمد

 ...بردارم لمویبرم وسا... نمیخانمو بب دهیسپ یرانندگ...پس منم مفتخر شدم -

پرستش با حرص داشت ...بر خاست و به سمت اتاق او رفت قهیهم پس از چند دق ایپور...به سمت اتاقش رفت و

 یلب م ریهم ز يغر غر یو هر از گاه! انداخت یآورد و داخل چمدانش م یرا از درون کمد در م لشیوسا

 ...کرد

 يبرگرد دیبا کشنبهی...ستین شتریدو شب که ب...کرد یم تیهم کفا کیساك کوچ هی -

درون  یا خورده بود، نگاهش را از او گرفت و دوباره مشغول وارساز حضورش ج...به او کرد ینگاه پرستش

 :کمدش شد و گفت

بدون ...برم دیهمونطور که امشب با..بر گردم کشنبهی دیبا...هیخوب چه حرف یول...بمونم شتریخواستم ب دیشا -

 ...بدونم يزیاز قبل چ نکهیا

را که  یلیلبخند بر لب کنار چمدان زانو زد و وسا ایپور...کرد یو ادا م دیکش یخاص م يها را به طرز "دیبا"

 :گذاشت و گفت رونیپرستش درون آن تلنبار کرده بود ب
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عمه  یگ ینم...نکن یزبون بسته ها خال نیسر ا تتویفقط عصبان...زمیبمون عز یهر چند وقت دوست داشت -

 برگشته؟ یشلخته و عصب...رونیاز خونه من اومده ب قهیدختر آوردم که خوب و با سل نیبگه من چه بر سر ا

به ...بر شدت آن افزوده هم شد... چیکم که نشد ه تشیپرستش از عصبان...او شد يمشغول تا کردن لباسها و

 ایشال محکم به شانه پور...پرت کرد ایگلوله کرد و به سمت پور..را که در دستش بود یکه از قصد شال يطور

 :گفت ایپور...رون چمدان افتادشانه او به د يسپس از رو...برخورد کرد

 ...رو تا بزن نایا نیبش ایب يحالا اگه آروم شد...بود یپرتاب خوب -

 ؟يریگ یم میمن تصم يچرا برا ؟یکن یمن دخالت م ياصلا تو چرا تو کارا... خوبه ينجوریهم...خوام ینم -

 ...کنم یخودم جمع و جورشون م رونیبرو ب...زم؟یعز یگ یاصلا چرا به من م

 یفقط وقت...نماند چه گفته ادشیخودش هم ...و پشت سر هم ادا کرده بود زیکریجملات را  نیتمام ا پرستش

بلند ...را بهم فشرد شیدندان ها ایپور...انگشت اشاره اش به سمت در اتاق دراز شده است دیبه خود آمد که د

 نگونهیدختر سرکش ا نیو ا واستشخ یکه با همه وجود م یکس يروبرو...پرستش يدرست روبرو...ستادیشد ا

دست پرستش را گرفت و ...شیها تیاو را گرفته بود به باد عصبان نگونهیا...کند رونیخواست از اتاقش ب یاو را م

چشمان هر دو شراره آتش ...نگاه در نگاهش دوخت...دیاو را به سمت خود کش...آورد نییپا یآن را به آرام

که هرم آن  دیکش یقینفس عم ایپور...با عشق ختهیآم یتیعصبان ایو پور خالص تیپرستش از عصبان...بودند

 :صورت پرستش را نوازش کرد و گفت

که  يدید..بدرقه بچه ها يرفته بود یوقت...رمیگ یم میکنم و نه برات تصم یتو دخالت م يمن نه تو کارا -

از  یکیتونم فردا صبح تو مطبش باشم در مورد  یاز همکارا ازم خواست اگر م یکی...تلفنم زنگ خورد

عمه ...دم امشب برم که فردا سر وقت و با حوصله اونجا باشم یم حیترج...کرجه...ستین نجایمطبش ا...ماراشیب

تو عمل انجام شده قرار ...کرد یدست شیقصد داشتم بهت بگم که خوب باز عمه پ...دیشن...هم که خونه بود

 ...نیهم...گرفتم

و پرستش تازه به  شهیآرام بود مثل هم ایپور...زد یپلک هم نم یحت..شده بود رهیخ ایبه صورت پور شپرست

 :آب دهانش را قورت داد و گفت...خاطر آورده بود که چگونه با او حرف زده است

 ...خوب...خوب -

 :لبان او گذاشت و گفت يدستش را رو ایپور

 گردم یفردا عصر هم بر م...رمیمن فردا صبح زود م...برگردون سر جاش لتویوسا...یخواد بگ ینم یچیه -
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از ! و سخت دیشد...کرد هیتخت انداخت و گر يپرستش خودش را رو...رفته بود ایپور...بزند یتا آمد حرف پرستش

 را ایچند روزه که به خودش آمده و نهال دوست داشتن پور نیکه ا يبود و از دست روزگار يدست خودش کفر

چند  نیهم دهیچقدر با سپ...کرد یرا نقش بر آب م شیکاشت با او سر جنگ گرفته بود و نقشه ها یدر دل م

در کار نبود  ینه تنها امشب...بودند که پرستش چگونه ابراز عشق کند امشب و حالا دهینقشه کش شیساعت پ

نگاهش  یحت هیبا رفتن بق اینست پوردا یآخر و آنقدر تند برخورد کرده بود که م میبلکه پرستش زده بود به س

اما گلبهار ...برنامه اش به گلبهار گفت و از او خواست امشب را آنجا بماند رییغدر مورد ت ایپور...هم نخواهد کرد

بدرقه  يکرده بود ظاهرش را آرام تر کند برا یسع یلیپرستش خ...هر سه رفتند یقبول نکرد و پس از خداحافظ

شده و  زشقرم يخوش به نزدشان برود اما گلبهار به سرعت متوجه چشم ها يو با رو شیگروه دوم مهمان ها

 :در گوشش گفته بود یموقع خداحافظ

 ...تونه شوهرشو از تنها گذاشتن خودش منصرف کنه یهم م يو زار هیآدم بدون گر -

موضوع قلبش را  نیزد و ا یآن دو موج م نیبود که ب يکارها نشانه علاقه ا نیاز نظر گلبهار ا...بود دهیخند و

 :مضمون که نیفرستاده بود بد یامیپ شیبرا دهیپس از رفتن آنها سپ یساعت کیو ... کرد یآرام م

 یلباس خواب توپ توپ...یکن یکار م یچ نمیحالا بب...يکه نگهش دار یختیر يعجب نقشه ا...نیآفر -

 !عاشقتم...من

از زمان رفتن مهمانها به درون اتاقش رفته و از آن  ایپور...اوردیهم نتوانست لبخند را بر لبانش ب دهیسپ یشوخ

تخت دراز  يهمانطور که رو...کند اما منصرف شد فیتعر دهیسپ يخواست ماجرا را برا یم...خارج نشده بود

 رونیاز آنها ب یکیاز درون  يزیتخت خم شد و چ نییقرار گرفته در پا يبود به سمت کشوها دهیکش

 ...زد و برخواست يلبخند...یرنگ يبا طرح توپها یبلوز و شلوار سر هم کی...دیکش

 ایپور...داخل شد..کرد یکه او را به درون اتاق دعوت م ایپور يصدا دنیاز زدن چند ضربه به در و با شن پس

 و بیپرستش در آن لباس عج دنیبا د...مبل که آن را به حالت تختخواب در آورده بود دراز کشده بود يرو

 :خنده اش را کنترل کرد و گفت...بیغر

 ره؟یکم د هیرفتن  ركیس يبرا یکن یفکر نم -

 ...تازه سر شبه -

 ... نیپس ا -

 :با اشاره به لباس پرستش ادامه داد و
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 ؟یچ یعنی -

 خوبه؟...است دهیسپ يکادو -

 لباس دلقکاس هیشب...مضحکه یلیخ -

 منم؟ -

 :نشست و گفت ایپور

 دمیکه به عمرم د یهست یدلقک نیخوشگلتر -

 :فاصله نشست و گفت یکرد و کنار او اما با کم يخنده ا پرستش

 دونم یهستم م يدختر بد یلیخ...یمن اومدم عذرخواه -

 و اگه نبخشمت؟ -

 م؟یکار کنم ببخش یچ -

 ..شرط دارم -

 باشه قبوله -

 ؟يباز چشم بسته قبول کرد -

 ...يخوا یاز من نم يبد زیتو چ -

 :مقدمه گفت یب ایپور...شرط گذاشته بود افتاد شیبرا ایکه پور يبار نیاول ادیبه  و

 یخواب یتو اتاق من م نجایامشب ا -

 :مقدمه گفت یپرستش ب و

 باشه قبول -

 !رماینم ییمن جا -

 گفتم که باشه -

 ...ایبپوش و ب گهید زیچ هی..اریلباس و درب نیبرو ا..خوب لهیخ -

لباس خواب اهدایی سپیده را در آورد و یکی از لباس خوابهاي ...از اتاق خارج شد و به اتاق خودش رفت پرستش

موهایش را باز کرد و خودش را ...یک لباس خواب شیري رنگ که دامنش تا زیر زانوانش بود...خودش را پوشید

بین وسایلی که گلبهار برایش فرستاده بود ...وداین لباس خواب را تا به حال نپوشیده ب...درون آینه ور انداز کرد

زیبا شده ...نگاه دیگري به خودش انداخت...آمد از اتاق خارج شود که چیزي او را منصرف کرد...قرار داشت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ٢٥٩ 

و ...ابتدا لب ها و سپس گونه هایش را آراست... تصمیم گرفت آرایش کند...اما راضی نبود!ساده و زیبا...بود

نمی دانست چه ...اما باز متوقف شد...بلند شد که از اتاقش خارج شود...ودش انداختنگاهی از سر رضایت به خ

اصلا این نوع لباس ...بار دیگر به آینه نگاه کرد و تمام صورت و اندامش را از نظر گذراند...گرفته است یوسواس

و پیامی به سپیده  رفت شپوشیدن و آرایش کردن مناسب بود؟ نکند پوریا خوشش نیاید؟ سریع به سمت موبایل

 :داد

 ببین خوبم...پوریا ازم خواسته امشب تو اتاقش بخوابم -

 ...سپیده بود...چند دقیقه بعد موبایلش زنگ خورد...از خودش عکسی گرفت و براي او فرستاد و

 سلام سپید -

 جدي می گی؟...سلام سلام -

 چی رو؟ -

راستی راستی پوریا خودش ازت ...کل عقلتو جمع کن یه جا...ببین این وقت شبی حوصله خنگ بازیاتو ندارما -

 خواست که امشب تو اتاقش بخوابی؟

 ...آره خودش خواست -

 به ناز و عشوه امروز عصرت مربوطه؟ -

 چه ناز و عشوه اي سپیده -

 ..یعنی انقدر سخته ...اي بابا -

 چی می گی تو؟ -

 خنگ نبودن و می گم -

 خندید و

 جدي باش...بیمزه -

 تو هول کردي ...جدیم -

 آره هول کردم -

 ببین اینی که پوشیدي خوبه  -

 جدي؟ -

 ولی...تازه خیلیم مناسبه...زنشی خوب...آره -
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 واي ولی چی؟ -

 اون توپ توپیه رو می پوشیدي بهتر نبود -

 باز صداي خنده اش به گوش پرستش رسید و

 م گفت عین دلقکا شدي برو عوضش کنپوشید -

 :خنده بلندتري کرد و گفت سپیده

 جدي گفت؟ -

 ...بله دیگه -

 ...خوب اونو که راست گفته -

 :باز خنده اي کرد و ادامه داد و

 یعنی تو واقعا اونو پوشیدي؟ -

 کار راه انداز بود...آره -

 یعنی چی؟ -

 اي بابا انقدر سخته -

 چی؟ -

 خنگ نبودن -

 ..خندید و

 بیمزه لوس -

 پس تو می گی خوبه دیگه؟...این به اون در...حقته -

 بعدا کمترش می کنی...برا بار اول خوبه...آره بابا خوبه -

 سپیده پررو نشوها -

 صبح بهت زنگ می زنم...برو دیگه...گند اخلاق...اه اه -

 باشه -

 مراقب خودت باشا -

 مگه می خواد من و بکشه -

 ...تمعلومم نیس -
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 ...سپیده -

 ...خنده اي کرد و بدون خداحافظی قطع کرد سپیده

دلش راضی نمی شد به اینطور ...با لبخندي گوشی را روي تخت گذاشت و بار دیگر به خودش نگاه کرد پرستش

به سمت کشوي پایین تخت رفت و لباس دیگري در ...با وجود تایید سپیده...لباس پوشیدن در مقابل پوریا

که تا بالاي قوزك پاهایش را می  گیرن یبه همراه شلوارك آب...ک بلوز آستین بلند راه راه آبی و سفیدی...آورد

فکر خنده اش  نیاز ا...آن با خودش فکر کرد چقدر لباس خواب دارد کی...این را خودش خریده بود... پوشاند

موهایش را شانه کرد ... بهتر شده بودحالا...لباسش را عوض کرد و باز به خودش درون آینه نگاه انداخت...گرفت

چراغ اتاق را خاموش ...آرایشش را کاملا پاك کرد...آنها را دم اسبی بست.. نگو با یک کش موي سورمه اي ر

پوریا روي تخت ...و چون جوابی از پوریا نگرفت داخل شد...تقه اي به در زد...نمود و به سمت اتاق پوریا رفت

داده بود که  رجپرستش آنقدر سر لباس پوشیدن وسواس به خ...می رسید که خواب باشد به نظر...دراز کشیده بود

صبر کرد تا کمی ...و خواست از در خارج شود که منصرف شد...چراغ را خاموش کرد...پوریا به خواب رفته بود

زیر  پوریا یک دستش را...و لبه ي آن نشست...سپس به سمت تخت رفت...چشمانش به تاریکی عادت کند

طرح صورتش را واضح نمی ...انداخت ونگاهی به صورت ا...سرش گذاشته بود و دست دیگرش را روي شکمش

همان عادت ... گوشش را به دهان او نزدیک کرد...کمی به جلو خم شد...اما چشم هاي پوریا بسته بود...دید

یک ...د و کمرش را صاف کردلبخندي ز..نفسهاي آرام و منظم پوریا به گوشش رسید! همیشگی کودکی هایش

پوریا خنده آرامی کرد و دستش را از زیر سرش در ...آرامی کشید یغآن نگاهش به نگاه پوریا تلاقی کرد و ج

سرش را کمی از روي بالشت بلند کرد و خواست بلند شود که پرستش دو دستش را روي شانه هاي او ...آورد

 :لشتش بگذارد و گفتو مجبورش کرد دوباره سرش را روي با...گذاشت

 منو می ترسونی؟ -

 :که هنوز می خندید گفت پوریا

 دقیقا چهل و پنج دقیقه است رفتی یه لباس عوض کنی...تنبیه دختري که آدمو منتظر بزاره همینه دیگه -

 انقدر شد؟ -

 حسابشو داشتم..بله -

 سپیده زنگ زده بود -

 این دختره، کار و زندگی نداره نه؟ -
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 گیش منم دیگهکار و زند -

 زیادي بیکاره...حتما باید یه سر و سامونی بهش بدیم...نه نشد-

پوریا کمی به سمت لبه تخت رفت و جایی را ...دستانش را از روي شانه پوریا برداشت و صاف نشست پرستش

سپس دو ضربه آرام به روي ...کمی از بالشت زیر سرش را هم به سمت جلو کشید...روبروي خودش باز کرد

کشید و سرش را روي  ازپرستش کنار او در...فضاي خالی ایجاد شده زد و به پرستش فهماند که دراز بکشد

دستش را به ...اما پوریا هیچ نگفت...پشت به پوریا کرده بود و منتظر بود با اعتراض او روبرو شود...بالشت گذاشت

روي دست دیگرش که از قبل کنار بالشت  دور او حلقه کرد و کمی پرستش را به سمت خودش کشید و سر او را

سپس دست برد و کش پشت موهایش را به آرامی باز کرد و کش را درون مچ دستش ...دراز کرده بود قرار داد

 :موهاي نرم و خوش حالت پرستش را نوازش کرد و آرام گفت...انداخت

 هیچوقت کوتاهشون نکن...موهاتو خیلی دوست دارم -

 :ورت داد و با صدایی که انگار از ته گلویش خارج می شد گفتآب دهانش را ق پرستش

 باشه -

نمی ...پرستش همانطور بی حرکت دراز کشیده بود...دستش را بار دیگر دور او حلقه کرد...چیزي نگفت پوریا

به همین که کنارش دراز کشیده بود و او را در آغوش ...پوریا هیچی چیز از او نمی خواست...دانست چه کند

در آغوش کسی ...ست داشتدو رااین حالت ...این موضوع براي پرستش بد هم نبود! داشت راضی بود انگار

دستش را ...کمی خودش را جا به جا کرد...خوابیده بود که دوستش داشت و او برایش آرامش به ارمغان آورده بود

انگشتانش ...دستش کش موهایش را لمس کرد...به آرامی روي دست پوریا که به دورش حلقه شده بود گذاشت

حالا حس بهتري ...گشتانش روي انگشتان پوریا قرار گرفتان...را و سپس تا مچ دستش را درون کش انداخت

پوریا آرام خندید و ...موهایش به صورت پوریا برخورد کرد...کمی سرش را به سمت سینه پوریا حرکت داد...داشت

 :گفت

 میشه آروم بگیري؟...کشتی منو تو دختر -

دست ...تحریک شده بود کمی بخاراند دستش را بالا آورد تا بینی اش را که از برخورد موهاي پرستش پوریا

پرستش دستش را چرخاند و شصتش را در شصت پوریا قفل کرد و به ...پرستش هم همراه دست خودش بالا آمد

 :شکلی بچه گانه و زیبا گفت

 کش موهام پاره شد...یواشتر  -
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 تو نگران کش موهاتی؟..موهات دمار صورت منو درآورد -

 ...خودت گفتی دوسشون داري -

 نه تا وقتی مخل آسایشن -

 یعنی کوتاه کنم دیگه؟ -

 ...نخیر خانم -

تکان دیگري خورد که پوریا این بار هر دو دستش را محکم به دورش حلقه کرد و او را محکمتر بغل  پرستش

آنقدر خوب که با وجود آنکه کمی دردش هم آمده بود، هیچ ...حس خوبی به پرستش دست داده بود...کرد

گونه او ... کمی بالا آورد راسرش ...پوریا نفس عمیقی کشید...لبخندي زد و چشم هایش را بست...کرداعتراضی ن

چون این بار حس و حال خودش ...این اولین باري نبود که می بوسیدش اما براي پرستش فرق داشت... را بوسید

یاراي هیچ کاري ...تش حبس شدنفس در سینه پرس...پوریا بوسه اي دیگر بر روي گونه اش نواخت...فرق داشت

توان حرکت از او سلب شده ...ببوسدش اما نمی توانست همدلش می خواست برگردد و او ...را نداشت

دوست داشت زمان کش بیاید و این لحظه هرگز ...دوست داشت تا آخر دنیا همینطور در آغوش پوریا بماند...بود

با خود ...فقط دست پوریا را محکم در دست فشرد! گفتن حرفی لبانش هم از هم باز نمی شدند براي...تمام نشود

پوریا جوري با او رفتار می کرد که انگار نه ...چقدر یک نفر می تواند از خود گذشته و مهربان باشد کهاندیشید 

 از اتاق...انگار همین چند ساعت پیش صدایش را برایش بلند کرده بود و می خواست او را از اتاقش بیرون کند

شاید دیگر فرصت مناسبی  گفتاگر امشب نمی ...باید حرف می زد...از خودش خجالت کشید! خانه خودش

اگر در ...تازه یادش آمد پوریا به او گفته بود هر حرفی را در زمان مناسب خودش باید زد...برایش فراهم نمیشد

پوریا را به اسم صدا ...واهد داشتپس بهتر است هرگز نگویی چون دیگر اثر قبل را نخ...زمان مناسبش نگفتی

 ...کرد

دستش را از زیر ...پوریا هم قدري جا به جا شد...عمیقی کشید و خودش را جا به جا کرد و به پشت خوابید نفس

روي شکم ...سر پرستش خارج کرد و آن را حایل سرش کرد و دست دیگرش را که به دست پرستش متصل بود

 :نگاهی به صورت او انداخت و آرام گفتدر تاریکی اتاق ...پرستش گذاشت

 جانم -

 از دست من دلخوري؟ -

 نه -
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 واقعا؟ -

 واقعا -

 چون شرطتو انجام دادم -

 نه -

 پس چی؟ -

 ...از اولشم دلخور نبودم -

 چرا؟ -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

 چرا دلخور نبودم؟ -

 اوهوم -

 خوب می خواي باشم -

 ...سرت داد زدم...تار بدي داشتم باهاتمن خیلی رف...جدي می گم پوریا -

 یه کم صداتو بردي بالا...داد نبود -

 معذرت می خوام -

 :دستی روي شکم پرستش کشید و با مهربانی گفت پوریا

 چون ممکنه من به این اندازه صبور و آروم نباشما..فقط قول بده دیگه تکرار نشه...معذرت خواهی لازم نیست -

 باشه -

 آفرین دختر خوب -

 پوریا -

 جانم -

 تو خیلی خوبی -

گذاشته بود گذر زمان فاصله ها را بردارد و قلبها را به هم نزدیک کند و در این راه می ... خنده اي کرد پوریا

پرستش را بار دیگر در آغوش خودش جاي داد و بوسه ...دانست صبر و تحمل خودش از همه چیز مهمتر است

 :یش زد و آرامتر از قبل گفتاي دیگر بر موها

 ...بخواب عزیزم -
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 :واژه ي عزیزم تاکیدي کرد و گفت روي

 آره؟...کی گفته به من بگی عزیزم -

 :خنده اي کرد و گفت پرستش

 من که معذرت خواهی کردم -

 :خمیازه اي کشید و گفت...حالا به وقتش حسابتو میرسم و سر پرستش را به سینه چسباند -

 ...بعد اگر دوست داشتی میتونی بري تو اتاق خودت...همین جا بمون تا من خوابم ببره...خیلی خسته م -

 ...تو انقدر من و محکم بغل کردي که من نمیتونم تکون بخورم -

نمی خواست پوریا او را رها ...منظور پرستش اما این نبود...خنده اي کرد و کمی دستهایش را شل کرد پوریا

 :نه ستبر و مردانه پوریا گذاشت و خودش را به او نزدیکتر کرد و آرام گفتدستش را روي سی...کند

 میشه منم همینجا بخوابم؟ -

 :گونه او را نوازش کرد و گفت..با همان دستی که هنوز به دست پرستش وصل بود پوریا

 شب بخیر عزیزم -

 ...شب بخیر -

فقط می دانست آن شب ...نفهمید خودش زودتر به خواب رفت یا پوریا...خسته اما راضی..هم خسته بود پرستش

 ...آرامترین شب زندگی اش بود

 یعنی چی هیچی؟ -

 ...خوب یعنی هیچی دیگه -

 یعنی تو حتی نبوسیدیشم؟ -

 نه -

 نگفتیم دوسش داري؟ -

 نه -

 یه پیشنهاد بدم دوستم؟ -

 ..بگو دوستم -

 برو با شناسنامه بگیر بخواب تو قبر -

 :به صفحه موبایلش چشم دوخت و گفت...پرستش خنده اي کرد...تق قطع کرد و
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 بی تربیت -

 کی بی تربیته؟ -

 خداحافظی نکرده قطع کرد...سپیده -

 درستش می کنه...همون نوید به دردش می خوره...سپیده است دیگه -

 مگه چشه دوستم؟ -

 تو مطمئنی نمیخواي برسونمت خونه عمه یا اینکه نمیخواي با من بیاي؟...با شخصیت...عالی...خانم...هیچی -

 میخوام یه کم با آرامش به کارام برسم...کلی کار عقب افتاده دارم...نه -

نگاهی جدي به پرستش که روي پله ها ایستاده بود انداخت و ..ساك دستی اش را از روي مبل برداشت پوریا

 :گفت

 ما مخل آسایشیم دیگه؟ حالا -

 :از پله ها پایین آمد و گفت...نگاهی به پوریا انداخت پرستش

 صبر کن برم آینه قرآن بیارم...شما آقایین -

 نمیخواد مگه کجا می خوام برم؟ -

 باید رد شی از زیرش...رسمه آقاي دکتر -

 باشه مامان بزرگ  -

 :در حالیکه به سمت آشپزخانه می رفت گفت پرستش

 ودتیخ -

 مامان بزرگ؟ -

 آدم سالخورده پیر...نخیر -

 ...کی گفته همه مامانبزرگا پیرن؟ من مامانبزرگ می شناسم بیست و چند ساله -

 چرا با من کل کل می کنی اول صبحی؟...تو مگه نباید ده صبح اونجا باشی -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

 منتظرم از زیر آینه قرآن ردم کنی -

همانجا جلوي در از ...می خواست تا داخل حیاط با پوریا بیاید که پوریا نگذاشت.. رآن را آماده کردآینه ق پرستش

دیگر می دانست براي این ...پوریا خم شد ابتدا قرآن را بوسید و سپس گونه پرستش را...زیر آینه قرآن ردش کرد
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 :لبخندي زد و گفت! کار نیاز به اجازه یا اتفاق ندارد

 

 عزیزم..ت باشمراقب خود -

 :پرستش خنده اي کرد و گفت...تاکید کرد "عزیزم"هم روي کلمه  باز

 ...شما هم همینطور -

 منم همینطور چی؟ -

 شما هم مراقب خودت باش -

 شب می بینمت...چشم -

 ..ان شاالله -

پرستش تا وقتی او از پله ها پایین رفت صبر کرد و سپس به داخل خانه رفت و از پنجره آشپزخانه که ...رفت و

پرستش ...دستی برایش تکان داد و خارج شد...پوریا برایش بوقی زد...مشرف بود به حیاط او را به نظاره نشست

 :آسمان کرد و گفتنگاهی به ...آب درون لیوان را به داخل حیاط و پشت سر او پاشید

 یمرد تو رو هم دارم بهتر م نیمن با ا...ممنونتم...مراقبش باش...خداي خوب و خوشگلم..خدایا جانم -

 ...باور کن خدا جون...شناسم

 ...پنجره را بست و رفت تا به قول خودش به کارهاي عقب افتاده اش برسد و

*** 

 هفدهم فصل

آنگونه . نیم ساعتی وقت باقی مانده بود. پس به ساعت مچی اشنگاه دیگري به وسایل انداخت، و س پرستش

که با مهرداد قرار گذاشته بودند و با توجه به اخبار دقیقه به دقیقه اي که او در اختیارش قرار می داد، می بایستی 

وز هم عادت داشت جمعه ها به کوه برود و امر اپوری. مهرداد و پوریا تا نیم ساعت دیگر به منزل می رسیدند

البته بنا به درخواست و نقشه . به کوه رفته بود و این بار مهرداد هم او را همراهی می کرد یشگیطبق عادت هم

چند روزي میشد که . نقشه اي که شاید اگر سپیده را نداشت هرگز به فکر عملی کردنش نمیفتاد! قبلی پرستش

درست . اشت، می خواست به نوعی پوریا را سورپرایز کندبا سپیده و البته به پیشنهاد او قصد انجام این کار را د

روز مرد بود و پرستش . امروز در واقع روزي بود مثل همان روز. مثل زمانی که او در شیراز غافلگیرش کرده بود

خیلی دوست داشت . ناهار خوشمزه اي آماده کرده و کادوي زیبایی هم خریده بود. تدارك همه چیز را دیده بود
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خدا . مثل هدیه پوریا منحصر به فرد باشد اما خوب نتوانسته بود تا این حد برایش سنگ تمام بگذارد هدیه اش

می دانست که پوریا از کی به فکر آن هدیه افتاده بود که توانسته بود کسی را پیدا کند تا با آن همه دقت عکس 

به سمت اتاقش رفت تا بار دیگر ! بود پرستش اما فقط سه روز بود که در تدارك... را روي گردن بند حک کند

خودش را در آینه قدي برانداز کند، پیراهن بلند سفید رنگی بر تن کرده بود که بر روي آستینهاي بلند و دامنش 

داشت  وستنقشی از گلهاي بنفش و صورتی و قرمز موج می زد، روسري بنفش رنگی هم بر سر داشت، خیلی د

داشت خودش را براي پوریا می آراست اما می دانست که مهرداد هم همراه با در چنین روزي آنگونه که دوست 

پس . نگاهی به تخت خوابش انداخت. او به منزلشان خواهد آمد، به همین دلیل، لباس مناسبی بر تن کرده بود

! تنها از آن شب که به خواست پوریا شب را در اتاق او و در کنارش به سر کرده بود، هنوز هم میزبانش بود،

در عوض این شبها آنقدر . پوریا دیگر از او نخواسته بود که به اتاقش بیاید و یا خودش هم این کار را نکرده بود

مشغول به کار می کرد خودش را که گاهی اوقات که پرستش نیمه شبها از خواب بر می خواست و از اتاقش 

چون گذشته از اتفاقات محل کارش هم خیلی در  گریپوریا د. خارج می شد او را همچنان مشغول کار می دید

خانه صحبت نمی کرد، پرستش احساس می کرد که به دلیل کار در مطب و همینطور نزدیکی زمان امتحانات 

با . شدنگاه دیگري به خودش انداخت، لبخندي از سر رضایت زد و از اتاق خارج . دانشگاه، سرش شلوغ است

ا را براي ناهار به منزل برساند، میز ناهار را چیده بود، غذاي مورد علاقه پوریا مهرداد هماهنگ کرده بود که پوری

ترشی هاي گلبهار هم . بوي خوب خورشت بادمجان و برنج تمام فضاي خانه را پر کرده بود. را درست کرده بود

عوت می کرد اما دوست داشت او و ارسلان و سپیده را هم در این مهمانی د...بر روي میز خودنمایی می کردند

سپیده معتقد بود که تنهایی بهتر است و وقتی پرستش به او گفته ...باز هم بنا به پیشنهاد سپیده این کار را نکرد

شب قبل . بود مجبور شده است براي اجراي نقشه اش از مهرداد کمک بگیرد مورد شماتت او قرار گرفته بود

سایل کوهنوردیش را جمع و جور می کند یا نه خبري نشده بود و پرستش هر چه منتظر شده بود تا ببیند پوریا و

این گفته پوریا همه نقشه هایش . زبان او کشیده بود که قصد ندارد این جمعه را به کوه برود ریبه بهانه اي از ز

با مهرداد صحبت کند و نقشه اش را  ینکهرا نقش بر آب می کرد، در آن زمان هیچ چیز به فکرش نرسید جز ا

و کمک مهرداد این بود که همان شب به منزل آنها آمده و از پوریا تقاضا . عنوان کرده و از او کمک بخواهد

کرده بود فردا را با هم به کوه بروند و در مقابل امتناع پوریا آنقدر اصرار کرد که پوریا ناچار به قبول خواسته 

صداي زنگ موبایل پرستش ... هنوردي علاقه مند شدهبا تعجب از اینکه چطور مهرداد به کو تهمهرداد شد و الب

 ...بلند شد و او گوشی را از روي میز برداشت
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 سلام سپید -

 نیومده؟ -

 نه هنوز...سلام کردما -

 چرا خوب؟...علیک سلام -

 خوبی؟...چرا نداره دیگه تو راهن -

 این دوستشم هست یعنی؟..ممنون آره -

 مهرداد؟ -

 یگهآره مهرداد د...نه من -

 خوب مسلما -

که نیاز به حضور و مداخله غریبه ها ...یه دقیقه به خودم زنگ میزدي راه حل دیپلماتیک جلو پات می ذاشتم -

 هم نباشه آخه کی می خواي یاد بگیري تو دختر؟

 ..بعدم مهرداد بهترین دوست پوریاس...همون تو بلدي بسه -

 ا، مگه بهترین دوستش نوید نبود -

 ...ستش هم خنده اي کرد و گفتپر...خندید و

 عین خیالت نیست که آقا منتظر دیدار شماس...چه عجب بعد دو هفته یه سراغی گرفتی -

 سخت نگیر بانو...هر چی بخواد بشه میشه دیگه، چه من عین خیالم باشه چه نباشه -

او هرگز در مورد اینگونه ...پرستش به این خصوصیت سپیده غبطه می خورد...بانو را مثل پوریا ادا کرد سپیده،

پرستش صدایی شنید، همانطور که با ...نه خیلی فکر و خیال می کرد و نه وابستگی نشان می داد... مسایل

 ...شد، بله پوریا و مهرداد رسیده بودند هسپیده حرف می زد خودش را به پنجره آشپزخانه رساند و به بیرون خیر

 ري؟کاري ندا...اومدن سپید، من دیگه برم -

 اون سیریشم یه جوري دکش کن...نه نه، فقط خبرا رو به گوشم برسونیا -

 !سپیده -

 ...طبق معمول همیشه خندید و بدون خداحافظی قطع کرد سپیده
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دستی به روسریش کشید و نگاهی به ...به تپش افتاده بود، از آشپزخانه خارج شد و روي مبل نشست قلبش

یک آن دلش خواست که با پوریا تنها می بود و آرزو کرد که کاش مهرداد به درون خانه ...لباس بلندش انداخت

... فقط پوریا بود...یا می داد و صداي چرخش کلید در قفل در و سپس باز شدن در خانه خبر از حضور پور.. نیاید

در دل از خدایش شاکر شد و به درایت مهرداد ...احساس کرد همه ي معجزه دنیا برایش اتفاق افتاده است

 ...احسنت گفت

 خوش گذشت...سلام -

پوریا در حالیکه وسایلش را گوشه اي می گذاشت و براي شستن ...خودش را آرام و بی تفاوت نشان داد پرستش

 :و صورتش به سمت دستشویی می رفت گفتدست 

 اگه بگم آره که دروغ محضه...سلام بانو -

 ا، چرا؟ -

نمیدونم دلیل اینکه علاقه مند به کوهنوردي شده چیه ولی اینو خوب فهمیدم ...دیوانه کرد من و این مهرداد -

 نه کوهنوردي... که فقط به درد خراب کردن یه صبح تا ظهر جمعه می خوره و بس

خدا می ...دل پرستش براي مهرداد سوخت...جمله اش را بلندتر ادا کرد تا پرستش صداي او را بهتر بشنود خرآ

دانست به چه ترفندهایی دست زده بود تا بتواند تا این موقع از ظهر پوریا را در خارج از خانه نگه دارد و حالا 

پوریا حوله به ...مورد شماتت قرار می گرفت ایخسته و گرسنه در خانه خودش نشسته بود و اینگونه توسط پور

نگاهی به ظاهر او که تازه متوجه آن شده بود ...دست به سمت پرستش آمد و روي مبل و روبروي او نشست

 :انداخت و گفت

 مهمون داریم؟ -

 ...فکرکردم شاید مهرداد هم بخواد بیاد -

 ...زن تو دعوتش کنمیخواي یه زنگ ب...کلا مرموز شده...بهش گفتم ولی نیومد -

گوشی را برداشت و شماره ...هر چند از این پیشنهاد خوشحال نشد اما لبخندي زد و اعلام موافقت کرد پرستش

 ..پس از دو بوق صداي مهرداد به گوش رسید...مهرداد را گرفت

د خیلی دلم اگه زنگ زدي من و دعوت کنی به سمت میز ناهار هر چن...ماموریت با موفقیت انجام شد..سلام -

 ...با تشکر مهرداد...از طرف ملکه عذاب...به من اولتیماتوم داده شده...می خواد بیام ولی معذورم

 :پوریا متعجب به پرستش نگاه کرد و پرسید...نحوه صحبت کردن مهرداد او را به خنده وا داشت...قطع کرد و
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 چی شده؟  -

 شم قطع کردبعد...کلی حرف زد و گفت من نمیام ناهار...هیچی -

 یعنی چی اونوقت؟...عجب -

 ...چه می دونم دوست شماست دیگه -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

 ...چه بوهاي خوبی میاد -

 ...بوي ناهاره دیگه -

 خوب بریم ببینیم دیگه -

 منتها قبلش باید یه کاري بکنی... خوردنیه..دیدنی نیست -

 چی؟ -

 ...یه شرط داره رفتن تو آشپزخونه -

 خوب چی هست؟ -

 ...همینجا بشین تا من برگردم -

وقت تعویض لباسش را نداشت ...این را گفت و به سرعت از روي مبل برخواست و به سمت اتاقش رفت پرستش

 ...دوربین را برداشت و از اتاق خارج شد...فقط روسریش را باز کرد...و انجام این کار را صلاح هم ندانست

پرستش به درون آشپزخانه رفت و شمعهاي روي میز را ...همانطور او را زیر نظر داشت و هیچ نمی گفت پوریا

رادیوي کوچک درون آشپزخانه را روشن کرد و نوار آهنگی را که از قبل آماده کرد بود درون آن ...روشن کرد

ي کرکره اي دور تا دور اپن ها رهسپس پنج...موسیقی ملایم و بدون کلامی شروع به پخش شدن کرد...گذاشت

 :را کنار زد و با دست به سمت میز اشاره کرد و گفت

 ...حالا بفرمایید قربان -

با دیدن میز و سلیقه خاصی که پرستش به خرج داده بود و سپس ...آرام برخاست و به سمت آشپزخانه آمد پوریا

او به خوبی می دانست که امرزو ...یز شدکادوي بسته بندي شده زیبایی که روي میز قرار داشت متوجه همه چ

حالا با دیدن آن ...این موضوع بشود بهاز دیشب منتظر بود تا اشاره اي از طرف پرستش راجع ...روز مرد است

لبخندي زد و به ...میز متوجه شد که چرا مهرداد اینقدر امرزو او را اذیت کرده و نگذاشته بود زود به خانه برگردد

در آن لباس بلند سفید، با آن موهاي خرمایی رنگ که ...ا به کنار میز رسانده بود نگاه کردپرستش که خودش ر
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هواي در آغوش ...دلش هواي بوسیدنش را کرد...بودند، شده بود مثل تازه عروسها تهتا روي کمرش ریخ

خودش را مشغول آنقدر ...کاري که در این یک هفته سعی کرده بود خودش را از انجامش منع کند...کشیدنش را

دلیلش براي ...کرده بود که حتی شبها هم به این فکر نکند که بخواهد در کنار پرستش شبش را به صبح برساند

از اینکه ناخواسته او را مجبور به انجام کاري کند مطابق میل و خواسته خودش وحشت ...خودش واضح بود

پرستش را آماده نمی دید و با توجه به نوع ! ا کنترل کندمی ترسید از اینکه نتواند نیازهاي مردانه اش ر...داشت

به همین دلیل از آن شب به بعد سعی کرده ...او گردد رشغلی که داشت و نگرانیهایش، دوست نداشت باعث آزا

! و اینگونه شده بود که غرق در کار شد...بود فضا را به گونه اي ایجاد کند که کمتر به این موضوع فکر کند

هر چقدر هم منتظر ! که نصفشان از قبل انجام شده بودند و فقط بهانه اي بودند براي سرگرم شدنشکارهایی 

پیش قدم ایجاد رابطه نزدیکتري شود اتفاقی نیفتاده بود و او هم کسی نبود که به زور چیزي  پرستششده بود تا 

اما الان، همه چیز فرق ...دانستبه همین دلیل در شرایط کنونی همین وضع را مناسب می ...را از او بخواهد

و از دوستش خواسته بود  ودپرستش او را مرد خودش دیده بود که برایش جشنی کوچک گرفته ب...داشت انگار

وگرنه که پوریا از شب قبل تصمیم گرفته بود امروز را در خانه بماند و حوصله ...یاریگر اجراي نقشه اش باشد

 ...ه کوهنورديبیرون رفتن را هم نداشت چه برسد ب

 :بار دیگر نگاهی به پرستش انداخت و با لبخند گفت پوریا

 خیلی خوشگل شدي -

بیشتر منتظر بود که مثلا پوریا از بابت این سورپرایز از او ...منتظر هر حرف دیگري بود جز این کلمه پرستش

چیزهایی که مقابلش قرار داشت او را پوریا در بین تمام ..تشکر کند اما این جمله پوریا انگار مناسبترین جمله بود

 :اي به لباسش کرد و گفت ارهپوریا قدمی جلوتر نیامد، اش...دیده بود و زیباییش را

 باید برم یه دوش بگیرم و لباس عوض کنم...آقا انقد معمولی...دلیل نمیشه بانو به این خوشگلی -

 ...سرد میشه -

 زود میام...سردشم خوشمزه س -

یک تی شرت سفید بر تن و شلوار ورزشی زیبا و کرم ...دوش گرفتن پوریا، یک ربع هم طول نکشید...رفت و

او را به سمت میز دعوت کند یا کادویش را به ...پرستش نمی دانست باید از کجا شروع کند...رنگی پوشیده بود

مانده ...داشت مثل پرستش یهم حالت وریاپ! او اصلا هنوز وقت نکرده بود روزش را زبانی تبریک بگوید...او بدهد

 :بود چه کند که با دیدن دوربین به سمت آن رفت و گفت
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 می خواي چند تا عکس بگیریم؟ -

 خوبه -

آن را به گونه اي تنظیم کرد که فضاي خوبی را در عکس در بر ...دوربین را بر روي سکویی گذاشت پوریا

دست به دور کمر او انداخت و هر دو به ...پرستش ایستاده بود جایی که...و به سمت میز ناهار رفت...بگیرد

به عادت همیشه خواست به  رستشپ...پس از چند ثانیه دوربین کار خودش را کرده بود...دوربین خیره شدند

می ...سمت دوربین برود تا عکسش را ببیند و ناخواسته مانع از این شد که پوریا آنچه در سر داشت راعملی کند

ناهار در فضایی آرام صرف شد و پوریا از اتفاقاتی که آنروز به دلیل حضور مهرداد !...اما نشد...او را ببوسد خواست

فضا ...گاهی آنقدر خاطراتش خنده دار می شدند که هر دو بلند بلند می خندیدند...کرد یفدر کوه افتاده بود تعر

چند دقیقه قبل به آن دچار شده بودند را از یاد بردند و برایشان آنقدر گرم و زیبا بود که هر دو سردرگمی اي که 

روي  "پی"داده بود یک  پرستشیک دسته کلید چوبی زیبا که ...پوریا کادویش را هم پسندید...حتی مهرداد را

 :پوریا دستی به روي حرف انگلیسی کشید و گفت...آن حک کرده بودند

 اول اسم منه یا تو؟...خیلی قشنگه -

 ...با خودت دیگه کشفش -

 :دست پرستش را نوازش کرد و گفت پوریا

 ...خیلی وقت بود سورپرایز نشده بودم -

کاري که بارها انجام داده بود و هنوز از طرف ...سپس کمی به سمت او خم شد و بوسه اي بر گونه اش نواخت و

این بار هم پرستش فقط به ...همین ها بود که او را محتاط می کرد در نوع رفتارش...پرستش جوابی نگرفته بود

 ...و هر آنچه را سپیده به او گفته بود فراموش نمود...لبخندي بسنده کرد

تعدادشان به ده عدد ...بود که گرفته بودند ییدوباره عکسها دنیپرستش هم مشغول د...نزد مهرداد رفته بود ایپور

 یداشت ول يادیز يز او هم عکسهاا...مهم بود شیثبت خاطره ها شهیپرستش هم ياما برا دیرس یهم نم

بار در  نیاول يبود و برا ختهیاشک ر چقدرآمد که  ادشی...برده بود نیگلبهار بدون اجازه اش تمام آنها را از ب

اما ...شیدر زندگ ایاول رفتن او بود و حضور پور يهفته ها...خورده بود یلیبابت از گلبهار س نیطول عمرش از ا

حساس شده بود و ...آورد یرا تاب نم شیهایو از دست دادن دلبستگ دیشیدان یپرستش فقط به او م

 یرفتار عمه اش م نیمقدمه او را مسئول ا یدر مطب قرار داشت و ب ایآمد همان روز با پور ادشی...زودرنج

فقط  ایپور! کند شیرها نصورتیا ریاو را درمان کند و در غ شیهایاز او خواسته بود بدون گرفتن دلبستگ...دانست
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کار را کرده اما  نیعمه گلبهار خودش ا دیهر چند بعدها فهم...لبخند زده بود شهیسکوت کرده بود و مثل هم

 نیا...بود دهینکش شیمسئله را پ نیهم هرگز ا ایقضاوتش عذر هم نخواسته بود و پور نیبابت ا ایاز پور یحت

مسئله تکرار شد و  نیا گریبار د نیپس از آن چندرا به قضاوت نشسته بود و  ایبود که پور يبار نیموضوع اول

 یخوب که فکر م... بود اوردهیخودش ن يبود که به رو ایپور نیپرستش بود که اشتباه کرده بود و ا نیهر بار ا

لطف و محبتش را نثارش کرده  دیاز آنچه با شیشده و ب لیارزش قا شیبرا دیاز آنچه با شیب ایپور دید یکرد م

 بشیطرفه از جانب او نص کی يو اخم و تخم و قضاوت ها يریاول فقط کناره گ يآن روز ها..است و در مقابل

کند از  یم افتیبسته فقط سکوت در تشیدانست دل در گرو او و انسان یکه م وزهار نیشده و ا

 نیرا به سمت دورب شیفره او که در آن کادوعکس تک ن...ماند رهیخ ایعکس پور ينگاهش بر رو...جانبش

 نسو و آن سو تکا نیبه ا یپرستش سرش را کم...زد یبه او لبخند م شیبایز یرنگ يگرفته بود و با چشم ها

 :لب زمزمه کرد ریداد و ز

 ...با شناسنامه بخوابم تو دیبا...گه یراست م دهیسپ -

 ...را برداشت لیکرد و موبا يخنده ا... بلند شد لشیزنگ موبا يصدا

 سلام...يحلالزاده ا یلیخ -

 ؟يچطور...کیعل...سین یکه شک نیدر ا -

 ..سام...هیسا...خوبن نایمامان ا...یتو خوب..خوبم -

 تو برو سر اصل مطلب...میها؟ همه خوب... يکار دار یمن چ لیتو به فک و فام نمیبب -

 به خودم مربوطه مونیو خانوادگ یمسائل خصوص -

 :گفت دهیسپ...دیخند و

 کجاست؟ ایپور...خوشمزه..هه هه -

 ..مهرداد شیپ...بالا -

 :دیآمده باشد با تعجب پرس ادشی يزیبعد انگار که چ و

 برا ناهار؟ نجایا ادین يتو به مهرداد گفته بود نمیبب -

 کردم؟ يبد کار...آره -

 ؟یبهش گفت يچطور...نه -

 دادم بهش امیخوب پ... پرستش ایمسخره ا...قاصد فرستادم با اسب تندرو دم در خونتون بهش گفتم -
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 مگه؟ يشمارشو دار -

 خودش بهم داد -

 :شد و گفت شتریپرستش ب تعجب

 ؟یک -

 ...خونتون يکه من و دعوت کرد یهمون روز اول -

 دم؟یچطور من ند -

 کارتشو داد بهم يسر موضوع کار...يتو آشپزخونه بود ایبا پور...ینیرو بب یمگه قراره همه چ -

 ؟یبهم نگفت یچیتو هم ه -

 به خودم مربوطه مونیو خانوادگ یمسائل خصوص -

 :و ادامه داد دیقاه قاه خند دهیسپ

که  يامروز دست به دامنش شد یتو که بهم گفت...رفته بود شمارشو دارم ادممیاصلا ...مهم بود یلینه که خ -

دادم  امیپ هیبعدم ...کنم داشیپ دیساعت طول کش کی...اومد کارتشو دارم ادمی هوی...بره کوهرو ب ایپور

 نیهم..بهش

 حالا؟ یبهش گفت یچ...نطوریکه ا -

 ؟یفضول -

 بگو...آره -

 :و گفت دیخند دهیسپ

 دهیسپ...با تشکر...دو را در موقع ناهار تنها بگذار نینوشتم که ا -

 ؟یکینه عل ینه سلام -

 نه -

 ..يمثل نوکرت باهاش حرف زد...بهت گفته ملکه عذاب پس نهیبرا هم -

ملکه  گهیپسره پررو به من م...اصلا بعد نداره...بعدم...فکرشه یاولا که ملکه عذاب اون نامزد جغله ب -

 ؟يندار يکار..کنم الان یم شیحال..عذاب

 :بلافاصله گفت...درست کند يد دردسرکه دار یبا اخلاق رک دهیکرد ممکن است سپ یکه احساس م پرستش

 با خودش فکر کنه من دهن لقم؟ يخوایم...منه که بهت گفتم رهیتقص...حالا نیبب -
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 ؟یگفته تو دهن لق یک..کنه یم خودیب -

 کارت دارم نجا؟یا يایب یتونیم... کنهیم يفکر نیکه همچ یبگ يخوب بر -

 شده؟ اوضاع خوبه؟ یچ -

 ؟يایم...باهات حرف بزنم خوامیم...خوبه -

 ...ایومدین نوریاصلا ا میما از مسافرت برگشت یاز وقت..رنیگیسراغتو م یلیمامان و بابا خ ؟يایتو چرا نم -

 بهش بگم نییپا ادیب ایبزار پور...امیباشه من م -

 رمیگیبه وقتش حالشو م یول...پسره پررو...شیحالا چرا رفته بالا؟ ا -

 اهار ببره برا مهردادرفته ن...ریباشه بگ -

 ..کوفت -

 !دهیسپ -

 فعلا...ایزودتر ب...خوب لهیخ -

برود و از آنطرف هم به علت  دهیسپ دنیخواهد به د یکه آمد پرستش گفت که م ایپور...را قطع کرد یگوش و

دارد  ییداد چون خودش کارها شنهادیهم پ ایپور...او و ارسلان داریمسافت منزل آنها با خانه گلبهار به د یکینزد

از منزل شدند و در  رونیحاضر شدن عازم ب زهر دو پس ا بیترت نیبد...دیایاو را برساند و شب به دنبالش ب

 ...و در اتاق او بود دهیپرستش در منزل سپ... دهیپرستش و سپ نیب یساعت از مکالمه تلفن کیظرف کمتر از 

 ؟يخودت مقصر یکن یخوب تو فکر نم -

 دیشا -

 یگم هست یمن م یول -

 :شد و ادامه داد رهیبه نگاه ملتهب پرستش خ و

که  هیچطور...يکرد دهیند ریتو که همه محبت و عشقتو نثار اون خ...گهید يشورشو درآورد یول...ادایبدت ن -

 يدار..یتو خونش...تهیو شرع یشوهر قانون نیا ؟يانقدر ساکت و دست به عصا شد يدیکه رس ایحالا به پور

طرف ...يمنتها تو عابد و زاهد شد...دش نجوریبگه چرا ا ادینم یچکیه فتهیب یهر اتفاق..یکن یم یباهاش زندگ

من  شیپ ایشب ب گهیم..يدیم لشیتحو حیلبخند مل.. بوسدت یم...یکن ینگاش م یچ نیدوست داره ع گهیم

 نویا...مثل قبلم بمونه یهمه چ شهیهم يخوایبعد م...یخواب یکنارش م یانگار عروسکتو بغل کرده باش... بخواب

 ...ادیسر م ییجا هیمردا صبر و حوصلشون ...بفهم دخترم
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حد  یب يتمام محبتها...او بود هیقض انیاز اول ماجرا در جر دهیسپ...را قبول داشت دهیسپ يتمام حرفها پرستش

بود که  نانیمواقع مواخذه اش کرده بود اما وجود پرستش آنقدر پر از اطم یلیبود و خ دهیو حصرش را به او د

احساس خودش ملاك بود  شیبرا...نبود ملاك... نداشت يتحربه ا چیکه از نظر او ه يا دهیسپ يحرفها شیبرا

او سه ...دیکش یاز دوستش خجالت م...ریهم د یلیبود و البته خ دهیرس دهیسپ يو حالا به تمام حرفها...و مهرش

شده بود و  ياو و پرستش جار نیبود که به اصرار عمه ب یتیمحرم غهیص یاول..دانست یرا نم شیراز مهم زندگ

 یبود که به اصرار او و قبول پرستش رخ داده بود و شده بود علت اصل یاتفاق یدوم...بر حادثه دوم لیشده بود دل

هم  یو سوم...ایاو و قبول ازدواجش با پور لیدل یو ب یپرستش پس از رفتن ناگهان يهایختگیبه هم ر

 یموضوع کم نیهم دیشا...خبر نداشت ایجز خودش و پور گرید چکسیدوم و سوم ه انیاز جر...شیباردار

دانست که نه قصد گفتنشان به  یم...محفوظ است شهیتا هم ایدانست رازش نزد پور یچون م...کرد یآرامش م

دانست که آنها را بازگو  یو نه صلاح م! خوش قلب و رازدارش باشد دهینفر سپ کیاگر آن  یرا دارد حت یکس

 ...بمانند یباق اینزد او و پور شهیقرار بود تا هم...کند

 ؟يپر یخوب -

 ؟یها؟ چ -

 خواهر ایستین..گفتم یم کشبیفکر کنم داشتم قصه هزار و ...یچیه -

 خوبم...هستم..نه چرا -

 ؟یکار کن یچ يخوا یخوب حالا م... دروغگو -

 گهید یاومدم تو بهم بگ -

 ...يدیچقدرم که تو به من گوش م...یآخ -

پرستش خودش را عقب ...پشت و جلو آن را ورانداز کرد یدو دستش گرفت و کم انیسر پرستش را در م دهیسپ

 :و گفت دیکش

 ؟یکن یم يکار دار یچ -

 !ه؟یچه شکل گنیگوش دروازه که م هیگوش در و  هی نمیخوام بب یم -

گرفت  یهر دو دست او را در دستانش م کهیزد و در حال يسرش به کنار يرا از رو دهیسپ يدستها پرستش

 :گفت

 نگرانم..دیکار کنم سپ یچ یگ یخوب حالا م -
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 ؟يدوسش دار -

 ..يدیبارها پرس نویا..خوب آره -

 یراحت نیبه هم..بهش بگو -

 سخته یکه بدون یستیمن ن يجا..راحته یکن یتو فکر م -

سکوت مسخره  نیا يبخوا ينجوریهم..دونمیرو خوب م يزیچ هیاما ..دونم یمن نم...ستمیتو ن يباشه من جا -

و  یچند روز پرستارش بش لمایتو رختخواب که مثل تو ف فتهیبخوره ب چیروز پاش پ هیکه مثلا  يرو ادامه بد

 ...بعدشم

 :کرد و ادامه داد يزیخنده ر دهیسپ

انقدر تو ماشاالله هزار ماشاالله ..ادیب شیاگه برات پ مییتایموقع نیهر چند همچ..شهینم یچیمطمئن باش ه -

 يدیکه از دستش م یخنگ

 بگم؟ يزیچ هی شهیم...اگه لطف و محبتت نسبت به من تمام شد -

 ...بگو ینداره ول یمحبت من که به تو تموم -

گفت دخترم حالش  یلحن بچه گونه م هیداشت پشت تلفن با  دمیشن یتصادف ينجوریهم شیدو سه شب پ -

 چطوره؟

 :را گرد کرد و گفت شیچشمها دهیسپ

 نه؟  -

 ..شد یخودمم باورم نم...آره -

 خوب بعدش -

مثل قبل دنبال ...کم رفتارش عوض شده هی میبرگشت رازیاز ش یاز وقت یول...نموندم گوش کنم...دونم ینم -

 ...شده شتریبهشون جواب بده ب ییکه دوست داره تو تنها مییتلفنا...که با من باشه ستیفرصت و بهانه ن

 نه؟ ياحساس خطر کرد...خانم جامعه شناس رو جنبونده يشاخکا نیو ا -

 اوهوم -

 شنهادیپ هی -

 ؟یچ -

 گهیروانپزشکه د...برو مطبش ازش کمک بخواه...ریوقت بگ هی -
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 :زد و گفت دهیبه شانه سپ يضربه ا پرستش

 ...باش يجد -

 :و گفت دیخند دهیسپ

 ینگران يبرا شهینم لیکه دل یگ یم يکه تو دار ییزایچ نیخوب آخه ا -

 چطور؟ -

دو هفته است از نظر تو  هیگفت  شهیم یعنی...ستیمثل قبل ن نیبرگشت رازیاز ش یاز وقت یگ یم يتو دار -

 نیچند...یکنارش بمون بار ازت خواسته شب رو تو اتاقش و هی... دو هفته نیا يکه تو یدر صورت...عوض شده

تلفن با لحن بچه گونه به  يپا یگیبعد م...چند ساعت قبل بوده نیهم شمیو آخر دتتیبار بغلت کرده و بوس

شکست خورده  انایدکتر ما که اح يآقا نیا يضایهمه مر...بوده ضاشیاز مر یکی دیخوب شا...گفته دخترم یکی

 ...که ستنین یعشق يها

 :کرد و گفت يپرستش هم خنده ا...با خنده به پرستش اشاره کرد و

 ...يکارآگاه شد -

 ... يپرپر نیبب...يدیتازه کجاشو د -

 :کرد و گفت يگرینگاه نگران پرستش خنده د دنیبا د و

 ...نهیکرد هم شهیکه م يتنها کار یعنی...بشیتعق میبر میتون یم...میجد ندفعهیبه جان مامان ا -

 هو؟یبد نشه  -

 قراره بفهمه؟  یمگه کس -

 ...بگم یچ دونمینم -

  میبر ایحالا ب...بگم یدونم چ یمن م یول -

 :دیپرس...نگرفته بود يجد یلیرا خ دهیسپ شنهادیپرستش که پ...دو برخاستند و به سمت درب اتاق راه افتادند هر

 د؟یسپ يبود يواقعا جد یعنیتو  -

 :شد گفت یکرد و از اتاق خارج م یدر را باز م کهیدر حال دهیسپ

 گهیگفتم به جان مامان د..بابا يا -

 پاره؟ شیآت يخوریشده که جون من و قسم م یباز چ -
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پرستش و ...کرد یسر برگردانده و آن دو را نگاه م...نام خودش از زبان دخترش دنیبود که با شن دهیسپ مادر

دور هم جمع شده بودند  ییرایبه سمت خانواده اش که در سالن پذ دهیسپ...دندیبا نگاه به هم خند دهیسپ

 :و گفت دیاو را بوس... دست دورگردن مادرش انداخت...رفت

 یعمر من..یعشق من...یتو قسم راست من...یچیه -

 م؟یپس من چ...دختره زبون باز -

 :کرد انداخت و گفت یدر دست داشت و او را نگاه م يبه سمت پدرش که روزنامه ا ینگاه دهیسپ

 ...يشما تاج سر -

 رییبه نفع خودش تغ...پرستش جان ینیب یم...من عشق و عمرت بودم نیاون ماش دنیتا قبل ازخر ادمهی یول -

 ..دهیموضع م

را مثل پدر  دهیپدر و مادر سپ... نشست و مشغول صحبت با آنها شد دهیپرستش هم کنار سپ...دندیخند یهمگ و

 گاهشیهم که جا دهیخود سپ...را خواهر و برادر خودش شیدانست و خواهر و برادر دوقول یو مادر خودش م

کرد تا به منزل عمه گلبهار  متیقصد عز یماند و پس از آن وقت دهیآن روز را تا عصر در منزل سپ...بود ژهیو

 نیبه هم...آنها را دارد از حضور او مطلع شده و قصد مراجعه به خانه دهیمتوجه شد که عمه توسط مادر سپ...برود

شام به منزل آنها دعوت  يبرا ایپور زیشب هنگام ن...انجام شد دهیبا عمه و ارسلان در منزل سپ دارشید لیدل

کار مهم که ظهر جمعه او را از خانه  نیدوست داشت بداند ا اریبود و بس دهیاو را ند کهشد  یم یپنج ساعت...شد

در منزل سپبده باز هم جشن ...دینپرس چیعمل کرد و ه دهیسپ شنهادیاما به پ...کشانده چه بوده است رونیب

سر ارسلان  هرابطه سر ب نیتوانست در ا یتا م دهیو البته سپ...سه مرد حاضر برگزار شد يبرا یکوچک

 ...نمودند ینده باز مکردند و لب ها را به خ یم باتریخانه را ز يکه فضا ییو خنده ها هایشوخ...گذاشت

****** 

 هجدهم فصل

 نیا دهیهر روز صبح سپ...کارشان آغاز شد... دندیرا کش ایپور بینقشه تعق دهیکه پرستش و سپ یشب يفردا از

 نیاز ا يسه روز...بود بشیرفت در تعق یبه خانه برگردد هر جا م ایپور یگرفت و تا وقت یکار را به عهده م

آن روز ...بود مودهیرا نپ يگریخانه تا دانشگاه و بلعکس راه د...خانه تا مطب ریجز مس دهیگذشته بود و سپ هیقض

را برداشت و همانطور  یگوش...زنگ خورد لشینشسته بود که موبا ایو حول و حوش مطب پور نیهم درون ماش

 :با دهان پر گفت
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 ؟یخوب..يسلام پر -

 ؟يخوریم يزیچ...سلام -

 ...ارناه..جز حرص منظورته؟ آره -

 چرا حرص؟ -

 آخه؟ يشوهره تو دار نمیا نمیبب -

 شده؟ یمگه چ -

مدرسه  یپسر بچه ها که صبح به صبح مامانشون راه نیمث ا...کنه یحرکت م میخط مستق هی يتو یعنی -

 ...اینر گهید يجا..خونه يگرد یراست بر م هیمدرسه بعد  يریم..زمیعز ؟يدید...کننشون یم

 شده یگفتم چ...نگران شدم..بابا يا -

 ...که هست نهیهم دنبالش برم هم ایتا آخر دن..دمیکه من د ینیا...نه نگران نباش -

بلافاصله  ایپور دنیدر آن قرار داشت انداخت و با د ایکه مطب پور یساختمان یبه درب خروج ینگاه دهیسپ

 :گفت

 من قطع کنم برم دنبالش...رهیداره م...نیبب -

 ندتاینب -

 ...نه بابا حواسم هست..یهزار بار گفت -

 ...دیبسه سپ گهید...روز آخر باشه گهیبه نظرم امروز د نیبب...باشه مراقب باش -

 دهیدم به تله م يروز آخر نیا مینیبزار بب...باشه -

 نیرا زم یبر لب زد و گوش ياما لبخند امدیبه مذاق پرستش خوش ن دهیحرف آخر سپ نیا..و قطع کرد دیخند و

 ایکه پور ياز روز...دیترس یاز آخر کار م...شده است يباز نیدانست که چرا وارد ا یخودش هم نم...گذاشت

نگذاشته بود؟ اگر  انیبا خودش در م میقرا مست شیاصلا چرا نرفته بود و نگران...است بشیبفهمد او در حال تعق

ضعش تا اکنون خارج نشده و در مقابل او انعطاف از مو یگفتن؟ او که کم يداشت برا یر فت چه حرف یهم م

آن  لیکرده است و دل رییکند رفتارش با او تغ یتوانست از او بپرسد که چرا فکر م یچگونه م...به خرج نداده بود

 نیزد و هم یدر اتاقش حرف م یبا کس یتلفن ایشب قبل باز هم پور ست؟یاش چ انهشب گاهیگاه و ب يتلفنها

که با ..دیایبلافاصله به خانه ب ایدر دل دعا کرد که پور...حالش را دگرگون کرده بود دهیر سپآخ یموضوع و شوخ

 دهیرا برگز انهجز راه خ يریبار مس نیا ایکه پور دیفهم دهیخودش و سپ نیتماس ب نیگذشتن دو ساعت از آخر
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هم شماره اش  گریبار د...اما او جواب نداد..را گرفت دهیرا برداشت و شماره سپ یگوش...در دلش غوغا بود...است

افتاده  دهیسپ يبرا یبا خود فکر کرد که نکند اتفاق...شد شتریب شینگران..نکرد افتیدر یرا گرفت اما باز هم جواب

 مین...آمد یم دهیسر سپ ییکار بلا نیاگر به خاطر ا دیبخش یرا نم دشهرگز خو...فکرش هم آزارش داد...باشد

زنگ در خانه  يبوق صدا يهمزمان با بلند شدن صدا..را گرفت دهیدوباره شماره سپ...هم گذشت گریت دساع

 نبود شیپاسخگو یتلفن هنوز در دستش بود و کس...را برداشت یرفت و گوش فونیبه سمت آ...هم بر خاست

 ه؟یک -

 منم باز کن -

 :گفت يجد یلیو خ دیکش ینفس راحت دهیسپ يصدا دنیبا شن پرستش

 ؟يدیجواب نم تویچرا گوش..من که مردم از دلشوره...دهیسپ يرینم يا -

 بگم؟ ابونیتو خ نجایهم -

 تو ایب -

پس از چند ...ستادیآن را گشود و در چهارچوب در منتظر ا...دکمه را زد و خودش به سمت درب خانه رفت و

اما مجال  دهیسپ...شد رهیچهره دوستش خ از همان بالا به...شد انیپله نما نیاول يبر رو دهیسپ يا قهیدق

پله ها را  یکی یکیو همانطور که  ادرا در هوا تکان د لشیموبا...به پرستش نداد یو سخن الیفکر و خ چگونهیه

 :گفت...آمد یبالا م

 یخاموش روشنشم کردما ول...کنن یاز دکمه هاش کار نم چکدومیه...هنگ کرده..چش شده دونمینم -

 ببرمش دیبا...چشه دونمینم

زد به  یحرف م لشیبود و هنوز در مورد موبا ستادهیپله ا نیآخر يپرستش دستش را گرفت و او را که رو که

 ...که با اعتراض سپبده روبرو شد دیداخل خانه کش

 ...چه خبرته -

 توئه لیموبا نینداره هم تیمن اهم يکه الان برا يزیتنها چ...یزنیحرف م لتیدر مورد موبا ینشست -

 :درب خانه را پشت سرش بست و گفت..دستش را از دست دوستش جدا کرد دهیسپ

 نهیمن هر هز يفکر کرد یچ نکهیدوم ا...تمام قد..خدمتتون سادمیخسته و کوفته وا..من ننشستم نکهیاول ا -

 نیاز ا..نو مدل بالا یگوش هی دیخر نهیاز جمله هز..ازت رمیگ یسه روز کردم تا قرون آخرشو م نیکه تو ا يا
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 نایا...غم غربت...از خانواده يدور...نمیماش طهلاكاص...نیبنز...که خوردم ییتازه پول ناهارا..از اونا..هستا ایلمس

 ...هم هست

شمرد به سمت مبل  یسه روز را دانه دانه م نیا يها نهیرفت و او را که داشت هز دهیبه پشت سر سپ پرستش

 :به دستش داد و گفت یآب وانیل...هم کنارش نشست خودش...هل داد و نشاندش

 ست؟ین ایو پور یینجایشده که تو ا یحالا بگو چ...شهیدوبرابرش پرداخت م...يکرد نهیهز یهر چ..باشه -

 من نتونستم برم ییرفت جا یچیه -

 ؟یچ یعنی -

 ...نشد که من برم گهید نکهیا یعنی -

 ...شده یچ نمیواضح حرف بزن بب دهیسپ -

آب  وانیپرستش ل...افتاده بود یاتفاق...شده بود يزیپس چ...شد رهیخ وانیو به ل دیآب نوش يگریمقدار د دهیسپ

 یرا به سمت خودش برگرداند و با نگاه دهیصورت سپ...گذاشت زیم يآن را رو...گرفت دهیرا از دست سپ

 :دیمضطرب به او نگاه کرد و پرس

 د؟یشده سپ یچ -

بود باور  دهید شیخودش هم آنچه را چند ساعت پ...رنگ دوستش نگاه کرد ییبه چشمان حنا دهیسپ

تواند به او  یخواهد و نه م یدانست که نه م یدوستش بازگو کند؟ اما م گانهی يتوانست برا یچگونه م...نداشت

آشکار شده  قتیهم که حق الابود و ح قتیحق افتنی.. زیو گر بیتعق نیاصلا تمام هدفشان از ا...دیدروغ بگو

از گفتنش ترس ...دلش سوخت...کرده بودند خی...دستان پرستش را در دستانش گرفت...دیکش یقینفس عم...بود

 گشود یلب به سخن م دیبا...نداشت يداشت اما چاره ا

 قهیدق ستیب هی...راهشو عوض کرد یول...خونه ادیراس م هیاولش فکر کردم که ...رونیاز مطب اومد ب یوقت -

 یعنی...رفت تو... بود برا خودش يقصر...خونه نبودا...سادیخونه وا هیدم ...به مقصد میکه برس دیطول کش يا

 ...ربع که منتظر شدم هیبعد ...برد تو نشمیماش

چشم دوخته بود ...توانست بزند یحرف نم...پرستش دستان او را محکم فشار داد..آب دهانش را قورت داد دهیسپ

و ادامه  دیند زیجا نیاز ا شیسکوت را ب دهیسپ...ندیآ یبه حرکت در م گریبار د يبرا یک ندیببکه  دهیبه لبان سپ

 :داد

 ...منتها..رونیاومد ب نشیماش -
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 ؟یمنتها چ -

 يتنها نبود پر -

 ؟یچ یعنی -

 ...کنارش نشسته بود...دختر کوچولو بغلش بود هیخانم که  هی -

دانست  یهر چند م...دوشش برداشته باشد ياز رو يانگار بار..اصل ماجرا را گفته بود...دیکش ينفس بلند دهیسپ

آب خودش را  وانیل دهیسپ...کرد ینگاه م دهیاو هاج و واج به سپ...به پرستش نگاه کرد...اول ماجراست نیتازه ا

انداخت و با من و  ینگاه هدیبه سپ...زد یپلک...دینوش يپرستش جرعه ا...کرد کیبرداشت و به لبان دوستش نزد

 :دیمن پرس

 د؟یسپ یکن یکه نم یشوخ -

 !نه به جان مامان -

 نیا..خورد یشد، قسم نم یم يکه جد یجان مادرش را هرگز جز در مواقع دهیسپ...پرستش تند تند می زد قلب

را از دستش گرفت و شروع  وانیل دهیسپ...داد هیچشمانش را بست و به مبل تک...دانست یاخلاق او را خوب م

 :گفت نیکرد و در همان ح شیبه ماساژ شانه ها

 ...لمیموبا نیع...هنگ کردم دمیمن اصلا خودمم تا د -

بسته  ياشک از پشت پلک ها يقطره ها...توانست پرستش را آرام کند یهم نم دهیسپ یحرف زدن و شوخ نوع

 ...شدند ریاش سراز

 سیمعلوم ن يزیه چهنوز ک ؟یکن یم هیچرا گر ؟يپر -

 پا و اون پا کردم که نیانقدر ا...خودمه ریتقص...دیسپ یگفتیتو راست م...معلومتر نیاز ا -

 :و گفت دیبه وسط حرف او پر دهیسپ

 ...دختر بچه بغلش بودا هیبعدم خانمه ...زدم خودم خبر ندارم یحرف نیهمچ یمن ک -

 :را باز کرد و گفت شیپلک ها پرستش

 رو عوض کنه؟ يزیقراره چ نیا...یخوب که چ -

 آره به گمونم -

 رو؟ یچ -

 :سرش را خاراند و گفت دهیسپ
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 اسیپور یوقته تو زندگ یلیخ...پا اون پا کردن تو نداره نیبه ا یخانم اصلا ربط نیکه ا -

ودش خ یشانیبه پ یدست دهیسپ... شد دتریاش شد هینگاه کرد و ناگهان گر دهیمبهوت تر از قبل به سپ پرستش

 :زد و گفت

 ..نیبب...بسه...خوب بابا لهیخ...دختر یلال ش -

 :ادامه داد که...آرامتر کند یگشت تا اوضاع را کم یبه دنبال حرف و

که اونا  شهینم لیدل...رونیدختر بچه اومده ب هیخانم و  هیبعد با  يخونه ا هیرفته تو  نشیبا ماش رمیحالا گ -

 ...باشن شیاز زندگ ییجز

 ؟یتو بگ شهیم ه؟یپس چ -

 :گفت دهیسپ...زل زد دهیبه سپ و

 خوب...خوب  -

 ختیر یپرستش مثل ابر بهار اشک م...اوضاع را خرابتر کرد نیو ا...دیبه ذهنش نرس يزیهر چه فکر کرد چ اما

 !زدیدوستش اشک بر يبرا ایدانست به آن اوضاع بخندد  یکه داشت نم یبا اخلاق خاص دهیو سپ

به  یواه يالهایمطمئن نشده اند فکر و خ يزیموفق شد پرستش را آرام کند و از او خواست که تا از چ بلاخره

دانست که  یپرستش م... هنوز به خانه باز نگشته بود ایپنج بعدازظهر بود و پور کیساعت نزد...ذهنش راه ندهد

 :دیرسانداخت و پ دهیبه سپ ینگاه...او امروز در دانشگاه کلاس ندارد

 نه ای يکرد بشیتعق رونیاز خونه اومد ب نکهیبعد از ا یتو نگفت یراست -

  یساعت مین هی...آره...یمگه گذاشت یانقده که تو آبغوره گرفت -

 خوب؟ -

 دیمرکز خر هیتا دم  -

 خوب؟ -

 یبود، راهم طولان کیتراف..دیتا برسم طول کش...نجایبعدم اومدم ا...گهیتا همونجا د...خوب که خوب -

 داخل؟ یچرا نرفت -

 ایزنیرفتم جلوش؟ حرفا م یشدم م یحالا خودم پا م...بشناسه نویماش دمیترس یم شینجوریهم ؟یچ گهید -

 کار داشتن اونجا؟ یچ یعنی -

 :و گفت دیرس دهیاما به گوش سپ دیسوال را از خودش پرس نیا پرستش
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 تو؟ یکار؟ خوب یچ رنیم دیمرکز خر...رنیرفتن حمام آفتاب بگ -

 نه اصلا -

 ..معلومه -

 :و گفت دیکش يا ازهیخم دهیسپ

 يمثل تو تو یزن هیکه  ياونم مرد...کنهیرو ثابت نم يزیچ چیزن ه هیمرد با  هی دنید...دختر جون نیبب -

آب به سر و  هیپاشو برو ...مسموم لاتیذهنت بره سمت تخ نکهیا يپس به جا...که دوسش داره شهیزندگ

 ...هیاز شدت گر يصورتت بزن که پف کرد

 :صورت پرستش را ور انداز کرد و ادامه داد و

معلومه با  زیامشب همه چ..به صبر نباشه يازیفکر کنم ن...خوابهیصورت حالا حالا ها ورمش نم نیهر چند ا -

 اوضاع نیا

 ..ستیخوب ن چیحالم ه..دینکن حوصله ندارم سپ یشوخ -

تو ...شده يزیچ هیفهمه  یم...نهیخونه و تو رو بب ادیب ایتا پور يکه تو دار یاوضاع نیبا ا...کنم ینم یشوخ -

 بگو زویهم همه چ

 دمش؟یبچه د هیزن و  هیامروزم با ..بهش شک کردم...کنم یم بشیبگم سه روزه دارم تعق -

 ایپرروا ییخ -

گه اصلا به تو  ینم...يدوستم دار یکلمه نگفت هیمدت  نیبه تو چه؟ تو که تو ا گهینم...گفتنش هیآره پرروا -

 ه؟یحرف...دوست دارم...چه

بچه؟ منم که  هیزن و  هیبا  شیدیتو د...یکن یم بشیتعق يتو سه روزه دار...نبود نیمن منظورم ا..خانم رینخ -

 ...روتو برم بابا...یتو که راحت تو خونه نشست..زدم میسه روزه از کار و زندگ

 ...هم دهیسپ...دیخند...درآورد خنده اش گرفت شیکه برا ییو ادا دهیاز نوع حرف زدن و اعتراض سپ پرستش

دنبالش که  میفتیب گهیده روز د هی لمایف نیمثل تو ا ادیاصلا خوشم نم...یباهاش حرف بزن دیبا... شد نیا..آها -

منم برم ...خودتو جمع و جور کن..گهیبسه د...زنگ یزنگ ایروم  یروم ای...اون بچه ای هیاون خانمه ک میبفهم

 ...کم کم گهید

 ینام دنیانداخت و با د ینگاه لشیپرستش به موبا...پرستش زنگ خورد یکه گوش زدیخواست بر خ یم دهیسپ

 :حوصله گفت یرمق و ب یب لیصفحه موبا يآشنا بر رو
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 کارش کنم؟ یچ نویاوضاع ا نیتو ا -

 ه؟یک -

 دینو -

 :به پرستش زد و گفت ينشست و سقلمه ا شیهمانجا سرجا دهیسپ

 خواد؟یم یچ نیخوب جواب بده بب -

 دهیحوصله شو ندارم سپ -

 مرامت؟ نهیهم...دوستت وسطه ها ندهیآ يپا -

 شد حالا؟ یچ...شهیبخواد بشه م یهر چ یگفت یتو که م -

 دهیجواب بده تا نپر..خواد یقسمت قسمت جنبون م...به قول مامان بزرگم یول..آره -

 ...پرهینم..انقدر سمجه نیا..نترس -

 :را برداشت یگوش و

حتما ... ستشینه ن...باشه حتما...چه خوب... ا... د؟یشما خوب...ممنون, میخوب.. دیسلام آقا نو -

 خدانگهدارتون...به سلامت...چشم حتما...میمنتظر...دهینشن

 :دیپرس دهیسپ...را قطع کرد یگوش پرستش

 گفت؟ یم یچ -

 :حوصله جواب داد یب پرستش

 نجایا ادیداره م گهیدو سه روز د -

 ؟یبرا چ... ا -

 ؟یبرا چ یدون یتو نم یعنی -

 با تو حرف زده من بدونم؟ -

 ادیمن نم دنیمسلما واسه د یول...یخودش که نگفت برا چ -

 :به او کرد و گفت یپرستش نگاه...دیخند زیر دهیسپ

 کردما ریگ یمن تو چه وضع ستین التیخ نیانگار تو اصلا ع... واقعا که -

 شیحالا بق..میدیو د میکه گرفت رهیکجا م مینیبب م،یرینظر بگ ریچند روز پوریا رو ز هیقرار بود  ؟یتو چه وضع -

 ...رك و راست باهاش حرف بزن...به کرم خودته
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 :زد و ادامه داد یبشکن...خوب به سرش زده باشد يبعد انگار که فکر و

 ندازهینم نیمنو زم يخوام بره باهاش حرف بزنه؟ اون روکه اومد ازش ب دینو نیهم يخوایم..يفکر هی گمیم -

و  يهمه خونسرد نیپرستش از ا...دیخند یخودش م یبود که به شوخ ينفر نیخودش اول شهیمثل هم دهیسپ

 يکرده و رفته بود به جا شیآمد آن موقع هم که او رها یم ادشی...حرصش گرفته بود دهیسپ یحس شوخ طبع

 :زد و گفت دهیسپ يپا يمحکم رو...گذاشت یکرد و سر به سرش م یم یشوخ يدلدار

 نه؟ ستین يتو جد يبرا ایدن نیا یچیه -

 يجد...مهرداد نیمثلا هم... دیحالا نه قطعا نو میبه دوستش بگ میکه گفتم بر نویمثلا ا...چرا، منتها به وقتش -

 بود

حالا ...هیچ ایپور یزندگ ين و اون بچه تومطمئن شد نقش اون ز شهیهنوز نم یگ یتو خودت م ؟یچ گهید -

 يو موندم چطور میراه انداخت زیو گر بیتعق میکه افتاد ینیهم...دوستاشم ببرم يجلو تشویمن برم غرور و شخص

 شهیم کیداره تار...پاشو برو..يراهکار نشونم بد خوادینم...بهش بگم

 ایرا هر طور شده با پور زیبر گونه دوستش زد و باز هم به او گفت که امشب همه چ يخم شد و بوسه ا دهیسپ

 یم یولی سع...قلب نگران دوستش بود میاو از صم...دلش با پرستش ماند یاما به راست...بگذارد و رفت انیدر م

بر  یلیمورد دل یب يهایو دلدار ینگران باخودش را آرام نشان دهد و  یموارد با حرف و شوخ نگونهیکرد در ا

 ...نباشد یکس شتریب ینگران

صحبت  یاو را ترك کرده بود دوبار با او تلفن دهیکه سپ یدر مدت...هنوز بازنگشته بود ایاز نه گذشته و پور ساعت

که به  یقول رغمیرا برداشت و عل یگوش...طاقتش طاق شد گریاما د...ابدی ییرها الیاز فکر و خ یکرده بود تا کم

 :دیبه گوش رس ایگرفته پور يپس از دو سه بوق صدا...زد فنبه او تل... صبر کند ایداد بود که تا آمدن پور دهیسپ

 الو -

 ؟ییمعلومه کجا چیه...ایپور -

 ؟ییپرستش تو -

 فتاده؟یآره مگه شماره م ن -

 ؟یخانم یخوب..نگاه نکردم...زمیعز دیببخش -

 :آرام کرد و جواب داد او را یکم ایمخاطب قرار دادنش توسط پور نوع

 چرا دیر کردي؟...خوبم -
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 ...گم یخونه برات م امیم -

 خونه؟ يایشب م یعنی -

 :با تعجب جواب داد ایپور...دیایشب به خانه ن ایآخر تا حالا نشده بود پور...دیسوال را پرس نیچرا ا دینفهم پرستش

 ؟يپر یخوب...امیمعلومه که م -

 ...زد يلبخند...کرد ینام او را مخفف م ایبار بود که پور نیاول نیا

 ...ایزود ب...منتظرم...باشه...آره خوبم -

 :و بعد گفت...دیخط به گوش رس ياز آنسو ایخنده آرام پور يصدا

 ..يندار يفعلا کار.. برم دیمن با... امیم...گلم امیم -

 زمیعز...مراقب خودت باش...نه -

به صورتش  یدست!...نیریسخت اما ش...از علاقه سخت بودابر شیپشت تلفن هم برا یحت...قطع کرد و

که  ایاز پور یبه خودش کرد و سپس رو به عکس کوچک ینگاه نهیدر آ...انگار که تب داشت..داغ بود...دیکش

 :گفت...جا داده بود نهیاز آن را درون درز قاب آ يگوشه ا

 خر شدم رفت...چه کرده دوست داشتن تو با من نیبب -

 :گفت نهیخودش در آ ریخودش تکان داد و رو به تصو يبرا يبعد سر و

 آره بانو...خر شدن هم قشنگه ایپور يبرا -

حرف زدن ...دیبه خودش خند...را مثل گوش دو طرف سرش گذاشت شیو دستها...بانو را مثل پوریا ادا کرد کلمه

که  يتنها مرد...دیآ یدانست و مطمئن بود که م یم..دیکش یفقط انتظار م دیحالا با...آرامش کرده بود ایبا پور

 ...بود ایاو مانده بود، پور يبرا شیتاکنون شناخته بود و سر تمام حرفها و قولها

خودش گفته بود ...درون حمام بود و پرستش روي مبل منتظر نشسته بود تا او برگردد و برایش حرف بزند پوریا

می خواست بگذارد پوریا ...تصمیم گرفت ابتدا او حرفی نزند...ی گویدبه منزل که می آید دلیل دیر رسیدنش را م

برایش دیده بود مقایسه می کرد و در  سپیدههر آنچه را می خواست بازگو کند و سپس حرفهاي او را با آنچه 

در همین لحظه، کمی شک ...نهایت اگر مغایرتی نمی دید که هیچ و گرنه حتما واقعیت را عنوان می کرد

ولی با به یاد آوردن قسم او و نوع شناختی که از او ! نکند سپیده قصد شوخی داشت؟...را فرا گرفت وجودش

شوخیهاي او همیشه حساب و کتاب ...اهل اینگونه شوخی کردن نیست سپیدهداشت، به خودش اطمینان داد که 

له اي که بر تن داشت، در حال پوریا از حمام خارج شد و با کلاه حو...حداقل تا حالا که اینگونه بود...داشت
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لبخندي زد ...نگاهی به او انداخت..درست روبروي پرستش...آمد و روي مبل نشست...خشک کردن موهایش بود

 :و گفت

 ترسیده بودي؟ -

 چطور؟...نه -

 گفتم نکنه از تنهایی ترسیدي؟..آخه یه جوري گفتی بیام خونه -

 نگران بودم فقط -

 نگران چی؟ -

کند تا پرستش برسد به نقطه اي که بگوید نگران دیر  یمی فهمید که پوریا دارد با کلمات بازي م پرستش

امشب را باید غنیمت می ...چیزي که می دانست پوریا خیلی وقت است منتظرش است...کردن او شده است

امشب همه چیز را  اگر هتازه سپیده همان چند دقیقه پیش برایش پیامی تهدید آمیز فرستاده بود ک...شمرد

هر چند از تهدیدهاي دوستش نمی ترسید اما فکر کردن به آن دل و ! یکسره نکند، چنین می کند و چنان

 ...جراتش میداد

 پري؟ -

 :بار دیگر با شنیدن مخفف اسمش لبخندي زد و گفت پرستش

 امشب دومین باره اسم منو مخفف می کنی -

 دوست داري؟ -

 اوهوم -

اما ..اونم قشنگه...شنیدم یه چند بار سپیده هم همینجوري صدات کرد...یی صدات می کنه پرپرارسلان یه وقتا -

 مفهوم داره...من پرستش و ترجیح می دم

 خوب پس چرا پري صدام زدي؟ -

 صمیمیت داره  -

تمام ...نفس عمیقی کشید..به چشمهاي پوریا که او را نظاره می کردند نگاه کرد...خنده اي کرد پرستش

 :ساسش را جمع کرد و گفتاح

 ...نگران تو شده بودم -

 :آرنجش را به دسته مبل تکیه داد، به چشمان پرستش خیره شد و گفت...دستش را زیر چانه اش گذاشت پوریا
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 ...امشب از اون شباست -

 آره چون تو باید بگی چرا دیر اومدي؟ -

 ..ولی منظور من این نبود -

 تماما منظور من همون بود که گف -

 ...امشب شب قشنگیه..بداخلاق نباش -

 ...منتظرم...بداخلاق نیستم -

 سکوت کرد و به پرستش خیره ماند پوریا

 باید تا کی منتظر بمونم؟ -

 انتظار سخته نه؟ -

 :پوریا نفس عمیقی کشید و ادامه داد...به پوریا نگاه کرد و هیچ نگفت پرستش

 تو بگو من تا کی باید منتظر بمونم؟ -

 تظر چی؟من -

دستانش را پشت گردنش گذاشت و دوباره به چشمان حنایی او نگاهی ...سرش را به چپ و راست تکان داد پوریا

 :کرد و گفت

 ...بیمارستان بودم که دیر شد -

 :با تعجب پرسید...براق شد پرستش

 بیمارستان؟ چرا؟ -

 ...یکی از بچه ها مسموم شده بود -

 بچه ها؟ منظورت همکاراته؟ -

 ..بچه...نه -

پرستش داشت نزدیک می شد به آنچه می ..با دستش یک فاصله تقریبا یک متري از سطح زمین را نشان داد و

 :پرسید...خواست بشنود

 بچه کجا بود؟ -

 از بچه هاي پرورشگاه -

 :دیپرس...تمام حواسش را جمع کرد اما باز هم متوجه نشد پرستش
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 پرورشگاه؟ -

 يبود به نام خودش وقف کردم برا دهیخانم به من بخش زیکه عز يتم خونه اگف ادتهی...زمیآره عز -

و  مارامیاز ب یکیتمام مسئولیتش به عهده  شهیم یدو سه سال هیالان ... گم یهمونجا رو م...پرورشگاه

که از مدرسه بر می گرده  امروز عصري یکی از پسرا...من یه بخش کوچیکی از کارا رو به عهده دارم...همسرشه

تا رفتم ببینم چی شده و بردمش ...من توي خیابون بودم که بهم خبر دادن...انگار حال و روز خوشی نداشته

اونقدر هم درگیر شدم که به کل فراموش کردم باید بهت ..طول کشید...بیمارستان و از سلامتش مطمئن شدیم

 ...عذر خواهی می کنم بانو...خبر بدم

و دلیلی هم ...این موضوع را می توانست باور کند چون تاکنون دروغی از پوریا نشنیده بود...لبخندي زد پرستش

به خصوص امور خیري که خوب ...نمی دید که پوریا بخواهد همه اموري را که انجام می دهد برایش بازگو کند

 ...ه شرایط ایجاب کندآنک گربا توجه به خصوصیات اخلاقی پوریا، می دانست اهل گفتنشان نیست م

او می خواست بداند، پوریا از ظهر که از مطب خارج ...این همه ي آنچه که پوریا باید برایش می گفت نبود اما

اگر همینجا ..درنگ را جایز ندید...هر چند می دانست اما دوست داشت از زبان خودش بشنود...شده کجا رفته

 :بنابراین گفت...شد بحث را رها می کرد، شاید گفتنش سخت تر می

 ...ظهر براي ناهار میاي...من فکر کردم امروز دانشگاه نمی ري -

بعدشم با مسئول اونجا رفتیم براي یکی از دختر ...ظهر یه سر رفتم پرورشگاه براي دیدن یکی از بچه ها -

 ...البته از مغازه همسرشون که توي مرکز خریده...کوچولوها خرید کنیم

اما ...ه پوریا می گفت، پرستش احساس راحتی می کرد و می خواست از خوشحالی پر در بیاوردهر جمله اي ک با

 :ظاهرش را حفظ کرد و با تعجبی درونی از این مطلب که چرا سپیده به تابلو دقت نکرده است گفت

 خوب پس این که یکی دو بار شنیدم داشتی با یکی بچه گونه صحبت می کردي به همین دلیل بود؟ -

 :با تعجب نگاهی به پرستش انداخت و گفت وریاپ

 کی؟ -

 ...فکر کنم چند شب پیش...نمی دونم -

 :پوریا نگاهی به او کرد و گفت! از دیشب حرفی نزد پرستش

 خوب چرا همون موقع نپرسیدي؟ -

 :از حربه خود پوریا استفاده کرد و جواب داد پرستش
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 خوب گفتم به وقتش خودت می گی دیگه -

 :دید و گفتخن پوریا

 !راه افتادي -

 ...خیلی وقته -

 خوب حالا این بانوي زیبا چاي می نوشند؟ -

 من می ریزم -

 ...خودم می رم..نه دیگه -

سینی را ...رفت و پس از چند دقیقه، با سینی چاي و یک ظرف از کلوچه هاي دستپخت پرستش برگشت پوریا

تکه اي از آن را در دهان ...از کلوچه ها را برداشت یکی...روي میز گذاشت و باز هم روبروي پرستش نشست

 :گذاشت و گفت

 ...به فکر من نیستیا -

 :با تعجب به او خیره شد و گفت پرستش

 یعنی چی؟ -

 ...دارم چاق میشم...اینا خیلی خوشمزن -

 :خنده اي کرد و گفت پرستش

 ...تو از اولشم چاق بودي -

با حالتی متعجب از این رك گویی پرستش به او نگاه کرد و در حالیکه که گاز دیگري به کلوچه می زد  پوریا

 :گفت

 ...این شکلی شدم...کی گفته؟ من اصلا چاق نبودم -

 اصل کاري رو قبلا داشتی...حالا شاید یه کم ولی نه خیلی..هیچ تغییري نکردي...نخیرم -

 اصل کاري؟ -

 ...شکم -

 :پوریا ابروها را بالا انداخت و گفت...وریا اشاره کردبه شکم پ و

 اون که نشانه یه مرد جا افتاده متشخصه -
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باید حرفی را که می دانست نمی تواند و نمی خواست از ...پوریا نگاهی به صورت خندان او کرد...خندید پرستش

سپس به ...شغول جستجوي چیزي شدموبایلش را در آورد و م... حالا وقتش بود...او پنهان کند برایش بگوید

 :پرستش نگاهی انداخت و گفت

 لطفا...میاي اینجا -

 ...همانجا ایستاد...برخاست و به سمت پوریا رفت پرستش

 ...بشین -

پوریا زیر چشمی به او خیره شد و لبخند کمرنگی زد و صفحه موبایلش ...با کمی فاصله کنار او نشست پرستش

 :را نشانش داد و گفت

  که می گی شنیدي من باهاش حرف می زدم اینه ين بچه ااو -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

دختر زیباي تقریبا دو یا سه ساله اي بود با موهاي خرمایی ...به عکس روي صفحه موبایل نگاه کرد پرستش

پرستش کمی ...معصومیت و زیبایی در جاي جاي صورتش موج می زد...و پوستی گندم گون... رنگ بسیار لخت

آشنا ...دقت بیشتري نگاه کرد باموبایل را از دست پوریا گرفت و ...نظرش آشنا می آمدچقدر به ...دقیقتر شد

 :پوریا گفت...بود

 آشناست؟ -

 خیلی...خیلی -

 خوب چون آشناست دیگه -

 :خنده اي کرد و گفت...به پوریا نگاه کرد و پوریا به او پرستش

 ...واقعا یادت نیومد -

 کیه؟..نه ولی خیلی آشناست چهره ش -

 کتایون -

 کتایون؟ -

 ...یه پسر بچه آدامس فروش...اون شب پشت چراغ قرمز -
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 :جیغ کوتاهی کشید و با شادي خاصی گفت...پرستش برق زد چشمان

 داداشش کجاست؟..واي خدایا...چه سرحالتر و خوشگلتر شده...نه -

معلوم ...اون وروجکی که از عصر تا حالا من و تو بیمارستان درگیر خودش کرده بود داداش سرکار خانمه دیگه -

 ...نیست تو مدرسه چی خورده که مسموم شده 

 کامیاب درسته؟...حالا حالش بهتره؟ اسمش...اي واي -

 ...بردمش خونه...آره خوبه..احسنت -

 ...آخی -

 :داخت و با مشت به بازوي او زد و گفتنگاهی جالب به پوریا ان و

 اي بدجنس چرا به من نگفتی؟ -

 خوب دیگه -

 ..جمله را با خنده گفت این

 از کی بردیشون اونجا؟...یعنی چی خوب دیگه -

تا تونستم اون صاحبخونه رو راضی کنم یه دو هفته اي ..همون شب که اوضاعشونو دیدم تصمیمو گرفتم -

 ...طول کشید

 و ندارن نه؟هیچکسی ر -

 ...یکیشم شما...حالا کلی دوست و آشنا دارن...نداشتن -

 میشه برم ببینمشون؟ -

 ...معلومه -

 :نگاه دیگري به کتایون زیبا انداخت و گفت...که هنوز ذوق داشت پرستش

 ...نمیتونست حرف بزنه اونموقع..راستی -

نمی بره نیما یا خورشید به من زنگ میزنن تا شبا هر وقت خوابش ...اوهه، بلبل زبونی شده که بیا و ببین -

 ...باهاش حرف بزنم

 ...معلومه خیلی دوست داره...عزیزم...آخی -

 ...منم همینطور -

 ...مگه میشه تو رو دوست نداشت...حق داره -
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پرستش در حال و هواي خودش بود و با خیره شدن به عکس کتایون ...آنچه را شنیده بود باور نمی کرد پوریا

می خواست چیزي بگوید که ! شنید...آنچه را باید می شنید...ین حرف را زده بود اما پوریا گوشهایش تیز بودا

 :کرد و گفت گچشمانش را تن...یاد چیزي افتاده بود...پرستش نگاهی به او انداخت

 گفتی خورشید؟ -

اونجا ...پرورشگاه میگ یبهش نمالبته ما ..خانمی که با همسرش مسئولیت پرورشگاه رو به عهده دارن...آره -

 ...خونه بچه هاست

 ...آهان -

 خورشید و نیما -

چند ...پوریا هم همینطور...پرستش بار دیگر به پوریا چشم دوخت...از عمد بار دیگر نام آن دو را تکرار کرد پوریا

یش را گشاد کرد و با پرستش این بار چشمها...ثانیه اي این نگاههاي کش دار ادامه یافت که با خنده ي پوریا

 :زد و گفت پوریاکوسن را از پشت سرش برداشت و چند ضربه به ..جیغ کوتاهی

 ..تو خورشید و نیما رو می شناختی؟ خیلی بدي...اي بدجنس -

پوریا می خندید و دست هایش را سپر ضربات نه چندان آرام پرستش کرده ...شروع کرد به زدن او با کوسن و

چند مشت به سینه او کوبید اما با ملایمت ...پرستش اما کوتاه نیامد..ا از دستش گرفتو سپس کوسن ر...بود

هنوز هم ...را در آغوش خود جاي داد وپوریا این بار دست هاي او را همانطور که می خندید گرفت و ا...بیشتر

 :پرستش با حالتی خاص گفت...می خندید

 ..این همه وقت من فکر می کردم خورشید همینجوري سر راهم پیداش شده...قهرم باهات...ولم کن -

 :گفت...اما دستانش هنوز در دستان پوریا بود...خودش را از آغوش پوریا در آورد و

 بودهنگو نقشه تو ...چقدر من ساده ام...رنگ و بوي حرفاي تو رو داره...می دیدم حرفاش آشناس...ا، ا، ا -

پوریا با همان خنده که ... دستانش اسیر دستان پوریا بود...خواست دوباره ضربه اي به پوریا بزند که نتوانست و

 :قطع نمی شد گفت

 کی گفته ساده اي؟..شما تاج سري -

 نمیبخشمت...الکی زبون نریز -

 حالا کی گفته من منتظرم تو من و ببخشی؟ واسه خاطر خودت بود -

 گفتی باید بهم می -
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زمین و زمان، از جمله ...نمی ذاشتی باهات حرف بزنم...اون روزا تو سایه من بیگناه و با تیر میزدي...اي خانم -

دوست نداشتم تو اون شرایط ...چی رو بهت می گفتم؟ فکر دیگه اي به ذهنم نرسید...من، گناهکار بودیم

 می ذاشتی؟..یی ذاشتیعنی تو نم...خودمم که نمی تونستم بهت کمکی کنم...ببینمت

تازه او خودش هم امشب ...آن روزهاي خودش را که به خاطر می آورد به پوریا حق میداد...با پوریا بود حق

 !باید براي خودش امتیاز می خرید...اعترافاتی داشت

 باشه قبول...خیله خوب -

 یعنی من الان این دستارو ول کنم در امانم؟ -

 آره ول کن -

 مطمئن؟ -

 دیگهآره  -

پرستش مچ دست هایش را ماساژ داد و غر میزد از اینکه پوریا دستانش را ...دستان پرستش را رها کرد پوریا

 :پوریا دستی به موهاي زیباي او کشید و گفت...محکم گرفته است

 باورم نمیشه انقدر زود بخشیده شدم -

 مجبورم خوب -

 چطور؟ -

 دارم امتیاز می خرم برا خودم -

 امتیاز؟ -

سر بلند کرد و به پوریا که هنوز با دستش موهاي ریخته شده بر روي شانه اش را نوازش می کرد  پرستش

 :آب دهانش را قورت داد و گفت...نگاهی انداخت

 آخه منم اعتراف دارم -

 آهان، پس گرو کشیه؟ -

 ..گفتم که امتیاز دادنه..نه -

 بگو ببینم ...حالا هر چی -

 الان؟ -

 ..دا بگونه می خواي فر -
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 :به حالت شوخی نیم خیز شد و گفت پرستش

 آره فردا خوبه -

 :او را نشاند و گفت... بازوي پرستش را گرفت پویا

 بفرمایید اعتراف کنید دختر خانم...قضیه داره جالب میشه...بشین ببینم -

با وجود آنکه از همان روزهاي اول تمام ...از روزي که با پرستش آشنا شده بود او را دختر خانم صدا زده بود پوریا

اوایل این واژه براي پرستش درد آور بود اما به مرور زمان دریافته بود پوریا قصد و ...ماجراي او را می دانست

 ...غرضی جز احترام به او ندارد

 :لبخندي زد و گفت پرستش

دلیل اصلی که من ...بعد اومد به من گفت...سپیده امروز تو رو با یه خانم و یه دختر بچه دیده بود تو خیابون -

 ...نگران شدم و زنگ زدم این بود

 با خورشید و کتایون؟ -

 اونا بودن؟ -

 آره به گمونم..با خانم دیگه اي نبودم امروز -

 :خنده اي کرد و ادامه داد و

 خوب این الان اعترافه؟  -

 ..نه آخه -

 :پوریا پرسید...ساکت شد پرستش

 آخه؟ -

 ...خوب  -

 :نفس عمیقی کشید و خیلی سریع گفت...چشم هایش را بست پرستش

فقطم یه بار ...آخه شنیده بودم که تو با یکی حرف میزنی بعضی شبا...یعنی خیلی نگران بودم...من نگران بودم -

امروزم اونجا ...از شنبه تا حالا هر جا رفتی دنبالت بوده...اونم گفت تعقیبت کنیم..یده گفتمبه سپ...نشنیدم

 همین...دیدتت

مطمئنا با توجه به ...منتظر هر عکس العملی...منتظر بود...اما هنوز چشمهایش بسته بودند...نفس راحتی کشید و

سنگینی وجود پوریا از روي مبل برخاسته شود و او  بیشتر منتظر بود...اخلاق و رفتار پوریا خشونت منتظرش نبود
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حسی پر از ...حسی داغ...حس دیگري را تجربه کرد..اما وجود او را حس می کرد و بعد ناگهان...از کنارش برود

پوریا او را به سمت ...قلبش تند تند می زد و نمی دانست چه کند...چیزي بر لبانش بود و او چشم گشود...خواستن

آنچه می ... پرستش دستان رهایش را به روي سینه پوریا گذاشت...لبانش را...و محکمتر بوسیدش خود کشید

پوریا نرم و آرام او را درون سینه اش جاي داد و پرستش سر بر سینه اش ...بود تادهخواست اتفاق اف

 :پوریا موهاي خوشرنگش را بار دیگر نوازش کرد و در گوشش نجوا کرد...گذاشت

 نگار نینازن يان تو الب دنیبوس

 روزگار يبود به غصه وغمها دارو

 :پرستش با صدایی آرام که به گوشهاي تیز پوریا رسید گفت... چشمهایش را بست پوریا

 ...دو...خیلی اذیتت کردم...من و ببخش پوریا -

 :دهانش را قورت داد و گفت آب

 ...دوست دارم -

م هوایی را که آن دو کلمه را در خود جاي داده بودند، به ریه انگار می خواست تما...نفسی عمیق کشید پوریا

 !هایش بفرستد

 :شد و گفت رهیبه چشمانش خ...پرستش را از خودش دور کرد یکم ایپور

 ها؟...کار کنم با تو آخه یمن چ -

انداخت  ریسر به ز...آب دهانش را قورت داد...تمام بدنش گر گرفته بود...شد رهیخ ایبه چشمان پور یکم پرستش

 :و گفت

 ؟یمنو ببخش شهیم -

 :دستانش محکم به دور پرستش حلقه زدند و لبانش در گوش او نجوا کردند...دیباز او را به سمت خود کش ایپور

 یلیخ...زمیدوستت دارم عز یلیخ...نگفتم امشب از اون شباست -

 :و گفت دیکش یقینفس عم پرستش

 یلیخ...ایمنم دوست دارم پور -

 :کرد و گفت یآرام يخنده  ایپور

 ..تو باشه قیخوبه که آدم لا -
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نهاد و سرش را به  ایپور يبر گونه  يبوسه ا...دیو انجام داد آنچه را که با...دیخودش را بالا کش یکم پرستش

ستی اما به را...امشب را باور نمی کرد! باورش نمی شد...او را بیشتر به خودش چسباند ایپور...او تکیه داد يبازو

 !همانطور که گفته بود از آن شبها بود

**************** 

 نوزدهم فصل

نگاهی به دفتر انداخت و بعد خودکارش را برداشت و شروع به تصحیح املایی کرد که چند دقیقه قبل  پرستش

پوریا جریان از فرداي شبی که ...امتحانات خرداد ماه شروع شده و این بار نوبت املا بود...براي کامیاب گفته بود

به خانه بچه ها می  ایبه قول پور ای رشگاهکامیاب و کتایون را برایش تعریف کرده بود او هر روز به پرو

در این یک هفته هم با نوع کار خورشید بیشتر آشنا شده بود و هم با بچه ...تقریبا یک هفته اي می شد...رفت

خورشید برایش تعریف کرده بود که پس از دست ...شتندخانه را به عهده دا نیا تیخورشید و نیما مسئول...ها

این مورد که ممکن است دیگر هرگز نتواند کودك سالمی به دنیا بیاورد و به پیشنهاد  دردادن کودکش و نگرانی 

پوریا، در طول دوران درمانش تصمیم به کار در آنجا گرفته و پس از چند ماه که مسئول خانه بازنشسته شد، او 

خورشید این .. کرد یم کمکهم در کنار کار خودش به او  مایوان مسئول انتخاب کرده بودند که البته نرا به عن

او به ...اما دیگر براي پرستش اهمیتی نداشت..قسمت از زندگیش را در آن روزها براي پرستش تعریف نکرده بود

دوستیش با ...ي خودش موهبت می دانستدوستی با او افتخار می کرد و بودن در کنار او و البته بچه ها را برا

آنقدر که ...به بچه ها و به خصوص کامیاب و کتایون هم همینطور یشخورشید بیش از پیش شده بود و وابستگ

و این روزها همین مسئله باعث می شد که پوریا، ...دیگر کارهاي مربوط به پایان نامه اش را هم از یاد برده بود

رابطه اش با پوریا به طرز شگفت انگیزي ...جز همین یک مورد همه چیز خوب بود... دگاه و بیگاه مواخذه اش کن

در کنارش صبحانه می خورد ...دیگر هر روز صبح با بوسه بیدارش می کرد تا با هم نماز بخوانند...تغییر کرده بود

بار با او تماس می گرفت و روزي دو تا سه ...او را بدرقه می کرد تا به محل کارش برود...و با هم حرف می زدند

با ...انجام شده در مطبش و بیمارانش برایش می گفت رهايپوریا که بر می گشت از کا...جویاي حالش می شد

عصرها هم که پوریا روانه دانشگاه یا ...هم که بیرون می رفتند دیگر دستانش در دستان مردانه او جاي داشت

آنجا هم سعی می کرد با او در ارتباط ...شب هنگام دنبالش می آمداو را نزد خورشید می برد و ...مطب می شد

پوریا بوسه اي بر گونه یا پیشانی اش می نواخت و او را روانه اتاقش می ...و شب ها...طریق پیام و تلفن زا...باشد

 ...کرد و خودش هم درون اتاق خودش می خوابید
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 غلط نداشتم خاله جون؟ -

پسرك منتظر بود و پرستش در خیال خودش ...ر کامیاب انداختنگاهی به چشمان منتظ پرستش

 :لبخندي زد و گفت...سرگرم

 باشه؟...هر وقت تصحیحش کردم خبرت میدم...تو برو بازي کن...عزیزم -

 ...باشه -

یک ساعتی می شد که کتایون را خوابانده بود و با توجه به ...پرستش نگاهی به ساعتش انداخت...رفت و

می دانست که به زودي بیدار خواهد ..ر این یک هفته از نوع و ساعت خواب او به دست آورده بودشناختی که د

و در حالیکه چون همیشه چشم هاي کوچک زیبایش را می مالد به نزد او خواهد آمد و روي زانوانش ...شد

 :خواهد نشست و با همان زبان شیرینش خواهد گفت

 من چی بخورم؟ -

املاي کامیاب ...و پرستش دلش غش می رفت براي نوع حرف زدن و رفتار زیباي او...ودعادت همیشه اش ب این

بالاي غلط املاییش ! یک گل زیبا با روان نویس سبزي که در دست داشت...یک غلط داشت...را صحیح کرد

ز امتحان کند تا اگر در رو ینصدایش کرد و بعد از گفتن یک آفرین از او خواست که غلطش را کمی تمر...کشید

با آن روبرو شد بتواند از عهده نوشتنش بر بیاد و کامیاب هم با گفتن یک چشم زیبا همانجا نشست و مشغول 

لبخندي زد و ...دخترك هنوز خواب بود...پرستش به طرف اتاقی رفت که کتایون در آن خوابیده بود...نوشتن شد

 :خورشید به رویش لبخند زد و آرام گفت...ددر چهارچوب در دی راخواست از اتاق خارج شود که خورشید 

 خیلی دوسش داري؟ -

 :هم همانطور آرام جواب داد پرستش

 ...خیلی -

 :کمی دورتر از کامیاب نشستند و خورشید گفت...دست او را گرفت و او را به سمت سالن برد خورشید

 یه چیزي میخوام بگم -

 چی؟ -

 رپرستی قبول نمی کنید؟چرا این دو تا بچه رو به س...تو و پوریا -

 کتایون و کامیاب؟ -

 ...خیلیم خوبه...آره دیگه -
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 :لبخندي زد و گفت پرستش

 اونوقت شما دو تا حاضرین این دو تا بچه ي خوشگل و بدین به ما -

 :لبخندي زد و گفت خورشید

 چرا که نه؟  -

 :فکري کرد و گفت پرستش

 باید با پوریا صحبت کنم -

 یعنی تو خودت راضی هستی؟ -

 ...البته اگه پوریا راضی باشه...خوب آره -

 :وسط حرفش پرید و گفت خورشید

 ...خوب پس مبارکه -

 :سریع بلند شد و گوشی را برداشت و آن را به سمت پرستش گرفت و گفت... صورت پرستش را بوسید و

 زنگ بزن -

 :با تعجب گوشی را گرفت و پرسید پرستش

 به کی؟ -

 ...به پوریا -

 الان؟ -

 ..زنگ بزن منتظره..خوب پس کی -

 منتظر؟ -

گفته بود اگه پرستش مخالفت ...پوریا از نیما خواسته بود که یه جوري این مسئله رو با تو درمیون بزاریم...ببین -

زنگ خوب یاالله ...کرد دیگه هیچ حرفی نمی زنه اما اگه موافق بود بهش بگین از طرف خود من مطرح شده

 ...منم برم یه سر به بچه ها بزنم...بزن

لبخندي زد و گوشی را کنار گذاشت و با ...نگاهی به کامیاب که داشت به او نگاه می کرد انداخت پرستش

 :موبایل خودش شماره پوریا را گرفت

 مطب دکتر حقانی بفرمایید -

 :پرستش هم دنباله بازي را گرفت که...پوریا بود که با دیدن شماره پرستش خواست سر به سرش بگذارد خود
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 ...ببخشید یه وقت می خواستم...سلام -

 خوبه؟...براي دو ماه آینده وقت داریم...سلام خانم -

 نمیشه زودتر؟..دیره -

 ایشون سرشون شلوغه...نخیر -

 حتی براي من -

 و اونوقت شما؟ -

 ..پرستش جاودان -

 ...به جا نمیارم -

بنده ! یه دختر و یه پسر...ن خانمی که قراره با هم سرپرستی دو تا بچه رو قبول کنینهمو..به ایشون بفرمایید -

 ...رو میشناسن

 :با شادي گفت پوریا

 خورشید بهت گفت؟ -

 بله و ازت دلخورم -

 تو کی رضایتتو از من اعلام می کنی؟...اي بابا -

 :خنده اي کرد و گفت پرستش

 چرا خودت نگفتی؟ -

 ..سخت بود -

 برا شما سخت باشه؟...شما روانپزشکی...از شما بعیده آقاي دکتر -

مراقب ...زودتر میام امروز... عزیزم، من مریض دارم...شنیدي می گن کوزه گر از کوزه شکسته آب می خوره -

 ...خودت باش

 :پرستش به موبایلش نگاهی کرد و آرام گفت...منتظر حرف دیگري از پرستش نشد و قطع کرد و

 بی خداحافظی قطع می کنه...سپیده یاد گرفته از -

کتایون بیدار شده ..و سپس جسم کوچکی در آغوشش جاي گرفت...اي بر شانه هایش حس کرد ضربه

 :خودش را به او چسباند و گفت...بود

 من چی بخورم؟ -
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 :او را محکم بوسید و گفت...خنده اي کرد پرستش

 ولی اول بریم یه جایی...یه چیز خوشمزه -

 ...او را بغل کرد و در حالیکه قربان صدقه اش می رفت به سمت سرویس بهداشتی حرکت کرد و

و البته دلیل اصلی این سفر رفتن به مراسم عقد ...شب پوریا گفت که تصمیم گرفته زودتر به شمال بروند همان

آن ها تصمیم گرفته بودند ...گرددمهرداد و فریبا بود که قرار بود مصادف با روز جمعه که مبعث پیامبر بود برگزار 

عوض کرده و گفت که بهتر است زودتر بروند و  اروز قبلش به سمت شمال حرکت کنند که حالا پوریا نظرش ر

به پوریا که کمی آنطرفتر روي زمین ...پرستش جزوه هایش را کناري گذاشت...بچه ها را هم با خودشان ببرند

 :ود گفتنشسته و مشغول ور رفتن با میز اتو ب

 ...کامیاب امتحان داره ها -

 :پرسید...سرش را بلند نکرد پوریا

 کی؟ -

 آخریشم هست...خرداد 19 کشنبهیهم  یکی.. یکی که فردا -

 چی هست؟ -

 ورزش -

 :پوریا هم خندید و گفت...خندید و

 می گم مگه قرار نبود امتحانا زودتر برگزار شه؟...ما شنبه میایم...چقدرم سخته -

 امتحان رو گذاشته این هفته..معلم ورزشش بنده خدا پدرش فوت کرد..جورم بودهمین -

 :با تعجب دست از کار کشید و گفت پوریا

 بعد چطور من بی خبرم؟...خدا رحمتش کنه -

 :لحنی جدي به خود گرفت و گفت پرستش

 فهمیدي چطور این دو تا بچه بزرگ شدن؟ همش کار کار کار...تو اصلا خونه هستی -

 که راحتتر زندگی کنید...براي شماها دیگه...خوب براي کی کار می کنم -

 وجود خودتو می خوایم..ما محبت می خوایم...راحتتر زندگی کردن که فقط پول داشتن نیست -

 :ناگهان پرسید پرستش

 فردا میریم؟ -
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 امتحان کامیاب کی تموم میشه؟ -

 املاست..ساعت ده صبح شایدم زودتر -

 موافقی؟...کنم بعد از ناهار خوب باشهخوب فکر  -

 عمه اینا رو هم ببریم؟...میگم پوریا...آره خوبه -

 دوست داري بهشون خبر بده اونا هم زودتر با ما بیاین -

 ...مرسی...باشه -

گوشی اش را برداشت و موضوع را به عمه گفت، گلبهار هم موافقت کرد که فردا با آنها راهی شمال  پرستش

 :پوریا پرسید...ی پرستش گوشی را قطع کردوقت...شود

 ..میبچه ها رو قبول کن یسرپرست میخوا یکه م میبگ واشی واشیتو راه به عمه ...بهترم هست ينجوریا -

 اوهوم -

 راستی از جریان نوید و سپیده خبري نشد؟ -

تا حرفی هم نزنه و ..دهتازه اون که هنوز حرفی نز..سپیده میگه من با یه بار دیدن که نمی تونم نظر بدم -

 تقاضایی هم مطرح نکنه من نظري ندارم

 ...سپیده هم دختر جالبیه ها -

 ...به دوستش رفته...آره دیگه -

 :خنده اي کرد و گفت پوریا

 شما بهتره یه کم رو پایان نامت کار کنی که خیلی عقبی...سرکار خانم جالب -

 :اعتراض کنان گفت پرستش

 اا...چرا هی میگی؟ اینجوري استرس من و بیشتر می کنی..ممن خودم می دونم عقب -

 محض هشدار -

پوریا که کارش تمام شده بود نگاهی پیروزمندانه به میز انداخت و ...دوباره مشغول وارسی جزوه اش شد پرستش

 :خطاب به پرستش گفت

 درست شد..اینم میز اتو..بفرمایید عیال -

 :گفت...ریا خنده اش گرفته بودکه از نوع مخاطب شدنش توسط پو پرستش

 واقعا درست شد؟ -
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 مردتو دست کم گرفتی؟...دستت درد نکنه -

هر چند هنوز او و ...این یک هفته، شیرین ترین دوران زندگی مشترکش را می گذراند...باز هم خندید پرستش

وزها را می گذراندند اما پوریا براي هم حکم هم خانه هایی را داشتند که به شکلی مسالمت آمیز در کنار هم ر

 ...رفت ایبلند شد و به سمت پور یبا ذوق خاص...پرستش تمام وجوش پر بود از حس زیباي خوشبختی و اعتماد

 تو آخه چند سالته که داره مسئولیت دو تا بچه رو میندازه گردنت؟ -

 این خواسته خود منم هست، پوریا با موافقت من داره این کارو می کنه...عمه جون -

 آخه یه ذره فکر نباید داشته باشه؟...دیگه بدتر -

 عمه جون -

 ...هر چی من میگم هی میگه عمه جون...ا، ولم کن -

 :دست پرستش را گرفت و با حالتی نگران پرسید گلبهار

 مامانم، چیزي شده؟ -

 چی؟یعنی  -

 یعنی اینکه خداي نکرده نکنه بچه دار نمیشین؟ -

پوریا و او هنوز هیچ رابطه اي را تجربه نکرده بودند و حالا عمه براي خودش حکم ...خنده اش گرفت پرستش

 :دست گلبهار را بوسید و با مهربانی گفت...صادر کرده بود

 فقط کار خیره و بس...به خدا این نیست...نه...نه دار و ندار من...نه قربونت بشم -

شماها از دور مراقبشون ...پیش همون خوشید خانم...بزارین همونجا بمونن...اگه می خواین کار خیر کنین -

 باشین

پوریا ممکنه ... اخم و تخم نکنیا... دیگه هم بهتره بریم..ما تصمیمونو گرفتیم...عمه باز رفتی سر خونه اول -

 ..ناراحت بشه

 :کرد و گفت لحظه اي مکث گلبهار

 ...ببینم نکنه خودشه که مشکل داره، میخواد تو رو مجبور کنه که -

 :وسط حرف گلبهار پرید و گفت پرستش

اصلا بر ...من دوسش دارم...اونم در مورد یکی مثل پوریا...چرا داري قضاوت می کنی...عمه خواهش می کنم -

 ...من قبول دارم...فرضم اینی باشه که شما می گی
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 ی تا حالا اینقدر خودسر شدي؟از ک -

این شما نبودي که دوستاتو نصیحت می کردي که ...عمه.. از وقتی بله رو گفتم و رفتم سر خونه زندگی خودم -

 فقط واسه مردم بود؟..چی شد پس...نباید تو کار عروس داماداشون دخالت کنن

ولی تو ..من با خیر بودنش موافقم...سخته...فقط این که سخته دختر جون...من دیگه نمی دونم چی بگم -

 مطئنی از پسش بر میاي؟

خنده اي کرد و خوشحال از اینکه در این نبرد لفظی تقریبا یک ساعته توانسته بود بر عمه ي خوش  پرستش

 :گونه هاي او را محکم بوسید و گفت..قلب و مهربانش فائق آید

 ...تا شما رو دارم غم ندارم که -

 :د و گفتمخفیانه خندی گلبهار

 زود بلدي آدم و خر کنی...آره دیگه همیشه همینجوري بود -

 ..یه فرشته رو زمین...تو فرشته اي...دور از جونت -

 ...برو زبون نریز -

ارسلان و کامیاب داشتند با هم فوتبال بازي می کردند و پوریا هم ...و پرستش به طرف بقیه رفتند گلبهار

فخر السادات خیلی اصرار کرده بود که آنها ...ود و داشت موهایش را می بافتکتایون را روي پاهایش نشانده ب

اوضاع منزل آنها اوضاعی نبود که ...بود یرفتهبه ویلاي او بیایند و تا روز عروسی همانجا بمانند اما پوریا نپذ

 شیقط به خاطر آسااو ف! موقع نیآن هم ا...بتواند آرامشی را که به خاطرش به شمال آمده بود به دست بیاورد

به همین دلیل همانطور تلفنی عذرخواهی ...سفر انتخاب کرده بود يموقع را برا نیکه دوستشان داشت ا يافراد

تا روز عروسی مهرداد سه روز ...خورشید غروب کرده بود...از شهر، منزلی کرایه کرده بود یگريکرده و در نقطه د

هر چند خودش ...وقت داشتند و پوریا می خواست در این سه روز تمام تلاشش را بکند که به همه خوش بگذرد

 !يابر يداشت گرفته مثل روزها یدل

 کی گفتم؟ ببینید...بابا این بچه یه فوتبالیست معروف میشه -

 :پوریا نگاهی به هر دوي آنها کرد و گفت...و کامیاب نفس نفس زنان به سمت آنها آمدند ارسلان

حسابی تقویت ...نه که کامیابم هفته دیگه امتحان ورزش داره..خوب کسی رو آوردیم با خودمون پرستش -

 ...میشه

 پسر من تو هر چی خوب نباشه تو ورزش حرف اولو می زنه...بله دیگه -
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 این الان تعریف بود؟ -

 ...حداقل این چند روزه یه دو تا تست بزنی...تو یه دونه از کتابا و جزوه هاتو نیاوردي با خودت...نخیر -

 این چند روز و بزار راحت باشم..اي بابا، اومدیم تفریح -

 شتی درس می خوندي؟نه که تا الان دا -

بوسه ...نگاهی به پرستش که بی توجه به آنها داشت عرقهاي کامیاب را با وسواس خشک می کرد انداخت پوریا

 :اي بر موهاي کتایون زد و گفت

 ...این مسئله فکر کنم تخصصیه عمه خانم -

 چی؟ -

ره به او که داشت کار خودش را می همانطور خی...نگاهش را از پرستش بر نداشت تا جواب ارسلان را بدهد پوریا

 :کرد گفت

 ...آخه بعضیا هم عین خیالشون نیست، دو سه ماه دیگه دفاعیه دارن و پایان نامشون هنوز نصفه هم نشده -

 :زیر چشمی نگاهی به پوریا انداخت و گفت پرستش

 شام چی بخوریم حالا؟ -

 :خندید و گفت ارسلان

 ..ده فانتزي اي هستیم ماچه خانوا...کوچه علی چپم تخصصمونه-

پرستش یک اتاق را براي ارسلان و ...کامیاب که به عادت همیشگیش قبل از نه خوابش برد..از صرف شام پس

گلبهار نگاهی ...و یک اتاق را هم براي گلبهار آماده کرد...کامیاب و پوریا و اتاق دیگر را براي خودش و کتایون

 :به پرستش کرد و گفت

 باید تنها بخوابم؟ اگه زنونه مردونش کردي که منم باید پیش شما دو تا بخوابم  جریان چیه من -

 :پرستش گفت...به پرستش و کتایون اشاره کرد و

 ...خسته هم هستین آخه...خواستم شما بدخواب نشی...اونموقع می خوابه...این خانم خانما تا یازده شب بیداره -

 :خودش می رفت کرد و گفت نگاهی به پوریا که به سمت اتاق گلبهار

 ...خوب پس من می رم پیش پسرا پوریا بیاد اینجا -

 :ایستاد، پرستش نگاهی به گلبهار کرد و گفت پوریا

 ...اتاق که هست عمه -
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 من تنهایی خوابم نمیبره -

 مامان گلی، تو خونه هم که تنها می خوابی؟ -

 یبرهجاي غریب تنها خوابم نم..اونجا خونه خودمه پسر جون -

 از اون حرفا بودا عمه جون -

شب ...اصلا مگه نمیگن هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد...پوریا جان بیا اینجا بخواب...حالا هر چی -

 ..بیداري و بچه داري باید تقسیم بشه بین جفتتون

بی هیچ حرفی به  گلبهار...چشمی گفت و به طرف آنها رفت..پوریا سري تکان داد...به رختخواب اشاره کرد و

و چند دقیقه بعد همه چراغهاي خانه خاموش شدند جز چراغ اتاقی که پرستش و پوریا ...سمت اتاق پسرها رفت

را هم انتخاب کرده بود که نور چراغ یا  نهپرستش از عمد اتاق انتهایی خا...به همراه کتایون در آن قرار داشتند

به کتایون که راه می رفت و عروسک بزرگی را که پوریا ...کندسر و صداي کتایون مزاحمتی براي کسی درست ن

 :برایش خریده بود دنبال خودش می کشید نگاهی کرد و سپس به پوریا و گفت

 ببخشید... نمیدونم عمه چش شده -

 فکر کنم از دست منم دلخوره...نگرانه...دختر کوچولوش داره میشه مادر دو تا بچه...طبیعیه -

 ...عمه خیلی دوست داره...اي واي نه -

 ...همه من و دوست دارن -

 :خنده اي کرد و گفت پرستش

 خسته اي..رانندگی کردي...برو تو اون اتاق راحت بخواب...عمه خوابیده -

 همینجا می خوابم...نمیخوام -

 دختر خانم که نمی ذاره چراغ و خاموش کنم...خوابت می بره تو روشنی؟ -

 میخوام همینجا بخوابم...مهم نیست -

 ... روي تختخوابی دراز کشید که پرستش لبه آن نشسته بود و

این موضوع را ...بار دیگر او و پوریا هم اتاق شده بودند...دستش را زیر سرش گذاشت و به سقف خیره شد پوریا

یکی روي تخت می خوابید ...منتها مثل دو غریبه...براي اولین بار در شمال و در منزل فخرالسادات تجربه کردند

باز هم او هم اتاقش ...و حالا...در آغوش پوریا...و یک بار هم در منزل خودشان...و دیگري روي زمین
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راه گذاشته  یرا به حساب خستگ نیا...شتریو حالا ب...ساکت بود یاز صبح کم ایپور...پرستش کمی خم شد...بود

 :ام گفتبا دو انگشت چشمان پوریا را بست و آر...بود

 حداقل خستگیشون بره..چشاتو ببند -

 :چشمهایش را باز کرد و آرام گفت...برداشت شیچشمها يآنها را از رو...دست او را در دست گرفت پوریا

 ...نیازمند یه چیز دیگم...الان به خواب نیاز ندارم -

 :آب دهانش را قورت داد و گفت پرستش

 چی عزیزم؟ -

به او نگاه کرد ...به نوك انگشتان دست پرستش زد يپوریا بوسه ا...راحت شده بودگفتن این کلمه برایش  دیگر

 :و گفت

 ...وقتی کتایون خوابید میگم -

پوریا روي زمین کنار کتایون نشست ...خیلی جدي شده بود از نظر پرستش...برخواست و به سمت کتایون رفت و

دو سه ساعتی با کتایون ...دا زد تا به آنها ملحق شودو مشغول بازي با او شد و پس از چند دقیقه پرستش را ص

پرستش دورش چند بالشت قرار داد تا مطمئن  و...پوریا او را روي تخت گذاشت...تا بلاخره خوابید.. بازي کردند

هر چند او می دانست کتایون تا صبح آرام و بی در دسر می ...باشد که اگر غلت می زند بر روي زمین نمی افتد

و سپس چیزي به دورش ...سنگینی اي روي شانه اش حس کرد...تجربه بودن در کنار او در شب را داشت..خوابد

در گوشش ...قلب پرستش تند تند شروع کرد به زدن... که او را در آغوش گرفته بودند بوددستان پوریا ...قفل شد

 :صداي نجوا گونه پوریا پیچید

 ...آماده شو -

 :گوشهایش را تیز کرد پرستش

 ...دلم گرفته پرستش...می خوام یه کم حرف بزنیم...بریم لب دریا -

 :لبخندي زد و گفت پرستش

 ولی چرا دلت گرفته عزیزم؟...باشه -

 :همانطور آرام گفت پوریا

 ...امشب همون شبیه که خواهرم  -
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ربان او، پوریاي پوریاي مه...دلش لرزید...به صورت پوریا خیره شد...پرستش با تعجب برگشت...سکوت کرد و

از خودش خجالت کشید که در طول این چند ماه هرگز ...حس کرده بود تغییر رفتار و آرام تر شدنش را...صبور او

 اینه پور یول...را هم نمی دانست شحتی روز مرگ..جز آن شب چیزي دیگري در مورد پانته آ نپرسیده بود

 :با بغض گفت... آمد یم ادشیحالا ...گفته بود شیبرا ییزهایچ

 پوریا ...من...من -

 :انگشت بر لب او گذاشت و گفت پوریا

 بریم عزیزم؟ -

 باشه -

پرستش ایستاد ...بود شانیروبرو ایخانه و از کنار آن درختان سرسبز که گذشتند و در را که باز کردند در اطیح از

 !آشنا بود شیمنظره برا نیچقدر ا...و به پشت سرش نگاه کرد

 ...پرستش -

دست پوریا به سمتش دراز شد و لبخند ...و به پوریا که چند قدمی جلوتر از او ایستاده بود چشم دوخت برگشت

افراد دیگري هم ... به سمت دریا رفتند...دست دراز کرد و دست او را گرفت...همیشگی اش بر لبانش نقش بست

کرده و ساحل را تماشایی ساخته  شنی هم آتش روگروه...خواندند یگروهی ساز می زدند و آواز م...بودند

باز از ...و پوریا بود که حرف می زد...پوریا و پرستش دست در دست هم و در کنار ساحل قدم می زدند...بودند

دوست داشت ...و پرستش فقط می شنید...از دوران خوشی که داشتند...خاطرات قدیمش گفت و از خواهرش

چطور متوجه ...حرف بزند که دیگر هیچ غصه اي در دلش نماند درست داشت آنقدو...پوریا برایش حرف بزند

و حالا می ...نشده بود؟ که پوریا آرامتر از همیشه است امروز، اما او خودش را به خاطر آنها از یاد برده بود

در دل حس  هر چند از غصه او غمگین بود اما...خواست با حرف زدن با او و در کنار پرستش بودن، آرام شود

از اینکه می دید در کنار مردي قدم می زند که او را محرم اسرارش می داند و اینگونه مردانه ...داشت رورغ

انگار که می خواهد در مقابل تمام غریبه هایی که گاهی نیم نگاهی به آن دو می ...دستانش را در دست گرفته

شاید می خواست از داشتنش ...گرفت همدست دیگرش  دست پوریا را با...انداختند با تمام قوا محافظتش کند

عاشق تمام ...عاشق این مرد صبور مهربان...احساس غرور می کرد و چقدر عاشق شده بود! مطمئنتر شود

از آن ساحل  یکیکه  یلبخندي زد و گوش سپرد به آهنگ...بود دهیآفر شیکه او را برا ییو عاشق خدا...وجودش

 ...دستانش را بر دست پوریا محکمتر کرد فشارخواند و  یمزد و  یم تاریبا گ نانینش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاآزاده کریمی   –تو را باید پرستید 

wWw.98iA.Com ٣١٢ 

 يداریب ایخوابم  يتو...نه ایباور کنم  دیبا

 يذاریدستاتو م يدار...اما تو دستام محاله

 دور بود تو رو داشتن چقدر

 ییتنها ياون روزا تو

 حالا یول استیرو دیشا

 ییجا نیمن هم کنار

 92 تابستان
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